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«نجما»اسلامی نقشه جامع مدیریت 
تعریف: مقدمه

« ،نجما، مجموعه ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده نگر

، «الزامات اجرایی»، و «مسائل مدیریت اسلامی»، «(و روشیمحتوایی)مبانی »شامل 

، «اجرا، آموزش و پژوهش»سه حوزه در 

برای دست  یابی به مدیریت مطلوباسلامی، بر ارزش های اسلامی، در راستای اهداف نظام مبتنی 
.  «فراگیر، متوازن و نظام  مند در همه سطوح و همه ارکان نظام اسلامی

 ارائه شده است«نقشه جامع علمی کشور»تعریف با الهام از این ،.

ارکان نقشه جامع:

 (محنوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه های نقشه جامع:

پژوهش

آموزش

اجرا



، و محکمات عقلی و تجربی(ع)قرآن و سنت معصومین 
دستاوردهای علمی پژوهشیاسناد بالادستی 

حوزه پژوهش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه آموزش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه اجرا« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی



در حوزه پژوهش« نجما»مراحل تحقق : 2نمودار 



"(نجما)"مفاهیم اساسی نقشه جامع مدیریت اسلامی 
:«نقشه جامع علم»

یک علم «مبانی، مسائل و الزامات اجرایی»، ناظر به نظام موضوعات «نجما»در منظر «علمجامع نقشه »
. ، مورد بررسی قرار می گیرد«پژوهش، آموزش و اجرا»؛ که در سه حوزه است

.است«مبانی»، قسیم «مسائل»در این تقسیم، 

«علممبانی»

ا ر( پیش  فرض  های علم)«اصول موضوعه علم»و ( بدیهیات اولیه)«اصول متعارفه»عبارت است از گزاره هایی که »
.«در سه سطح عام، خاص و اخص تشکیل می دهد

«مبانی مدیریت اسلامی»

و ( مبانی عام علوم انسانی)«موضوعه عاماصول اصول متعارفه و »شامل «مبانی مدیریت اسلامی»بنابراین 
. است( مبانی خاص و اخص مدیریت اسلامی)«اصول موضوعه خاص و اخص»

«علممسائل»

قرار می گیرند؛ که آن عنوان جامع، ( کل یا کلی)که موضوعات آن ها زیر چتر عنوان جامعی گزاره هاییعبارت است از »
.«موضوع علم را تشکیل می دهد

.را تشکیل می  دهد«مسائل علم»، مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد، «درون یک علم»بنابراین هر آنچه 

«مسائل علم مدیریت اسلامی»

.است«و مسائل الگویی(تجویزی-توصیفی)مسائل نظری»شامل 



"(  نجما)"اساسی نقشه جامع مدیریت اسلامی مفاهیم 
و منطق آن« تقسیمات مبانی»

در تقسیمی منطقی، «مبانی هر علمی»

ه است که نحوه دستیابی به محتوای علم را ارائ« روش علم»است و یا ناظر به «محتوای علم»یا ناظر به 
.می دهد

.تقسیم کرد« مبانی روشی»و «مبانی محتوایی»، را به «مبانی علم»از این رو، می توان، 

.است«متعلق شناخت»و یا ناظر به «اصل شناخت»، یا ناظر به «ییمبانی محتوا»

.است« شناختیمبانی معرفت»، «قسم اول»

.ها است«باید و نباید»ها است و یا ناظر به «بود و نبود»قسم دوم، یا ناظر به 

.است«شناختیمبانی هستی»مورد اول، 

.است«شناختیمبانی الزام»و مورد دوم، 

: ، منطقا، در چهار عرصه، مورد بحث قرار می گیرد«مبانی علم»بنابراین، 

«شناختیشناختی، و الزامشناختی، هستیمبانی معرفت»: «مبانی محتوایی». الف

.«روش شناسی اجتهاد جامع در مدیریت اسلامی»: «شناختیمبانی روش».ب





"(نجما)"نقشه جامع مدیریت اسلامی 

:اولبخش 

«اسلامیمحتوایی مدیریت مبانی »

:بخش دوم

«اسلامیمدیریت مبانی روشی »

:بخش سوم

«اسلامیمدیریت مسائل نظری »

:بخش چهارم

«اسلامیمدیریت مسائل الگویی »

:بخش پنجم

«اسلامیمدیریت نظام موضوعات مبانی و مسائل »

:بخش ششم

«ی حوزه پژوهش«نجما»الزامات اجرایی »



:«نجما»نقشه جامع مدیریت اسلامی 

مبانی محتوایی مدیریت اسلامی: بخش اول

: اولفصل 

اسلامیشناختی مدیریت معرفتمبانی 

:فصل دوم

اسلامیمدیریت شناختی مبانی هستی

: سومفصل 

مدیریت اسلامیشناختی مبانی الزام



:اسلامیمبانی محتوایی مدیریت : بخش اول

:مبانی هستی شناختی مدیریت اسلامی: فصل دوم

قرآن و مدیریت : مقدمه

«هستی شناسی خالق»مبانی : گفتار اول

«هستی شناسی مخلوق»مبانی : گفتار دوم



های مدیریتی سوره علق رهنمود : مدیریتو قرآن : مقدمه

“بسم الله الرحمن الرحیم“

“ یعلمإقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم“ ”إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ خلق الانسان من علق“
(8-1/علق)“ کلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنی؛ ان الی ربک الرجعی”؛

مسائل مدیریتی شب بعثت:

منصب نبوت و ولایت:

«به مدیریت و رهبری نظام خلقت و عالم انسانی( ص)انتصاب پیامبر اسلام »•

:به وزارت و قائم مقامی پیامبر اسلام( ع)انتصاب امیر مؤمنان •

/(طه)« ...اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی؛ اشدد به ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا»

(: )...(ص)« انت منی بمنزلة هارون من موسی؛ الا انه لا نبی بعدی»

(نهج، خ قاصعه)« انک تسمع ما اسمع و تری ما اری؛ الا انک لست بنبي و لکنک لوزیر... اری نور الوحی و اشم ریح النبوة؛ »

:قالثم بعرج ( و آله صلى الله علیه ) النبي وقف : "و عنه ، عن عبد الله بن میمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه قال»

هله، و أله وزيرا من أمره، و تجعل له صدره، و تیسر منك أن تشرح له منك، و طلب علیه محبة له، و ألقیت إن عبدك موسى دعاك فاستجبت اللهم، »
رب ق) « أخيلي وزيرا من أهلي علیا و تجعل لي أمري ، صدري، و تیسر أسألك بما سألك عبدك موسى أن تشرح به لسانه؛ و انا من تحل العقدة 

( .27الاسناد، ص 

سألت ربي أن يجعل لي وزيرا من أهلي فجعل ليو إنني . هارون وزيرا سلمان ، إن موسى سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله فجعل له أخاه يا »
. فاستجاب لي كما استجاب لموسى في هارون أمري؛ في ظهري و أشركه أخي أشد به 

کتاب .)بلونه يتبعون آثار قدمیه في التراب يقفیه مقالة يا سلمان ، لولا أن تفرط أمتي في أخي علي كإفراط النصارى في عیسى بن مريم لقلت 
(430سلیم، ص 



رهنمود های مدیریتی سوره علق : قرآن و مدیریت: مقدمه

 شهودی لوازم منصب مدیریت و رهبریمطالعه:

:انفسی و آفاقی سازمان خلقتکلی عوالم و منابع مطالعه شهودی •

(2-1/علق)« إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ خلق الانسان من علق»

/(انعام)« و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین»

:  تاریخی عملکرد مدیریت و ر هبری انبیاء اولوا العزم در عالم انسانیکلی سیر مطالعه شهودی •

؛“ إقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم یعلم”

(8-3/علق)“ کلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنی؛ ان الی ربک الرجعی”

 {(ص)لامبه ویژه پیامبر اس( ع)انبیاء و اولیاء معصوم}سیر کلی مدیریت الهی در جذب، گزینش و تربیت مدیران و رهبران الهی:

مقدمه:

«غیر معصومین(فعلی و تقدیری)اشتراکات و تمایزات در الگو گیری از مدیریت الهی، براساس ملاک وسع و امکانات »

(7/طلاق)« لایکلف الله نفسا الا ما آتیها»( / 286/بقره)« لایکلف الله نفسا الا وسعها»

لاطاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده؛ : قالوا... ان الله مبتلیکم بنهر ... فلما فصل طالوت بالجنود؛ »

(249-250/قرهب)« ...ربنا افرغ علینا صبرا و ... کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بأذن الله؛ و الله مع الصابرین : قال الذین یظنون انهم ملاقوا الله

(96/اعراف)« ....، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ آمنوا و اتقواو لو ان اهل القری »(/3/زمر)« ...الا لله الدین الخالص»

 (:ع)فرانسلی معصومین وراثت مدیریت

«...علم و مهارت تدبیر امور ، هنر ،مدیریت اسلامی»

(34-33/ال عمران)« ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ ذریه بعضها من بعض؛ و الله سمیع علیم»

مدیریت و تربیت شخصیت پیامبر از کودکی تا بعثت:

عالم لیله أخلاق الو محاسن به طريق المكارم ، ملائكته؛ يسلك من لدن أن كان فطیما أعظم ملك من و آله علیه و لقد قرن الله به صلى الله »
(300نهج، خ قاصعه، )؛ و نهاره



رهنمود های مدیریتی سوره مزمل و مدثر : قرآن و مدیریت: مقدمه

“بسم الله الرحمن الرحیم“

ک قولا ثقیلا؛ یا ایها المزمل؛ قم اللیل إلا قلیلا؛ نصفه او انقص منه قلیلا؛ و رتل القرآن ترتیلا؛ انا سنلقي علی“

...إن ناشئة اللیل هی أشد وطأ و أقوم قیلا؛ إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ 

...و طائفه من الذین معک ... ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و 

؛ و فاقرؤوا ما تیسر من القرآن؛ علم ان سیکون منکم مرضی؛ و آخرون یضربون في الارض یبتغون من فضل الله
/(مزمل... )آخرون یقاتلون في سبیل الله؛ فاقرؤوا ما تیسر منه 

“بسم الله الرحمن الرحیم“

/(مدثر)“ یا ایها المدثر قم فأنذر؛ و ربک فکبر و ثیابک فطهر؛ و الرجز فاهجر و لاتمنن تستکثر و لربک فاصبر“



مزمل و مدثرهای مدیریتی سوره رهنمود : قرآن و مدیریت: مقدمه

 (:سه سال اول)مدیریتی بعد از شب بعثت مسائل

 مدیریتیبرنامه خود:

انا سنلقي علیک قولا ثقیلا؛ ؛ ایها المزمل؛ قم اللیل إلا قلیلا؛ نصفه او انقص منه قلیلا؛ و رتل القرآن ترتیلایا »

(7-1/مزمل)« ...إن ناشئة اللیل هی أشد وطأ و أقوم قیلا؛ إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ 

(نهج، )« من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ من نفسه قبل تعلیم غیره»

غیر مستقیم و عدم اعلان رسمیالهیدعوت و مدیریت و رهبری:

/(اسراء)« و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا»(/10-9/علق)« ...ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی»

جذب و گزینش و تربیت نیروهای مستعد:

و آخرون ما تیسر من القرآن؛ علم ان سیکون منکم مرضی؛فاقرؤوا ...و طائفه من الذین معک ... ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و ان »
(20/مزمل... )یضربون في الارض یبتغون من فضل الله؛ و آخرون یقاتلون في سبیل الله؛ فاقرؤوا ما تیسر منه 



رهنمود های مدیریتی سوره مزمل و مدثر : قرآن و مدیریت: مقدمه

 (:  سال چهارم بعثت به بعد)علنی مدیریتی دعوت مسائل

 اغاز اعلان رسمی مدیریت و رهبری الهی

(7-1/مدثر)“ یا ایها المدثر قم فأنذر؛ و ربک فکبر و ثیابک فطهر؛ و الرجز فاهجر و لاتمنن تستکثر و لربک فاصبر“

معرفی قائم مقام و جانشین:

لیه؛إني قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إ! يا بني عبد المطلب : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم »

فأيكم يؤازرني على هذا الامر على أن يكون أخي و وصیي و خلیفتي فیكم؟

: أكون وزيرك علیه ؟ فأخذ برقبتي ثم قال! يا نبي الله : فأحجم القوم عنها جمیعا و قلت : قال 

(114/ 13کنزالعمال، (: ) ع)علی «هذا أخي و وصیي و خلیفتي فیكم، فاسمعوا له و أطیعوا

!  أنا يا نبي الله أكون وزيرك علیه ...: فقلت فأيكم يؤازرني على أمري هذا ؟... »

، إن هذا أخي و وصي و خلیفتي فیكم فاسمعوا له و أطیعوا:فأخذ برقبتي فقال 

...(جرير وو ابن ؛  ابن إسحاق 133/ 13کنز العمال،(: )علی)« قد أمرك أن تسمع و تطیع لعلي: فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب 

 (استعاره مزغ با جوجه ها)رسالت با روش پدری معنوی و رافت و عنایت و تدبیر مادرانه گسترش تدریجی حیطه

:خودانذار عشیره •

(215-214/شعراء)« الاقربین؛ و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنینو انذر عشیرتک »

:عربستانمکه و انذار •

(7/شوری)« ...لتنذر ام القری و من حولهاو کذلک اوحینا الیک قرانا عربیا »

:انذار جهانی•

(158/اعراف)« ...جمیعا ایهاالناس؛ انی رسول الله الیکم قل یا »



:  هستی شناختی مدیریت اسلامیمبانی : فصل دوم

مدیریت اسلامیمبانی هستی شناختی 

شناختیمبانی مخلوق 

انفسینظام آفاقی  انفس شناختی آفاق شناختی

شناختیمبانی خالق 

صفات فعلی صفات ذاتی



:مبانی هستی شناختی مدیریت اسلامی: فصل دوم

:نظام اسماء الله: : «الله»خالق شناختی مبانی : اولگفتار 

 ذاتینظام صفات

 فعلینظام صفات

(:افاق و انفس)مخلوق شناختی مبانی : دومگفتار 

«نظام آفاقی» :

« انفسینظام»:

«نظام آفاقی انفسی»  :



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
رابطه فعل الهی با عملکرد انسانها: مقدمه

قرار دارد«الله»دایمی ولایی تحت تدبیر ،نظام تکوین و تشریع  :

( 5/سجده)« ...یدبر الامر من السماء الی الارض»

«باشدمی« تکوین و تشریعتدبیر نظام »شامل ، «اللهولایی تدبیر »ذاتی است؛ و « ولایت الله.

 اولیه ، از الزامات«تدبیر ولایی الله»هیچ حادثه  ای شکل نمی  گیرد، مگر به اذن خدا و تحت تدبیر الهی؛  لذا، بررسی
:مدیریت اسلامی است

(54/اعراف)« الا له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین»

.نداردصحیحیمعنای، اهل ایمانبرای «مدیریت اسلامی»از سخن ، «رب العالمین»توجه و لحاظ تدبیر دون پس، ب

.، قرار دهد«تدبیر الهی»، بایستی اهداف، برنامه ریزی و عملکرد خود را در طول «اسلامیمدیریت »و 

«از جلوه  های قدرتمند تحقق اراده و تدبیر خدا، است« سنت  های الهی در فرد، خانواده، جامعه و تاریخ .

.  بنابراین، بررسی تدبیر ولایی الله، از راه سنن، نیز، از الزامات اولیه علم به مدیریت اسلامی است

 ؛ (با حفظ تمایزات خالق و مخلوق)غالب اوصاف الهی نسبت به مخلوق، اشتراک معنوی دارد

، و (مظهریت متعالی اسماء و صفات الهی)ها در مسیر الهی، برای رسیدن به مراتبی از خلافت الهی انسانو حرکت 
.  تخلق به اخلاق الهی، می باشد

یریت الگوی مد،«تخلقوا باخلاق الله»، از باب (با حفظ تمایزات شؤون الهی از شؤون انسانی)الهی، تدبیر بنابراین 
.ترسیم می کندبرای مدیران مسلمان رااسلامی

.می باشد« الگوی تدبیر نظام عالم ملک و  عالم ملکوت»شامل ، «اللهتدبیر ولایی الگوی »

«برحسب مراتب فرهیختگی علمی حصولی و شهودی، و میزان ولایت الهی«تدبیر الله، در عالم ملک و ملکوت ،
الزامات اهل )، اخلاقی (الزامات مسلمین)مراتب سه گانه الزامات فقهی حقوقی}پژوهشگران و مدیران اسلامی

.قابل بهره  برداری علمی و عملی می باشد{ (الزامات اهل یقین و احسان)و عرفانی ( ایمان



:اسماء اللهنظام : «الله»خالق هستی شناختی مبانی : گفتار اول
«توحید و حمدو سور « بسم الله الرحمن الرحیم»با تاکید بر تبیین »

مقدمه:

اسناد دینی است؛در تفکر دینی و تدوین ادبیات و از راهبردهای اساسی ، «قرآنیو نسق نظم »الگو گیری از 

توحید و حمد، سور پایه در بررسی نظام اسماء الله:

از سور پایه در این زمینه می باشد؛ «حمدو توحید »و سور «بسم الله الرحمن الرحیم»آیه 

سوره »و ، «قرآنخلاصه کل ،  «سوره حمد»،  و «بسم الله الرحمن الرحیم»که بنابر منطق قرآن و روایات، چرا 
:استتلقی شده ، «قرآنتوحید، خلاصه ثلث 

(30-29/نمل)« ...انه من سلیمان؛ و انه بسم الله الرحمن الرحیم : یا ایها الملأ، انی القی اليّ کتاب کریم»

: ال باسناده إلى معاوية بن عمار عن الصادق علیه السلام أنه قفضل الدعاء مهج الدعوات بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار من كتاب في »

(8/1نورالثقلین،. )«الأعظم: أو قال -الله الأكبر الله الرحمن الرحیم اسم بسم »

(87/حجر)« و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم»

ول عن الحسن ابن علي عن أبیه علي بن محمد عن أبیه محمد بن علي، عن أبیه الرضا عن آبائه عن علي علیهم السلام أنه قال سمعت رس... »  
:  إن الله تبارك و تعالى قال لي: الله صلى الله علیه و آله و سلم يقول

؛ (87/حجر)« و لقد آتیناك سبعا من المثاني و القرآن العظیم»يا محمد؛ 

(6/ 1نورالثقلین،)« ...فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب، و جعلها بإزاء القرآن العظیم 



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«و سور توحید و حمد« بسم الله الرحمن الرحیم»با تاکید بر تبیین »

:   و فی کتاب التوحید باسناده إلى أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال»

(701/5نور الثقلین،).«من قرا قل هو الله أحد مرة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآن، و ثلث التوراة، و ثلث الإنجیل، و ثلث الزبور»

:  ه السلام في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام حديث طويل يقول فیه علی»

(707/5نور الثقلین، ).«نسبة الله عز وجل، قل هو الله »

في و أخرج أبو عبید و أحمد في فضائله و النسائي في الیوم و اللیلة و ابن منیع و محمد بن نصر و ابن مردويه و الضیاء»
:و سلم( و آله)قال رسول الله صلى الله علیه : المختارة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال

(411/6الدر المنثور، ). «من قرأ قل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن»

 بدین معنی است که«سوره توحید و حمد»و «...بسم الله »این ویژگی ،:

؛ «است«توحید و حمد»مرجع تمام اسماء و صفات اعظم الهی، اسماء الله مذکور در سوره »

. ردد، توصیف و تبیین گ«اسماء الله سوره توحید و حمد»بر محور و ظل «نظام اسماء الله»پس بایستی 



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«توحید و حمدسور »و « ...بسم الله »با تاکید بر تبیین »

 بسم الله الرحمن الرحیم»نظام اسمایی»  :

.است(و شدید العقاب)«الرحیم»، «الرحمن»، «الله»

نظام اسمایی سوره توحید:

(5-2/توحید)«  لم یلد و لم یولد؛ و لم یکن له کفوا احدالصمد؛الله احد؛اللهقل هو »

است؛ «صمد»و «احد»کلیدی،اسم اعظم الهی و دو « الله»

:استاست که در روایات بدان تذکر داده شده "صمد"تفسیری از"...لم یلد و لم یولد و "فقره 

ن علي أبیه علیهم السلام أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسین بالباقر عن وحدثني الصادق جعفر بن محمد ، عن أبیه : قال وهب بن وهب القرشي 
لموا فیه بغیر علم تتكو لا ، تجادلوا فیه أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ، ولا الرحیم، الله الرحمن بسم : فكتب إلیهمالصمديسألونه عن السلام، علیهما 

النار؛القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من قال في من : يقول و آله و سلم ، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله علیه 

(91د، صدوق، توحی)« كفوا أحديكن له و لم يولد و لم يلد لم »: فقالثم فسره « الصمدالله . الله أحد»: فقالالصمدالله سبحانه قد فسر و إن 

« صفات فعلی»و هم ناظر به «صفات ذاتی»در تحلیل عقلی و در تفاسیر روایی، هم ناظر به ، «صمدیتو احدیت»
:ایناست؛ بنا بر 

«شناختیمبانی خالق»،

.، است«الله»ذاتی صفات « صمدیتو احدیت »هم ناظر به 

. ، است(شؤونات الهی در نظام عوالم هستی)، «الله»صفات فعلی « صمدیتو احدیت »و هم ناظر به 



:نظام اسماء الله: «الله»: شناختی خالقمبانی هستی : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره توحید»

:«کمالجمیع صفات مستجمع »، «الله»

 عمومی صفات ذاتی و فعلیویژگی های:

احدیت:

(39/یوسف)«ءارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار... »

صمدیت:

(15/فاطر)« یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید»

ویژگی های صفات ذاتی:

حیات:

(  155/بقره)«...الله لا اله الا هو الحی القیوم؛ لاتأخذه سنة و لا نوم »

(58/فرقان)« و توکل علی الحی الذی لایموت و سبح بحمده»

علم:

(22/حشر)«هو الله الذی لا اله الا هو؛ عالم الغیب و الشهادة؛ هو الرحمن الرحیم»

قدرت:

«  يء علماالله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن ینزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شيء قدیر؛ و ان الله قد احاط بکل ش»
(12/طلاق)

(30/بقره)«...فی الارض خلیفة حاعل انی »



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی  « احدیت الهی»

متجلی در فکر و عقیده، منش و رفتار»: احدیت الهی»:

 (:فکر و عقیده)تجلی احدیت در کلمه توحید

حیات، علم و قدرت»: توحید در ذات و صفات الله»:

(255/بقره)« ...الله لا اله الا هو الحی القیوم»

و الوهیت( حاکمیت و مدیریت عالم)خالقیت، ربوبیت، ملوکیت»: توحید در افعال الله»  :

(3-1/ناس)« قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس»/(/ زمر)« الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل»

کلان راهبرد حاکم بر نظامات وجودی انسان(: منش و رفتار)تفرقه و عدم تجلی احدیت در توحید کلمه:

:   «وحدت و هماهنگی در همه عرصه های تجلی نفس و عدم تفرقه»

(103/عمرانال )« و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

 (:اکبر الکبائر)تفرقه، نماد شرک!

(32-31/روم)« ...و لاتکونوا من المشرکین؛ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا؛ »/؛13/لقمان)« یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم... »



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

نمادهای تشریعی احدیت الهی

 مسلمانیو قدم اول احدیت الهی ده فرمان قرآنی متعالی محترم، تجلی عقلانی

:و زیر بنای ارزشهای فوق عقلانی اسلام

واحش ما ظهر منها ربوا الفتققل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا؛ ولا تقتلوا اولادکم من املاق؛ نحن نرزقکم و ایاهم؛ و لا»
؛«ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلونو ما بطن؛ و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق؛ 

و کان ذا قربی؛ و ا و لدلوو لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده؛ و اوفوا الکیل و المیزان بالفسط؛ لانکلف نفسا الا وسعها؛ و اذا قلتم فاع»
«ذلکم وصیکم به لعلکم تذکرونبعهد الله اوفوا؛ 

(153-151/انعام)«ذلکم وصیکم به لعلکم تتقونو ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله؛  »

 ،عقلانی احدیت الهی، اولین تجلی فوق (خصوصا نماز جماعت و جمعه)نماز:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»(/239و 151/بقره)«فاذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون... »/ « و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون... »

(93-92/انبیاء)« ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاعبدون؛ و تقطعوا امرهم بینهم؛ کل الینا راجعون»

یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم؛»

(53-51/مومنون)« و ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون

(238/بقره)« حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی؛ و قوموا لله قانتین»

کعبه، خانه معنوی بشریت، و حج ابراهیمی، نماد وحدت و هماهنگی جهانی امت اسلام و امت بشری  :

للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین؛وضع للناسان اول بیت »

(97-96/ال عمران)« حج البیت من استطاع الیه سبیلاعلی الناسفیه ایات بینات؛ مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا؛ و لله 

( 97/مائده)« ...جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس»

(45، ص 1نهج، خ )« ...جعله سبحانه و تعالى للإسلام علما... و فرض علیكم حجّ بیته الحرام»



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول

و رهنمود های مدیریتی« احدیت الهی»

 (:توحید کلمه)احدیت الهی و مراتب وحدت

وحدت و هماهنگی در نظام وجودی:

(105/مائده)« ...یا ایهالذین آمنوا علیکم انفسکم؛ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم(/ 2-1/قیامت)« لا اقسم بیوم القیمة و لا اقسم بالنفس اللوامة»

(119/توبه)« اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»(/ 18/حشر)« ...یا ایهالذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله»

(44-43/فرقان)« ...افرآیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا؛ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون »

 و هماهنگی در نظام خانوادهوحدت:

(128/نساء)« ...و الصلح خیر ... »(/21/روم)« ...لتسکنوا الیها؛ و جعل بینکم مودة و رحمة... »

 و هماهنگی در سازمانها و نظامات اجتماعیوحدت:

(1/انفال)« فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم؛ و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مومنین... »

 اسلامینظام وحدت و هماهنگی در:

(59/نساء)«...ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ فان تنازعتم»(/ 103/عمرانال )« ...بحبل الله و لا تفرقواو اعتصموا »

 اسلامامت و هماهنگی با وحدت:

(10/حجرات)« اخوه؛ فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمونانما المومنون »

 امت اهل کتابو هماهنگی با وحدت:

(64/ال عمران)« ...یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله»

 با مستضعفین عالموحدت و هماهنگی:

(75/ساءن)« ...ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها؛ و اجعل... و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان»



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

وحدت و هماهنگی با نظام ملک و ملکوت:

(13/جاثیه)« الله الذی سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه؛ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»

( 31-30/صلتف)« ...تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة... »



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

 تجلی احدیت الهی در جامعهنیازها و الزامات پیش:

 تقنین قرآن محورنظام وحدت و هماهنگی در  :

(:قنینتفکیک مجلس کارشناسی و مجلس ت)استقرار نظام تقنین صالح قرآنی ( /ع)مرجعیت قرآن و سنت معصومین

(169/اعراف)« الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه؛ و الدار الآخرة خیر للذین یتقون؛ افلاتعقلون... »

 نظام شایسته سالار قرآن محوراستقرار قانونی:

(170/اعراف)« خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون... و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموالصلوة انا لا نضیع اجر المصلحین»

استقرار نظام مشورت و مشارکت اجتماعی و سازمانی قرآن محور:

(38/شوری)« ...و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة؛ و امرهم شوری بینهم؛ و مما رزقناهم ینفقون»

(  10/شوری)« و ما اختلفتم فیه من شيء فحکمه الی الله»

 قرآنیوحدت و هماهنگی حوزوی، کشوری و لشکری در نظام امامت و رهبری:

(  46/انفال)« ...و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا»/(/ ال عمران)«....و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

 (:نظام جامع بازرسی و نظارت)استقرار نظام جامع دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

بعد ما منو لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ و اولئک هم المفلحون؛ و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا»
(105-104/ال عمران)« جاءهم البینات؛ و اولئک لهم عذاب عظیم

وحدت و هماهنگی در نظام قضاییه قرآن محور  :

(105/نساء)« انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله؛ و لا تکن للخائنین خصیما»

 اسلامیسلسله مراتب مدیریت نظام نسیت به عملکرد استقرار نظام تنبیه و پاداش مضاعف:

(31-30/احزاب)« ...و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین... من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین؛... »

الح،   استقرار نظام تنبیه غلاظ و شداد ناقضین وحدت اجتماعی و متعرضین به حیثیت سلسله مراتب مدیریت ص
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احدیت الهی و عالم آخرت:

«(:اسماء و صفات فعلی)، تجلی گاه تمام عیار احدیت الهی «عالم آخرت

(19/انفطار)« یوم لا تملک نفس لنفس شیئا؛ و الامر یومئذ لله»(/ 4/حمد)« مالک یوم الدین»

(   16/غافر)« ؛ لله الواحد القهار!؛ لمن الملک الیوم؟...یوم هم بارزون؛ »

«موتور پیشران تحقق ارزش های الهی«باور به آخرت و آخرتگرایی ،:

(                                    45/ق)« بالقرآن من یخاف وعیدفذکر ... »(/ 92/انعام)« و الذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلوتهم یحافظون... هذا کتاب انزلناه مبارک »
(77/قصص)« ؛ و لا تبغ الفساد في الارض؛ ان الله لا یحب المفسدین...وابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة؛ و لا تنس نصیبک من الدنیا؛ و احسن »

بحاشتغال به ذکر الهی در حالت خوابیده به پهلوی راست همچون میت در قبر، کمی قبل از نماز صبح بعد از نافله ص: «سنت اضطجاع»توجه به *

تمرین امادگی اهل ایمان خصوصا مدیریت اسلامی برای سفر آخرت و ارزیابی عملکرد و حسابرسی الهی

احدیت الهی و مراتب الزامات دینی، و جایگاه سلسله مراتب مدیریت اسلامی

مراتب الزامات دینی:

«الزامات فقهی حقوقی»: «اسلام»

«حد اقل الزامات اخلاقی+الزامات فقهی حقوقی»:«ایمان»

« حد اقل الزامات عرفانی+ اخلاقیحد اقل الزامات +هی حقوقیالزامات فق»:«(و احسان)یقین»

«حد اقل الزامات سلسله مراتب مدیریت اسلامی«الزامات اهل ایمان ،

«الزامات اولیه اهل اسلام در دوره مکه، و پایه الزامات در مدینه«ده فرمان ،

«ایتاء زکوة، و صبر بر عبادت، از معصیت و در مصیبت»، «اهتمام به نماز»، «تداوم طهارت و تلاوت»                                                        ،
الزام اولیه عموم اهل ایمان و خصوصا سلسله مراتب مدیریت اسلامی

«و پیوست محرمات اولیه غذایی«ده فرمان:

(145/انعام)«...؛میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله بهالا ان یکون ... قل لا اجد فی ما اوحي الي محرما علی طاعم»
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 و سلوک مدیریت اسلامی(توحید در اسماء و صفات الهی)احدیت اعتقادی ،:

:سلوک شخصی( 1)

اهل عشق به خدا و انس به خلوت مستمر و مناجات با خدا و تلاوت قرآن:

(2/انفال)« انما المومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی ربهم ینوکلون»

اهل تواضع و فروتنی و دوری از منیت و خود خواهی و عجب و غرور:

(54/مائده)« ...اذلة علی المومنین »

 ناکزهد به دنیا و مراقبت از امور، موقعیتها و مصرف شبهه:

(  23/حدید)« ...لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم... »(/ 51/مومنون)« ...یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»

(131/طه)« و لاتمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی»

اهل محاسبه نفس و نقد جدی خود و طالب مستمر عفو و غفران و رحمت خدا:

(105/مائده)« یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم؛ لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم؛ الی الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون»

(2-1/قیامت)« ...لا اقسم بیوم القیمة و لا اقسم بالنفس اللوامة»

م انفسهم اولئک یهسیا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون؛ و لا تکونوا کالذین نسوا الله فان»
(19-18/حشر)« هم الفاسقون

(  205/اعراف)« و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لاتکن من الغافلین»

 .
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 و سلوک مدیریت اسلامی، (الهیتوحید در اسماء و صفات )اعتقادی احدیت:

:سلوک اجتماعی و سازمانی( 2)

جلوه گاه توحید و یاد خدا و عشق به آخرت:

:                        قالعن أبي عبد الله علیه السلام قرة، أبي الفضل ابن عن سابق، عن شريف بن البرقي، عن أحمد بن محمد أصحابنا، عدة من »
نجالس؟                                                                                        من ! اللهيا روح : الحواريون لعیسىقالت : و آلهرسول الله صلى الله علیه قال 

(39/ 1کافی، )«  من یذکرکم الله رؤیته؛ و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الآخره عمله: قال

اخلاص در فکر و نیت و عمل، و دوری از خود نمایی و ریاکاری

دیدن ارزشهای اصیل دیگران و قدر شناسی مناسب از آنان:

(   85/اعراف)« ...الناس اشیاءهمفاوفوا الکیل و المیزان و لاتبخسوا ... و الی مدین اخاعم شعیبا قال یا قوم »

(3-1/مطففین)« ...ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون »

عشق به حقیقت و تشنه دانش کارگشا  :

(66/کهف)« هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا: قال له موسی»

(193خطبه متقین، (: )ع)علی « ...وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم»

 رایاهل مشورت مستمر و دوری از استبداد:

(38/شوری)« و امرهم شوری بینهم»/(/ آل عمران« و شاورهم فی الامر»

 (:فقراء و مساکین، ایتام و )اهل رسیدگی به احوال نیازمندان...

( 38/روم)« فآت ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبل؛ ذلک خیر للذین یریدون وجه الله؛ و اولئک هم المفلحون»
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 و رحمت، و فروتنی و نرمش با اهل توحید و مقابله سخت نفوذ ناپذیر با دشمنان خداعشق:

(29/فتح)« ...اشداء علی الکفار و رحماء بینهم... »(/ 54/مائده)« ...اذلة علی المومنین و اعزة علی الکافرین... »

 آنو صلابت در بیان و دفاع از حق و عمل به قاطعیت و اهل توکل بر خدا و عدم واهمه از غیرخدا:

(54/مائده)«...یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم... »/(/ابرهیم)« و علی الله فلیتوکل المؤمنون»

(39/احزاب)« الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا»

(311امالی صدوق، ص )« أحداأن لا تخاف مع الله : ليفقال فداك، ما حد التوكل؟ جعلت : لهفقلت ( علیه السلام ) سألت الرضا »

...

 ،و سلوک مدیریت اسلامیوحدت و هماهنگی مبتنی بر احدیت:

پرچمداری حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، سازمانی، ملی، منطقه ای و بین المللی، مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسلامی:

حمایت از وحدت و مبارزه با نماد های تفرقه و اختلاف افکنی

بعد از سقیفه برابر ابوسفیان و دارودسته بنی امیه( ع)سیره امیر مومنان

 وحدتبا مخالفین و تلاش وافر برای حفظ مواجهه فرهنگی صدر در سعه:

در مواجه با اصحاب سقیفه، جمل، معاویه و خوارج( ع)سیره امیر مومنان 

 سازمانیوحدت و انسجام اجتماعی و حفظ و پرداخت هزینه های تحمل:

، و جنگ خونین با وحدت شکنان متجاوز(خلفای ثلاث)مدارای دردآور فوق انتظار با اصحاب سقیفه 

تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می کنم، و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم، که هستیبااینجانب »:سیره امام خمینی ره
( 1357شهریور 1،نجف، 448ص؛ 3امام؛ جصحیفه . )«می نمایمملت بدان پیوسته است، استمداد 

 جذب حداکثری مبتنی بر ارزشهای ثابت الهی، و دفع حداقلی

...
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 فعلی در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء الهی« احدیت»هایی از تجلی جلوه  :

در برابر نظام شرک( ع)مدیریتی حضرت ابراهیم ه سیر:

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ »
ُ
:قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بیَْنَنَا وَ بیَْنَكُمُ الْعَدَاوَ  ا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ِ وَحْدَهُ؛ةُ إنَِّا بُرَآءَُ مِنْكُمْ وَ مِمَّ ا حَتَّى تؤُْمِنُوا باِللََّّ  وَ الْبغَْضَاءُ أبَدَا

ِ مِنْ شَيْءٍ؛  إلِاَّ قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لكََ وَ مَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللََّّ

وا وَاغْفِرْ لنََا رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛فَرُ رَبَّنَا عَلیَْكَ توََكَّلْنَا وَ إلِیَْكَ أنَبَْنَا وَ إلِیَْكَ الْمَصِیرُ؛ رَبَّنَا لَا تجَْعَلْنَا فتِْنَةا للَِّذِينَ كَ 

َ وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ وَ مَنْ يتََوَلَّ فَإنَِّ ا سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
َ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ (6-4ممتحنه)«  هُوَ الْغَنيِال الْحَمِیدُ للََّّ

سیره مدیریتی پیامبر اسلام، در آغاز جنگ با مشرکان:

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ  ذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللََّّ
ُ
(39) أ

خْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ 
ُ
ُ الَّذِينَ أ ِ النَّاسَ بَ ؛  إلِاَّ أنَْ يقَُولوُا رَبالنَا اللََّّ مَتْ صَوَامِعُ وَ بیِعٌَ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِ وَ لوَْلَا دَفْعُ اللََّّ دُ يُذْكَرُ فیِهَاعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللََّّ ِ كَثیِراا وَ لیَنَْصُرَنَّ اللََّّ (40) اسْمُ اللََّّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ الْ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَن هََوْا عَ  (  41) مُنْكَرِ وَ لِلََّّ

 در جنگ جمل( ع)سیره امیرمومنان:

: فقالإن أعرابیا قام يوم الجمل إلى أمیر المؤمنین علیه السلام : المقدام بن شريح بن هاني عن أبیه قال ... »

:واحد؟ قالان الله : يا أمیر المؤمنین أتقول 

يا أعرابي أما ترى ما فیه أمیر المؤمنین من تقسم القلب؟: فحمل الناس علیه و قالوا 

(709/ 5؛ نور الثقلین، 83توحید صدوق، )« ...دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم ،: فقال أمیر المؤمنین علیه السلام 

  ..
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 .. سیره مدیریتی انبیاء و اولیاءفعلی در « احدیت»جلوه هایی از تجلی:

سیره مدیریتی اصحاب کهف:

نقَُصال عَلیَْكَ نبَأَهَُمْ باِلْحَقِّ إنَِّهُمْ فتِْیةٌَ آمََنُوا برَِبهِِّمْ وَزِدْناَهُمْ هُداى؛نحَنُ »

مَوَاتِ وَ الْأرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلَِ  ( 14-13/کهف)« شَططَااا لقََدْ قُلْنَا إذِاا ها وَ رَبطَْنَا عَلىَ قُلوُبهِِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَبالنَا رَبال السَّ

سیره مدیریتی اهل ایمان:

ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّلُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافُوا وَ لَا تحَْ إنَِّ »  أبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توُعَدُونَ زَنوُا وَ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ

نْیاَ وَ فيِ الْآخَِرَةِ وَ لكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتَهِي أنَْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ فِ  عُونَ؛ نُزُلاا مِنْ غَفُورٍ یهَانحَْنُ أوَْلیِاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدال ( 32-30/فصلت)« رَحِیمٍ مَا تدََّ
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 احدیت»حفظ وحدت اجتماعی مبتنی بر از جلوه های اشکار و پنهان  »

: سیره مدیریتی انبیاء و اولیاءدر 

 (صلاحیت رهبری و وحدت ارتدادی امت: )پرستاندر برخورد با گوساله ( ع)مدیریتی حضرت هارون سیره

مَّ لَا 
ُ
وا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛ قَالَ ياَ ابْنَ أ

ال
 تَ قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

ْ
سِي؛أ

ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَ لَا برَِأ

(94-92/طه)إنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائیِلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِ 

در برخورد با اصحاب سقیفه( ع)سیره مدیریتی حضرت امیر مومنان:

. لقد علمتم أني أحق الناس بها من غیري : و من كلام له علیه السلام لما عزموا على بیعة عثمان»

و و الله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین؛

(  74نهج، خ )« و لم يكن فیها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه

 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« احدیت»وحدت اجتماعی با نمونه های اشکار و پنهان تعارض:

 (:  امت غافل مرعوب با رهبری مرتدهمراهی ): با فتنه یزید( ع)مدیریتی امام حسینسیره

!  اكو دنیإني آمرك ببیعة يزيد فإنه خیر لك في دينك : ( مروان)قال... « لایبایع مثلهمثلی »و یزید فاسق شارب الخمر و قاتل النفس؛ و... »

«  براع مثل يزيد بلیت الأمة قد إذ ! السلامالإسلام راجعون؛ و على إلیه و إنا إنا لله : علیه السلام فقال 

(166، (ع)، انساب الاشراف، بلاذری، ترجمه الحسین17/ 5الفتوح، )

سیره مدیریتی حضرت امام خمینی ره در مقابل محمد رضا پهلوی:

.، نجف1344مهرماه 27« مباحثه حضرت امام ره با مرحوم اقای حکیم»قم،1343ابان 4« سخنرانی امام ره در مورد تصویب کاپیتولاسیون»
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صمدیت الهی:

بی نیازی ذاتی:

مسلم ، حدثنا محمد ابن عیسى بن عبید ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الربیع بن: حدثني سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أبي رحمه الله ، قال »
(93صدوق، توحید، )« الصمد الذي لا جوف له: سئل عن الصمد فقال سمعت أبا الحسن علیه السلام و : قال 

 بی نیازی از غیر:

(5-2/توحید)« لم یلد و لم یولد؛ و لم یکن له کفوا احدالصمد؛الله 

مرجعیت رفع نیاز غیر:

لید عن محمد بن الوزياد، عن سهل بن محمد، عن علي بن يعقوب، بن حدثنا محمد : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله، قال»
الجعفري، عن داود بن القاسم و لقبه شباب الصیرفي، 

(94صدوق، توحید، . )«و الكثیرالسید المصمود إلیه في القلیل : ما الصمد؟ قالفداك، جعلت : السلامقلت لأبي جعفر علیه : قال

فرمانروایی محبوب عالم:

(  90همو، همان، .)«و ناهالصمد السید المطاع الذي لیس فوقه آمر : الباقر علیه السلام قال »
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صمدیت الهی و رهنمودهای مدیریتی:

توکل بر خدا و استمداد از او: اصل اول:

(3/طلاق)« و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شیء قدرا... »

(58/فرقان)« ...و توکل علی الحی الذی لایموت و سیح بحمده »

تلاش و همت مستقل در کسب روزی: اصل دوم  :

(88/ 5کافی، )« الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله»

عزت نفس و بی نیازی از غیر، حتی خوبان، پرهیز از تملق و مذمت غیر: اصل سوم:

(8کافی، ج (: )ص)« قطَّ خیرا من عمل يدهما اكل احدكم طعاما »

نالحسین بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، جمیعا عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، ع»
(138/ 2کافی، )« من سألنا أعطیناه و من استغنى أغناه الله(:و آله صلى الله علیه )قال رسول الله : قال( علیه السلام ) أبي عبد الله 

بْتَلىَ –رَارَ خَلْقِكَ شِ و أسَْتَعْطِفَ طاَلبِِي رِزْقكَِ فَأسَْتَرْزِقَ الِإقْتَار تبَْذُلْ جَاهِيَ ِو لَا وَجْهِي باِلْیسََارِ صنْ اللَّهُمَّ »
ُ
فْتَتَنَ بحَِمْدِ مَنْ أعَْطاَنيِ و أ

ُ
نَعَنِي مُ  مَنْ بذَِمِّ و أ

(348،ص 225نهج، خ )«قَدِيرٌ عَلى كُلِّ شَيْءٍ و الْمَنْعِ إنَِّكَ مِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ كُلِّه وَليِال الِإعْطاَءِ و أنَْتَ 

دٍ اللهُمَّ » فَأفْتَتِنَ بحَِمْدِ مَنْ خَلْقِكَ، شِرارَ ، وَ أسْتَعْطِيْ رِزْقكَِ فَأسْتَرْزقَ أهْلَ تبَْتَذِلْ جاهي باِلإقْتارِ باِلیسَار، وَ لا وَجْهي و صُنْ ،و آلهِ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
بْتَلي 

ُ
(  20دعای : لاقصحیفه، دعای مکارم الاخ(: )ع)امام سجاد « وَ المَنْعِ مِنْ دونهِِمْ وَليِال الإعْطاء مَنَعَني، وَ أنْتَ بذَمّ مَنْ أعْطاني، و أ
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 به تبهکاران و بی دینان و منت کشی انانابراز نیاز از ضرورت حفظ عزت نفس، و پرهیز : چهارماصل                                     ،
:به خدا و بندگان خوب خدابالعکس، ابراز نیازمندی و 

: قال( علیه السلام ) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله »

(320/ 2کافی، )« ما اقبح ان تکون فی مومن رغبة تذله».ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله 

:                                    قالالله بن مسكان عن أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام عن عبد بن إبراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسى علي »
(63/ 5کافی، )« نفسهفوض إلى المؤمن كل شئ الا اذلال تبارك وتعالى إن الله 

بد أبي الحسن الأحمسي عن أبي عسنان عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن الحسین عن بن محمد »
:                            قول الله تعالى يقوليفوض الیه ان يكون ذلیلا اما تسمع و لم المؤمن أموره كلها فوض إلى إن الله عز وجل : قالالله علیه السلام 

ذلیلا؛                                                                                                                       يكون و لا فالمؤمن يكون عزيزا « و لرسوله و للمؤمنینالعزة و لله »
( 179/ 6؛ تهذيب، 63/ 5کافی، )« بشئيستقل من دينه و المؤمن لا إن المؤمن أعز من الجبل ان الجبل يستقل منه بالمعاول : ثم قال

، و لَا و هَبْ ليَِ الأنُْسَ بكَِ و بأَِوْلیِاَئكَِ و أهَْلِ طاَعَتكَِ؛ ... » ،و لَا تجَْعَلْ لفَِاجِرٍ و لَا كَافرٍِ عَليََّ مِنَّةا لهَ عِنْدِي يدَاا، و لَا بيِ إلِیَْهِمْ حَاجَةا

(  21صحیفه، دعای (: )ع)امام سجاد « استغنائي و كفايتي بك و بخیار خلقكاجعل سكون قلبي و أنس نفسي و بلَِ 

شدید از سربار دیگران شدننهی : اصل پنجم:

: قال( علیه السلام ) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الأنصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله »

(12/ 4کافی، )« ملعون ملعون من ضیع من يعولملعون ملعون من ألقى كله على الناس،( :صلى الله علیه و آله ) قال رسول الله 

تدت اش: قال ( علیه السلام ) بن مكرم ، عن أبي عبد الله الأسدي، عن سالم بن يحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن عبد الرحمن بن محمد محمد »
صلى الله ) ي فجاء إلى النبفسألته ( و آله صلى الله علیه ) لو أتیت رسول الله امرأته، له فقالت ( صلى الله علیه وآله ) حال رجل من أصحاب النبي 

إلى ع غیري فرجما يعني : الرجلفقال ، «اللهاستغنى أغناه و من سألنا أعطیناه من »: قال( و آله صلى الله علیه ) رآه النبي فلما ( و آلهعلیه 
ألنا أعطیناه سمن »: قال( و آلهالله علیه صلى )الله رآه رسول فأتاه فلما فأعلمه؛ بشر ( و آلهالله علیه صلى )إن رسول الله : فأعلمها، فقالتامرأته 
بنصف مد ثم جاء به فباعهحطبا، ذهب الرجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل ، فصعده فقطع ثم ثلاثا حتى فعل الرجل ذلك ،«اللهاستغنى أغناه و من 

كرين و بثم جمع حتى اشترى معولا، حتى اشترى يزل يعمل و يجمع فلم فباعه، ثم ذهب من الغد ، فجاء بأكثر من ذلك فأكله، من دقیق فرجع به 
النبي قال ف( و آلهالله علیه صلى )سمع النبي و كیف فأعلمه كیف جاء يسأله ( صلى الله علیه وآله ) أيسر فجاء إلى النبي أثرى؛ حتى ثم غلاما 

(139/ 2کافی، )« اللهاستغنى أغناه و من من سألنا أعطیناه : لكقلت (: و آلهالله علیه صلى )
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 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« صمدیت»هایی از تجلی جلوه:

وليِ قُوَّةٍ فيِ عَزَائمِِهِمْ و لكَِنَّ اللََّّ سُبْحَانهَ جَعَلَ رُسُلهَ "
ُ
(292ص197هج البلاغه، خطبه ن)، (ع)؛ علی "مع قناعة تملأ القلوب و العیون غنى... أ

(:ع)بی نیازی از دشمن در اقتصاد مقاومتی حضرت موسی

ا تنُْبتُِ الْأرَْضُ فَادْعُ ! ياَ مُوسَى لنَْ نصَْبِرَ عَلىَ طعََامٍ وَاحِدٍ : إذِْ قُلْتُمْ وَ »  مِنْ بقَْلِهَا وَ قثَِّائهَِا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بصََلِهَا؛ لنََا رَبَّكَ يُخْرِجْ لنََا مِمَّ

اهْبِطوُا مِصْراا فَإِنَّ لكَُمْ مَا سَأَلْتُمْ؛ ؛!أتَسَْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي هُوَ خَیْرٌ؟: قَالَ 

؛ ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ كَانوُا يكَْفُرُونَ بِ  ِ لَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََّّ ِ وَ يقَْتُلوُنَ النَّبیِیِّنَ آَ وَ ضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذِّ (61/بقره)« يعَْتَدُونَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَ كَانوُا...ِياَتِ اللََّّ

ناَسٍ مَشْرَبهَُمْ وَ ظلََّلْنَا عَلَ شْرَةَ عَ وَ أوَْحَیْنَا إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبجََسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَ ... »
ُ
وَ یْهِمُ الْغَمَامَ یْناا قَدْ عَلمَِ كُلال أ

لْوَى كُلوُا مِنْ طیَبِّاَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  (160/اعراف)سَهُمْ يظَْلمُِونَ وَ مَا ظلَمَُوناَ وَ لكَِنْ كَانوُا أنَْفُ أنَْزَلْنَا عَلیَْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّ

ورِ الْأيَْمَنَ وَ وَاعَدْناَكُمْ ياَ بنَِي إسِْرَائیِلَ قَدْ أنَْجَیْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ »
ال
لْوَى؛وَ نزََّلْنَا عَلیَْ جَانبَِ الط كُمُ الْمَنَّ وَ السَّ

(  81-80/طه)« بِي فَقَدْ هَوَى فَیحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يحَْلِلْ عَلیَْهِ غَضَ كُلوُا مِنْ طیَبِّاَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا تطَْغَوْا فیِهِ 

تذکر به تجربه های موفق کشورهای دیگر:

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)چین ساله 10ریاضت اقتصادی چند ده ساله، و  حود تحریمی!

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)ریاضت اقتصادی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم!

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)دوم جهانی ریاضت اقتصادی آلمان بعد از جنگ!

 (با ثلث درآمد گذشتهافزایش تولید با ساعات کار بیشتر، )ریاضت اقتصادی در احیاء شرکت کرایسلر!

...
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 اجتماعیو مومنین در شعب ابی طالب در برابر محاصره اقتصادی و بایکوت ( ص)پیامبر اسلامسیره:

 (:ع)وضعیت شعب در گزارش امیر مومنان

خواروبار از ما . ددربارۀ ما تصمیم گرفتند و ستم ها رواداشتن. بر این شدند که پیامبر ما را بکشند و نسل ما را براندازند( قبیلۀ قریش)ما خویشان »
هی ان کومیقطع کردند و آب گوارا از ما بازگرفتند و ما را در جایگاه بیم و هراس نشاندند و جاسوس ها بر ما گماشتند و ما را ناچار ساختند تا در

:کهناهموار پناه جوییم و بدین اکتفا نکرده جنگ علیه ما افروختند و پیمان نامه در میان خود علیه ما نوشتند بدین مضمون 

 ننوشند؛ با ما هم خوراک نشوند و با ما آب

 نکنند؛ و با ما وصلت و ازدواج

 ننمایند؛ و خرید و فروش

 کنند[ قطعه قطعه]=را در اختیار آنان نهیم تا اینکه وی را بکشند و جسدش را مثله(ص)محمداز آنان در امان نباشیم تا اینکهو  .

دربارۀ ما چنین قرار گرفت که ما با تمام وجود از آن حضرت مشیت خداونداما. از امنیت برخوردار نبودیمبنی هاشمماعمرهوحجدر موسمجز 
مومنانمان به انگیزۀ نیل به پاداش. و پروانه وار شمع وجودش را طواف نماییم و با شمشیرهای خود شب و روز از او حمایت کنیم. دفاع کنیم

(: ع)علی « .پروردگار و کافرانمان به منظور دفاع از حریم قوم و تبار از وجود مقدس وی حمایت می کردند

(، به نقل از نصر بن مزاحم، وقعه صفین355، ص2ش، ج1376شوشتری، بهج الصباغه، )

 از الگوهای الهی برای پیامبر و یاران در دوره محاصره(ع)حضرت یوسف سیره و ابتلائات ،  :

«طالبابی شعب در دوره (  ع)سوره یوسف نزول »

(سال هفتم بعثت تا رجب سال دهممحرم : مدت محاصره)

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF


:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
رهنمود های مدیریتی و نمونه « صمدیت الهی»

 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« صمدیت»جلوه هایی از تجلی:

 و مومنین در برابر محاصره اقتصادی و نظامی جنگ احزاب( ص)پیامبرسیره:

 مسلماناناوضاع سخت:

کان که از جانب بنی قریظه در مورد خانواده هایشان ایمنی نداشتند و نیز از مقابل، با سپاه انبوه مشر( مدینهداخل)مسلمانان از پشت سر خود »
(474ـ464ص، 2م، ج1966، المغازی، واقدی).«دچار هراس زیادی شدندهر چند گاه از قسمتهای تنگ خندق می گذشتند، درگیر می شدند،

(:270-264ص، 10، ج1420، طبری.  )استوحشت مسلمانان و بدگمانی آنان به وعده های خداوند را کاملا وصف کرده قرآن

لزالا ا زاذجاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم؛ و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا؛ هنالک ابتلی المومنون و زلزلو»
(12-10/احزاب)شدیدآ؛ و اذ یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعد نا الله و رسوله الا غرورا 

که اکنون به ما وعدۀ گشایش قصرهای کسری و قیصر را می داد، در حالیمحمد : گفت، از منافقان، مُعَتبّ بن قُشیرترس به گونه ای بود کهاین 
( 233ص، 3ابن هشام، جسیره ؛ 572، ص2؛ طبری، تاریخ، ج51، ص2یعقوبی، ج. )نداردکسی برای قضای حاجت هم جرأت بیرون رفتن 

.243، ص2ابن هشام، ج. رسیدنقض عهد بنی قریظه، سرمای شدید، قحطی و گرسنگی و فشار بر مسلمانان به اوج خود 

(:495ص، 2م، ج1966، المغازی، واقدی. )استنیز ضمن آوردن آیاتی به این مطلب اشاره کرده قرآن

:ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم؛ مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا»

(214/بقره)« متی نصر الله؟؛ الا ان نصر الله قریب

 مومنینو ( ص)پیامبرسیره:

«  ...لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه »

(23-21احزاب)« من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

(345/ 4؛ حلیه الاولیاء، 48/ 5صحیح بخاری، (: )ص)« الآن نغزوهم و لا یغزونا»

(468، 465، ص2م، ج1966واقدی، المغازی، ). می کردندمسلمانان روز و شب در سرما و گرسنگی شدید به نوبت از خندق پاسداری 

(433ق، ص1397ابونعیم اصفهانی، دلائل النبوة، ). استدربارۀ سیرکردن مسلمانان نقل شده ( ص)از رسول خدامعجزاتی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B4%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87


:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و نمونه رهنمود های مدیریتی « صمدیت الهی»

 و فشار اقتصادی مومنینصمدیت:

ِ فَتَبیََّنُوا وَ لَا تقَُولوُا لمَِنْ ألَْقَى إلِیَْكُ یا » لَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ !  مُؤْمِناامَ لسَْتَ مُ السَّ

ُ تبَْتَغُونَ  ِ مَغَانمُِ كَثیِرَةٌ كَذَلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللََّّ نْیاَ فَعِنْدَ اللََّّ َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ  عَلیَْكُمْ فَتَبَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدال ( 94/ اءنس)« خَبیِراایَّنُوا إنَِّ اللََّّ

یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس؛ فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؛ »

(28/توبه)« و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء؛ ان الله علیم حکیم

جلوه لطیف صمدیت در سیره جناب سلمان:

: ذات يوم إلى ضیافة فقدم إلیه من جرابه كسرة يابسة و بلها من ركوته؛ فقال أبو ذر" ره"دعا سلمان أبا ذر »

:  يقولوملحما أطیب هذا الخبز، لو كان معه ملح؛ فقام سلمان و خرج و رهن ركوته بملح و حمله إلیه؛ فجعل أبوذر يأكل ذلك الخبز و يذر علیه ذلك ال

«!لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة»: الحمد لله الذي رزقنا هذا القناعة؛ فقال سلمان

(   321/ 22؛ بحار، 58/ 2عیون اخبار الرضا، صدوق، (: )ع)امام جواد از پدران  معصوم از امام سجاد 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی

 ویژگی های سوره حمدبر نگرشی اجمالی:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(4-1/حمد)« الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین»

(5)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

(6)« اهدنا الصراط المستقیم

(7)« صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، و لا الضالین»

اسامی با مسمای سوره  :

..حمد، فاتحة الکتاب، ام الکتاب، سبعا من المثانی،

سوره حمد خلاصه کل قرآن:

:، خلاصه قرآن«سوره حمد»خلاصه سوره حمد، « ...بسم الله »

/(حجر)« و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم»

حاوی اسم اعظم الهی:

فتح الله علیه خیر الدنیا و الآخرة ، -يعني سورة الفاتحة -من قرأها : ، أنه قال(علیهما السلام ) و عن جعفر بن محمد »

(330/ 4مستدرک الوسائل، نوری، . )«ان اسم الله الأعظم مقطع في هذه السورة(:ع)و قال 

.



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: الله محور و فراگیر در افعال الهیاسماء : «حمدتبیین سوره مبتنی بر »

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(5-1/حمد)« الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین»

«اسم اعظم الهی، مستجمع جمیع صفات:«الله:

خالق هستی:

(62/زمر)« الله خالق کل شيء و هو علی کل شيء وکیل»

 العالمینرب:

(.50/طه)« ربنا الذی اعطی کل شيء خلقه ثم هدی»

«الرحمن»:

اسم اعظم مختص الله:

/(اعراف)« ...قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؛ ایا ما تدعوا فله اسماء الحسنی»

رحمت ابتدایی فراگیر  :

:«نظام خلقت و هدایت»ناظر به نحوه ربوبیت در 

(156/اعراف)« ...و رحمتی وسعت کل شيء»(/5/طه)« الرحمن علی العرش استوی»

«رحمت پاداشی: «الرحیم  :

و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکوة و الذین هم بآیاتنا »(/ 43/احزاب)« هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما»
(156/اعراف)« یؤمنون

( 50-49/حجر)« نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم؛ و ان عذابي هو العذاب الالیم»/«لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، ان عذابی لشدید»

(شدید العقاب بودن: مستترغضب ):مالک یوم الدین

/(انفطار)« و ما ادریک ما یوم الدین ثم ما ادریک ما یوم الدین؛ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله»

(602/ 2کافی، . )«كاد أن يموتيكررها حتى "الدينيوم مالك "إذا قرأ ( السلام علی بن الحسین علیه ) و كان ... » 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی: «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

رحمانیت و رهنمود های مدیریتی:

مدیریت رحمانی، حاکم بر عالم هستی:

(5/طه)« الرحمن علی العرش استوی»(/110/اسراء)« ...قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؛ ایا ما تدعوا فله اسماء الحسنی»

 {(جماد، نبات، حیوان، جن و ملک: ملک و ملکوت)و آفاق( غیرمسلمانو مسلمان )انفس}بر بندگان خدا رحمت شامل:

(7/غافر)« ...ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما؛ فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک» (/ 156/اعراف)« ...و رحمتی وسعت کل شیء »

(12-13/جاثیه)« و سخرلکم ما فی السموان و الارض جمیعا منه؛ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون... الله الذی سخر لکم البحر »

؛ هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیهو الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غبره؛»

(61/هود)« ان ربی قریب مجیب

(167نهج، خ (: )ع)علی « اتقوا الله في عباده و بلاده؛ فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم»

تحریب زمین و  تباهی منابع انسانی و محیط زیست، نماد مدیریت شیطانی مدعی ارزش های انسانی معنوی:

؛ و و النسلاذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرثو من الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام؛»
(205/بقره)« الله لا یحب الفساد

پیمانهای بین المللی محیط زیست و مدیریت رحمانی:

...( پیمان کیوتو، پاریس، گلاسکو و )

 معنویات بر مادیاتمعنوی، و اصالت و اولویت جامعیت در رفع نیاز مادی و:

(4-1/الرحمن)« الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان»

مقدمیت مادیات جهت تحقق معنویات:

(77/قصص)« ...و ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخزة و لا تنس نصیبک من الدنیا»



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی: «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

 مدیریتیو رهنمود های رحمانیت »ادامه مبحث»:

 (:نظام تکوین و نظام هدایت)تکریم در رحمانیت

(5-1/علق)« ...اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان »/(/انفطار)« ...یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسویک فعدلک »

 معنویات بر مادیاتترجیح:

«  مفلحونو یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فاولئک هم ال... ؛ یحبون من هاجر الیهم ...و الذین تبوؤوا الدار و الایمان »
(9/حشر)

« یم حکیم؛ و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء؛ ان الله عل...آمنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام ایها الذین یا »
(28/توبه)

 مصلحتهارعایت اقتضاءات و:

(27/شوری)« ...و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض؛ »(/19/شوری)« الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز»

بلاء، پیک ویژه رحمت خدا:

(155/بقره)« ...و اولئک علیهم صلوات و رحمة؛... و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات؛ فبشر الصابرین»

مدیریت رحمانی، و التزام یه پیوست اخلاقی در رعایت الزامات فقهی حقوقی  :

(90/نحل)« و ایتاء ذی القربی و الیتامی، و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛ یعظکم لعلکم نذکرونان الله یأمر بالعدل و الاحسان؛»

...



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

 و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)در دنیا تنبیه رحمانیپاداش و نظام:

 (:العملعکس نظام )عملکرد نیک و بد فوریت بازخورد گرایشی و منشی
«  ...من یبخل فانما یبخل عن نفسهو ... »(/ 92/آل عمران)«...لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(/84/اسراء)« ...قل کل یعمل علی شاکلته»

(/                                               69/آل عمران)« و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون... »(/ 9/بقره)« و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون... » (/ 38/محمد)
(  123و 26/انعام)« و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون... »؛ «و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون... »

 تنبیهدر« (درنگ)تانی »و « عفو و غفران»و پاداشقطعیت در:

(50-49/حجر)« نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم؛ و ان عذابي هو العذاب الالیم»(/7/ابراهیم)«لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، ان عذابی لشدید»

/(شوری)« ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر»

 تنبیهبر پاداش تقدم  :

(43/احزاب)« و کان بالمؤمنین رحیماهو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور »

(  156/اعراف)« و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکوة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون»

(239و 386/ 9بحار،( : )ع)علی « یا من سبقت رحمته غضبه»(/ ص)« يا من وسعت كل شئ رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه»

 تنبیهو فرعی بودنپاداش، اصیل بودن:

(7/حمد)« صراط الذین انعمت علیهم؛ غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

 تنبیه، و همانندی در پاداشده ها و صدها برابری:

(160/انعام) « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون»

(261/بقره)« کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأة حبة؛ و الله یضاعف لمن یشاء؛ و الله واسع علیم... مثل الذین ینفقون »



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:، و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)دنیا در رحمانی نظام پاداش و تنبیه 

معنویبا رشد پاداش مادی همراهی:

( 7/ابراهیم)« ...لئن شکرتم لازیدنکم: و اذ تاذن ربکم»

(:ص. )«و بصره بعیوب نفسهفي الدنیا ، و زهده أبا ذر ، إذا أراد الله بعبد خیرا فقهه في الدين ، يا »

(136عیون الحکم و  المواعظ، واسطی، (: )ع)علی . «عقلا قويا و عملا مستقیماأراد الله بعبد خیرا منحه إذا »

(266/ 15مستدرک الوسائل، (: )ع)علی . « و الاسرافسوء التدبیر و جنبه التدبیر ، الاقتصاد و حسن أراد الله بعبد خیرا ألهمه إذا »

 اصلاحو تذکر معنویبا عبرت آموزی، «تنبیه مادی»همراهی:

«  رونلعلهم یذکو لقد آخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات »؛ «لعلهم یضرعونو ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء؛ »
.(21/سجده)« لعلهم یرجعونو لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر »(/130و 94/اعراف)

اخرویپاداش ابدیمقدمه دنیوی اصلاحگر، تنبیه موقت:

:السّلامعدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن جندب عن سفیان بن السمط قال قال أبو عبد اللََّّ علیه »

(452/ 2الكافي، . )« ... إذا أراد اللََّّ بعبد خیرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و يذكره الاستغفار » 

اخرویتنبیه ابدیمادی دنیوی مقدمهپاداش ظاهری موقت:

:حاکم بر  افراد گنهکار سرکش مصر به ضدیت با حق: خالق هستیاستدراجی نظام تنبیه 

(183-182/اعراف)« من حیث لایعلمون و املی لهم ان کیدی متینسنستدرجهم و الذین کذبوا بآیاتنا»

ا کانوا یعملون؛ مطانو لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأیاء و الضراء لعلهم یتضرعون؛ فلو لا اذ جاءهم تضرعوا و لکن قست قلوبهم و زین لهم الشی»
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون؛ 

(17/مدثر)« سأرهقه صعودا»( / 45-43/انعام)« دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمینفقطع 

:تعالىإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لینسیه الاستغفار و يتمادى بها و هو قول اللََّّ و ... »

(  452/ 2الكافي ، . )« المعاصيبالنعم عند « مِنْ حَیْثُ لا يَعْلمَُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ » 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»
:و رهنمودهای مدیریتی، (عقابو شدت رحیمیت )در دنیا نظام پاداش و تنبیه رحمانی 

:عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غیاث عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام قال( بن ابراهیم)علي»

. (452/ 2الكافي، )« كم من مغرور بما أنعم اللََّّ تعالى علیه و كم من مستدرج يستر اللََّّ تعالى علیه؛ و كم من مفتون بثناء الناس علیه » 

«و بستگان خدمتگذارمدیریت « تکریم مضاعف»بستگان گنهکار، و و مدیریت « تنبیه مضاعف:

(30/احزاب)« و کان علی الله یسیراضعفینلها العذاب یضاعف یا نساء النبي من یأت منکن بفاحشة مبینة »

(  31/احزاب)«و اعتدنا لها رزقا کریمانؤتها اجرها مرتینو من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا »

(22/نمل)« او لیأتینی بسلطان مبینعذابا شدیدا او لاذبحنه؛ لاعذبنه و تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین؛»

عفو و گذشت و مدارای هرچه بیشتر با سطوح نازل سازمانی و جامعه:

(  199/اعراف)« خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»

هلاکت جوامع بر اثر وارونگی نظام پاداش و تنبیه  :

...(دعائم )(:ص. )«و أشرافهم فهلكواأقوياءهم و يتركون كانوا يقیمون الحدود على ضعفائهم قبلكم بمثل هذا؛ هلك من كان إنما ... »

...(دعائم). «الشريفلأنهم كانوا يقیمون الحدود على الوضیع دون بنو إسرائیل هلك إنما »

(:بن شداد بجلی، قاضیه فی الاهواز)رفاعة أنه كتب إلى ( ع ) عن علي » 

(44/ 2دعائم الاسلام،)« الحدودتعطل و لا لا تطل الدماء القريب يجتنبها البعید،أقم الحدود في 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»
:، و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)در دنیا نظام پاداش و تنبیه رحمانی 

قاعده کلی عملکرد جامعه انسانی و نظام پاداش و تنبیه عالم هستی در حیات دنیوی:

؛ »  ِ باَتٌ مِنْ بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللََّّ لهَُ مُعَقِّ

ا فَلَا  ُ بقَِوْمٍ سُوءا َ لَا يُغَیِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللََّّ (11/رعد) لهَُ وَمَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ رَدَّ مَ إنَِّ اللََّّ

 صالح جامعهعملکرد  :

مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ  (96/اعراف)ا فَأَخَذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبُونَ بُووَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمََنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا عَلیَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

رْناَ عَنْهُمْ سَیئَِّاتهِِمْ وَلَأدَْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِ  (65/ مائده)یمِ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكتَِابِ آمََنُوا وَاتَّقَوْا لكََفَّ

نْزِلَ إلِیَْهِمْ مِنْ رَبهِِّمْ لَأكََلوُا مِنْ فَوْقهِِمْ وَ 
ُ
نْجیِلَ وَمَا أ ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يعَْ  تَ مِنْ وَلوَْ أنََّهُمْ أقََامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِ مَّ

ُ
(66/مائده)مَلوُنَ حْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أ

 فاسد جامعهعملکرد:

(30/شورى)« كثیرعن كسبت أيديكم و يعفوا أصابكم من مصیبة فبما و ما »

َ شَدِيدُ  (25/انفال)« الْعِقَابِ وَاتَّقُوا فتِْنَةا لَا تُصِیبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

/(روم)« ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون»

َ لمَْ يكَُ مُغَیِّراا نعِْمَةا أنَْعَمَهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَأنََّ ا َ ذَلكَِ بأَِنَّ اللََّّ (  53/انفال) سَمِیعٌ عَلیِمٌ للََّّ



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

نظام تجسم اعمال در دنیا و آخرت: مقدمه:

:«مراحل عالم آخرت»مدیریت رحمانی، در پاداش و تنبیه مالکیت مطلق، و نظام 

مرحله ابتدایی برزخ  :

«حسابرسی کلی و پاداش و تنبیه موقت»

مرحله میانی قیامت  :

«حسابرسی تفصیلی نهایی»

مرحله نهایی بهشت و جهنم  :

«پاداش و تنبیه نهایی»



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

موقتو پاداش و تنبیه حسابرسی کلی »: مدیریت رحمانی ابتداییپاداش و تنبیه نظام : مرحله برزخ»:

(100-99/مومنون)« و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون... ؛ !حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعليّ اعمل صالحا فیما ترکت؛ کلا»

...  السّلام قلت لأبي عبد اللََّّ علیه : ، عن ابن عیسى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمرو بن يزيد ، قال محمد »

( 242: 3الكافي ) « القیامةالقبر منذ حین موته إلى يوم : قالالبرزخ و ما : قلت «أتخوف علیكم في البرزخ و لكني و اللََّّ 

(:نظام تجسم اعمال:)نظام پاداش و تنبیه و گذرگاه مرگ

(27-26/الرحمن)« کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام»(/ 57/، عنکبوت 35/، انبیاء185/آل عمران)« ...کل نفس ذائقة الموت »

(اصحاب یمین و مقربین)اهل ایمان و یقین »:آخرت گرایان مجاهد فی سبیل الله: مرگ شیرین و آسان»

بسیاری از مسلمانان و اهل کتاب» :مریض القلب های دلبسته دنیا: مرگ های متنوع دردناک  »

منافقین، اهل کتاب معاند، مشرکین و ملحدین»:اهل نفاق، و کفر دلبسته دنیا: مرگ های هولناک»:

(21-20/قیامت)« تحبون العاجلة و تذرون الآخرهکلا بل »(/14/آل عمران)« ...ذلک متاع الحیوة الدنیا... من النساء و البنین زین للناس حب الشهوات»

(93/انعام)« ...؛ الیوم تجزون عذاب الهون اخرجوا انفسکمو لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملئکة باسطوا ایدیهم؛ »

(35-29/قیامت)«ثم اولی لک فاولی... اولی لک فاولی؛ ؛...فلا صدق و لا صلی و لکن کذب و تولی ثم ..و التفت الساف و بالساق»

(  ؟: )دنیا گریزان غیر مسلمان: مرگ های نامعلوم



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

موضوعات حسابرسی کلی برزخ:

نبوت و امامت و رهبری الهی/ دین/ پروردگار»از :سؤالات اعتقادی»

عن ... »(239-231/ 3كافي )« و من امامک؟...نبیك؟ و من دينك؟ و ما ربك؟ من : له فیقولان ... : قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: سويد بن عفلة قال عن 
(  237: 3الكافي ) «...عن الحجة القائمة بین أظهرهم»: قال« و عم يسألون... اللََّّ أصلحك : السّلامقلت لأبي جعفر علیه : الحضرمي قال

الزامات اولیه عبادی و اقتصادی»از : سؤالات دیگر»:

رهبران و پیروان خالص در ایمان و کفر: محور اصلی افراد مورد سوال  :

یة هذا فبق: ؛ قلتالكفرمحض و من محض الإيمان من : قالأصلحك اللََّّ من المسؤولون في قبورهم ؟ : السّلامقلت لأبي جعفر علیه : قالالحضرمي عن ... »
(  237/ 3الكافي )« ...ما يعبأ بهم يلهى و اللََّّ عنهم، : قالالخلق 

 پاداش و تنبیه و قرارگاه موقت برزخنظام:

(:انعمت علیهم...: )شهداء و اولیاء الهی و : بهشت برزخی

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عتد ربهم یرزقون؛                                                         »
(170-169/آل عمران)« فرحین بما آتیهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون

(:مغضوبین)و کفار تبهکاران، منافقین : جهنم برزخی

(46/غافر)« النار یعرضون علیها غدوا و عشیا؛ و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب»

(شیرین و یا آشفته: )خواب برزخی

تغییر و تحول پرونده اعمال از برزخ تا روز قیامت:

(13/قیامت)« ...ینبؤا الانسان یومئذ بما قدم و اخرّ »

 فرزند صالح، سنت حسنه، وقف جاری»:مکمل در ارتقاء پرونده اعمال بعد از مرگسه عامل»:

تجري من و صدقة ا ، خیر يقتدى به فیهو سنة ولد بار يستغفر له ، : ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة خیر : قال أبو عبد الله علیه السلام : عن عبد الخالق بن عبد ربه قال 
(294/ 6بحار الانوار، )« بعده



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:رهنمودهای مدیریتیو  « الدینیوم مالک »:در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 مالکیت و ملوکیت الهی در روز قیامتمراحل:

لُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْضِ يوَْمَ » مَوَاتُ وَ برََزُوا تبُدََّ ِ الْوَاحِدِ وَ السَّ ارِ لِلََّّ (48/ ابراهیم)«  الْقَهَّ

ِ مِنْهُمْ » (16/غافر)« لله الواحد القهارالیوم؟؛ الملک لمن شَيْءٌ؛ يوَْمَ هُمْ باَرِزُونَ لَا يخَْفَى عَلىَ اللََّّ

(23/انبیاء)« لایسئل عما یفعل و هم یسئلون»

قدرت نمایی خدای رحمان: «الدینیوم »فوق العاده مالک مرحله:

/(انفطار)« و ما ادریک ما یوم الدین؟؛ ثم ما ادریک ما یوم الدین؟؛ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله»

(  108/طه)« ...و عنت الوجوه للحی القیوم ... همسافلاتسمع الا و خشعت الاصوات للرخمن»

هُورُ وأزَِفَ النالشُورُ -إذَِا تصََرَّمَتِ الأمُُورُ حَتَّى » یُورِ أخَْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائحِِ الْقُبُورِ وأوَْكَ -وتقََضَّتِ الدال
ال
باَعِ ومَطاَرِحِ الْمَهَالكِِ سِرَاعاا إلَِ -ارِ الط ى وأوَْجِرَةِ السِّ

اعِي ينَْفُذُهُمُ الْبصََرُ -مُهْطِعِینَ إلِىَ مَعَادِه رَعِیلاا صُمُوتاا قیِاَماا صُفُوفاا -أمَْرِه  لَّ -ويُسْمِعُهُمُ الدَّ قَدْ -ةِ عَلیَْهِمْ لبَُوسُ الِاسْتِكَانةَِ وضَرَعُ الِاسْتسِْلَامِ والذِّ
رْعِدَتِ الأسَْمَاعُ الْعَ و ألَْجَمَ –الأصَْوَاتُ مُهَیْنمَِةا وخَشَعَتِ -ضَلَّتِ الْحِیلَُ وانْقَطعََ الأمََلُ وهَوَتِ الأفَْئدَِةُ كَاظِمَةا 

ُ
فَقُ وأ اعِي إلَِ -رَقُ وعَظمَُ الشَّ ى لزَِبْرَةِ الدَّ

(109، ص 83نهج، خ )« الثَّوَابِ ونكََالِ الْعِقَابِ ونوََالِ -فَصْلِ الْخِطاَبِ ومُقَايضََةِ الْجَزَاءِ 

لقإذا كان يوم القیامة جمع الله عز وجل الخ: السلام ، أنه قال الحسین علیه بن جعفر ، باسناده ، عن جعفر بن محمد بن علي بن سلیمان »

:قول الله عز وجل، و ذلك "بذلك مقدار خمسین عاما ، فیمكثون أنفاسهم و تشتد " شديدا " عراة ، فیوقفون بالمحشر ، حتى يعرقوا عرقا 

(.101/ 7؛ بحار الانوار، 468/ 2شرح الاخبار ، قاضی نعمان، ) « همساللرحمان فلا تسمع إلا و خشعت الأصوات " 

سیطره اقتدار مطلق الهی بر تمام عرصه های اخرت:«یوم الدین»مالک عمومی مرحله:

ينِ؛ يوَْمَ أيََّانَ يوَْمُ يسَْأَلوُنَ » ارَ لفَِي (/13-12/ذاریات)« يُفْتَنُونَ هُمْ عَلىَ النَّارِ الدِّ (  15-14/ارانفط)« الدِّينِ يوَْمَ جَحِیمٍ؛يصَْلوَْنهََا وَإنَِّ الْفُجَّ

(78/ ص)« الدِّينِ وَإنَِّ عَلیَْكَ لعَْنَتِي إلِىَ يوَْمِ (/ 82/ صافات)« الدِّينِ أطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ ليِ خَطِیئَتِي يوَْمَ وَالَّذِي 
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:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 حسابرسی از خالق و مخلوق: «یوم الحساب»مالک مرحله:!

(6/اعراف)« الذین ارسل الیهم و لنسئلن المرسلینفلنسئلن »

و رسولان الهی! حسابرسی از خالق  :!

 رحمانحسابرسی از خدای  :

رْكُمْ مَا يتََذَكَّرُ فیِهِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أوََلمَْ ... » (37/فاطر)« ...نعَُمِّ

 (:انبیاء و معصومین صاحب منصب)کارگزاران حسابرسی از

تكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصالونَ عَلیَْكُمْ آيَاَتيِ وَيُنْذِرُونكَُمْ : وَالْإِنْسِ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ »
ْ
هَذَا؟لقَِاءَ يوَْمِكُمْ ألَمَْ يأَ

نْیاَ وَشَهِدُوا عَلىَ أنَْفُسِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا  (  130/انعام)« رِينَ كَافِ قَالوُا شَهِدْناَ عَلىَ أنَْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیاَةُ الدال

 (:پرونده فردی و تشکیلاتی)خلائق حسابرسی از

(65/قصص)« ...المرسلین؟ماذا اجبتم : و یوم ینادیهم فیقول»

ولئَكَِ أنََّهُمْ »
ُ
(6-4/مطففین)يقَُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِینَ مَبْعُوثوُنَ؛ لیِوَْمٍ عَظِیمٍ؛ يوَْمَ ألََا يظَُنال أ

حسابرسی به پرونده اعمال فردی:

(14/اسراء)« اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»

جدوا ما عملوا ؛ و و!ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصیها؟! یا ویلتنا: و وضع الکتاب؛ فتری المجرمین مشفقین مما فیه؛ و یقولون»
( (49/کهف)« حاضرا؛ و لا یظلم ربک احدا
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:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 
 (:و اعضای سازمانرهبری، اعمال )سازمانی به پرونده اعمال تشکیلاتی و حسابرسی

:  پرونده مشترک اعضای سازمان•

(28/جاثیه)« ؛ کل امة تدعی الی کتابها؛ الیوم تجزون ما کنتم تعملون!تری کل امة جاثیة»

(15-12/شمس)«لا یخاف عقبیهاو ...؛ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فکذبوه فعقروها... ؛انبعث اشقیهااذ ...»(/157/شعراء)« فَعَقَرُوها فَأَصْبحَُوا نادِمِینَ »

خْطُ أَ  هُمُ اللََّّ -وإنَِّمَا عَقَرَ ناَقَةَ ثمَُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ -يالهَا النَّاسُ إنَِّمَا يجَْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا والسال ا عَمالوه باِلرِّضَا فَعَمَّ وها فَأَصْبحَُوا فَعَقَرُ »: فَقَالَ سُبْحَانهَ- باِلْعَذَابِ لمََّ
كَّةِ الْمُحْمَاةِ فيِ الأرَْضِ الْخَوَّارَة-فَمَا كَانَ إلِاَّ أنَْ خَارَتْ أرَْضُهُمْ باِلْخَسْفَةِ -* « نادِمِینَ  (319، ص 201نهج، خ )« خُوَارَ السِّ

لمَْ يدَْفَعُوا و-إذِْ حَضَرُوه فَلمَْ يُنْكِرُوا -لَّ ليِ قَتْلُ ذَلكَِ الْجَیْشِ كُلِّه بلَِا جُرْمٍ جَرَّه لحََ -إلِاَّ رَجُلاا وَاحِداا مُعْتَمِدِينَ لقَِتْلِه -فَوَاللََّّ لوَْ لمَْ يُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلمِِینَ »
ةِ الَّتِي دَخَلوُا بهَِا عَ -دَعْ مَا أنََّهُمْ قَدْ قَتَلوُا مِنَ الْمُسْلمِِینَ -عَنْه بلِسَِانٍ ولَا بیِدٍَ  «  لیَْهِمْ مِثْلَ الْعِدَّ

(135/ 1؛ الامامه و السیاسه، ابن قتیبه دینوری، 310/ 1؛ الغارات، ثقفی کوفی، 172نهج، خ  )

بَ  ِ كَذِباا أوَْ كَذَّ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَ قَالَ ... بآِيَاَتهِِ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلىَ اللََّّ
ُ
ةٌ لَ ادْخُلوُا فيِ أ مَّ

ُ
خْتَ بْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ أ

ُ
هَا عَنَتْ أ

خْرَاهُمْ 
ُ
ا قَالتَْ أ وناَ فَآتَهِِمْ عَذَاباا ضِعْفا : لِأوُلَاهُمْ حَتَّى إذَِا ادَّارَكُوا فیِهَا جَمِیعا

ال
(38-37/اعراف)«تعَْلمَُونَ ا مِنَ النَّارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلكَِنْ لَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أضََل

:پرونده سرنوشت ساز رهبری سازمان•

(71/اسراء)« ...یوم ندعوا کل اناس بامامهم»

(  41/قصص)« يُنْصَرُونَ یاَمَةِ لَا أئَمَِّةا يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْقِ وَجَعَلْنَاهُمْ »/(/ هود)« یقدم قومه یوم القیمة فاوردهم النار؛ و بئس الورد المورود»

ونهَُمْ بغَِیْرِ عِلْمٍ لیِحَْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلةَا يوَْمَ الْقِیَ الْأوََّلیِنَ؛ قیِلَ لهَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبالكُمْ قَالوُا أسََاطِیرُ وَإذَِا 
ال
(25-24نحل)زِرُونَ سَاءَ مَا يَ ألََا امَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يُضِل

لكََاذِبُونَ؛ مِنْ شَيْءٍ إنَِّهُمْ طاَياَهُمْ خَ اتَّبعُِوا سَبیِلنََا وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ وَمَا هُمْ بحَِامِلیِنَ مِنْ : آمََنُواالَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ وَقَالَ 

ا كَانوُا لیَحَْمِلُنَّ أثَْقَالهَُمْ وَأثَْقَالاا مَعَ أثَْقَالهِِمْ وَ  (13-12/عنکبوت)«يفَْتَرُونَ وَلیَُسْأَلُنَّ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَمَّ

َ وَأطَعَْنَا الرَّسُولَا ياَ  ونَ ؛ وَقَالوُا لیَْتَنَا أطَعَْنَا اللََّّ
ال
بیِلَا؛ رَبَّنَا ا رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْنَا سَادَتنََا وَكُبرََاءَناَ فَأَضَل (68-66/احزاب)كَبیِراا آتَهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعَْنااالسَّ
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:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 یوم الجزاء»مالکمرحله»:

سرنوشت امت مسلمان:

مقربان:

ا إنِْ كَانَ مِنَ  (7/حمد)« ...عَلیَْهِمْ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ صِرَاطَ »(/ 89-88/واقعه)وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ الْمُقَرَّبیِنَ؛ فَرَوْحٌ فَأمََّ

ُ عَلیَْهِمْ مِنَ وَمَنْ  ولئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ
ُ
َ وَالرَّسُولَ فَأ يقِینَ وَالشال يُطِعِ اللََّّ دِّ ولئَكَِ هَدَاءِ وَالصَّالحِِینَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

ُ
اوَحَسُنَ أ (69/ نساء)« رَفیِقا

اصحاب یمین:

ا  (91-90/واقعه)« الْیَمِینِ لكََ مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ؛ فَسَلَامٌ إنِْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ وَ أمََّ

نْیاَ حَسَنَةا وَ مِنْهُمْ  (201/بقره)« النَّارِ عَذَابَ وَ قنَِا الْآخَِرَةِ حَسَنَةا وَ فيِ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آتَنَِا فيِ الدال

(:  ضالین)مریض القلب ها

نْیاَ فَمِنَ ...» (200/ بقره)« خَلَاقٍ لهَُ فيِ الْآخَِرَةِ مِنْ وَ مَا النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آتَنَِا فيِ الدال

(:مغضوبین)منافقان

نْیاَ  َ عَلىَ مَا فيِ قَلْبِهِ وَ يُشْهِدُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فيِ الْحَیاَةِ الدال ُ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ لَّى سَعَى فيِ الْأرَْضِ لیُِفْسِدَ فیِهَا توََ الْخِصَامِ؛ وَ إذَِا ألَدَال وَ هُوَ اللََّّ لَا يُحِبال وَ النَّسْلَ وَ اللََّّ
ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ؛ وَ إذَِا الْفَسَادَ  َ أخََذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِ (206-204/بقره)الْمِهَادُ وَ لبَِئْسَ قیِلَ لهَُ اتَّقِ اللََّّ

سرنوشت امت بشری:

مغضوبین:

ضالین:

بیِنَ  ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ (7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»(/94-92/واقعه)جَحِیمٍ حَمِیمٍ؛ وَتصَْلِیَةُ مِنْ الضَّالیِّنَ؛ فَنُزُلٌ وَأمََّ

آزادگان بی خبر از اسلام

 (:بالغان متحیر، نابالغان و سفیهان)بلاتکلیفان
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 حمد و رهنمود های مدیریتینجلی احدیت در اعتقاد و سلوک جامعه، در سوره:

احدیت و توکل الهی:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

«...لاحول و لا قوة الا بالله »

احدیت و دغدغه مستمر لغزش و سقوط:

(  6/حمد)« اهدنا الصراط المستقیم»

احدیت و امت واحده:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

(93-92/انبیاء )« فاعبدون؛ و تقطعوا امرهم بینهم؛ کل الینا راجعونان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم »

-52/مومنون)« ...فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون؛ فذرهم فی غمرتهمان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکمو»
54)

احدیت و الگوهای سلسله مراتب امامت و رهبری الهی:

(7/حمد)« ...صراط الذین انعمت علیهم»

ا؛؛ و حسن اولئک رفیقالنبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحینو من یطع الله و الرسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من »

(59/نساء)« ذلک الفضل من الله و کفی بالله علیما

احدیت و اسیب شناسی گروه ها و رهبران اجتماعی معارض، و موضع گیری مناسب در برابر انها:

(7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

 ولی الذین آمنوا فقد استمسک بالعروة الوثقی، لا انفصام لها؛ و الله سمیع علیم؛ اللهفمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله... الله لا اله الا هو؛ »
(257-255/بقره)« ...



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«بر تبیین سوره حمدمبتنی »رهنمودهای مدیریتی 

امامت الهی و وحدت امت اسلامی:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین». 

(52/مومنون)« ربکم؛ فاتقونان هذه امتکم امة واحدة و انا »(/ 92/انبیاء)« ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم؛ فاعبدون»•

(115/اءنس)« و ساءت مصیراو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین، نوله ما تولی و نصله جهنم»

 (:ع)امامت اعتقادی و سیاسی و وحدت در مکتب اهل بیت

(73/انبیاء)« ...و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا»(/31/بقره)« ؛ ثم عرضهم علی الملئکةالاسماء کلهاو علم آدم»

(198/ 3، 179/ 1کافی، (: )ع)امام صادق « لو  بقیت الارض بغیر امام لساخت»

( 147نهج، حکمت (: )ع)علی « اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناته تخلو الارض من قائم لله بحجةاللهم بلی لا»

ن سئل أبو محمد الحسن ب: سمعت أبي يقول : يقول -قدس الله روحه -سمعت محمد بن عثمان العمري : همام قال -حدثني أبو علي بن ... »•
: علي علیهما السلام و أنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه علیهم السلام 

»أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلي يوم القیامة و أن من مات و لم يعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة"

يا ابن رسول الله فمن الحجة و الامام بعدك ؟ : إن هذا حق كما أن النهار حق ، فقیل له (: ع)فقال 

( 409کمال الدین، )«من مات و لم يعرفه مات میتة جاهلیةفقال ابني محمد ، هو الامام و الحجة بعدي ،

(27/ 1دعائم الاسلام، (: )ع)امام صادق: «من مات لا يعرف إمام دهره مات میتة جاهلیة( : ص)قال رسول الله •

(176/ 18مستدرک، )« جاهلیةمات بغیر إمام مات میتة و من »(: ص)، عن رسول الله (ع)ابی عبد الله عن •

ا بُنیِتَْ عَلیَْه دَعَائمُِ الِإسْلَامِ ... » • ثْنيِ عَمَّ :قَالَ فَإنَِّ رَسُولَ اللََّّ صاللََّّ عَزَّ وجَلَّ بهَِا وَلَايةَُ آلِ مُحَمَّدٍ ص الَّتِي أمََرَ الْوَلَايةَُ و ...  قُلْتُ لأبَيِ عَبْدِ اللََّّ ع حَدِّ

؛ يعَْرِفُ إمَِامَه مَاتَ مِیتَةا و لَا مَاتَ مَنْ » والرَّسُولَ وأ طَِیعُوا الله أطَِیعُوا : قَالَ اللََّّ عَزَّ وجَلَّ جَاهِلیَِّةا
ُ
(   21/ 2کافی، )« (59/نساء: )الأمَْرِ مِنْكُمْ ليِ و أ

:السلامالدعاء في غیبة القائم علیه و هو أن يدعو به و أمره أن الشیخ العمري قدس الله روحه أملاه علیه و ذكر الدعاء ، بهذا .... حدثنا •

عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، ! عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم! اللهم»

(512ین، کمال الد)لا تمتني میتة جاهلیة و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني،! عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم! اللهم 
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 اهل سنتامامت اعتقادی و سیاسی و وحدت در مکتب:

( 103/ 1کنز العمال، (: )ص)«من مات بغیر امام، مات میتة جاهلیة»•

(260/ 3مسند الشامیین، طبرانی، )«  مات میتة جاهلیةبعثه الله يوم القیامة بعث منو من مات لیس له إمام جماعة علیه طاعة »•

قال من رأى من أمیره شیئا يكرهه( ص)حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ... حدثنا أبو النعمان »•
(87/ 8صحیح بخاری، )« فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتة جاهلیةفلیصبر علیه 

(  105همان، )« فإنه لیس أحد يفارق الجماعة شبرا فیموت الا مات میتة جاهلیة... »•

: ابن جريج قال أخبرني عاصم بن عبید الله... حدثنا عبد الله »•

(  445/ 3مسند احمد، )« من فارق الجماعة مات میتة جاهلیة: ... قال( ص)ان النبی 

الا مات فإنه لیس من أحد يفارق الجماعة شبرا فیموتمن رأى من أمیره شیئا يكرهه فلیصبر : قال( ص)سمعت ابن عباس يرويه عن النبي ... »•
(241/ 2سنن دارمی، )« میتة جاهلیة

سمعته من أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به: عن جنادة بن أبي أمیة قال دخلنا على عبادة بن الصامت و هو مريض فقلنا... حدثنا إسماعیل •
رنا و أثرة ان بايعنا على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يس: فبايعنا فقال فیما اخذ علینا( ص)دعانا البني : ؛ قال(ص)النبي 

( 88/ 8صحیح بخاری، )« و ان لا ننازع الامر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فیه برهانعلینا

: حدثنا مسدد، حدثنا يحیى بن سعید عن عبید الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه و سلم قال»•

(106/ 8صحیح بخاری، )« السمع و الطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصیة فإذا امر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة»

: قالعن علي رضي الله عنهعن أبي عبد الرحمن ... حدثنا عمر بن حفص بن غیاث »•

 علیه و النبي صلى الله علیه وسلم سرية و أمر علیهم رجلا من الأنصار و أمرهم ان يطیعوه فغضب علیهم و قال ألیس قد امر النبي صلى اللهبعث 
ظر ينسلم ان تطیعوني قالوا بلى قال عزمت علیكم لما جمعتم حطبا و أوقدتم نارا ثم دخلتم فیها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام

ضبه؛ فذكر هم كذلك إذ خمدت النار و سكن غأفندخلهافبینما إنما تبعنا النبي صلى الله علیه و سلم فرارا من النار : بعضهم إلى بعض فقال بعضهم
( 106/ 8همان، )« لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا إنما الطاعة في المعروف: فقال( ص)للنبي 
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 و وحدت در مکتب اهل سنتامامت اعتقادی و سیاسی:

علیه و سلم اتینا معقل بن يسار نعوده فدخل عبید الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله... حدثنا إسحاق بن منصور •
(107/ 8صحیح بخاری، )« ما من وال يلي رعیة من المسلمین فیموت و هو غاش لهم الا حرم الله علیه الجنة: فقال 

جاهلیة؛ الجماعة فمات مات میتة و فارق خرج من الطاعة من :وسلم أنه قالأبي هريرة عن النبي صلى الله علیه عن ... »•

ها و لا و فاجرخرج على أمتي يضرب برها و من فقتلة جاهلیه عصبة فقتل تحت راية عمیه يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر و من قاتل 
( 21/ 6صحیح مسلم، )« و لست منهيفي لذي عهد عهده فلیس منى و لا مؤمنها يتحاش من 

:يقولقال سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم عن عرفجة ... عثمان بن أبي شیبة وحدثني »•

(23/ 6صحیح مسلم، )« فاقتلوهرجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم و أمركم جمیع على اتاكم من 

الله لى الله صوكیع عن سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن جابر قال قال رسول عثمان ثنا حدثنا الحسین بن إسحاق التستري حدثنا سهل بن •
(214/ 2المعجم الکبیر، طبرانی، )« خلیفةيزال هذا الأمر قائما حتى يكون اثنا عشر لا»علیه وسلم 

قال: بن محمد بن الحنفیة ، عن أبیه عن علي قال عن إبراهیم حدثنا عثمان بن أبي شیبة ، ثنا أبو داود الحفري ، ثنا ياسین ، •

(.1367/ 2سنن بن ماجه، )" المهدي منا أهل البیت يصلحه الله في لیلة: " رسول الله صلى الله علیه وسلم

ان ،، ثنا أحمد بن عبد الملك ، ثنا أبو الملیح الرقي ، عن زياد بن بیأبي شیبة حدثنا أبو بكر بن : أيضا ابن ماجة في السنن قال و أخرجه •

: قول سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم ي: فقالت فتذاكرنا المهدي كنا عند أم سلمة : عن علي بن نفیل ، عن سعید بن المسیب ، قال 

( .  1368/ 2سنن بن ماجه،)" ولد فاطمة من لمهدي ا»
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 محور وحدت اسلامی ( ع)قرآن و اهل البیت

(46/انفال)« ...و لا تنازعوا فتشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا و اطیعو ا الله و رسوله »(/ 103/ال عمران)« و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

(33/احزاب)« انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»(/ 78079/واقعه)«؛ لا یمسه الا المطهرون...انه لفرآن کریم »

لى الله عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد يعنى ابن طلحة عن الأعمش عن عطیة العوفي عن أبي سعید الخدري عن النبي صحدثنا •
ى الأرض؛كتاب الله حبل ممدود من السماء إلتارك فیكم الثقلین كتاب الله عز وجل و عترتيانى و قال إني أوشك ان أدعى فأجیب  و سلم علیه 

(17/ 3مسند احمد، )« فانظروني بم تخلفوني فیهمااللطیف الخبیر أخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض و ان و عترتي أهل بیتي 

بیتي؛كتاب الله و عترتي أهل : ما إن تمسكتم به بعدى لن تضلواانى تارك فیكم »•

(186/ 1کنز العمال، (: )ص)« انهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوضو 

(94/ 12کنز العمال، (: )ص)ابوذر از پیامبر « هلكتخلف عنها ركبها نجا و من من نوح، مثل أهل بیتي فیكم مثل سفینة إن »•

(96/ 12کنز العمال، )(: ص)پیامبر « لامتيبیتي أمان السماء؛ و أهل أمان لأهل النجوم »•

(100/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر « العرشتحت في قبة يوم القیامة أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسین »•

(102/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر ابن مسعود از« فاطمةنسائكم و الحسین؛ و خیر شبابكم الحسن علي؛ و خیر رجالكم خیر »•

:و يبشرني ببشرىلي ملك استأذن ان يسلم علي عرض »•

(102/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر حذيفة از« الجنةأهل و الحسین سیدا شباب الحسن و ان ان فاطمة سیدة نساء أهل الجنة 

وذهبت النجوم ذهب أهل السماء ، السماء فإذا أمان لأهل النجوم : و آلهقال رسول صلى الله علیه : قالعلي بن أبي طالب علیه السلام عن ... » 
(205کمال الدین، صدوق، )«الأرضأهل بیتي ذهب بیتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل أهل 

فأنا ني و من لم يعرفأيها الناس من عرفني فقد عرفني : و هو يناديالكعبة عند باب رأى أبا ذر قائما أنه [ عامر بن واثلة ] أبو الطفیل حدثني ... »
:و آله و سلم يقولألا إني سمعت رسول الله صلى الله علیه ذر؛ ألا إني أبو و آله و سلم جندب الغفاري صاحب رسول الله صلى الله علیه 

(146/ 2مناقب الامام امیرالمومنین، محمد بن سلیمان کوفی، )« ...غرقعنها و من تخلف أهل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبها نجا مثل 
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امت واحده اسلامی و امامت سیاسی واحد:

ملاکات شایستگی جانشینی پیامبر اسلام و رهبری معصومانه امت اسلام:

«کههم سخن با ملائ/ وارث اثار نبوت/ صاحب اعجاز!/ پهلوان امت/ علم کامل به دین/ برترین در معنویت/منصوب از جانب خدا»

«و فیه تایة ملکه ان یأتیکم التابوان... ، الجسمو العلمو زاده بسطة فی ان الله اصطفیه علیکم:؛ قال...ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا
(  248-247/بقره)« ...تحمله الملئکة، مما ترک آل موسی و آل هارونسکینة من ربکم و بقیة 

 (:ملک و ملکوت، زمین و آسمان، دنیا و آخرت)حلقه وصل میان خالق و مخلوق ( ع)امام زمان

«و لا الضالین... اهدنا الصراط المستقیمایاک نعبد و ایاک نستعین؛مالک یوم الدیم؛ ... الحمد لله رب العالمین »•

و آله و أمته؛ الكتاب هذه أعطاها الله محمدا صلى الله علیه فاتحة (: ع)أمیر المؤمنین ، قال (ع)الحسنأبو محمد قال الإمام »•

: يقول و آله سمعت رسول الله صلى الله علیه وجل؛ و لقد ثم ثنى بالدعاء لله عز و الثناء علیه، فیها بالحمد لله بدأ 

(58، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)« ...و نصفها لعبدي نصفین ، فنصفها لي ، و بین عبدي قسمت الحمد بیني : الله عز وجل قال 

لى الله رسول الله صفانى سمعت ... فقال ... أبي هريرة إسحاق بن إبراهیم الحنظلي أخبرنا سفیان بن عیینة عن العلاء عن أبیه عن و حدثناه »
...  و بین عبديني هذا بی: قال« إياك نعبد و إياك نستعین»: فإذا قال... عبدي نصفینالصلاة بیني و بین قسمت :تعالىيقول قال الله و سلم علیه 

(  9/ 2صحیح مسلم، )« ...هذا لعبدي: قال« ...اهدنا الصراط المستقیم »: فإذا قال

ه الأوَْلیِاَءُ؛ أَ ... »• ببَُ الْمُتَّصِلُ بیَْنَ الأرَْضِ أيَْنَ وَجْه اللََّّ الَّذِي إلِیَْه يتََوَجَّ مَ يْنَ السَّ (مفاتیح الجنان،دعای ندبه)« ...اءِ و السَّ

(ع)نماز ویژه امام زمان:

(  مفاتیح الجنان)« مرتبه صلوات در سجده100...+ در  سوره حمد، و« ایاک نعبد و ایاک نستعین»مرتبه تکرار  ایه 100در هر رکعت، :رکعت2•

(:ع)مدیریت و رهبری امام زمان

(173-171/صافات)« و ان جندنا لهم الغالبونو لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون »•

ةا لدِِينكَِ قَامَةا إِ ...»• (مفاتیح الجنان،دعای ندبه)« ...هأهَْلِ الْباَطِلُ عَلىَ و يغَْلبَِ يزَُولَ الْحَقال عَنْ مَقَرِّه و لئَِلا عَلىَ عِباَدِكَ و حُجَّ
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 شایستگی رهبری امت اسلام در دوره غیبت کبریملاکات:

مشروعیت دینی

«فدرت تدبیر/شجاعت/علم به زمان/تقوی/علم به دین»

(58/نساء)« ...ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» 

مقبولیت مردمی:

(38/شوری)« ...و مما رزقناهم ینفقونو امرهم شوری بینهم و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة »

(3خطبه /نهج(: )ع)علی « ...و قیام الحجة بوجود الناصر لو لا حضور الحاضر »

پیش بسوی رهبری واحد امت اسلامی:

وحدت در اقتصاد، سیاست، امنیت و : اتحادیه کشورهای اسلامی...

 خبرگان رهبرینظام فدرالی مبتنی بر رای امت مسلمان و

 مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی»در مقام معظم رهبری، حائز بالاترین امتیاز صلاحیت  رهبری»:

«  و مکتب اهل سنت( ع)ملاکات مشترک مکتب اهل البیت »
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(:سطوح وحدت خانواده رحمانی: )اصول بنیادین و سطوح وحدت اسلامی

(10-1/الرحمن)«...و الارض وضعها للانام... ؛الا تطغوا فی المیزانو السماء رفعها و وضع المیزان؛ ... ؛ علمه البیان؛الرحمن علم القرآن؛ خلق الانسان»

(:خانواده اسلامی: )اصول بنیادین وحدت میان امت اسلامی

(10/حجرات)« و اتقوا الله لعلکم ترحمون؛ فاصلحوا بین اخویکم؛ انما المؤمنون اخوة»

اصول وحدت با عموم شیعیان:

«(ع)محکمات مکتب اهل البیت»(+محکمات دیگر+ فرمان10محکمات )محکمات مسلمین»رعایت حرمت

اصول وحدت با عموم مسلمین:

«به مقدسات خاص یکدیگرتعرض عدم »مبتنی بر ،«(دیگر محکمات + فرمان10محکمات )محکمات مسلمین»رعایت حرمت

(خانواده توحیدی: )صول بنیادین وحدت با اهل کتابا

«سرزمینیتعرض دینی و عدم »مبتنی بر ،«محکمات مشترک دیگر با اهل کتاب»+ «فرمان10محکمات »حرمترعایت 

(64/عمرانآل)« ...و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللهتعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لانعبد الا الله و لا نشرک به شیئا: قل یا اهل الکتاب»

(خانواده بشری: )اصول بنیادین وحدت با بشریت

(13/حجرات)« ؛ ان الله علیم خبیراتقیکمان اکرمکم عند الله ...و انا خلقناکم من ذکر و انثییا ایها الناس »

«عدم تعرض دینی و سرزمینی»مبتنی بر ،«فرمان10محکمات حقوق و تکالیف بشری با محوریت محکمات مشترک »رعایت حرمت

«عدالت محوری بر مبنای عقلانیت فطری»التزام به 

(8/مائده)« ان الله خبیر بما تعملونو اتقوا الله؛لایجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا؛ اعدلوا هو اقرب للتقوی؛ و ... »
(8/ممتحنه)« ان الله یحب المقسطینان تبروهم و تقسطوا الیهم؛ لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم لاینهیکم الله عن الذین »

(90/نحل)« ؛ یعظکم لعلکم تذکرونن الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی؛ و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغیا»
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 (:خانواده رحمانی)مدیریت رحمانی و آسیب شناسی امت واحده

(7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین... »

جریان های معارض امت واحده:

 (:...اء، و کفار معاند، ستمگران، مرتکبین و مروجین فحشمعاند، منافقین، عالمان حق پوش، شبهه افکنان )«مغضوبین»گروه

ابلیس، سامری، بلعم باعورا، قوم عاد و ثمود، فرعون، هامان، قارون، و»:مصادیق...»

ُ و إنِْ يدَْعُونَ إلِاَّ ... » ا؛ لعََنَهُ اللََّّ تْبعُِوا وَ ...»(/ 118-117/نساء)« ...شَیْطاَناا مَرِيدا
ُ
نْیاَ لعَْنَةا أ (60/هود)« ...و يوَْمَ الْقِیاَمَةِ فيِ هَذِهِ الدال

ُ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِابِ وَ الْهُدَى الَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبیَنَِّاتِ إنَِّ  ولئَكَِ يلَْعَنُهُمُ اللََّّ
ُ
عِنُونَ أ (159/بقره)« وَ يلَْعَنُهُمُ اللاَّ

كَ فیِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالوَْا ندَْعُ فَمَنْ » ِ عَلىَ نَجْعَ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فَ ...ْأبَْنَاءَناَحَاجَّ (61/آل عمران)« الْكَاذِبیِنَ لْ لعَْنَةَ اللََّّ

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَ عَ » ِ مِنْ بعَْدِ مَا اسْتُجیِبَ لهَُ حُجَّ (16/شوری)« بٌ وَ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لیَْهِمْ غَضَ وَ الَّذِينَ يُحَاجالونَ فيِ اللََّّ

تْبعُِوا و»
ُ
(90/بقره)« مُهِینٌ عَذَابٌ وَ للِْكَافرِِينَ بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ باَءُوا فَ ...»(/99/ هود)« الْمَرْفُودُ الْقِیاَمَةِ بئِْسَ الرِّفْدُ وَ يوَْمَ فيِ هَذِهِ لعَْنَةا أ

ِ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراا فَ وَ لكَِنْ ...» (106/نحل)« عَظِیمٌ عَذَابٌ وَ لهَُمْ عَلیَْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََّّ

ِ عَلیَْهِ أَ و الْخَامِسَةُ » ِ عَلیَْهَا إِ وَ الْخَامِسَةَ ... إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ نَّ لعَْنَةَ اللََّّ (  9و 7/نور)« الصَّادِقیِنَ نْ كَانَ مِنَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ

ِ عَلىَ فأَذَّنَ » نٌ بیَْنَهُمْ أنَْ لعَْنَةُ اللََّّ ِ وَيبَْغُ الظَّالمِِینَ؛ الَّذِينَ مُؤَذِّ ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ ا وَهُمْ باِلْآخَِرَةِ يصَُدال (45-44/اعراف)« كَافرُِونَ ونهََا عِوَجا

در قبر( کوران، کران و لال ها)بیماران لاعلاج، مردگان : وضعیت باطنی:!

ُ مَرَضاا وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبُونَ في » (10/بقره)قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََّّ

(                                                                           52/؛ روم80/نمل)« لاتسمع الموتیانک»(/171و 18/بقره)« فهم لایعقلونصم بکم عمی؛ »؛ «فهم لایرجعونصم بکم عمی »
(  22/فاطر)« ما انت بمسمع من فی القبورو»
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 ضالین»اقسام جماعت»:

 کردگان حق طلبگم راه:

/(تغابن)«من یؤمن بالله یهد قلبهو »(/20/شعراء)« أنَاَ مِنَ الضَّالیِّنَ قالَ فَعَلْتُهَا إذِاا وَ »(/ 77/انعام)« لئَنِْ لمَْ يَهْدِنيِ رَبيِّ لَأكَُوننََّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالیِّنَ قالَ »

فی قلوبهم مرض»: گمراهان آلوده»  :

الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فیِهِمْ يَقُولوُنَ نخَْشَى أنَْ تُصِیبَنَا دَائرَِةٌ فتَرَى »

تيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرالوا فيِ أنَْفُسِهِمْ فَعَسَى 
ْ
ُ أنَْ يَأ (52/ئدهما)« ناَدِمِینَ اللََّّ

(60/احزاب)« ...و الذین فی قلوبهم مرض، و المرجفونلئن لم ینته المنافقون »(/ 86/شعراء)« اغْفِرْ لِأبَيِ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الضَّالیِّنَ و »

َ و مَنْ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ يَقُولُ الْمُنَافقُِونَ وَ إذِْ » ِ فَإِنَّ اللََّّ (49/ انفال)« حَكِیمٌ  عَزِيزٌ يَتَوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ الَّذِينَ و يَقُولُ الْمُنَافقُِونَ و إذِْ » (12/احزاب)« غُرُورااإلِاَّ و رَسُولُهُ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللََّّ

نْزِلتَْ ويَقُولُ »
ُ
(20/ محمد)هُمْ فَأوَْلىَ لَ ...عَلیَْهِ لوُبهِِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلِیَْكَ نظَرََ الْمَغْشِيِّ أيَْتَ الَّذِينَ فيِ قُ فیِهَا الْقِتَالُ رَ وَ ذُكِرَ ...ٌسُورَةٌ الَّذِينَ آمََنُوا لوَْلَا نُزِّلتَْ سُورَةٌ فَإِذَا أ

یْطاَنُ فتِْنَةا للَِّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ لیجَْعَلَ ... اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته...» (53-52/حج)«بَعِیدٍ الظَّالمِِینَ لفَِي شِقَاقٍ وَ إنَِّ قُلوُبُهُمْ ةِ وَ الْقَاسِیَ مَا يُلْقِي الشَّ

:زدهکران نفرت .الف

:«گنهکاران صدمه خورده از بعضی متدینین/گنهکاران جو زده/گنهکاران معتاد»

یِّئَاتِ قَبْلُ كَانوُا يَعْمَلوُنَ وَ مِنْ يُهْرَعُونَ إلِیَْهِ قَوْمُهُ و جَاءَهُ » (52/روم)؛و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین... »(/78/هود)« السَّ

(70-69/صافات)« يُهْرَعُونَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ ضَالیِّنَ؛ فَهُمْ ألَْفَوْا آبََاءَهُمْ انهمْ »

:کوران گرفتار. ب

:«گنهکاران هم مشرب با مسلمان نما ها/گنهکاران جو زده/گنهکاران معتاد»

(53/روم)«...ما انت بهادی العمی عن ضلالتهمو »
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 (:خانواده رحمانی)مدیریت رحمانی و آسیب شناسی امت واحده

تبعات خطرناک و هول انگیز تفرقه:

ولئَكَِ وَ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبیَنَِّاتُ وَ اخْتَلفَُواتكَُونوُا كَالَّذِينَ تفََرَّقُوا وَ لَا »
ُ
(105/ آل عمران)« مٌ عَظِیلهَُمْ عَذَابٌ أ

نماد شرک عملی و کفر به آخرت، و ملازم ریاکاری، بخل و  خشونت اجتماعی:

(32-31/ومر)« منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلوة و لا تکونوا من المشرکین؛ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون...»

(7-6فصلت )« الذین لایؤتون الزکوة و هم بالآخرة هم کافرون؛ فاستقیموا الیه و استغفروه؛ و ویل للمشرکین انما الهکم اله واحد...»

(7-1/ماعون)«نالذینهم یراؤون و یمنعون الماعوو... ؛ فویل للمصلینالذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکینارایت »

از دست رفتن ابرو و عزت اجتماعی:

َ وَ أطَِیعُوا » َ مَعَ الصَّابرِِينَ  اصْبِرُوا وَ تذهب ریحکم لا تنازعوا فتفشلوا و ووَ رَسُولهَُ اللََّّ (46/انفال)« إنَِّ اللََّّ

فرو غلطیدن در گرداب تباهی اهداف و برنامه های متعالی انسانی الهی:

(54-52/مومنون)«!فذرهم فی غمرتهم حتی حینان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون؛»

نابودی منابع فدرت و امنیت اجتماعی و حیثیت اخلاقی و ناموسی:

(4/قصص)« ؛ انه کان من المفسدینمنهم؛ یذبح ابناءهم و یستحی نساءهمجعل اهلها شیعا؛ یستضعف طائفة ان فرعون علا فی الارض و »

از دست رفتن هویت انسانی الهی، و اسارت در بند و بندگی فراعنه گردنکش:

(  54/زخرف)« ؛ انهم کانوا قوما فاسقینفاستخف قومه فاطاعوه»

...
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 (:خانواده اسلامی)شناسی امت واحده اسلامیآسیب

وضعیت عموم مسلمین:

؛ 30و6/؛ روم38/، نحل68، 40، 21/؛ یوسف187/ اعراف)« يَعْلمَُونَ كْثَرَ النَّاسِ لَا أَ وَ لكَنَِّ »(/ 61/؛ غافر38/؛ یوسف243/ بقره)« يشَْكُرُونَ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا و لكنَِّ »
(4/؛ حجرات63/ عنکبوت)« يَعْقِلوُنَ كْثَرُهُمْ لَا بلَْ أَ (/59/غافر؛ 1/، رعد17/ هود)« يُؤْمِنُونَ كْثَرَ النَّاسِ لَا أَ وَ لكَنَِّ »(/ 26/؛ جاثیه57/؛ غافر36و 28/سبأ

جهل به دین و بی خبری اکثریت از عقاید مشترک مذاهب یکدیگر•

گرفتار اقسام تعصبات قومی مذهبی•

کثرت محرومیت از الگوهای راهبر  وحدتگرا•

ضعف تقید اعتقادی رفتاری اکثریت مسلمین•

(17خطبه /نهج)« الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا»

وضعیت اکثریت سران و رهبران مسلمین:

رأیضعف مشورت، و شیوع استبداد •

مسلمان ضعف تقید دینی و عملی اکثر سیاستمداران •

و غلبه گرایش های ملی مذهبی، بر شمول گرایی اسلامی در اکثریت رهبرانحزب گرایی •

سیطره نظام های سکولار در اکثر کشورهای مسلمان•

وابستگی و یا انفعال اکثریت علمای مسلمان در نظام های مسلمان سکولار•

وابستگی اکثر نظام های مسلمین به قدرت های جهانی غیر مسلمان•

راهبرد بصیرت دهی و اصلاح مبتنی بر قسط و عدل در دفع اسیبها، با حفظ  هویت و حیثیت خانواده اسلامی  :

(                                                                                   108/یوسف)« قل هذه سبیلی؛ ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی؛ سبحان الله و ما انا من المشرکین»
؛                                                        فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللهفان بغت احدیهما علی الآخریو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما؛»

(10-9/حجرات)«...انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم؛ ان الله یحب المقسطین؛ فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوافان فاءت
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 (توحیدیخانواده :)توحیدیآسیب شناسی امت واحده

وضعیت روان شناختی و جامعه شناختی یهود:

«!مسئولبت فرا نژادینفی نژادپرستی شدید و / استکبار و گردنکشی/دنیاگرایی شدید/جمود فکریجریان فرهنگ »

(82/مائده)« ...؛ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا»

ا ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَالوُاو مَنْهم ...» هِ إلِیَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَلیَْهِ قَائمِا مَنْهُ بدِِينَارٍ لَا يُؤَدِّ
ْ
ییِّنَ سَبیِلٌ لیَْسَ إنِْ تأَ ِ وَيقَُولوُنَ  عَلیَْنَا فيِ الْأمُِّ (75/آل عمران)«...الْكَذِبعَلىَ اللََّّ

وضعیت روان شناختی و جامعه شناختی مسیحیت:

«تواضع و فروتنی/دنیا گریزی/حقیقت جوییجریان فرهنگ»

(82/مائده)« ذلک بان منهم قسسین و رهبانا و انهم لایسنکبرون؛ لتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاریو ... »

هِ إلِیَْكَ وَ مِنْ » مَنْهُ بقِِنْطاَرٍ يُؤَدِّ
ْ
(75/آل عمران)« ... وَ أهَْلِ الْكتَِابِ مَنْ إنِْ تأَ

عملکرد اکثریت سران و رهبران یهود و مسیحیت  :

:«توطئه جنگ مذهبی و تلاش بر ارتداد مسلمین/شبهه افکنی!/حسادت شدید/کتمان حقیقت/ازار فراوان اهل ایمان»

(110/آل عمران)« كْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونو أ َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ...»

(186/آل عمران)« و ان تصبروا و تتقوا؛ فان ذلک من عزم الامورلتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الذین  اشرکوا اذی کثیراو... »

(  71/آل عمران)« تعَْلمَُونَ أنَْتُمْ الْحَقَّ وَ وَ تكَْتُمُونَ لمَِ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ أهَْلَ الْكتَِابِ ياَ »

وتوُا الْكتَِابَ يرَُدالوكُمْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ ياَ »
ُ
ا مِنَ الَّذِينَ أ ( 100/ آل عمران)« رِينَ كَافِ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إنِْ تُطِیعُوا فَرِيقا

ا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ وَدَّ » اراا حَسَدا تِ وَ اصْفَحُوا نْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لهَُمُ الْحَقال فَاعْفُوا مِ كَثیِرٌ مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ لوَْ يرَُدالونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ
ْ
ُ بأَِمْرِهِ إنَِّ حَتَّى يأَ يَ اللََّّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  (109/بقره)« قَدِيرٌ اللََّّ

(64/مائذه)« و یسعون فی الارض فسادا؛ و الله لایحب المفسدینکلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ ها الله؛ ... قالت الیهود » 
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(:خانواده بشری): آسیب شناسی امت واحده بشری

«عدم تمایل سران کفر و شرک به هرگونه پیشرفت نظام اسلامی  :

(105/ بقره)«...ِ؛ مْ رَبكُِّ الْمُشْرِكیِنَ أنَْ يُنَزَّلَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ وَ لَا يوََدال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ ا مَ »

 تعهداتعدم التزام به پیمانها و:

ولئَكَِ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَ ذِمَّةا لا يرَْقُبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاا وَ لَا » 
ُ
(10/توبه)« أ

 مسلمانفتنه گری و ترور،جنگ مستمر تا ارتداد امت:

(217/بقره)« ...؛ اعُوااسْتَطَ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّى يرَُدالوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ  لَا وَ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْفِتْنَةُ ...»

تظاهر به جهل و بی خبری به حقوق و تکالیف:

(111/انعام)« يجَْهَلوُنَ كْثَرَهُمْ أَ و لكِنَّ ... »

عادت به شکستن حدود و ضوابط انسانی و الهی:

ُ عَلىَ قُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ فَمَا كَانوُا لیُِؤْمِنُ و لقََدْ تلِْكَ الْقُرَى نقَُصال عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَئهَِا  بُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللََّّ ينَ؛الْكَافرِِ لوُبِ وا بمَِا كَذَّ

(102-101/اعراف)« لفََاسِقِینَ وَجَدْناَ أكَْثَرَهُمْ  انْ وَ وَجَدْناَ لِأكَْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ و مَا 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»رهنمودهای مدیریتی 

 مدیریت رحمانی در مقابل فتنه گری و شیطنت زورگویان عالمراهبرد:

 (:خصوصا امادگی نظامی)آمادگی همه جانبه برای دفع آسیب دشمنان

:«برای دفع تهدید و تهاجم دشمنان آشکار و پنهانآمادگی نظامی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی»

؛ ؛ ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم و الله یعلمهممن رباط الخیلو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و»

(60/انفال)« و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون

(12/توبه)« لعلهم ینتهونلهم فقاتلوا ائمة الکفر؛ انهم لا ایمانو ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم »

(193/بقره)« فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمینقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین للهو»

(  39/انفال)« فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیرقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله للهو»

:  و آله قال رسول الله صلى الله علیه : قال( ع)أبي عبد الله أبان، عن عن عمر بن الحكم، عن علي بن محمد، عن أحمد بن أصحابنا، من عدة »

(2/ 5کافی،کلینی ، )« و النارمقالید الجنة و السیوف يقیم الناس إلا السیف و لا السیف ظل و تحت كله في السیف الخیر 

بي عن أجمیعا، عن إسماعیل بن إسحاق العباس، علي بن الكوفي، عن وأحمد بن محمد العلوي، عن جعفر بن عبد الله سعید، بن محمد بن أحمد »
قال: قالعن أبي عبد الرحمن السلمي لیلى، حدثني ابن أبي : قالبن صدقة قرة، عن مسعدة روح فرج بن 

الجهاد و نعمة ذخرها، وكرامة منه لهم و سوغهم أولیائه الله لخاصة فتحه ، الجنةفإن الجهاد باب من أبواب أما بعد : علیهأمیر المؤمنین صلوات الله 
، و القماءة صغار بالو ديث الرضا و شمله البلاء؛ و فارق فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل الوثیقة، وجنته الله الحصینة هو لباس التقوى ودرع 

...:  ،النصف و منع الخسف منه بتضییع الجهاد و سئم الحق بالأسداد و أديل على قلبه و ضرب 

و الأخرى بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و قد ... ،في عقر دارهم إلا ذلواقوم قط قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي اغزوهم 
أريق له و لاثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم بالاسترجاع و الاسترحام، ما تمنع منه إلا و قلبها و قلائدها و رعاثها فینتزع حجلها المعاهدة، 

(5/5کافی،کلینی ، )« جديرامسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي به فلو أن امرءا دم؛ 

حمایت از مظلومان ناتوان طالب نجات به قدر توان:

(75/اءنس)«...ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلهاالذین یقولونو ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفبن من الرجال و النساء و الولدان»

(286/بقره)« ...لایکلف الله نفسا الا وسعها»
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 اسلامیو محور وحدت ایرانیان:

پرچمداری قرآن و عترت در آخر الزمان:

فی سبیل الله اذلة علی المومنین اعزة علی الکافرین یجاهدونفسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونهیا ایهالذین امنوا من یرتد منکم عن دینه،•
لا یخافون لومة لائم؛ ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ 

(56-54/مائده)« هم الغالبونفان حزب اللهو هم راکعون؛ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا ... انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا 

(38/محمد)« ثم لا یکونوا امثالکمیستبدل قوما غیرکم و ان تتولوا»(/ 89/انعام)«لیسوا بها بکافرینفقد وکلنا بها قوما فان یکفر بها هؤلاء، ... »•

و هو العزیز الحکیم؛ و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ...هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یتلوا علیهم ایاته و •

(  4-3/جمعه)« ذلک قضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم

: ، فضرب بیده على عاتق سلمان فقال هذا و ذووه ، ثم قال(54/مائده)و روى أن النبي صلى الله علیه و آله سئل عن هذه الآية »•

(642/ 1نور الثقلین، )«لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رحال من أبناء فارس

ستبدل يو ان تتولوا»أخرج سعید بن منصور وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت »•
و سلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله علیه و سلم؛ من هؤلاء؟:قیل؛ (38/محمد)قوما غیركم

و أخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید و الترمذي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و (67/ 6الدرالمنثور ، )«هم الفرس؛ و هذا و قومه(:ص)فقال•
ن تتولوا و ا»: الطبراني في الأوسط و البیهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله علیه وسلم هذه الآية

(38/محمد)« يستبدل قوما غیركم ثم لا يكونوا أمثالكم

يا رسول الله؛ من هؤلاء الذين ان تولینا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ : فقالوا

(:ص)فضرب رسول الله صلى الله علیه و سلم على منكب سلمان ثم قال

( 67/ 6الدرالمنثور ، )« هذا و قومه؛ و الذي نفسي بیده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس
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؛(38/محمد)«...يستبدل قوما غیركمو ان تتولوا»: أخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله علیه وسلم تلا هذه الآيةو 

(67/ 6الدرالمنثور ، )« فارس؛ لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس(: ص)قالمن هم؟« فسئل•

عن لائل أخرج سعید بن منصور و البخاري و مسلم و الترمذي والنسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعیم و البیهقي معا في الدو •
(  3/جمعه)«و آخرين منهم لما يلحقوا بهم»أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله علیه و سلم حین أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ 

(:  ص)يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي و قال: قال له رجل

(215/ 6الدر المنثور، )« لو كان الايمان بالثريا لناله رجال من هؤلاءو الذي نفسي بیده

:و أخرج سعید بن منصور و ابن مردويه عن قیس بن سعد بن عبادة ان رسول الله صلى الله علیه و سلم قال•

(215/ 6الدر المنثور، )« لو أن الايمان بالثريا لناله رجال من أهل فارس»

پرچمداری علم در آخر الزمان:

(  195/ 1قرب الإسناد، ؛ بحار الانوار،)« لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس:، قال(ص)أن رسول اللََّّ ( ع)عن جعفر عن أبیه ... »•

:هريرةقال أبو : قالعن شهر بن حوشب عطاء، ثنا عوف ثنا عبد الوهاب بن أبي، حدثنا عبد الله حدثني •

؛كنز 434/ 2جامع الصغیر، السیوطي،؛420/ 2مسند احمد، )« فارسمن أبناء لتناوله ناس لو كان العلم بالثريا : وسلمقال رسول الله صلى الله علیه 
( 34131،ح 91/ 12، 33343؛ح 691/ 11العمال،

القاسم عن أبیه بن عیینة عن عبد الرحمن بنعن سفیان شعبة البصري في كتابه ثنا يعقوب بن غیلان ثنا محمد بن الصباح بن يحیى أخبرنا أحمد •
(  8/ 1ذکر اخبار اصبهان، ابو نعیم اصبهانی، )« فارسلو كان العلم معلقا بالثريا لناله ناس من أبناء : قال( ص)عن عائشة أن النبي 
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(ع)ایرانیان در آزادی قدس، و بستر سازی حکومت جهانی امام زمان دو فتنه جهانی یهود، و رسالت:

دو فتنه جهانی آخر الزمانی یهود:

(4/اسراء)« کبیرالتفسدون فی الارض مرتین و لتعلن علوا :الکتابالی بنی اسرائیل فی و قضینا »•

ویژگی های مشترک دو فتنه:

(اس شدیدعبادا لنا اولی ب)فداییان سلحشور اسلام :سرکوبگر فتنه/ فلسطین:مرکز فتنه/قوم یهود: فتنه گر/جهانی: فتنه

 (رفع مانع ظهور)فتنه جهانی اول یهود و رسالت ایرانیان در سرکوبی آن و بستر سازی ظهور:

(5/اسراء)« مفعولافجاسوا خلال الديار و کان وعدا عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا علیكموعد اولیهماجاء فاذا »

:  جالسا إذ قرأ هذه الآية( ع)كنت عند أبي عبد الله (: قال)عن بعض أصحابنا »•

« وعدا مفعولاو كان فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیكم عبادا لنا اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار »

.( 216/ 60بحار الانوار، )« !هم و الله أهل قم: ثلاث مرات: فقالمن هؤلاء؟ جعلنا فداك، : فقلنا

(:ع)فتنه جهانی دوم یهود، و سرکوبی آن به رهبری بی واسطه امام زمان

...و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا؛ ثم رددنا لکم الکره علیهم؛»

(  7-6/اسراء)« ...و لیتبروا ما علوا تتبیرالیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة لیسؤوا وجوهکم ووعد الآخرةفاذا جاء 

"  أولي بأس شديد عبادا لنا بعثنا علیكم " : يقرأحمران ، عن أبي جعفر علیه السلام قال كان عن •

(   57ص 51بحار الانوار، ج تفسیر العیاشي، ؛ )«شديدأولي بأس و أصحابه ( ع)و هو القائم : قال ثم 

، سبیلكإلىو القادة فیها من الدعاة إلى طاعتك و تجعلنا و أهله،بها النفاق و أهله، و تذل تعز بها الاسلام ، كريمةإنا نرغب إلیك في دولة اللهم »•
( 424/ 3کافی، : )دعا در خطبه نماز جمعه(: ع)امام باقر« و الآخرةبها كرامة الدنیا و ترزقنا 
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 (:مدیران و رهبران فرشته خوی، الگوی پیروان اهل تقوی)عباد الرحمن، و امام المتقین

(19/زخرف)« ...الرَّحْمَنِ الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ هُمْ عِباَدُ وَجَعَلوُا »(/ 63/فرقان)« و اجعلنا للمتقین اماما...و عباد الرحمن »

افتاده احوالی:

(63/فرقان)« و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا»

مدارا با جاهلان:...

«و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»

تهجد و شب زنده داری: اهل خلوت با خود و خدا:

«و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما»

یاد اخرت و نگران از عواقب عملکرد های خود:

«و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؛ ان عذابها کان غراما؛ انها سائت مستقرا و مقاما»

اعتدال در رسیدگی به احوال نیازمندان:

«و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما»

مصون از شرک و قتل و فحشاء و شهادت ناحق و امور بیهوده و جاهلانه:

یمة و یخلد فیه ب یوم القعذاو الذین لا یدعون مع الله الها اخر؛و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون؛ و من یفعل ذلک یلق اثاما؛ یضاعف لها ال»
«و اذا مروا باللغو مروا کراما...  ؛و الذین لا یشهدون الزور... مقاما

متذکر به آیات قرآن کریم و نظام تکوین:

«و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا»

دغدغه مند رشد و صلاح خانواده؛ و طالب توفیق هدایت و رهبری اهل تقوی:

(74/فرقان )« و الذین یقولون ربتا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما»
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 (: قبرخوابیده به حالت میت در ، قبل از اذان صبح، ذکر خدا)یاد آخرت و سنت موکد اضطجاع!

(:تمرین امادگی مواجهه صاحبان قدرت با مرگ و حسابرسی هولناک عالم قبر و قیامت)

: از عوامل یاد آخرت

«...و رسیدگی به احوال فقرآ و مساکین، زیارت اهل قبور، انس با اهل آخرت، انس با نماز و قرآن، خلوت با خود و خدا»استمرار  در 

(19-6/قاقانش)« ...لترکبن طبقا عن طبق... فلا اقسم بالشفق و اللیل و ما وسق ...یا ایها الانسان انک کادح الی ربک»/(/ ق)« فذکر بالقرآن من یخاف وعید»

/(نهج)« کیف غفلتکم عما لا یغفلکم»(/ 204نهج،خ)« تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل»(/88عیون الحکم، (:)ع)علی « اذکروا هادم اللذات»

خده ان رسول الله صلى الله علیه و آله  كان إذا صلى ركعتین قبل صلاة الغداة اضطجع على شقه الأيمن و جعل يده  لیمنى تحت(: ع ) بإسناده عن علي »
م و أعوذ بالله من الله المتین أعوذ بالله من فورة العرب و العجبحبل الوثقى التي لا انفصام لها و استعصمت ( خ -بعروة الله ) استمسكت بالعروة : ثم قالالیمنى

(3الجعفريات . )« شر شیاطین الانس و الجن توكلت على الله طلبت حاجتي من الله حسبي الله و نعم الوكیل لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

ضطجعت إذا اعما  أقولسئلته : قالبن سنان عن ابن مسكان عن سلیمان بن خالد و محمد مسكان عن ابن بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان الحسین »
:السلامفقال أبو عبد الله علیه على يمیني بعد ركعتي الفجر

بحبل مت و اعتصبعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ( يب ط -استمسك ) و قل استمسكت آيات التي في آخر آل عمران إلى انك لا تخلف المیعادالخمس اقرأ 
 فهو حسبه ان يتوكل على اللهو من امرى إلى الله الله و فوضت آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري إلى و العجم من شر فسقة العرب و أعوذ بالله الله المتین 

الحمد لرب الصباحإلیك الحمد و رغبتي من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي اللهم . الوكیل و نعم شئ قدرا حسبي الله الله لكل الله بالغ امره قد جعل 
( 136/ 2التهذيب،.)«ثلثالفالق الاصباح 

ن يستقبل القبلة خده الأيمالیمنى  تحت لا يصلیهما حتى يطلع الفجر يتكئ على جانبه الأيمن ثم يضع يده الفجر و كان إذا صلى ركعتي انه( ع)أبي عبد الله عن »
ن شر فسقة العرب بالله مو الجن؛ أعوذ بحبل الله المتین أعوذ بالله من شر شیاطین الانس و اعتصمت انفصام لها التي لا استمسكت بعروة الله الوثقى ، ثم يقول

بالله؛قوة الا و لا طلبت حاجتي من الله لا حول إلى الله حسبي الله توكلت على الله الجأت ظهري و العجم 

نورا وفي دمى و نورا في لحمى و نورا في بشرى و نورا في شعري لساني و نورا في و نورا في بصرى و نورا في سمعي و نورا اللهم اجعل لي نورا في قلبي 
و عظم لي نورااللهم . من تحتي و نورا من فوقى و نورا عن يساري و نورا عن يمیني و نورا من خلفي يدي و نورا من بین و نورا في عصبي عظامي و نورا في 

و باح الاصو فالق رب الصباح يقول سبحان إلى قوله انك لا تخلف المیعاد ثم و الأرض في خلق السماوات ان خمس آيات من آخر آل عمرانثم يقرء نعمة و سرورا 
وق فان إلى مخلمن أصبح و حاجته و طلبته نجاحا اللهم و آخره فلاحا و أوسطه اجعل أول يومى هذا صلاحا ثلثا؛ اللهم حسبانا و الشمس و القمر اللیل سكنا جاعل 

يقول من كان ومئة مرة الیهو أتوب استغفر الله و بحمده سبحان ربى العظیم و يقول و المعوذتینآية الكرسي يقرءلك؛ ثم إلیك وحدك لا شريك و طلبتي حاجتي 
(  443/ 5؛جامع احادیث، 166/ 1الدعائم،). « الجنةقال هذا بنى الله له بیتا في 
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 (: ، خوابیده به حالت میت در قبر، قبل از اذان صبحذکر خدا)اضطجاع آخرت و سنت موکد یاد!

(:قیامتهولناک عالم قبر و مواجهه صاحبان قدرت با مرگ و حسابرسی تمرین امادگی )

(: القول في الضجعة بین ركعتي الفجر و ركعتي الغداة ) 

:قل في ضجعتكو الغداة على يمینك مستقبل القبلة؛( خ -ركعتي ) اضطجع بین ركعتي الفجر و »

ن شر فسقة و أعوذ بالله من شر فسقة العرب و العجم و أعوذ بالله مبحبل الله المتینالتي لا انفصام  لها و اعتصمتبعروة الله الوثقى استمسك »
 وضعت جنبي للهبسم اللهسبحان رب الصباح فالق الاصباح سبحان رب الصباح فالق الاصباح سبحان رب الصباح فالق الاصباح ثم يقول الإنس؛ الجن و 
قد جعل اللهامرى إلى الله اطلب حاجتي إلى الله توكلت على الله حسبي الله و نعم  الوكیل و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امرهفوضت 

رضلكل شئ قدرا اللهم و من أصبح و حاجته إلى مخلوق فان حاجتي و رغبتي إلیك و تقرأ خمس  آيات من آخر آل عمران ان في خلق السماوات و الأ
مئة مرة بین ركعتي محمد( خ ل -آله ) من صلى على محمد وآل إلى قوله انك لا تخلف المیعاد و صل على محمد و آل محمد مئة مرة فإنه روى ان 

 له بیتا  بنى اللهربى العظیم و بحمده استغفر الله ربى و أتوب الیه( خ -الله ) سبحان الفجر و ركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار و من قال مئة مرة 
( 1423، 494/ 1الفقیه،.)«قرئها أربعین مرة غفر الله لهبنى الله له بیتا في الجنة فاناحدى و عشرين مرة قل هو الله أحد في الجنة و من قرء

:قبلة و قلم اضطجع على يمینك مستقبل  الإذا  بقي من اللیل ربع و كلما قرب من الفجر كان أفضل ث( اي ركعتي الفجر ) و لا بأس بان تصلیهما »

الله من شر بو العجم و أعوذ بالله من شر فسقة العرب بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها و بحبل الله المتین و أعوذ ( ك -استمسكت ) استمسك »
فوضت امرى اللیل سكنا بسم اللهو فالق الاصباح و جاعل المساء فالق الاصباح سبحان الله رب الصباح و رب رب الصباح و الإنس اللهم فسقة الجن 
«مالعظیبالله العلى و لا حول و لا قوة الا الوكیل و نعم حوائجي من الله توكلت على الله حسبي الله الله و اطلب ظهري إلى و الجأت إلى الله 

ئة مرة مالیه و أتوب الله ربى استغفر سبحان ربى العظیم و بحمدهمئة مرة و يقل عمرانآخر آل خمس آيات من فإنه من قالها كفى ما أهمه ثم يقرء
( 3617/ 5احادیث، ؛ جامع  13فقه الرضا، .)« الجنةفإنه من قالها بنى الله له بیتا في 

قبل أن جر قبل الفهل يصلح له ان يتكلم إذا سلم في الركعتین : الرجلسئلته عن : قال( ع ) بن جعفر عن علي بن جعفر عن أخیه موسى بإسناده »
(3619ح /  5جامع  احادیث، ؛ 91الإسناد قرب ). « نعم(: ع)؟؛ قاليمینهيضطجع على 

ي محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن إبراهیم ابن أبي البلاد قال صلیت خلف الرضا علیه السلام ف»
(3620ح /  5جامع  احادیث، ؛ 137/ 2؛ التهذیب،448/ 3الكافي ، ).جعل مكان الضجعة سجدةالمسجد الحرام صلاة اللیل فلما فرغ 

و صلى محمد بن الحسین عن إبراهیم بن أبي البلاد قال صلى أبو الحسن الأول صلاة اللیل في المسجد الحرام و انا خلفه فصلى الثمان و أوتر»
( 128الإسناد، حمیری، قرب .)سجدةجعل مكان الضجعة الركعتین ثم 
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 (: قبربه حالت میت در ، خوابیده ذکر خدا، قبل از اذان صبح)اضطجاع یاد آخرت و سنت موکد!

(:هولناک عالم قبر و قیامتمرگ و حسابرسی با امادگی مواجهه صاحبان قدرت تمرین )

ان لام محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحمید محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله علیه الس»
؛قلیلابأطراف أصابعه من كفه الیمنى فوضعها في الأرض و أومأ تضطجع و لا فقد يجزيك ان تضع يدك على الأرض خفت الشهرة في التكأة

(  3622ح /  5جامع  احادیث، –232تهذيب . )« حكى أبو جعفر علیه السلام ذلكو 

بعد سئلته عن رجل نسي ان يضطجع على يمینه:احمد عن موسى بن القاسم و أبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخیه موسى علیه السلام قال»
.  «قال يقیم و يصلى و يدع ذلك فلا بأسركعتي الفجر فذكر حین اخذ في الإقامة كیف يصنع؟؛ 

(446/ 5؛ جامع  احادیث، 338/ 2؛ التهذيب،222؛ قرب الاسناد، 182مسائل علی بن جعفر، )

(3622ح /  5؛جامع  احادیث، 93قرب الإسناد . )« مثله( ع)علي بن جعفر في كتابه مثله  بإسناده عن علي بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر »

. «، و الدعاء فیها بالمأثور للمستفیضة الخاصیةّ و العامیةّو يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن »

(515/ 2وحید، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، بهبهانی، )
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 الهیمقام تدبیر و فرماندهی : الهیعرش:

« ِمَاوَات ُ الَّذِي خَلقََ السَّ (3/یونس)« ...دَبرُِّ الْأمَْرَ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يُ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ وَ الْأرَْضَ إنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

«(5/طه)« الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى

مجد، کرامت و عظمت: صفات عرش الهی:

« َالْمَلكُِ الْحَقال لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ فَتَعَالى ُ (116/ مومنون)« الْكَرِيمِ رَبال الْعَرْشِ اللََّّ

« ُ (26/ نمل)« الْعَظِیمِ رَبال الْعَرْشِ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ اللََّّ

« ُالٌ لمَِا ؛ ذُو الْعَرْشِ الْمَجیِد (16-15/بروج)« يُرِيدُ فَعَّ

 رکن عرش الهی، حاکم بر تارو پود عالمچهار اربعه، تسبیحات:

« مربعة؟ فقیل له و لم صارت مربعة؛ لأنها (: ع)قال كعبة؟؛ و روى عن الصادق علیه السلام انه سئل لم سمیت الكعبة

مربعا؟ لأنها بحذاء البیت المعمور و هو مربع؛ فقیل له و لم صار البیت المعمور (: ع)قال

مربعا؟ لأنه بحذاء العرش و هو مربع؛ فقیل له و لم صار العرش (: ع)قال

(398/ 2علل الشرایع، .)«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر:هيأربع و الكلمات التي بنى علیها الاسلام لان (: ع)قال

 اهل ابمان« بینش، گرایش و رفتار»حقیقت تسبیحات اربعه، حاکم بر تارو پود:

« و آلهالله صلى الله علیه رسول : قال: أبي ، عن ابن أبي عمیر ، عن جمیل ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : بن إبراهیم تفسیر علي  :

؛و ربما أمسكوامن فضة و لبنة من ذهب يبنون لبنة ملائكة ( قیعان و رایت فیها)فیها أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت لما 

و ما نفقتكم؟ : فقلت لهم النفقة، حتى تجیئنا : و ربما أمسكتم؟ فقالواربما بنیتم ما لكم : فقلت لهم

.«!و إذا أمسك، أمسكنابنینا ، قال، فإذا و الله أكبر،إله إلا الله و لا لله و الحمد سبحان الله :في الدنیاقول المؤمن : فقالوا

(  474، طوسی، امالی، 188/ 7؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 123/ 8بحار الانوار، )
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مقدمه:

«حاکمیت مطلق اراده الهی بر نظام خلقت»:

« (16-15/بروج)«فعال لما یریدذو العرش المجید

« (35/؛ مریم47/؛ آل عمران117/بقره)« کن فیکوناذا قضی امرا فانما یقول له

« (83-82/یس)« وَ إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ يْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَ ؛فَیكَُونُ كُنْ أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاا أنَْ يقَُولَ لهَُ إنَِّمَا

فرایند حاکمیت اراده الهی بر فکر و اراده و عملکرد انسانی:

«بر توفیق عمل، و ضرورت اذن الهی/ بر قدرت عمل/ بر شوق و اراده / حاکمیت الهی بر اندیشه انسانی»

« (  24/فالان)« و انه الیه تحشرونو اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبهیا ایهالذین آمنوا اسنجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛

«(17/انعام)« و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو؛ و ان یمسسک بخیر، فهو علی کل شیء قدیر

«(  29/ تکویر)« و ما تشاؤون إلاّ أن یشاء الله ربّ العالمین

عرصه های تجلی آشکار حاکمیت الهی در زندگی انسان:

«(250نهج، حکمت )« و نقض الهممالعقود، ، و حل عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم

« (339عیون الحکم، واسطی،(: )ع)علی « النیةعمن أخلص له و البلیة الضر و كشف وحل العقود و تعالى بفسخ العزائم الله سبحانه عرف

« د بن حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبیه، عن محمّ : ... ، وجعفر بن محمّد ابن مسرور، قال(الفامي)حدّثنا أحمد بن هارون القاضي
(:علیه السلام)سمعت أبي يحدّث عن أبیه : قال( علیه السلام)أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله 

، لمّا أن الهمم بفسخ العزائم و نقض(: علیه السلام)؟ قال يا أمیر المؤمنین بما عرفت ربكّ: فقال له( علیه السلام)أنّ رجلا قام إلى أمیر المؤمنین 
(132/ 1خصال،صدوق، )« ...هممت فحال بیني و بین همّي، و عزمت فخالف القضاء عزمي، فعلمت أنّ المدبرّ غیري، 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«  عرش تدبیر و فرماندهی نظام عالم»و « مدیریت رحمانی»

:، چند پرسش مطرح می شود«صاحب نظران مدیریت»از 

:با خصوصیات ذیل حضور دارد«وجود نامرئی حیرت آوری»در سازمانی که من، ظاهرا، مدیر آن هستم، -1

در همه بخشهای سازمان حضور دارد  :

«(حدید)« هو معکم أینما کنتم /

بر همه سازمان اشراف اطلاعاتی دارد:

«(54/ فصلت)« ألا إنهّ بکلّ شيء محیط

حتی در فکر و قلب من حضور دارد  :

/ (ق)« نحن أقرب إلیه من حبل الورید»

 و تصمیم گیری در سازمان، برای من وجود ندارد... بلکه امکان هدفگذاری،حق، بدون اجازه اش، نه تنها :

«؛ / (انفال)« ...إنّ الله یحول بین المرء و قلبه

«( تکویر)« و ما تشاؤون إلاّ أن یشاء الله ربّ العالمین  /

 تو مرگ و زندگی ام نیز، در اختیار اوسبلکه، جوانی، پیری، بدون اجازه اش، حتی، امکان کسب قدرت ندارم؛:

«(روم)« ...الله الذي خلقکم من ضعف ؛ ثمّ جعل من بعد قوة ضعفا /

«(/ بقره)«کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم؛ ثمّ إلیه  ترجعون

ارداز نوع مدیریت، علمکرد و توصیه هایش، سخن گفته،عمل بر طبق آن را، تاکید د، او، در کتاب راهنمایش  :

«(انبیاء)« لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون /

«(  105/نساء)« انا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما
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 عواقب تخلف از دستور هایش، به من هشدار می دهد؛ و در مقابل، از غفران و رحمتش در صورت عذر او از
:خواهی و جبران ، سخن می گوید

«(50-49/حجر)« نبیّء عبادی أنيّ أنا الغفور الرحیم؛ و أنّ عذابي هو العذاب الألیم

سبک برخوردش با من ، شبیه ترکیبی از سبک های مدیریت و رهبری است  :

:از دستوری تا مشارکتی  و تفویضی

«(بروج)« فعال لما یرید»/ ( 82/یس)« انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون/

«(  انسان)« انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا/

« ِغَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ وَ إنِْ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ إ َ (7/زمر)« نْ تكَْفُرُوا فَإِنَّ اللََّّ

، و نطارت و کنترل می دهد؛ ... به ظاهر، به من اجازه هدفگذاری، برنامه ریزی ، سازماندهی، هدایت و رهبری
مل لیکن با حضور و اشراف لحظه لحظه اش بر کار و وجود من، هر جا مصلحت ببیند، بدون اجازه ام، با اقتدار کا

:  ، دخل و تصرف می کند و اراده اش را بر من و سازمانم  حاکم می کند

 « (آل عمران)« ...قل اللهمّ مالک الملک؛ تؤتي الملک من تشاء؛ و تنزع الملک ممنّ تشاء؛ و تعزّ من تشاء و تذّل من تشاء /

«(قصص)« ...و ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة؛ و لا تنس نصیبک من الدنیا؛ و أحسن کما أحسن الله إلیک /

 «(/ نجم)« ...لیس للإنسان إلاّ ما سعی

«نحوه مدیریت او، با چگونگی بینش، گرایش، منش، و عملکرد من، ارتباط شدیدی دارد:

«(فرقان)« قل ما یعبؤا بکم ربيّ لولا دعاؤکم؛ فقد کذبتّم فسوف یکون لزاما /

«(شوری)«ادعونی استجب لکم؛ إنّ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین/

«(شوری)« ما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفو عن کثیر /



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول

«عرش تدبیر و فرماندهی نظام عالم»و « مدیریت رحمانی»

 و جانشینی خود در اهداف متعالی سازمان و هدف نهایی خلافت در مسیر رسیدن به او لحظه به لحظه مرا
:عالم، یاری می دهد

«ایاک نعبد و ایاک نستعین»... « بسم الله الرحمن الرحیم»

(61/هود)« ؛ فاستغفروه ثم توبوا الیه؛ ان ربی قریب مجیبهو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»

« ...( بقره)« ...إنيّ جاعل في الأرض خلیفة /

«{127ص 38؛ ارشاد القلوب،دیلمی، ب (ع)؛ مستدرک، حاکم نیشابوری، باب فضائل علی 129/ 58الأنوار، بحار }(: ص)« تخلقوا بأخلاق الله

« الصبرمن أخلاقي و إن تخلَّق بأخلاقي (: ع)أوحى اللََّّ إلى داود قیل : أسلم، قالزيد بن عن ».

،  (529/ 2الأبرار؛ عن كتاب مسكن الفؤاد؛ الزمخشري في ربیع 78العاملي في الجواهر السنیةّ ص الحر )

او مدیرانی با الگوی نمایندگی مدیریت خود، در ارتباط با من قرار داده است:

«(5/نازعات)« ...فالمدبرات أمرا

«(  6/تحریم)« لایعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون

«(27/انبیاء)« لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون

«(31/فصلت)« ...حن أولیاؤکم في الحیوة الدنیا و في الآخرةن

« (  76-75/حج)« ؛ إنّ الله  سمیع بصیر؛ یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم؛ و إلی الله ترجع الأمورمن الناسرسلا و الله یصطفي من الملئکة

«(21/احزاب)« لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرالقد لکم في رسول الله أسوة حسنة

:  «پرسممی نظران مدیریت، از صاحب حال »-2

«!؟ارشد این سازمان ، کیست؟ من هستم یا اومدیر »
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 سلوک الهیمراحل:

:  «(بندگی تمام عیار: محومقام )الله فناء فی / تجلیه/ تحلیه/ تخلیه»

«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»

«(56/ذاریات)« ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

 سلوک الهیمراتب:

مرتبه اسلام:

التزام به الزامات فقهی حقوقی

...(صحت، بطلان، و : محرمات و واجبات؛ احکام وضعی: احکام تکلیفی)

مرتبه ایمان:

اخلاقی+ حقوقیالتزام به الزامات فقهی 

مرتبه یقین

عرفانی+ اخلاقی+ التزام به الزامات فقهی حقوقی
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اللهسبحان : مرحله رکن تسبیح :

معرفت و باور به خالقیت و ربوبیت مطلق الهی در نظام تکوین و تشریع:

ُ الْوَاحِدُ سُبْحَانهَُ » ارُ هُوَ اللََّّ (83/ یس)« جَعُونَ و إلِیَْهِ تُرْ الَّذِي بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ »(/ 62و 4/زمر)« الله خالق کل شیء »...« الْقَهَّ

هیبینش و باور و اعتراف به نفی هرگونه عیب و نقص در ذات مقدس خدای رحمان، و در نظام خلقت و تشریع ال:

(1/اسراء)«  ...الْأقَْصَىالَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لیَْلاا مِنَ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجدِِ سُبْحَانَ »

ا تنُْبتُِ الْأرَْضُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا» ا أنَْفُسِهِمْ و مِنْ مِمَّ (36/یس)« يعَْلمَُونَ لَا و مِمَّ

سُبْحَانَ :ولوُاو تقَُ هِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبكُِّمْ إذَِا اسْتَوَيْتُمْ عَلیَْهِ عَلىَ ظُهُورِ ترَْكَبُونَ؛ لتَِسْتَوُوا مَا و الْأنَْعَامِ لكَُمْ مِنَ الْفُلْكِ و جَعَلَ خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا و الَّذِي »
رَ لنََا هَذَا  ( 14-12/زخرف)« لمَُنْقَلبُِونَ إلِىَ رَبنَِّا مُقْرِنیِنَ؛ و إنَِّا كُنَّا لهَُ و مَا الَّذِي سَخَّ

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ مَا » ا ؛ ...اتَّخَذَ اللََّّ ِ عَمَّ ا الْغَیْبِ وَالشَّ يصَِفُونَ؛ عَالمِِ سُبْحَانَ اللََّّ (92-91/مومنون)«يُشْرِكُونَ هَادَةِ فَتَعَالىَ عَمَّ

مَاوَاتِ سُبْحَانَ الْعَابدِِينَ؛ إنِْ كَانَ للِرَّحْمَنِ وَلدٌَ فَأَناَ أوََّلُ قُلْ » ا رَبِّ الْعَرْشِ عَ و الْأرَْضِ رَبِّ السَّ ( 82-81/زخرف)« يصَِفُونَ مَّ

ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ هُوَ » ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الرَّحِیمُ؛ هوَ الرَّحْمَنُ هُوَ ... وَ الْغَیْبِ عَالمُِ اللََّّ لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِيزُ الْ اللََّّ كَبِّرُ جَبَّارُ الْمُتَ  الْمَلكُِ الْقُدالوسُ السَّ
ا  ِ عَمَّ ُ الْخَالقُِ هُوَ يُشْرِكُونَ؛سُبْحَانَ اللََّّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يُسَبحُِّ لهَُ مَا فِ الْحُسْنَى؛ الْأسَْمَاءُ لهَُ ... الْباَرِئُ اللََّّ (24-22/حشر)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ و هُوَ ي السَّ

 سَمَوَاتٍ خَلقََ سَبْعَ الْغَفُورُ؛ الَّذِي الْعَزِيزُ و هُوَ يالكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاا لیِبَْلوَُكُمْ أَ و الْحَیاَةَ خَلقََ الْمَوْتَ قَدِيرٌ؛ الَّذِي عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ و هُوَ الَّذِي بیِدَِهِ الْمُلْكُ تباَرَكَ »
( 4/ لکم)« و هُوَ حَسِیرٌ كَرَّتیَْنِ ينَْقَلبِْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاا ارْجِعِ الْبصََرَ فُطوُرٍ؛ ثمَُّ ا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِنْ طِباَقاا مَ 

ا يُشْرِكُونَ و رَبالكَ يخَْلُقُ مَا يشََاءُ و يخَْتَارُ مَا كَانَ لهَُمُ الْخِیرََةُ » ِ و تعََالىَ عَمَّ (68/صقص)« سُبْحَانَ اللََّّ

ِ الْمُخْلصَِینَ » ا يصَِفُونَ؛ إلِاَّ عِباَدَ اللََّّ ِ عَمَّ (160-159/صافات)« سُبْحَانَ اللََّّ

ا يصَِفُونَ؛ ... و لقدسبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین؛» ِ و  سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِسُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ (182-171/صافات)« رَبِّ الْعَالمَِینَ نَ؛ و الْحَمْدُ لِلََّّ
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 و باور و اعتراف به فقر و نیاز وجودی مطلق خود و نظام حلقت، به خالق بی نیاز پاسخگوی نیاز هابینش   :

«(15/فاطر)« ؛ و الله هو الغنی الحمیدانتم الفقراء الی اللهیا ایهالناس

 شناسی وجود خود، و معرفت و اعتراف به قصور و تقصیر بندگی، و عذر خواهی به درگاه الهی و طلبآسیب
:عفو و گذشت و رحمت الهی

اهَا» (10-7/شمس)« و نفَْسٍ و مَا سَوَّاهَا؛ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تقَْوَاهَا؛ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا؛ و قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

ناَ رَبَّنَا و لَا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْراا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّ ... »
ْ
لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ و اعْفُ يذِ ربَّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَا أوَْ أخَْطأَ عَنَّا و اغْفِرْ لنََا و نَ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّنَا و لَا تُحَمِّ

(  286/بقره)« ارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ 
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 (                                                   طاغوتی و شیطانی)اسیب شناسانه اهداف، برنامه ها و عملکرد مدیریت های غیر الهی مطالعه
(:ع)با استمداد از رهنمود ها و الگوی عملی سیره اولیآء الهی، خصوصا، اهل البیت 

« ...(256/بقره)« ، لا انفصام لها و الله سمیع علیمفمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی

«لهَُمُ الْبُشْرَى؛ ِ رْ عِباَدِ و الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أنَْ يعَْبُدُوهَا و أنَاَبُوا إلِىَ اللََّّ (  17/زمر)« فَبشَِّ

« ْبیِنَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قُل (  11/انعام)« الْمُكَذِّ

« ْ(69/ نمل)« الْمُجْرِمِینَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قل

« ْ(42/مرو)« مُشْرِكیِنَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكَْثَرُهُمْ قل

« ... ْ(109/ یوسف)« تعَْقِلوُنَ یْرٌ للَِّذِينَ اتَّقَوْا أفََلَا الْآخَِرَةِ خَ وَ لدََارُ أفََلمَْ يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم

« َْ(46/حج)رِ  تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فيِ الصالدُوفَإِنَّهَا لَا يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهَِا أوَْ آذََانٌ يسَْمَعُونَ بهَِاأفََلم

« َكْسِبُونَ؛يَ قُوَّةا وَآثَاَراا فيِ الْأرَْضِ فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا و أشََدَّ  كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهُمْ يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلمَْ أ

ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ فَرِحُوا بمَِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  ا يسَْتَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ و حَاقَ فَلمََّ ِ وَحْدَهُ هْزِئوُنَ؛ فَلمََّ سَنَا قَالوُا آمََنَّا باِللََّّ
ْ
بمَِا كُنَّا بهِِ ناَ و كَفَرْ رَأوَْا بأَ

ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ فيِ عِباَدِ مُشْرِكیِنَ؛ فَلمَْ  سَنَا سُنَّةَ اللََّّ
ْ
ا رَأوَْا بأَ ( 85-82/غافر)« الْكَافرُِونَ هُنَالكَِ و خَسِرَ هِ يكَُ ينَْفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمََّ

«(   111/یوسف)«يُؤْمِنُونَ لقَِوْمٍ و هُداى و رَحْمَةا ... يدََيْهِ یْنَ تصَْدِيقَ الَّذِي بَ و لكَِنْ مَا كَانَ حَدِيثاا يُفْتَرَى كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْباَبِ قَدْ ل

« ُنكََالَ الْآخَِرَةِ فأَخَذَه ُ (26-25/نازعات)« يخَْشَىفيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةا لمَِنْ و الْأوُلىَ؛ إنَِّ اللََّّ

«تى تعرفوا لن تمسكوا به حو لن تاخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی الذی نقضه؛و انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه؛و اعلموا
م فإنهم عیش العلم و موت الجهل؛ هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، و صمتهم عن منطقهم، و ظاهره؛ فالتمسوا ذلك من عند أهله الذي نبذه

(205،ص 147خ(: )ع)علی « ...فهو بینهم شاهد صادق، و صامت ناطق عن باطنهم؛ لا يخالفون الدين و لا يختلفون فیه،
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 جبهه حق و باطلشناخت پیروان وارونه بنی امیه و معاویه، در سنت آسیب شناسی ارزشها و سیاست:

ازادی تعلیم ایمان و ممنوعیت تبیین کفر و شرک و نفاق:

« قال( علیه السلام)علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفیان ابن عیینة، عن أبي عبد الله  :

(415/ 2کافی، کلینی، )« إن بني أمیة أطلقوا للناس تعلیم الايمان و لم يطلقوا تعلیم الشرك لكي إذا حملوهم علیه لم يعرفوه

(:ص)و پیامبر اسلام( ع)شخصیت انبیاء: تنقیص مقام عصمت

« (446/ 4نورالثقلین، حویزی، (: )ع)علی « يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا الا جلدته حدا للنبوة و حدا للاسلاملا أوتى برجل

نسبت قضاوت جاهلانه به پیامبر اسلام:!

«عن أبیه قالحدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة: حدثنا قتیبة بن سعید الثقفي و أبو كامل الجحدري و تقاربا في اللفظ و هذا حديث قتیبة قالا  :
؛ !فقال ما يصنع هؤلاء؟مررت مع رسول الله صلى الله علیه و سلم بقوم على رؤس النخل؛

؛ شیئا( يعنى ذلك)ما أظن :فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فیتلقح فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم

ي بالظن و لكن إذا إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه فانى إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذون: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله علیه و سلم بذلك فقال: قال
(95/ 5صحیح مسلم،)«حدثتكم عن الله شیئا فخذوا به فانى لن اكذب على الله عز وجل

« (  عمارو هو ابن)حدثنا عبد الله بن الرومي الیمامي و عباس بن عبد العظیم العنبري و أحمد بن جعفر المعقرى قالوا حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة
ما (: ص)فقالقدم نبي الله صلى الله علیه و سلم المدينة و هم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل؛:  حدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال

! تصنعون؟

من دينكم فخذوا إنما انا بشر إذا أمرتكم بشئ(: ص)فذكروا ذلك له؛ فقال: فتركوه فنفضت أو فنقصت؛ قاللعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا؛ (: ص)قالوا كنا نصنعه قال
(95/ 5صحیح مسلم،)«  (قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري فنفضت و لم يشك)به و إذا أمرتكم بشئ من رأيي فإنما انا بشر؛

«أبیه وة عنعرحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة و عمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن
(:ص)عن عائشة و عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله علیه و سلم مر بقوم يلقحون؛ فقال

(صحیح مسلم،همو، همان)« !أنتم اعلم بأمر دنیاكم(: ص)قلت كذا و كذا؛ قال: ؛ فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا!فخرج شیصا: لو لم تفعلوا لصلح؛ قال
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 اندیشه جبری مسلکیترویج:

 (:عاقبت بخیری= ایمان+ لودگی اخلاقی)ترویج اندیشه ارجاء!

 تناقض امیز امثال عشره مبشره بالجنهمعرفی:

(:  آلهویه علالله صلی)قال رسول الله »: حدثنا قتیبة اخبرنا عبد العزیز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حمید، عن ابیه، عن عبد الرحمن بن عوف، قال»
ة، فیِ الْجَنَّ عَبْدُالرَّحمنِ بْنِ عُوفٍ فیِ الْجَنَّةِ وَ الزَبیَْرُ ة، وَ فیِ الْجَنَّ طلَْحَةفیِ الْجَنةِّ، وَ عُثمانفیِ الْجَنَّة، وَ عَلیٌِّ فیِ الْجَنةّ، وَ عُمَرٌ فیِ الْجَنَّةِ، وَ ابَُوبکَْرٌ »

راحِ فیِ الْجَنَّةِ وَ سَعِیدُ بْنِ زَیْدٍ فیِ الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ بْنِ ابَیِ وَقاّصٍ وَ  (311/ 5سنن ترمذی،)« جَنَّةِ فیِ الْ ابَُوعُبیَْدَةِ ابْنِ الجَّ

يذكر ه؛ و لمأخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حمید عن أبیه عن سعید بن زيد عن النبي صلى الله علیه و سلم نحو»
هذا و فیه عن عبد الرحمن بن عوف، و قد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن حمید عن أبیه عن سعید بن زيد عن النبي صلى الله علیه وسلم نحو هذا ،

(312/ 5سنن ترمذی،).«أصح من الحديث الأول

ن زيد حدثنا صالح بن مسمار المروزي أخبرنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعید عن عبد الرحمن بن حمید عن أبیه أن سعید ب»
عبد و حةطلو الزبیر و عثمانو علىفي الجنة، و عمر في الجنة، وأبو بكر:عشره في الجنة: " حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال

: لننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قا: فعد هؤلاء التسعة و سكت عن العاشر؛ فقال القوم: قال: سعد بن أبي وقاصو أبو عبیدةوالرحمن
(نهمو، هما)« هو سعید ابن زيد بن عمرو بن نفیل، و سمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث الأول: في الجنة، قالأبو الأعورنشدتموني بالله؛ 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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 بشریکریم، منبع الهی حیرت آور در سنت آسیب شناسی امور افراد، تشکیلات، جوامع و نظامات قرآن:

فرمان انصاف و عدالت ورزی قولی و عملی در برخورد با دشمنان و دوستان راه حق:

« أوَْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ و بعَِهْدِ كَانَ ذَا قُرْبىَوَ لوَْ قُلْتُمْ فَاعْدِلوُا و إذَِا ِ (152/نعاما)« تذََكَّرُونَ اللََّّ

« (90/نحل)« مْ تذََكَّرُونَ يَعِظُكُمْ لعََلَّكُ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ يَنْهَى وَ ذِي الْقُرْبىَ وَ إيِتَاءِ ان الله یأمر بالعدل و الاحسان

 ُيَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ك ِ ُ أوَْلىَ بهِِمَا فَلَا تتََّبِ قْرَبیِنَ و الْأَ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ و لوَْ ونوُا قَوَّامِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََّّ و عُوا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا إنِْ يَكُنْ غَنِیاا أوَْ فَقِیراا فَاللََّّ
َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیراا إنِْ  (135/ نساء)تلَْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللََّّ

 يَا ِ وا شَعَائرَِ اللََّّ
ال
ثْمِ تعََاوَنُ و لَا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى و تعََاوَنوُا دِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتَدُوايجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ أنَْ صَدالوكُمْ عَنِ الْمَسْجِ لَا و... و أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تحُِل وا عَلىَ الْإِ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إنَِّ اللََّّ (2/ مائده)وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللََّّ

« شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوايَا ِ َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَ اتَّقُوا ؛ ویاقرب للتقاعدلوا هو ؛ و لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلواكُونوُا قَوَّامِینَ لِلََّّ َ إنَِّ اللََّّ « اللََّّ
(8/مائده)

« ينِ لَا ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فيِ الدِّ َ يُحِبال إلِیَْهِمْ قْسِطوُا وَ تُ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تبََرالوهُمْ وَ لمَْ يَنْهَاكُمُ اللََّّ (8/ممتحنه)« الْمُقْسِطِینَ إنَِّ اللََّّ

« ِْ؛تِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ وا الَّ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَیْنَهُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتلُِ و إن ِ اللََّّ

َ يُحِبال وَ أقَْسِطوُا فَأصَْلحُِوا بَیْنَهُمَا باِلْعَدْلِ فَاءَتْ فَإِنْ  (  9/ حجرات)« الْمُقْسِطِینَ إنَِّ اللََّّ

« ى صل) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) عثمان بن جبلة ، عن أبي جعفر ، عن من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعیل بن مهران عدة
:  ظلهفیه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا من كن ثلاث خصال ( : الله علیه وآله 

ي ذلك رجل لم يعب أخاه المسلم بعیب حتى ينفلله رضى، و يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك و لم لم يقدم رجلا و رجل نفسه ما هو سائلهم ، الناس من أعطى رجل 
(  147/ 2کافی، کلینی، )« الناسبالمرء شغلا بنفسه عن ؛ و كفى !عیبعیبا إلا بدا له ينفي منها لا ؛ فإنه العیب عن نفسه

« (: صلى الله علیه و آله ) قال رسول الله : قال( علیه السلام ) علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

(.  145/ 2کافی، کلینی،. )«و مؤاساة الأخ في الله و ذكر الله عز وجل على كل حالإنصاف الناس من نفسك سید الأعمال 
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« أبي حمزة الثمالي، عن علي بن [ عن ] محمد بن يحیى ، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علي بن الحكم ، عن الحسن ابن حمزة، عن جده
و صلحت طوبى لمن طاب خلقه و طهرت سجیته: يقول في آخر خطبته( صلى الله علیه و آله)كان رسول الله : قال( صلوات الله علیهما ) الحسین 

(144/ 2کافی، کلینی،. )«أنصف الناس من نفسهسريرته و حسنت علانیته و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و

« (  علیه السلام)عن أبي عبد الله المعلى، عن روح ابن أخت بن عثمان، عن غالب فضال، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن الأشعري، علي أبو
(.147/ 2کافی، کلینی،). «يعدلونعلى قوم لا و اعدلوا، فإنكم تعیبون اتقوا الله : قال

« ،ما ألا أخبرك بأشد(: علیه السلام)قال لي أبو عبد الله : الحسن البزاز قالعن زرارة، عن سالم، عن هشام بن محبوب، عن أبن أبیه، عن علي
و الله إني لا أقول سبحانموطن، أما الله في كل و ذكر أخاك و مؤاساتك إنصاف الناس من نفسك : قالبلى : ؛ قلت[ثلاث ] فرض الله على خلقه 

«  معصیةعلى طاعة أو على هجمت إذا موطن، ذكر الله عز وجل في كل من ذاك و لكن كان هذا و إن أكبر و الله إله إلا الله الحمد لله و لا 
(145/ 2کافی،کلینی،)

« ،هن؟ و ما: قیل ، يحرمهاأشد علیه من خصال ثلاث المؤمن بشئ ما ابتلي (: علیه السلام ) قال أبو عبد الله : قالعن أبي أسامة ابن محبوب
ر الله ذكو لكن [ إله إلا الله و لا ] ، لله و الحمد سبحان الله : الله كثیرا ، أما إني لا أقول و ذكر من نفسه الانصاف يده والمؤاساة في ذات : قال

(.146/ 2کافی، کلینی،). «علیهالله عندما حرم و ذكر عندما أحل له 

« ،ظلم، و أحسن تتظلم كما لا تحب أن لها، و لا له ما تكره لنفسك، و أكره فاحبب لغیرك ما تحب ، و بین غیركاجعل نفسك میزانا فیما بینك يا بني
(397،ص 31نهج، نامه )« نفسكلهم من بما ترضاه من الناس غیرك، و ارض من نفسك ما تستقبحه من أن يحسن إلیك، و استقبح كما تحب 

آسیب شناسی پیروان جبهه حق در عین تبیین و دفاع از حقانیت سبیل الله:

نْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يُ »
ُ
نْزِلَ إلِیَْكَ وَ مَا أ

ُ
مِرُوا أنَْ يكَْفُرُوا بهِِ رِيدُونَ أنَْ يَ ألمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمََنُوا بمَِا أ

ُ
یْطاَنُ أنَْ وَ يُرِيدُ الشَّ تَحَاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أ

ُ وَ إلىَ الرَّسُولِ رَأيَْتَ الْمُنَ  ا؛ وَ إذَِا قیِلَ لهَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ ونَ عَنْكَ صُدُودااافِ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاا بعَِیدا (61-60/نساء)« قِینَ يصَُدال

 الشیطانآسیب شناسی پیروان جبهه باطل، به همراه تبیین بطلان سبیل:

« ... ِلمَُات
ال
ولئَكَِ أصَْحَابُ النَّ و الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْلیِاَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونهَُمْ مِنَ النالورِ إلِىَ الظ

ُ
(257/ بقره)« ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ أ

« َبغَِیْرِ عِلْمٍ وَ مِن ِ هُ عَلیَْهِ أنََّهُ كُتبَِ مَرِيدٍ؛كُلَّ شَیْطاَنٍ و يتََّبعُِ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فيِ اللََّّ
ال
هُ فَأَنَّهُ يُضِل عِیرِ إلِىَ عَذَابِ و یهَْدِيهِ  مَنْ توََلاَّ ( 4-3/حج)« السَّ
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اسیب شناسی و نقد متواضعانه و عالمانه اهداف، برنامه ها و عملکردهای خود و خودی ها و تلاش بر رفع انها:

«(  201/اعراف)« ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون

«(18/حشر)« ، ان الله خبیر بما تعملوناتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللهیا ایها الذین آمنوا

«(   205/اعراف)« بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلیناذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القولو

«(4نهج، خ (: )ع)علی « بصرنیکم صدق النیة

 نسبت به اهداف، برنامه ها و عملکرد خود منتقدانه مخالفان سعه صدر در پی جویی دیدگاه های

:و بازخورد عالمانه و عادلانه به موقع به آنها

:در صورت وارد بودن نقدها•

:پذیرش عذر خواهانه و اصلاح، و یا عذرخواهی و استعفاء

«سیره اهل ایمان و یقین»

(135/انآل عمر)«...و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا »

:در صورت سوء تفاهم در نقد ها•

تبیین و رفع سوءتفاهم و مدارا با لجاجتها بشرط عدم نقض حقوق انسانی و اسلامی دیگران توسط منتقدین

«در برخورد با خوارج و مخالفین( ع)سیره امیرمنان »

عذر خواهی دائمی به درگاه الهی، سنت اهل ایمان و یقین، خصوصا در شرائط پیروزی و موفقیت:!

«(3-1/نصر)« انه کان توابااذا جاء نصر الله و الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسیح بحمد ربک و استغفره

« (17/مرانآل ع)« المستغفرین بالاسحارالصابرین و الصادقین و المنفقین وربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار الذین یقولون
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اثار و برکات تسبیح و استغفار:

بن بست گشایی، نزول برکات اقتصادی و رزق معنوی:

« َِا حَسَناا إلِىَ أجََلٍ مُسَماى و يُؤْتِ كُلَّ إلِیَْهِ؛ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبُوا و أن «  رٍ كَبیِ...عَذَابَ ...أخََافُ توََلَّوْا فَإِنيِّ ؛ و إنِْ  ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ يُمَتعِّْكُمْ مَتَاعا
(3/هود)

« َمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراا إلِیَْهِ؛قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبُوا و يا (52/هود)« مُجْرِمِینَ تتََوَلَّوْا و لَا  إلِىَ قُوَّتكُِمْ قُوَّةا و يزَِدْكُمْ يُرْسِلِ السَّ

« ُاراا؛ يُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ فقُلْت مَاءَ عَلیَْكُمْ رْسِلِ غَفَّ (12-10/نوح)« أنَْهَاراالكَُمْ و يجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ و بنَیِنَ و يجَْعَلْ الٍ بأَِمْوَ مِدْرَاراا؛ و يُمْدِدْكُمْ السَّ

« و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله علیه و سلم :

(732ریاض الصالحین، نووی، .)رواه أبو داود " يحتسبو رزقه من حیث لا فرجا، كل هم مخرجا، و من من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضیق "

« ... َّیئَِّةِ إن و مُتَذَكِّرٌ ذَكَّرَ و يتََ مُقْلعٌِ تاَئبٌِ؛ و يُقْلعَِ خَزَائنِِ الْخَیْرَاتِ لیِتَُوبَ قِ و إغِْلَا -الْبرََكَاتِ و حَبْسِ بنَِقْصِ الثَّمَرَاتِ -اللََّّ يبَْتَلِي عِباَدَه عِنْدَ الأعَْمَالِ السَّ

:سُبْحَانهَالَ فَقَ الْخَلْقِ و رَحْمَةِ لدُِرُورِ الرِّزْقِ -جَعَلَ اللََّّ سُبْحَانهَ الِاسْتغِْفَارَ سَببَاا قَدْ يزَْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ؛ و 

اراا اسْتَغْفِرُوا »- ماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراا -رَبَّكُمْ إنَِّه كانَ غَفَّ -«أنَْهاراا ويجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ ويجَْعَلْ لكَُمْ -ويُمْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وبنَیِنَ -يُرْسِلِ السَّ

فَهَاءُ مِنَّا ياَ أرَْحَمَ تؤَُاخِذْناَ بمَِا فَعَ و لَا ... و باَدَرَ مَنیَِّتَه؛ خَطِیئَتَه توَْبتََه؛ و اسْتَقَالَ اللََّّ امْرَأا اسْتَقْبلََ فَرَحِمَ - (143نهج، خ )« ...الرَّاحِمِینَ لَ السال

مصونیت از عذاب الهی:

(33/انفال)« و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرونو ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم »

دُ بْنُ عَلِيٍّ الْباَقرُِ وحَكَى  كُوا بهِ -كَانَ فيِ الأرَْضِ أمََاناَنِ مِنْ عَذَابِ اللََّّ -أنََّه قَالَ ،  (ع ) عَنْه أبَُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ ا أَ -وقَدْ رُفعَِ أحََدُهُمَا فَدُونكَُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّ مَّ
ا الأمََانُ -( ص ) الأمََانُ الَّذِي رُفعَِ فَهُوَ رَسُولُ اللََّّ  :تعََالىَفَالِاسْتغِْفَارُ قَالَ اللََّّ الْباَقيِ وأمََّ

بهَُمْ وأنَْتَ فیِهِمْ وما » بهَُمْ وهُمْ -كانَ الله لیُِعَذِّ ( 88نهج، حکمت )« يسَْتَغْفِرُونَ وما كانَ الله مُعَذِّ
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 و پیروان( ع)، و ارتقاء وجودی معصومین(غیر معصومین)شدن از آلودگی ها، برطرف شدن نقائص وجودی پاک:

« يمَانِ أنَْ آمَِنُوا برَِبكُِّمْ فَآمََنَّا رْ عَنَّا سَیئَِّاتنَِا و توََفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُ رَبَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياا يُنَادِي للِْإِ (193/ آل عمران)« نوُبنََا و كَفِّ

« اجِدِينَ؛ تیِكََ الْیقَِینُ فسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ و كُنْ مِنَ السَّ
ْ
(99-98/حجر)« و اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يأَ

«(  282/ 90بحارالانوار، (: )ص.)«داؤكم الذنوب و دواؤكم الاستغفار( : ص)بلى يا رسول الله، قال : ألا أخبركم بدائكم من دوائكم؟ قلنا

 به جامعیت و کمال الهیرسیدن  :

« مْسِ و قَبْلَ غُرُوبهَِا و مِنْ آنَاَءِ الفاصْبِرْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ و لعََلَّكَ ترَْضَى؛لَّیْلِ فَسَبحِّْ و أطَْرَافَ النَّهَارِ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ

نْیاَ لنَِفْتنَِهُمْ فیِهِ  ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدال نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا (131-130/طه)« زْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ و أبَْقَىرِ و و لَا تمَُدَّ

 (مقام رکوع)جامعیت الهی رسیدن به

« ِ(96-95/واقعه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ إنَِّ هَذَا لهَُوَ حَقال الْیقَِینِ؛ »(/ 74/واقعه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیم

« (52-51/حاقه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ و إنَِّهُ لحََقال الْیقَِینِ؛

«سبحان ربی العظیم و بحمده»

« (:  ع)فقاليا ابن عم خیر خلق اللََّّ عز وجل ما معنى مد عنقك في الركوع : فقالرجل أمیر المؤمنین علیه السّلام سأل

(320/ 2؛ علل الشرایع، 311/ 1من لا یحضره الفقیه، )« عنقيضربت و لو ( بوحدانیتك)باللهآمنت تأويله،

 (مقام سجده)رسیدن به کمال الهی

« رَ فَهَدَى؛ و الَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى؛ فَجَ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الْأعَْلىَ؛ (5-1/اعلی)«عَلهَُ غُثَاءا أحَْوَىالَّذِي خَلقََ فَسَوَّى؛ و الَّذِي قَدَّ

«سبحان ربی الاعلی و بحمده»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

تلازم تسبیح و استغفار:

دو تسبیح سجده حیات و ممات دنیوی و استغفار تمام عیار فیمابین:

«و بحمدهسبحان ربی الاعلی»/ «استغفر الله ربی و اتوب الیه»/«و بحمدهسبحان ربی الاعلی »

خْرَىنُخْرِجُكُمْ تاَرَةا وَ مِنْهَا نعُِیدُكُمْ وَ فیِهَا خَلقَْنَاكُمْ منْهَا »
ُ
(55/طه)« أ

زاهد حدثني أبو حكیم ال: قالالأنصاري عن الحسن بن علي العلوي بن محمد حدثنا أحمد : حدثنا إبراهیم بن علي قال : أخبرنا علي بن سهل قال »
: فقالمعنى السجدة الأولى؟ما :اللََّّ يا ابن عم خیر خلق : لهفقال ( علیه السلام)أحمد بن علي الراهب قال سأل رجل أمیر المؤمنین حدثني : قال 

خرجنا تارة ت؛ و رفع رأسك و منها و إلیها تعیدناالثانیة السجدة و منها أخرجتنا؛ رأسك، و رفع و تأويل الأرض؛ خلقتنا يعني من انک منها اللهم تأويلها، 
(331/ 6؛ وسائل الشیعه، 314/ 1؛ من لا یحضره الفقیه،صدوق،336/ 2علل الشرایع، .)«أخرى

تسبیحات و استغفار در تعقیبات نماز دو رکعتی شبهای رمضان:

صلواتبار 10+ و طلب غفرانبار تسبیح 3+ بار تسبیحات اربعه7+ تسبیحات چهارگانه 

«سبحان من هو لا یلهو؛سبحان من هو قائم لا یسهو؛سبحان من هو رحیم لا یعجل؛ سبحان من هو حفیظ لا یغفل»

؛ 216/ 6مستدرک، (: )بار3)«یا عظیم اغفر لی الذنب العظیم؛ سبحانک سبحانک سبحانک؛ (بار7) و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر سبحان الله»
(210/ 7جامع احادیث الشیعه، 

 مکرر دعای جوشن کبیر شبهای قدرتسبیحات:

(مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر)« سبحانک یا لا اله اله انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مراتب استغفار و عذر خواهی به درگاه خدا:

 َ؛ لقَِائلٍِ قَالَ بحَِضْرَتهِ أسَْتَغْفِرُ ( ع)وقَال مالكَ أتَدَْرِي اللََّّ
ُ
:اسْمٌ وَاقعٌِ عَلىَ سِتَّةِ مَعَانٍ و هُوَ الْعِلیِّیِّنَ؛غْفَارُ دَرَجَةُ الِاسْتِ ؟؛ مَا الِاسْتغِْفَارُ ثكَِلتَْكَ أ

:پشیمانی بر گذشته( 1)

أوََّلُهَا النَّدَمُ عَلىَ مَا مَضَى؛ 

:عزم بر ترک بازگشت به گناه( 2)

أبَدَاا؛والثَّانيِ الْعَزْمُ عَلىَ ترَْكِ الْعَوْدِ إلِیَْه 

:اداء حقوق مردم ( 3)

يَ إلِىَ الْمَخْلوُقیِنَ حُقُوقَهُمْ والثَّالثُِ  تبَعَِةٌ؛حَتَّى تلَْقَى اللََّّ أمَْلسََ لیَْسَ عَلیَْكَ -أنَْ تؤَُدِّ

:اداء واجبات ضایع شده( 4)

يَ -أنَْ تعَْمِدَ إلِىَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلیَْكَ والرَّابعُِ  هَا؛ضَیَّعْتَهَا فَتُؤَدِّ حَقَّ

:ذوب کردن جسمی که با گناه پروار شده( 5)

حْتِ اللَّحْمِ الَّذِي أنَْ تعَْمِدَ إلِىَ والْخَامِسُ  جَدِيدٌ؛وينَْشَأَ بیَْنَهُمَا لحَْمٌ -لْدَ باِلْعَظْمِ فَتُذِيبهَ باِلأحَْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِ -نبَتََ عَلىَ السال

:چشاندن رنج طاعت بر جسم و جان( 6)

ادِسُ  (415نهج، حکمت )« تَغْفِرُ اللََّّ فَعِنْدَ ذَلكَِ تقَُولُ أسَْ -كَمَا أذََقْتَه حَلَاوَةَ الْمَعْصِیةَِ -أنَْ تذُِيقَ الْجسِْمَ ألَمََ الطَّاعَةِ والسَّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

اقسام استغفار:

 بندگیفقر استغفار از:

ا» مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ إلِاَّ آتَيِ الرَّحْمَنِ عَبْدا (  93/مریم)« إنْ كُلال مَنْ فيِ السَّ

ُ هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ » ِ و اللََّّ (15/فاطر)« يا أيَالهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّّ

مَاوَاتِ يسْأَلُهُ » نٍ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فيِ وَ الْأرَْضِ مَنْ فيِ السَّ
ْ
(29) « شَأ

استغفار از قصور و تقصیر بندگی:

ا إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ و عَلیَْهَا مَا اكْتَسَبتَْ؛ ربَّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَ » ُ نفَْسا ناَ رَبَّنَا و لَا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْراا كَمَا حَمَلْ سِ لا يُكَلفُِّ اللََّّ
ْ
تَهُ عَلىَ الَّذِينَ ینَا أوَْ أخَْطأَ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنََا وَ ارْحَمْنَا أنَْتَ  (  286/بقره)« ا فَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ لَانَ مَوْ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّ

فقهی حقوقی

اخلاقی

عرفانی



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : اولگفتار 
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مناسبت ایام: مقدمه:

ضربت خوردن امیر مومنان:

معرفت موجودات به حضرت، ناله و نوحه مرغابیان منزل حین خروج حضرت به مسجد:

التي وعدت اللیلةو لا كذبت، و إنها ما كذبت و الله : "و هو يقولفي السماء و النظر فأكثر الخروج تلك اللیلة، أمیر المؤمنین علیه السلام سهر أن »
(17/ 1ارشاد مفید، . )« ..." فإنهن نوائح دعوهن ": فقال ، فجعلوا يطردونهن وجههالإوز فصحن في استقبلته خرج إلى صحن الدار فلما ... بها 

م لجأت الظباء ثبجانب الغريین فجاولتها ساعة، على الظباء و الكلاب الصقور و أرسلوا خرج هارون الرشید يوما يتصید ، و قد ... يزل قبره مخفیا و لم »
ت الظباء فتراجعو الكلاب ترجع إلیها، ناحیة ، ثم هبطت الظباء من الأكمة فهبطت الصقور [ في ] فسقطت و الصقور عنها فرجع الكلاب الأكمة، إلى 

!ة؟الأكمما هذه : من بني أسد و سأل شیخا [ الرشید من ذلك ] هارون فتعجب . و الكلاب، ففعلوا ذلك ثلاثاإلى الأكمة فانصرفت عنها الصقور 

(234/ 1الخرائج و الجرائح، قطب راوندی، )« السلامفیها قبر علي بن أبي طالب علیه : نعم؛ قال: ؛ قال!الأمان؟لي :فقال

نفرین حضرت و ارزوی شهادت:

:في سحرة الیوم الذي ضرب فیه( ع ) و قال »

مَّتكَِ مِنَ الأوََدِ مَا ذَا لقَِیتُ مِنْ -فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللََّّ ( ص)فَسَنَحَ ليِ رَسُولُ اللََّّ -جَالسٌِ و أنَاَ عَیْنِي مَلكََتْنِي 
ُ
:فَقُلْتُ –فَقَالَ ادْعُ عَلیَْهِمْ و اللَّدَدِ أ

(70نهج، خطبه )« مِنِّيبيِ شَراّا لهَُمْ و أبَْدَلهَُمْ –أبَْدَلنَِي اللََّّ بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ 

سنح ففملكتني عیناي، ... أهلي يا بني إني بت اللیلة أوقظ : نصلي في هذا المسجد ، فقال لي و أبي خرجت أنا : علي، قال الحسن بن عن ... »
: ؛ فقلت!علیهمادع : لي؟ فقال و اللدد أمتك من الأود لقیت من يا رسول الله ماذا : و آله، فقلتلي رسول الله صلى الله علیه 

(25مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، )« منيبي من هو شر لهم و أبدلهم خیر لي منهم ، من هو أبدلني بهم اللهم »

ونيِ وسَئمِْتُهُمْ وسَئمُِونيِ اللَّهُمَّ »
ال
(25نهج، خطبه )« مِنِّيلْهُمْ بيِ شَراّا فَأَبْدِلْنِي بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ وأبَْدِ -إنِيِّ قَدْ مَلِلْتُهُمْ ومَل

از وصای حضرت، تاکید بر التزام به قرآن:

(47نهج، نامه )« ...الله الله فی القرآن، لایسبقکم بالعمل به غیرکم... »



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

ریشه های طرد ولایت علوی:

؛اللََّّ عَلیَْهَا رِجَالٌ رِجَالاا عَلىَ غَیْرِ دِينِ يتََوَلَّىو –يُخَالفَُ فیِهَا كتَِابُ اللََّّ -تبُْتَدَعُ و أحَْكَامٌ أهَْوَاءٌ تتَُّبعَُ بدَْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ إنَِّمَا »

الْمُرْتاَدِينَ؛لمَْ يخَْفَ عَلىَ -أنََّ الْباَطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ فَلوَْ 

الْمُعَاندِِينَ؛انْقَطعََتْ عَنْه ألَْسُنُ -أنََّ الْحَقَّ خَلصََ مِنْ لبَْسِ الْباَطِلِ و لوَْ 

یْطاَنُ عَلىَ أوَْلِ -هَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ و مِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ و لكَِنْ  –یاَئهِ فَهُنَالكَِ يسَْتَوْليِ الشَّ

(50نهج، خ )« الْحُسْنى–مِنَ اللََّّ -«لهَُمْ سَبقََتْ الَّذِينَ »و ينَْجُو 

بحث تولید دانش بنیان:

حیات طیبه:

(97/نحل)« طیبة؛ و لنجزینهم باحین ما کانوا یعملونانثی و هو مؤمن، فلنحیینه حیاة او من ذکر من عمل صالحا »

زندگی دانش بنیان:

(36/اسراء)« تقف ما لیس لک به علم؛ ان السمع و البصر و الفؤاد، کل ذلک کان عنه مسئولاو لا »

(17نهج، خطبه (: )ع)علی « ، و یموتون ضلالاالی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: الهیعرش 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 و استغفار در نظام خلقتتسبیح تجلی  :

« َُبْعُ تسَُبحُِّ له مَوَاتُ السَّ ا ؛ تسَْبیِحَهُمْ لَا تفَْقَهُونَ نْ بحَِمْدِهِ و لكَِ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبحُِّ و إنِْ فیِهِنَّ و الْأرَْضُ و مَنْ السَّ (44/اسراء)« غَفُورااإنَِّهُ كَانَ حَلیِما

« َْمَاوَاتِ ألم َ يُسَبحُِّ لهَُ مَنْ فيِ السَّ ُ و تسَْبیِحَهُ؛ هُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلَاتَ و الْأرَْضِ و الطَّیْرُ ترََ أنََّ اللََّّ (41/نور)« يفَْعَلوُنَ عَلیِمٌ بمَِا و اللََّّ

« ُِّمَاوَاتِ يُسَبح ِ مَا فيِ السَّ (1/جمعه)« الْحَكیِمِ الْمَلكِِ الْقُدالوسِ الْعَزِيزِ فيِ الْأرَْضِ و مَا لِلََّّ

« َمَاوَاتِ سَبَّح ِ مَا فيِ السَّ (1/حدید)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ؛ و هُوَ و الْأرَْضِ لِلََّّ

« َمَاوَاتِ سبَّح ِ مَا فيِ السَّ (1/؛ صف1/حشر)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ؛ و هُوَ الْأرَْضِ فيِ و مَا لِلََّّ

 تسبیح و استغفار در سیره مدیران و رهبران معصوم الهیتجلی:

عذر خواهی و تسبیح ملائکه:

«ِمَاءَ هَا وَ يَ وَ إذِْ قَالَ رَبالكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلیِفَةا قَالوُا أتَجَْعَلُ فیِهَا مَنْ يُفْسِدُ فی كَ؛لَ وَ نحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ سْفِكُ الدِّ

أنَْبئُِونيِ بأِسَْمَاءِ هَؤُلَاءِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ؛ : فَقَالَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائكَِةِ ؛ وَ عَلَّمَ إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلمَُونَ : قَالَ 

(32-30/بقره)« إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلیِمُ الْحَكیِمُ سُبْحَانكََ لَا عِلْمَ لنََا إلِاَّ مَا عَلَّمْتَنَاقَالوُا 

« ُا ثمَُّ يقَُول رُهُمْ بهِِمْ بلَْ كَانوُا يعَْبُدُونَ الْجِنَّ أكَْثَ انكََ أنَْتَ وَلیِالنَا مِنْ دُونهِِمْ قَالوُا سُبْحَ أهََؤُلَاءِ إيَِّاكُمْ كَانوُا يعَْبُدُونَ؛ : للِْمَلَائكَِةِ وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِیعا
(41-40/سبأ)« مُؤْمِنُونَ 

«(13/رعد)« ...یسبح الرعد بحمده و الملئکة من خیفته



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
الهیمقام تدبیر و فرماندهی : الهیعرش 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:اربعهالهی تسبیحات چهار رکن عرش 

 (:ع)خواهی و تسبیح آدم عذر

« (37/بقره)« انه هو التواب الرحیمفتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه

«(23/اعراف)« ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین

« ،ن ربه فتلقى آدم م: " في قول الله عز و جل( علیهما السلام ) عن كثیر بن كلثمة، عن أحدهما ... علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر

(304/ 8کافی، )« ...فاغفر لي و أنت خیر الغافرينلا إله إلا أنت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي : قال" كلمات

عذر خواهی و تسبیح حضرت موسی!

درخواست رؤیت:

« ِِرْ إِ انْ و لمََّا جَاءَ مُوسَى لمِِیقَاتنَِا وَ كَلَّمَهُ رَبالهُ قَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلِیَْكَ قَالَ لنَْ ترََانيِ وَ لكَن
رَبالهُ للِْجَبلَِ لىَ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ترََانيِ فَلمََّا تجََلَّىظُ

ا أفََاقَ قَالَ  ا فَلمََّ (143/ اعراف)« سُبْحَانكََ تُبْتُ إلِیَْكَ وَ أنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِینَ جَعَلهَُ دَكاا وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقا

(!:ع)ضرب هارون

« َوا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛قال
ال
ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

سِي 
ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَلَا برَِأ

ْ
مَّ لَا تأَ

ُ
(94-92/طه)« یلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِإنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائِ قَالَ ياَ ابْنَ أ

« ا قَالَ بئِْسَمَا خَلفَْتُمُونيِ مِنْ بعَْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْ و لمََّا سِ أخَِیهِ يجَُرالهُ إلَِ وَ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَ ألَْقَى رَ رَبكُِّمْ رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفا
ْ
ابْنَ : قَالَ یْهِ برَِأ

مَّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ 
ُ
الظَّالمِِینَ؛الْقَوْمِ تجَْعَلْنِي مَعَ وَ لَا يقَْتُلوُننَِي فَلَا تشُْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَ كَادُوا أ

(151-150/اعراف)« الرَّاحِمِینَ أرَْحَمُ وَ أنَْتَ فيِ رَحْمَتكَِ و لِأخَِي وَ أدَْخِلْنَا رَبِّ اغْفِرْ ليِ : قَالَ 

ضرب قبطی  :

« هُ و لمََّا ا وَ اسْتَوَى بلَغََ أشَُدَّ ا و كَذَلكَِ آتَیَْنَاهُ حُكْما تلَِانِ هَذَا ةَ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فَوَجَدَ فیِهَا رَجُلیَْنِ يقَْتَ الْمَدِينَ الْمُحْسِنیِنَ؛ و دَخَلَ نجَْزِي وَ عِلْما
یْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ ى فَقَضَى عَلیَْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَ و هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ   مُضِلٌّ مِنْ عَمَلِ الشَّ

(17-14/قصص)مَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلنَْ أكَُونَ ظهَِیراا للِْمُجْرِمِینَ رَبِّ بِ ؛ قالَ الرَّحِیمُ رَبِّ إنِيِّ ظلَمَْتُ نفَْسِي فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لهَُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ :مُبیِنٌ قَالَ 
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(:  ع)عذر خواهی و تسبیح یونس

« لمَُاتِ أنَْ لَا
ال
؛نْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِینَ  إلِهََ إلِاَّ أَ وَ ذَا النالونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباا فَظنََّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْهِ فَنَادَى فيِ الظ

یْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلكَِ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ  (87-88/انبیاء)«فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَ نجََّ

« َ(144-143/صافات)« لوَْلَا أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ؛ للَبَثَِ فيِ بطَْنِهِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ ف

 (:ع)حضرت داوود خواهی و تسبیح عذر

« َهُمْ؛ا مَ وَ قَلیِلٌ ى بعَْضٍ إلِاَّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ كَثیِراا مِنَ الْخُلطَاَءِ لیَبَْغِي بعَْضُهُمْ عَلَ و إنَِّ لقََدْ ظلَمََكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِهِ قال

ا دَاوُودُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ وَ ظنََّ  وَ حُسْنَ مَآبَ؛ٍدَناَ لزَُلْفَى لهَُ عِنْ و إنَِّ لهَُ ذَلكَِ ؛ فَغَفَرْناَ وَ أنَاَبَ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعِا

ِ تتََّبعِِ الْهَوَى فَیُ وَ لَا ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَةا فيِ الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ  ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ
ال
ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِل  لهَُمْ عَذَابٌ ضِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ

(26-24/ص)« الْحِسَابِ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ 

 (:ع)سلیمان عذر خواهی و تسبیح حضرت

« ا ثمَُّ فَتَنَّا سُلیَْمَانَ وَألَْقَیْنَا عَلَ و لقََدْ ... أوََّابٌ؛ لدَِاوُودَ سُلیَْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ وَ وَهَبْنَا كاا لَا ليِ مُلْ وَ هَبْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ : أنَاَبَ؛ قَالَ ى كُرْسِیِّهِ جَسَدا
رْناَ ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ  ابُ؛ فَسَخَّ (36-30/ص)« صَابَ أَ لهَُ الرِّيحَ تجَْرِي بأَِمْرِهِ رُخَاءا حَیْثُ الْوَهَّ

 (!:ع)خواهی و تسبیح حضرت عیسی عذر

« ََياَ عِیسَى ابْنَ مَرْيم ُ مِّيَ إلِهََیْنِ مِنْ دُونِ : أَ أنَْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ : و إذِْ قَالَ اللََّّ
ُ
ِ قَالَ اتَّخِذُونيِ وَ أ بحَِقٍّ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا لیَْسَ ليِ:اللََّّ

( 116) « وبِ مُ الْغُیُ إنِْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَ لَا أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ 
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«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:چهار رکن عرش الهی تسبیحات اربعه

 (!:ص)خواهی و تسبیح حضرت پیامبر اسلام عذر

«ا؛ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَعِ : و قالوُا مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ الْأنَْهَارَ خِلَالهََا تفَْجیِراا؛ أوَْ تسُْقِطَ السَّ نَبٍ فَتُفَجِّرَ لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لنََا مِنَ الْأرَْضِ ينَْبُوعا
؛ أوَْ يكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَ  ِ وَ الْمَلَائكَِةِ قَبیِلاا تيَِ باِللََّّ

ْ
ا أوَْ تأَ مَاءِ و لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقیِكَِّ حَتَّى تنَُزِّلَ عَلیَْنَا كتَِ ى فيِ العَلیَْنَا كسَِفا اباا نقَْرَؤُهُ؛سَّ

(93-90/اسراء)« سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إلِاَّ بشََراا رَسُولاا : قُلْ 

«ا؛ ِ أفَْوَاجا ِ و الْفَتْحُ؛ و رَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ ( 3-1/نصر)« بكَِّ و اسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّاباافَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَ إذَا جَاءَ نصَْرُ اللََّّ

(320/ 5مستدرک الوسائل، نوری، (:)ص)« مرة( مأة)انه لیغان علی قلبی؛ و اني لاستغفر الله في كل يوم سبعین »

(  375/ 5همان، همو، )«كان رسول الله صلى الله علیه و آله، يتوب إلى الله في كل يوم سبعین مرة، من غیر ذنب(:الصادق علیه السلام)قال»

 (:ع)تسبیح حیرت آور امیر مومنانو دعای کمیل و عذر خواهی ها

نوُبَ اللهُّمَّ اغْفِرْ »
ال
نوُبَ الَّتِي تنُْزِلُ النِّقَمَ ليَِ الذ

ال
نوُبَ الَّتِي تغَُیِّرُ النعَِّمَ ، اللهُّمَّ اغْ . الَّتِي تهَْتكُِ العِصَمَ ، اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذ

ال
نوُبَ اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذ

ال
فِرْ ليَِ الذ

تُهانبَْتُهُ ، وَكُلَّ خَطِیئَةٍ اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ كُلَّ ذَنْبٍ أذْ . اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذّنوُبَ التّي تنُْزِلُ البلَاءَ . الَّتيِ تحَْبِسُ الدالعاءَ 
ْ
...  أخَْطأَ

تُ ظلَمَْتُ نفَْسِي ، و بحَِمْدِكَ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ ، سُبْحانكََ 
ْ
( . مفاتیح، دعای کمیل)« ...بجَِهْلِيو تجََرَّأ
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 از خانواده شهید( ع)خواهی و حلالیت طلبی امیر مومنانعذر:

:  نظر علي علیه السلام إلى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعها، و سألها عن حالها فقالت»

ة الناس، ، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمبعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل، و ترك علي صبیانا يتامى، و لیس عندي شئ
!یامة ؟من يحمل وزري عني يوم الق(:ع)أعطني أحمله عنك، فقال: ، فلما أصبح حمل زنبیلا فیه طعام، فقال بعضهمفانصرف و بات لیلته قلقا

أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة؛ فافتحي فإن معي شیئا للصبیان، : من هذا ؟ قال: فأتى و قرع الباب، فقالت

؛ !رضي الله عنك و حكم بیني و بین علي بن أبي طالب: فقالت

ز أبصر و علیه أقدر ، و أنا بالخب: إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بین أن تعجنین و تخبزين و بین أن تعللین الصبیان لأخبز أنا، فقالت: فدخل و قال
ل يلقم فعمدت إلى الدقیق فعجنته، و عمد علي علیه السلام إلى اللحم فطبخه، و جع: لكن شأنك و الصبیان، فعللهم حتى أفرغ من الخبز، قال

لما اختمر فيا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك،: الصبیان من اللحم و التمر و غیره، فكلما ناول الصبیان من ذلك شیئا قال له
؛!مىذق يا علي هذا جزاء من ضیع الأرامل و الیتا: فلما أشعله و لفح في وجهه جعل يقوليا عبد الله أسجر التنور فبادر لسجره : العجین قالت

وا حیائي منك يا أمیر المؤمنین؛ : فبادرت المرأة و هي تقول: ويحك هذا أمیر المؤمنین، قال: فرأته امرأة تعرفه فقالت

(52/ 41؛ بحار الانوار، 319/ 1مناقب ال ابی طالب، )« !بل وا حیائي منك يا أمة الله فیما قصرت في أمرك(: ع)فقال

و عذر خواهی های حیرت آور در دعای عرفه و لحظه شهادت(ع)سید الشهداء ،:

(مفاتیح، دعای عرفه)« ...فِرِينَ تَغْ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ سُبْحانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِینَ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ سُبْحانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنْ المُسْ »

(  ع)امام حسین« الهی رضا برضاک، و تسلیما لامرک؛ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین»

 (:ع)سجادیه و عذر خواهی ها و تسبیح حیرت آور سید الساجدینصحیفه

و يا ي و بغیتيأمات قلبي عظیم جنايتي ، فأحیه بتوبة منك يا أمل، و جللني التباعد منك لباس مسكنتي ، و إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي»
.(مناجات التائبین)« ...، و قد خضعت بالإنابة إلیك ، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ، و لا أرى لكسري غیرك جابرا سؤلي و منیتي ، 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:چهار رکن عرش الهی تسبیحات اربعه

 ...(:ع)در سیره امام صادق( ع)الگوی سیره عذر خواهی یوسف

(:ع)فانا قد اختلفنا فیه قالفي الجب ؟ " علیه السلام " ما كان دعاء يوسف ": علیه السلام " قلت لأبي عبد الله : أبو بصیرقال »

: لما صار في الجب و آيس من الحیاة قال" علیه السلام " إن يوسف 

فارحم و لن تستجیب دعوة فانى أسألك بحق الشیخ يعقوب، اللهم ان كانت الخطايا و الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إلیك صوتا
؛ ضعفه و اجمع بیني و بینه فقد علمت رقته على و شوقي إلیه

: و أنا أقول: ثم قال" علیه السلام " ثم بكى أبو عبد الله : قال

و أتوجه . ئاللهم ان كانت الخطايا و الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إلیك صوتا و لن تستجیب دعوة فانى أسألك بك فلیس كمثلك ش
؛ إلیك بمحمد نبیك نبي الرحمة يا الله يا الله يا الله

(328بوری، روضه الواعظین، فتال نیشا.)« العظامقولوا هذا و أكثروا منه فانى كثیرا ما أقوله عند الكرب ": علیه السلام " ثم قال أبو عبد الله : قال
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 اهل توبه و اهل ایمان، مدیران و رهبران جامعهسیره و استغفار در تجلی تسبیح:

 و پیشتازان راه حقخط شکنان رهبران فرهنگی بت پرستان، « سحره»عذر خواهی و توبه و تسبیح خونین!:

« 
ُ
حَرَةُ لْقِيَ و أ ؛وَ هَارُونَ مُوسَى الْعَالمَِینَ؛ رَبِّ آمََنَّا برَِبِّ سَاجِدِينَ؛ قَالوُا السَّ

تعَْلمَُونَ؛هَا أهَْلهََا فَسَوْفَ نْ قَالَ فرِْعَوْنُ آمََنْتُمْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّ هَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينَةِ لتُِخْرِجُوا مِ 

عَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ ثمَُّ لَأصَُلبِّنََّكُمْ  أجَْمَعِینَ؛لَأقَُطِّ

ا جَاءَتْنَا رَ وَمَا مُنْقَلبُِونَ؛ قَالوُا إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا  (126-121/اعراف)« مُسْلمِِینَ أفَْرِغْ عَلیَْنَا صَبْراا وَتوََفَّنَا بَّنَاتنَْقِمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمََنَّا بآِيَاَتِ رَبنَِّا لمََّ

« كَذِبا :مُوسَىلهَُمْ أتَىَ؛ قَالَ فرِْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثمَُّ فتَوَلَّى ِ افْتَرَى؛خَابَ مَنِ و قَدْ ا فَیُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَيْلكَُمْ لَا تفَْتَرُوا عَلىَ اللََّّ

الْمُثْلىَ؛بطِرَِيقَتِكُمُ و يذَْهَباَ ضِكُمْ بسِِحْرِهِمَا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يُرِيدَانِ أنَْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْ ؛ قَالوُا و أسََرالوا النَّجْوَىفَتَنَازَعُوا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ 

اسْتَعْلىَ؛أفَْلحََ الْیوَْمَ مَنِ و قَدْ فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثمَُّ ائْتُوا صَفاا 

ا أنَْ تُلْقِيَ : قَالوُا ا ياَ مُوسَى إمَِّ تسَْعَى؛ يُخَیَّلُ إلِیَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنََّهَا یالهُمْ و عِصِ بلَْ ألَْقُوا فَإِذَا حِباَلُهُمْ ألَْقَى؛ قَالَ أنَْ نكَُونَ أوََّلَ مَنْ و إمَِّ

احِرُ حَ سَاحِرٍ؛ و لَا  مَا صَنَعُوا إنَِّمَا صَنَعُوا كَیْدُ مَا فيِ يمَِینكَِ تلَْقَفْ الْأعَْلىَ؛و ألَْقِ لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ مُوسَى؛ قُلْنَا فيِ نفَْسِهِ خِیفَةا فَأَوْجَسَ  أتَىَ؛یْثُ يُفْلحُِ السَّ

ا فَ  دا حَرَةُ سُجَّ لْقِيَ السَّ
ُ
؛ وَمُوسَىآمََنَّا برَِبِّ هَارُونَ : قَالوُاأ

عَنَّ أيَْدِيَ الَ ق حْرَ فَلَأقَُطِّ أيَالنَا أشََدال عْلمَُنَّ و لتََ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ و لَأصَُلبِّنََّكُمْ مِنْ خِلَافٍ و أرَْجُلكَُمْ كُمْ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
و أبَْقَى؛عَذَاباا 

نْیاَ؛ذِهِ الْحَیاَةَ فَطرََناَ فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضِي هَ و الَّذِي لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَنَِّاتِ : قَالوُا الدال

حْرِ و مَا إنَِّا آمََنَّا برَِبنَِّا لیِغَْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ  ُ أكَْرَهْتَنَا عَلیَْهِ مِنَ السِّ (73-60/طه)« و أبَْقَىخَیْرٌ و اللََّّ
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 ا حَرَةُ قَالوُا لفِِرْعَوْنَ فَلمََّ الْمُقَرَّبیِنَ؛إذِاا لمَِنَ مْ و إنَِّكُ نعََمْ ؛ قَالَ الْغَالبِیِنَ أئَنَِّ لنََا لَأجَْراا إنِْ كُنَّا نحَْنُ جَاءَ السَّ

؛ الْغَالبُِونَ لنََحْنُ فرِْعَوْنَ إنَِّابعِِزَّةِ : و عِصِیَّهُمْ و قَالوُاحِباَلهَُمْ مُلْقُون؛ فَأَلْقَوْا لهَُمْ مُوسَى ألَْقُوا مَا أنَْتُمْ قَالَ 

 مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تلَْقَفُ مَا فَأَلْقَى 
ُ
فكُِونَ؛ فَأ

ْ
حَرَةُ لْقِيَ يأَ ؛وَهَارُونَ مُوسَى الْعَالمَِینَ؛ رَبِّ آمََنَّا برَِبِّ سَاجِدِينَ؛ قَالوُا السَّ

حْرَ فَلسََوْفَ تعَْلمَُونَ  عَنَّ أيَْدِيكَُمْ لَأقَُ قَالَ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ مَعِینَ؛و لَأصَُلبِّنََّكُمْ أجَْ مِنْ خِلَافٍ و أرَْجُلكَُمْ طِّ

(51-41/شعراء)«لَ الْمُؤْمِنیِنأوََّ لَا ضَیْرَ إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا مُنْقَلبُِونَ؛ إنَِّا نطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لنََا رَبالنَا خَطاَياَناَ أنَْ كُنَّا : قَالوُاََ

(:ع)عذر خواهی ملکه سبا و تبعیت از حضرت سلیمان

لْقِيَ إلِيََّ كتَِابٌ ؛ !الْمَلَأُ ياَ أيَالهَا : قَالتَْ »
ُ
ِ الرَّ و إنَِّهُ مِنْ سُلیَْمَانَ كَرِيمٌ؛ إنَِّهُ إنِيِّ أ توُنيِ مُسْلمِِینَ تعَْلوُا عَليََّ الرَّحِیمِ؛ ألَاَّ حْمَنِ بسِْمِ اللََّّ

ْ
...و أ

ا جَاءَتْ قیِلَ أهََكَذَ : قالَ  وتیِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّ : قَالتَْ شُكِ ا عَرْ نكَِّرُوا لهََا عَرْشَهَا ننَْظُرْ أتَهَْتَدِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يهَْتَدُونَ؛ فَلمََّ
ُ
وَ ا مُسْلمِِینَ؛ كَأَنَّهُ هُوَ و أ

ِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ قَوْمٍ كَافرِِينَ  هَا مَا كَانتَْ تعَْبُدُ مِنْ دُونِ اللََّّ ةا وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا قَالَ إنَِّهُ صَ ؛ قیِلَ لهََا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلمََّ صَدَّ  مِنْ رْحٌ مُمَرَّدٌ ا رَأتَْهُ حَسِبتَْهُ لُجَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ قَوَارِيرَ  (44-29/نمل)« قَالتَْ رَبِّ إنِيِّ ظلَمَْتُ نفَْسِي و أسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ لِلََّّ
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 خواهی و تسبیح ابوذرعذر  :

«يا بن السوداء(: ص)إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول الله : و عنه عن أبي بصیر قال سمعت أبا جعفر ع يقول!

:  « (ص)فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه و وجهه في التراب حتى رضى عنه رسول الله :؛ قال!تعیرّه بأمه؟(: ص)فقال رسول الله : قال

(349/ 21؛ جامع احادیث، 133/ 15، مستدرک، 29الاصول السته عشر، اصل عاصم بن حمید، )

« ّ؛ 186/ 5ابه،اسد الغ)«!من سرهّ أن ينظر إلى تواضع عیسى بن مريم فلینظر إلى أبي ذرّ»( : و آله و سلم صلى الله علیه ) قال النبي
(  420/ 22بحار الانوار، 

 بن یزید ریاحیو توبه خونین حر خواهی عذر:

... أنت علیها أما لو غیرك من العرب يقولها لي و هو على مثل الحال التي: فقال له الحر ؛ ما تريد ؟ !ثكلتك أمك: فقال الحسین علیه السلام للحر
(377/ 44بحار الانوار، . )«ما لي من ذكر أمك من سبیل إلا بأحسن ما نقدر علیهما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، و لكن و الله 

ة و النار ، إني و الله أخیر نفسي بین الجن: فما هذا الذي أرى منك ؟ فقال له الحر :.. فأخذ يدنو من الحسین قلیلا قلیلا ، فقال له مهاجر بن أوس ... »
 أنا صاحبك جعلت فداك يا ابن رسول الله: ثم ضرب فرسه فلحق الحسین علیه السلام فقال له فوالله لا أختار على الجنة شیئا و لو قطعت و أحرقت؛

ن غولالذي حبستك عن الرجوع ، و سايرتك في الطريق ، و جعجعت بك في هذا المكان ، و ما ظننت أن القوم يردون علیك ما عرضته علیهم ، و لا يب
وبة ؟ فقال و أنا تائب إلى الله مما صنعت ، فترى لي من ذلك تمنك هذه المنزلة ، و الله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت،

یر آخر أمري، أنا لك فارسا خیر مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة ، و إلى النزول ما يص: فأنزل فقال نعم يتوب الله علیك: له الحسین علیه السلام 
(11/ 45بحار الانوار، . )فاصنع يرحمك الله ما بدا لك : السلامفقال له الحسین علیه 

« هو رأسه، و، واضعا يده على ( علیه السلام ) عسكر الحسین إلى ( لعنه الله ) عسكر عمر بن سعد و جاز فضرب الحر بن يزيد فرسه ، : قال
یك؛ تاب الله علنعم : قالتوبة؟ يا بن رسول الله ، هل لي من و أولاد نبیك؛قلوب أولیائك فقد أرعبت اللهم إلیك أنیب فتب علي ، : يقول

يشخب و دمه ( علیه السلام) منهم ثمانیة عشر رجلا ، ثم قتل ، فأتاه الحسین فقتل ...  فأذن له ، فبرز ؟؛ أتأذن لي فأقاتل عنك الله، يا بن رسول : قال
(223امالی صدوق، )« ...و الآخرةبخ بخ يا حر ، أنت حر كما سمیت في الدنیا : ( ع)فقال ،
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 خواهی و تسبیح شب زتده داران اهل قرانعذر:

(17-16/مرانآل ع)«و الْمُسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ نَ و الْقَانتِیِنَ و الْمُنْفِقِینَ قیِالَّذِينَ يقَُولوُنَ رَبَّنَا إنَِّنَا آمََنَّا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا و قنَِا عَذَابَ النَّارِ؛ الصَّابرِِينَ و الصَّادِ »

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَآيَاَتٍ لِأوُليِ الْألَْباَب؛ِ الَّذِينَ يَ » ا وَ قُعُوداا وَ عَلىَ جُنُوبهِِمْ وَ يتََفَكَّرُونَ فِ ذْ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ َ قیِاَما ي خَلْقِ كُرُونَ اللََّّ
مَاوَاتِ وَ الْأرَْض؛ِ رْ عَنَّا سَیئَِّاتنَِا و توََفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُ ...رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلاا سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛السَّ (190-191/رانآل عم)«نوُبنََا و كَفِّ

« َوتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَِا يُتْلىَ عَلیَْهِمْ يخَِرالونَ للِْأ
ُ
ا؛ و يقَُولوُنَ قلْ آمَِنُوا بهِِ أوَْ لَا تؤُْمِنُوا إنَِّ الَّذِينَ أ دا ؛ سُبْحَانَ رَبنَِّا إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبنَِّا لَ : ذْقَانِ سُجَّ و مَفْعُولاا

ا (  109-107/اسراء)« يخَِرالونَ للِْأذَْقَانِ يبَْكُونَ و يزَِيدُهُمْ خُشُوعا

 باغداران خطاکارخواهی و تسبیح عذر:

« ْ(16/رنو)« مَا يكَُونُ لنََا أنَْ نتََكَلَّمَ بهَِذَا سُبْحَانكََ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ :و لوَْلَا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم

« ِْكَالصَّرِيمِ؛ ناَئمُِونَ؛ فَأَصْبحََتْ وَ هُمْ ؛ فَطاَفَ عَلیَْهَا طاَئفٌِ مِنْ رَبكَِّ ونَ يسَْتَثْنُ وَ لَا أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ؛ إنَّا بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذ
قَادِرِينَ؛ دْخُلنََّهَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكیِنٌ؛ و غَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ لَا يَ فتَنَادَوْا مُصْبِحِینَ؛ أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتُمْ صَارِمِینَ؛ فانْطلَقَُوا و هُمْ يتََخَافَتُونَ؛ أنَْ 

ا رَأوَْهَا قَالوُا ونَ؛ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ؛ قَالَ أوَْسَطُهُمْ : فَلمََّ
ال
سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِینَ؛:قَالوُابِّحُونَ؛ ألَمَْ أقَُلْ لكَُمْ لوَْلَا تسَُ :إنَِّا لضََال

أكَْبرَُ لوَْ ابُ الْآخَِرَةِ لنََا خَیْراا مِنْهَا إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا رَاغِبُونَ؛ كَذَلكَِ الْعَذَابُ و لعََذَ ؛ عَسَى رَبالنَا أنَْ يُبْدِ ياَ وَيْلنََا إنَِّا كُنَّا طاَغِینَ :فَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتََلَاوَمُونَ؛ قَالوُا
( 33-17القلم، )« كَانوُا يعَْلمَُونَ 

 خواهی و تسبیح بهشتیانعذر:

« ُتُهُمْ فیِهَا وَ تحَِیَّ دَعْوَیهُمْ فیِهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ جَنَّاتِ النَّعِیمِ؛يفِ إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبالهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَار
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ  (10-9/یونس)« سَلَامٌ وَ آخَِرُ دَعْوَیهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ
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 ار استغفار و عذر خواهی مدیریت اسلامی از اعمال خود، با نظارت و کنترل و نقد گفتار و رفتتلازم
:خود و کارگزاران حکومتی خودمنسوبین به 

نقد عرفانی:

 خودبا برادر ( ع)حضرت موسیسیره:

وا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛
ال
قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

سِي 
ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَلَا برَِأ

ْ
مَّ لَا تأَ

ُ
(94-92/طه)« یلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِإنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائِ قَالَ ياَ ابْنَ أ

ا قَالَ بئِْسَمَا خَلفَْتُمُونيِ مِنْ بعَْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ وَ لمََّا » سِ أخَِیهِ يجَُرالهُ إلِیَْهِ و أخََذَ الْألَْوَاحَ وَ ألَْقَى رَبكُِّمْ رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفا
ْ
مَّ إنَِّ برَِأ

ُ
 قَالَ ابْنَ أ

المِِینَ؛الظَّ تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ وَ لَا يقَْتُلوُننَيِ فَلَا تشُْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَ كَادُوا الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ 

(151-150/اعراف)« الرَّاحِمِینَ أرَْحَمُ وَ أنَْتَ فيِ رَحْمَتكَِ وَ لِأخَِي وَ أدَْخِلْنَا بِّ اغْفِرْ ليِ قَالَ رَ 

نقد فقهی حقوقی و اخلاقی:

 (:زلیخا)عذرخواهی همسر عزیز مصر

َ لَا يهَْدِي كَ ؛ ذَلكَِ الْآنََ حَصْحَصَ الْحَقال أنَاَ رَاوَدْتُهُ عَنْ نفَْسِهِ و إنَِّهُ لمَِنَ الصَّادِقیِنَ : قالتَِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ ... » یْدَ الْخَائنِیِنَ؛  لیِعَْلمََ أنَيِّ لمَْ أخَُنْهُ باِلْغَیْبِ و أنََّ اللََّّ

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ارَةٌ باِلسال برَِّئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ
ُ
(  53-51/یوسف)« و مَا أ

 (:ع)خواهی برادران یوسفعذر

ُ عَلیَْنَا وَ إنِْ كُنَّا لخََاطِئیِنَ؛ قَالَ لَا تثَْرِيبَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ يغَْ » ِ لقََدْ آثَرََكَ اللََّّ ُ لكَُمْ فِ قَالوُا تاَللََّّ (92-91/یوسف)« أرَْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ هُوَ رُ اللََّّ

(98-97/یوسف)« هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ؛ قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لكَُمْ رَبيِّ إنَِّهُ قَالوُا ياَ أبَاَناَ اسْتَغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا إنَِّا كُنَّا خَاطِئیِنَ ...»
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 با هدهد( ع)حضرت سلیمان سیره:

دَ الطَّیْرَ فَقَالَ » بنََّهُ عَذَاباا شَدِيدا ؛مَا ليَِ لَا أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِیِنَ :و تفََقَّ تیِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُبیِنٍ لَأعَُذِّ
ْ
؛ا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ أوَْ لیَأَ

(22-20/نمل)« فَمَكَثَ غَیْرَ بعَِیدٍ فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تُحِطْ بهِِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبإٍَ بنَِبإٍَ يقَِینٍ 

(:ص)سیره الهی با همسران پیامبر

مَتعِّْ »
ُ
نْیاَ و زِينَتَهَا فَتَعَالیَْنَ أ هَا النَّبِيال قُلْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاَةَ الدال

َ و رَسُولَ كُنَّ يا أيَال ؛ و إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللََّّ ا جَمِیلاا سَرِّحْكُنَّ سَرَاحا
ُ
ارَ الْآخَِرَةَ  و أ هُ و الدَّ

ا؛ يَ  َ أعََدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْراا عَظِیما تِ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَ فَإِنَّ اللََّّ
ْ
ِ ةٍ مُبیَنَِّةٍ يُضَاعَفْ لهََا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ ا نسَِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَ  مَنْ  يسَِیراا؛وَ  و كَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

ا نؤُْتهَِا أجَْرَهَا مَرَّتیَْنِ  ِ و رَسُولهِِ وَ تعَْمَلْ صَالحِا ا؛ يَ  وَ أعَْتَدْناَ لهََا رِزْقاا كَرِييقَْنُتْ مِنْكُنَّ لِلََّّ (32-28/احزاب)« ...ا نسَِاءَ النَّبيِِّ لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِنَ النسَِّاءِ ما

عذر خواهی و توبه سنگین اصحاب متمرد از حضور در جبهه جنگ:

ِ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلیَْهِمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَ ضَاقَتْ عَلیَْهِمْ أَ عَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا و »  عَلیَْهِمْ لیِتَُوبُوا  إلِاَّ إلِیَْهِ ثمَُّ تاَبَ نْفُسُهُمْ و ظنَالوا أنَْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ

َ وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقیِنَ  َ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللََّّ ( 119-118/نوبه)« إنَِّ اللََّّ

عذر خواهی و نقد عزیز مصر از رفتار همسر خود:!

«ا و وِ كَذَلِ و قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ينَْفَعَنَا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَا
ْ
يلِ الْأحََادِيثِ كَ مَكَّنَّا لیُِوسُفَ فيِ الْأرَْضِ و لنُِعَلمَِّهُ مِنْ تأَ

ُ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ؛ و لكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  (21/یوسف)« و اللََّّ

« ِ(29/یوسف)« ؛ انکِ کنتِ من الخاطئینیوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک
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 منسوبین و کارگزارانبا ( ع)امیر مومنانسیره:

 زیاده طلبی دختر خود ام کلثوم، و برخورد با کارگزار غافل خودو برخورد با نقد:

یه عن بن الحسن باسناده عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبمحمد »
:  سعید بن المسیب عن علي بن أبي رافع قال

البصرة؛على بیت مال علي بن أبي طالب علیه السلام و كاتبه، و كان في بیت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم كنت 

ي يدك و أنا أن في بیت مال أمیر المؤمنین علیه السلام عقد لؤلؤ و هو فبلغني : فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب علیه السلام فقالت لي: قال
نعم عارية : تفقالعارية مضمونة مردودة يا بنت أمیر المؤمنین؟ ( نسخه بحار:و قلت)إلیها  فأرسلت أحب ان تعیرنیه أتجمل به في أيام عید الأضحى، 

؛ مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إلیها

ت مال أمیر استعرته من علي بن أبي رافع خازن بی: فقالتمن أين صار إلیك هذا العقد؟ : ان أمیر المؤمنین علیه السلام رآه علیها فعرفه، فقال لهاو 
؟ عأتخون المسلمین يا ابن أبي راف: فبعث إلي أمیر المؤمنین علیه السلام فجئته فقال لي: قال. المؤمنین لاتزين به في العید ثم أرده

؟!كیف أعرت بنت أمیر المؤمنین العقد الذي في بیت مال المسلمین بغیر اذني و رضاهم: فقال. معاذ الله ان أخون المسلمین: لهفقلت 

إلى رده سلیمايا أمیر المؤمنین انها ابنتك و سألتني ان أعیرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي و علي ان أ: فقلت
.  موضعه

كانت إذن أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غیر عارية مضمونة مردودة ل: قالثم . فرده من يومك و إياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي: قال
!  يدها في سرقةهاشمیة قطعت أول 

يا أمیر المؤمنین انا ابنتك و بضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ : فبلغ مقالته ابنته فقالت له: قال

: قالمثل هذا؟ يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العید ب: لها أمیر المؤمنین علیه السلامفقال 
( 40/338، بحارالانوار، مجلسی،152-10/151تهذیب الاحکام، طوسی،".  ) )فقبضته منها ورددته إلى موضعه
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 خود با وجود فقر و نیاززیاده طلبی برادر علوی در نقد و برخورد با عدل:

ر المؤمنین تقیم إلى يوم الجمعة، فأقام فلما صلى أمی: و ذكر عمرو بن علاء، أن عقیلا لما سأل عطاءه من بیت المال قال له أمیر المؤمنین عیه السلام»
(114/ 41بحار الانوار،. )«فأنت تأمرني أن أخون هؤلاء و أعطیك: ، قالبئس الرجل ذاك: قالما تقول فیمن خان هؤلاء أجمعین؟: الجمعة قال لعقیل

داا » عْدَانِ مُسَهَّ جَرَّ فيِ الأغَْلَالِ مُصَفَّداا -واللََّّ لأنَْ أبَیِتَ عَلىَ حَسَكِ السَّ
ُ
-ادِ لبِعَْضِ الْعِبَ -ألَْقَى اللََّّ ورَسُولهَ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ ظاَلمِاا أحََبال إلِيََّ مِنْ أنَْ -أوَْ أ

–رَى حُلوُلُهَا ويطَوُلُ فيِ الثَّ -وكَیْفَ أظَْلمُِ أحََداا لنَِفْسٍ يُسْرِعُ إلِىَ الْبِلىَ قُفُولُهَا -وغَاصِباا لشَِيْءٍ مِنَ الْحُطاَمِ 

عُورِ غُبْرَ الألَْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ ورَأيَْتُ صِبْیاَنهَ شُعْثَ ا-حَتَّى اسْتَمَاحَنيِ مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاا -واللََّّ لقََدْ رَأيَْتُ عَقِیلاا وقَدْ أمَْلقََ  مْ باِلْعِظْلمِِ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُ -لشال
داا -  أدَْنیَْتُهَا مِنْ فَأَحْمَیْتُ لهَ حَدِيدَةا ثمَُّ –أتََّبعُِ قیِاَدَه مُفَارِقاا طرَِيقَتِي و-فَأَصْغَیْتُ إلِیَْه سَمْعِي فَظنََّ أنَيِّ أبَیِعُه دِينِي -وعَاوَدَنيِ مُؤَكدِّاا وكَرَّرَ عَليََّ الْقَوْلَ مُرَدِّ

ا إنِْسَانُهَا أتَئَِنال مِنْ حَدِيدَةٍ أحَْمَاهَ -ه ثكَِلتَْكَ الثَّوَاكِلُ ياَ عَقِیلُ فَقُلْتُ لَ -وكَادَ أنَْ يحَْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا -فَضَجَّ ضَجیِجَ ذِي دَنفٍَ مِنْ ألَمَِهَا -جِسْمِه لیِعَْتَبِرَ بهَِا 
بْعَةَ بمَِا تحَْتَ أفَْلَاكِهَا واللََّّ لوَْ ... أتَئَِنال مِنَ الأذََى ولَا أئَنِال مِنْ لظَىَ-وتجَُرالنيِ إلِىَ ناَرٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لغَِضَبِه -للِعَِبِه  عْطِیتُ الأقََالیِمَ السَّ

ُ
 أعَْصِيَ عَلىَ أنَْ - أ

.(224نهج، خطبه )« ...اللََّّ فيِ نمَْلةٍَ أسَْلبُُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُ 

 (!:ع)، و همسر زینب کبری (جعفر طیار) خود، فرزند سردار بزرگ شهید اسلامزاده زیاده طلبی برادر برخورد با

فقة إلا أن يا أمیر المؤمنین لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله مالي ن: و روى هارون بن سعد قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي علیه السلام »
(137/ 41بحار الانوار،. )« ! والله ما أجد لك شیئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فیعطیكلا: أبیع دابتي ، فقال 

نقد و برخورد با استاندار خود:

ا بعَْدُ ياَ ابْنَ حُنَیْفٍ » دُبةٍَ فَأَ -فَقَدْ بلَغََنيِ أنََّ رَجُلاا مِنْ فتِْیةَِ أهَْلِ الْبصَْرَةِ -أمَّ
ْ
–انُ تسُْتَطاَبُ لكََ الألَْوَانُ و تنُْقَلُ إلِیَْكَ الْجفَِ -سْرَعْتَ إلِیَْهَا دَعَاكَ إلِىَ مَأ

...  عَائلُِهُمْ مَجْفُوٌّ و غَنیِالهُمْ مَدْعُوٌّ -و مَا ظنََنْتُ أنََّكَ تُجیِبُ إلِىَ طعََامِ قَوْمٍ 

مُومٍ إمَِاماا يقَْتَدِي بهِ ألََا 
ْ
–طعُْمِه بقُِرْصَیْه ومِنْ -دُنْیاَه بطِِمْرَيْه ألََا وإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ -ويسَْتَضِيءُ بنُِورِ عِلْمِه -وإنَِّ لكُِلِّ مَأ

ةٍ و سَدَادٍ أعَِینُونيِ بوَِرَعٍ و لكَِنْ -وإنَِّكُمْ لَا تقَْدِرُونَ عَلىَ ذَلكَِ ألََا  ( 45نهج، نامه )« -و اجْتِهَادٍ و عِفَّ
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 و برخورد با قاضی القضات خودنقد:

أنََّكَ بلَغََنِيلهَ و قَالَ –فَبلَغََه ذَلكَِ فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاا -اراا اشْتَرَى عَلىَ عَهْدِه دَاراا بثَِمَانیِنَ دِينَ -( ع ) أنََّ شُرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ و رُوِيَ 
:لهَثمَُّ قَالَ بِ فَنَظرََ إلِیَْه نظَرََ الْمُغْضَ قَالَ الْمُؤْمِنیِنَ؛  ذَلكَِ ياَ أمَِیرَ لهَ شُرَيْحٌ قَدْ كَانَ شُهُوداا؟؛ فَقَالَ فیِه و أشَْهَدْتَ لهََا كتَِاباا و كَتَبْتَ دِينَاراا ابْتَعْتَ دَاراا بثَِمَانیِنَ 

تیِكَ مَنْ لَا ينَْظُرُ فيِ كتَِابكَِ يَ 
ْ
!خَالصِاا إلِىَ قَبْرِكَ و يُسْلمَِكَ كَ مِنْهَا شَاخِصاا حَتَّى يُخْرِجَ -يسَْأَلكَُ عَنْ بیَنَِّتكَِ و لَا –ا شُرَيْحُ أمََا إنَِّه سَیأَ

ارَ مِنْ غَیْرِ مَالكَِ فَانْظُرْ  نْیاَ ودَارَ الآخِرَةِ -أوَْ نقََدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَیْرِ حَلَالكَِ -ياَ شُرَيْحُ لَا تكَُونُ ابْتَعْتَ هَذِه الدَّ . -فَإِذَا أنَْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدال

ارِ بدِِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ -لكََتَبْتُ لكََ كتَِاباا عَلىَ هَذِه النالسْخَةِ -أمََا إنَِّكَ لوَْ كُنْتَ أتَیَْتَنِي عِنْدَ شِرَائكَِ مَا اشْتَرَيْتَ  :ةُ هَذِهوالنالسْخَ -فَلمَْ ترَْغَبْ فيِ شِرَاءِ هَذِه الدَّ
زْعِجَ للِرَّحِیلِ؛ 

ُ
ارَ حُدُودٌ أرَْ  الْفَانیِنَ وخِطَّةِ الْهَالكِیِنَ؛ اشْتَرَى مِنْه دَاراا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ؛ مِنْ جَانبِِ هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلیِلٌ مِنْ مَیتٍِّ قَدْ أ :بعََةٌ و تجَْمَعُ هَذِه الدَّ

هِي إلِىَ ينَْتَ و الْحَدال الرَّابعُِ  ينَْتَهِي إلِىَ الْهَوَى الْمُرْدِي؛ الثُِ و الْحَدال الثَّ ينَْتَهِي إلِىَ دَوَاعِي الْمُصِیباَت؛ِ و الْحَدال الثَّانيِ ينَْتَهِي إلِىَ دَوَاعِي الآفَات؛ِ الْحَدال الأوََّلُ 
یْطاَنِ الْمُغْوِي؛ ارِ الشَّ ؛و فیِه يُشْرَعُ باَبُ هَذِه الدَّ

ارَ باِلْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ  !ولِ فيِ ذُلِّ الطَّلبَِ والضَّرَاعَةِ و الدالخُ ، اشْتَرَى هَذَا الْمُغْتَرال باِلأمََلِ مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ باِلأجََلِ، هَذِه الدَّ

صَرَ و یْ وسِ الْجَباَبرَِةِ، و مُزِيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ، مِثْلِ كسِْرَى و قَ فَعَلىَ مُبلَْبِلِ أجَْسَامِ الْمُلوُكِ و سَالبِِ نُفُ -مَا أدَْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فیِمَا اشْتَرَى مِنْه مِنْ دَرَكٍ فَ 
دَ، و ادَّخَرَ  قفِِ إشِْخَاصُهُمْ جَمِیعاا إلِىَ مَوْ -قَدَ و نظَرََ بزَِعْمِه للِْوَلدَِ اعْتَ و تبَُّعٍ و حِمْیرََ، و مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلىَ الْمَالِ فَأكَْثَرَ، و مَنْ بنََى و شَیَّدَ و زَخْرَفَ و نجََّ

-:  ( * بْطِلوُنَ و خَسِرَ هُنالكَِ الْمُ * ) إذَِا وَقَعَ الأمَْرُ بفَِصْلِ الْقَضَاءِ -و مَوْضِعِ الثَّوَابِ و الْعِقَابِ –الْعَرْضِ والْحِسَابِ 

نْیاَ–شَهِدَ عَلىَ ذَلكَِ الْعَقْلُ إذَِا خَرَجَ مِنْ أسَْرِ الْهَوَى  (3نهج، نامه )« !و سَلمَِ مِنْ عَلَائقِِ الدال

نقد و برخورد با فرمانده نظامی منصوب و نظامیان متخلف:

معه رجلا من أنه لما أقبل من الیمن يعجل إلى النبي صلى الله علیه و آله و استخلف على جنده الذين: تاريخ الطبري و فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام عن ابن مردويه»
:  فقال! لفلما دنا جیشه خرج علي علیه السلام لیتلقاهم فإذا هم علیهم الحلفعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي علیه السلام أصحابه 

و ردها في فانتزع الحلل من الناس: ؛ قالويلك من قبل أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله علیه و آله؟(: ع)كسوتهم لیتجملوا به إذا قدموا في الناس؛ قال: قالويلك ما هذا؟
شكا الناس علیا، : ثم روي عن الخدري أنه قال. البز؛ و أظهر الجیش شكاية لما صنع بهم 

(116،ص41بحارالانوار، ج)«أيها الناس لا تشكوا علیا فوالله إنه لخشن في ذات الله[ يا : ]فقام رسول الله خطیبا فقال
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نقد رویه تبعیض مصلحتی برای تحکیم قدرت:

ل عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلي ، عن إسماعیل بن الحسن بن إسماعی»
: بن شعیب ابن میثم التمار ، عن إبراهیم بن إسحاق المدائني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الأزدي قال 

ضلتهم و الاشراف و فيا أمیر المؤمنین لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء : أمیر المؤمنین علیه السلام رهط من الشیعة فقالوا أتى 
الرعیة؛ في و العدل إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية عدت حتى إذا استوسقت الأمور علینا

!؟أتأمروني أن أطلب النصر بالجور، فیمن ولیت علیه من أهل الاسلامويحكم : أمیر المؤمنین علیه السلام فقال 

رأيت في السماء نجما ، و ما لا يكون ذلك ما سمر السمیر و الله لا 

(122/ 41؛ بحارالانوار،32-31/ 4الكافي، )« ...هي أموالهمو إنما لو كانت أموالهم مالي لساويت بینهم ، فكیف و الله 

 طلحه و زبیرزیاده خواهی اولیه نقد و برخورد با:

كان يعطینا كذلكلیس : و قالاجاء إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و الزبیر أن طلحة رافع، رواية عن أبي الهیثم بن التیهان و عبد الله بن أبي و في »
فسكتا ، ؟ فما كان يعطیكما رسول الله صلى الله علیه وآله (: ع)قال، عمر

باع عندكم أم سنة أولى بالاتو آله رسول الله صلى الله علیه فسنة : ( ع)قالنعم ، : ؟ قالاالمسلمینألیس كان رسول الله يقسم بالسوية بین : ( ع)قال
و عناء و قرابة؛لنا سابقة المؤمنین؛يا أمیر و آله سنة رسول الله صلى الله علیه : قالا! ؟عمر

قرابتك؛ : قالافقرابتكما أم قرابتي (: ع)سابقتك، قال: قالا سابقتي؟ سابقتكما أسبق أم (: ع)قال

(  117/ 41بحارالانوار،)« بیده إلى الأجیرو أومأ –هذا إلا بمنزلة واحدة و أجیري فوالله ما أنا (: ع)عناؤك، قال: قالاعنائي؟عناؤكما أعظم من ف(: ع)قال
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مجازات غلاظ و شداد کارگزار خائن بازار اهواز:

(:بن شداد، قاضیه فی الاهواز)رِفَاعَةَ فَكَتَبَ إلِىَ اسْتَدْرَكَ عَلىَ ابْنِ هَرْمَةَ خِیاَنةَا وَ كَانَ عَلىَ سُوقِ الْأهَْوَازِ أنََّهُ : عَلِيٍّ عو عَنْ »

تَ كتَِابيِ هَذَا 
ْ
وقِ وَ أوَْقفِْهُ للِنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ ناَدِ عَلیَْهِ وَ افنَِ فَإِذَا قَرَأ ييِ فیِه؛كْتُبْ إلِىَ أهَْلِ عَمَلكَِ لتُِعْ حِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السال

ْ
لمَِهُمْ رَأ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلكَِ وَ أعَْزِلكَُ وَ  خُذْكَ فیِهِ غَفْلةٌَ وَ لَا تفَْرِيطٌ فَتَهْلكَِ عِنْدَ اللََّّ
ْ
ِ مِنْ زْلةٍَ عُ أخَْبثََ لَا تأَ عِیذُكَ باِللََّّ

ُ
ذَلكَِ؛وَ أ

جْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةا وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا وَ طفُْ بهِِ فيِ الْأَ يوَْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فَإِذَا   ادْفَعْ إلِیَْهِ فَمَنْ أتَىَ عَلیَْهِ بشَِاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ سْوَاقِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّ
جْنِ مِهَاناا مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بهِِ عَلیَْهِ وَ مُ  ؛ بحِِزَامٍ وَ احْزِمْ رِجْلیَْهِ ( مقبوحا منبوحا)مَقْبُوضاا رْ بهِِ إلِىَ السِّ

تیِهِ بمَِطْعَمٍ أوَْ مَشْرَبٍ أوَْ مَلْبسٍَ أوَْ الصَّلَاةِ وَ أخَْرِجْهُ وَقْتَ وَ 
ْ
؛فْرَشٍ مَ  لَا تحَُلْ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ مَنْ يأَ

یهِ الْخَلَاصَ وَ  دَدَ  وَ يُرَجِّ
ال
نُهُ الل نْ يُلقَِّ رَّةِ وَ احْبسِْهُ حَ صَحَّ عِنْدَكَ أنََّ أحََ فَإِنْ  لَا تدََعْ أحََداا يدَْخُلُ إلِیَْهِ مِمَّ نَهُ مَا يضَُرال بهِِ مُسْلمِاا فَاضْرِبْهُ باِلدِّ ؛يتَُوبَ تَّى داا لقََّ

جْنِ فيِ اللَّیْلِ لیِتََفَرَّجُوا غَیْرَ ابْنِ هَرْمَةَ وَ مُ  جْنِ إلِىَ صَحْنِ السِّ جْنِ إلِىَ إلِاَّ أنَْ تَ رْ بإِِخْرَاجِ أهَْلِ السِّ الصَّحْنِ؛خَافَ مَوْتهَُ فَتُخْرِجُهُ مَعَ أهَْلِ السِّ

؛الْأوُلىَالْخَمْسَةِ وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا خَمْسَةا وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا بعَْدَ يوَْماا، إِنْ رَأيَْتَ لهَُ طاَقَةا أوَِ اسْتَطاَعَةا فَاضْرِبْهُ بعَْدَ ثلََاثیِنَ فَ 

وقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بعَْدَ الْخَائنِِ وَ اقْطعَْ عَنِ الْخَائنِِ  (403/ 17؛ مستدرک الوسائل،532/ 2الاسلام، مغربی،دعائم)«رِزْقَهُ وَ اكْتُبْ إلِيََّ بمَِا فَعَلْتَ فيِ السال

 (:ع)شیعه خطاکار در تکلیف پیروی از امیر مومنانتحیر

عیم بن ام إلیه نو بعث أمیر المؤمنین علیه السلام إلى لبید بن عطارد التمیمي في كلام بلغه؛ فمر به أمیر المؤمنین علیه السلام في بني أسد، فق»
راقك لكفر ، نعم و الله إن المقام معك لذل؛ و إن ف: دجاجة الأسدي فأفلته، فبعث إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام فأتوه به، و أمر به أن يضرب؛ فقال له

إن المقام معك لذل، فسیئة : ؛ أما قولك(96/مومنون" )ادفع بالتي هي أحسن السیئة: "قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: فلما سمع ذلك منه قال
(49/ 41؛ بحارالانوار،317/ 1مناقب ال ابی طالب، . )« ؛ فهذه بهذهأما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها؛ واكتسبتها
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تلازم تسبیح و استغفار با طلب دعا و استغفار برای بشریت و رهروان راه خدا:

َ لعََلَّكُمْ وَ اتَّقُوا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بیَْنَ أخََوَيْكُمْ إنَّمَا » (10/حجرات)« تُرْحَمُونَ اللََّّ

مَّةا وَاحِدَةا إنَّ »
ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
(92/اتبیاء)« فَاعْبُدُونِ رَبالكُمْ وَ أنَاَ هَذِهِ أ

نْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ أيَالهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ يا »
ُ
َ عَلیِمٌ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَْ وَ قَباَئلَِ شُعُوباا وَ أ ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللََّّ (13/حجرات)« خَبیِرٌ رَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

ِ و مَا » لنََا مِنْ وَ اجْعَل ا ينَ يقَُولوُنَ رَبَّنَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلُهَ الَّذِ وَ النسَِّاءِ وَ الْوِلْدَانِ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللََّّ
(75/ نساء)« نصَِیراالنََا مِنْ لدَُنْكَ وَ اجْعَل لدَُنْكَ وَلیِاا 

ينِ فإِنَّهُمْ ... » ا أخٌَ لكََ فيِ الدِّ ا –صِنْفَانِ إمَِّ (  53نهج، نامه به مالک اشتر،نامه )« ...الْخَلْقِ نظَِیرٌ لكََ فيِ و إمَِّ

 (:  ع)سلام و صلوات خدا و ملائکه بر رسولان الهی و اهل بیت

َ إنَِّ » وا عَلیَْهِ وَ مَلَائكَِتَهُ اللََّّ
ال
ونَ عَلىَ النَّبِيِّ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا صَل

ال
اوَ سَلمُِّوا تسَْ يُصَل (56/احزاب)« لیِما

ِ قلِ » ا يُشْرِكُونَ وَ سَلَامٌ الْحَمْدُ لِلََّّ ُ خَیْرٌ أمََّ ( 59/ نمل)عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آلَلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِیالْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ عَلىَ يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا  (182-180/صافات)نَ لِلََّّ

(79/ صافات)« سَلَامٌ عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعَالمَِینَ »

 اهل ایمانبر ( ص)ملائکه و پیامبرسلام و صلوات خدا و:

لمَُاتِ إلِىَ النالورِ وَ مَلَائكَِتُهُ الَّذِي يُصَليِّ عَلیَْكُمْ هُوَ »
ال
ا؛ تحَِیَّتُهُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ و كَانَ لیُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظ اكَ لهَُمْ أجَْراا وَ أعََدَّ يوَْمَ يلَْقَوْنهَُ سَلَامٌ رَحِیما «رِيما

(44-43/احزاب)

مومنان اهل زکاتبر  ( ص)صلوات پیامبر:

رُهُمْ وَتُزَكیِّهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَلیَْهِمْ إنَِّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ خُ  ُ ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةا تُطهَِّ (103)  سَمِیعٌ عَلیِمٌ وَاللََّّ
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 و استغفار ملائکه برای بشریت و رهروان راه خدادعا:

« َّمَوَاتُ يتََفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقهِِن َ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ رُونَ لمَِنْ فيِ الْأرَْضِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ وَ يسَْتَغْفِ وَ الْمَلَائكَِةُ تكَادُ السَّ (5/یشور)« ألََا إنَِّ اللََّّ

« ُونَ للَِّذِينَ آمََنُواسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ وَ يُؤْمِنُونَ بهِِ و يسَْتَغْفِرُ الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ ي:

ا فَ  صَلحََ مِنْ ؛ رَبَّنَا و أدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتهَُمْ وَ مَنْ حِیمِ اغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبُوا و اتَّبعَُوا سَبیِلكََ و قهِِمْ عَذَابَ الْجَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةا و عِلْما
یئَِّاتِ وَ مَنْ تقَِ السَّ  (9-7/فرغا)« ئَاتِ يوَْمَئذٍِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ یِّ آبَاَئهِِمْ و أزَْوَاجِهِمْ و ذُرِّيَّاتهِِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛ وَ قهِِمُ السَّ

دعا و استغفار انبیاء بر خانواده و اهل ایمان:

 (:ع)دعا و استغفار حضرت نوح

(28/نوح)« إلِاَّ تبَاَرااینَ ربِّ اغْفِرْ ليِ و لوَِالدَِيَّ وَ لمَِنْ دَخَلَ بیَْتِيَ مُؤْمِناا و للِْمُؤْمِنیِنَ و الْمُؤْمِنَاتِ و لَا تزَِدِ الظَّالمِِ »

 (:ع)دعا و استغفار حضرت ابراهیم

(41/ابراهیم)« ربَّنَا اغْفِرْ ليِ وَ لوَِالدَِيَّ و للِْمُؤْمِنیِنَ يوَْمَ يقَُومُ الْحِسَابُ »
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 (ع)اهل بیتدعا و استغفار برای اهل ایمان در سیره:

 و پاداش حیرت آور دعا برای اهل ایمان( ص)پیامبر:

صليّ خلف و كنت نزل جبرئیل : قالأنه ( وآلهالله علیه صلى )عن النبي ، (علیه السلام ) أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب عن »
ُ
: ام، قالالمقأ

مّتكيا محمّد أراك حريصاا على : جبرئیللي ، فقال لأمُّتيفرغت استغفرت الله عزّ وجلّ فلمّا 
ُ
(364/ 95لانوار،بحار ا)« ...بعبادهتعالى رحیم ، و الله أ

« بن علوانإسماعیل بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمد التمیمي ، عن حسین ، عن بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سلیمان محمد ،
( : علیه و آله صلى الله ) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) عن أبي عبد الله 

؛ القیامةمضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم و مؤمنة من كل مؤمن لهم به إلا رد الله علیه مثل الذي دعا و المؤمناتمن مؤمن دعا للمؤمنین ما 

الله عز وجل فیه فیه فیشفعهمهذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا يا رب، : و المؤمناتفیقول المؤمنون ، فیسحبلیؤمر به إلى النار يوم القیامة إن العبد و
(114/ 7وسائل الشیعه، )« فینجو

 و پاداش تکرار دعا برای اهل ایمان( ع)علی:

یه، عن حدّثنا أبي ، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أب: أخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن إسماعیل، قال: عبد الله بن محمّد ، قال »
(:  صلى الله علیه و آله) قال رسول الله : قال( علیه السلام ) جدّه عليّ بن الحسین، عن أبیه، عن عليّ بن أبي طالب 

؛ مستدرک 223الجعفريات، ) « نزع الله الغلّ من صدره، و كتبه من الأبدال إن شاء اللهمن دعا للمؤمنین و المؤمنات في كلّ يوم خمس و عشرين مرةّ 
(    246/ 5الوسائل، 
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 و کثرت دعا برای اهل ایمان( ع)فاطمه:

«حمد بن حدثنا م: حدثنا جندل بن والق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن مقبرة قال
بن عمر المازني عن عبادة الكلیي عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علي بن الحسین عن فاطمة الصغرى، عن الحسین بن علي، عن أخیه الحسن بن علي

:  أبي طالب علیهم السلام قال

تسمیهم سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات ورأيت أمي فاطمة علیها السلام قامت في محرابها لیلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و 
« الجار ثم الدار: فقالت يا بني، فقلت لها يا أماه لم لا تدعون لنفسك كما تدعون لغیرك؟ !و تكثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشئ

(113/ 7؛ وسائل الشیعه، 182/ 1علل الشرایع، ) 

 و  دعا و طلب صلوات برای تابعین و رزمندگان با  وجود حاکمیت قاتلان شهدای کربلا، بر امت مسلمان( ع)امام سجاد:!

« ... معصیتك، ومن تعصمهم بها صلاة منهم، من أطاعك و على ذرياتهم و على أزواجهم و على الدينعلى التابعین من يومنا هذا إلى يوم و صل اللهم
(4صحیفه سجادیه، دعاء )« ...من كید الشیطانبها و تمنعهم لهم في رياض جنتك ، تفسح 

«،و حصن ثغور المسلمین بعزتك و أيد حماتها بقوتك، و أسبغ عطاياهم من جدتكاللهم صل على محمد و آله،

و توحد بكفايةهم؛اللهم صل على محمد و آله؛ و كثر عدتهم؛ و اشحذ أسلحتهم و احرس حوزتهم، و امنع حومتهم ، و ألف جمعهم ؛ و دبر أمرهم؛ و واتر بین میر
مؤنهم؛ و اعضدهم بالنصر؛ و أعنهم بالصبر؛ و الطف لهم في المكر؛ 

...اللهم صل على محمد و آله، و عرفهم ما يجهلون و علمهم ما لا يعلمون، و بصرهم ما لا يبصرون 

دينكمجاهد جاهدهم من أتباع سنتك لیكون ملتك أو غاز غزاهم من أهل و أيما اللهم... بالمشركین عن تناول أطراف المسلمین اشغل المشركین اللهم
...بالنجح الأمر، و توله له الیسر و هیئ فلقه الأوفى و حظك الأقوى و حزبك ، الأعلى 

جهه وأو أتبعه في جهاد، أمده بعتاد ، أو شحذه على ، أو أو أعانه بطائفة من ماله غیبته، في تعهد خالفیه أو داره، مسلم خلف غازيا أو مرابطا في و أيما للهم ا
...و مثلا به مثل وزن، به أجره وزنا فأجر له مثل حرمة، أو رعى له من ورائه دعوة، 

أو عرضأخره عنه حادث، أو أبطأت به فاقة ، أو ضعف، فقعد به هم بجهاد أو غزوا، تحزب أهل الشرك علیهم فنوى الإسلام، و أحزنه مسلم أهمه أمر و أيما اللهم 
، نظام الشهداء و الصالحینفي المجاهدين، و اجعله له ثواب إسمه في العابدين، و أوجب فاكتب له دون إرادته مانع 

(، دعا برای رزمندگان27صحیفه سجادیه، )« عبدك و رسولك و آل محمدصل على محمد اللهم 
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 و پاداش حیرت آور دعای غیابی، برای برادر مومن( ع)صادقامام:

« ول يق( علیه السلام ) سمعت أبا عبد الله : عن ابن أبي عمیر ، عن زيد النرسي ، عن معاوية بن وهب قال ( : عدة الداعي ) أحمد بن فهد في
، يا عبد الله و لك مائة ألف ضعف ممّا دعوت: من دعا لأخیه المؤمن فی ظهر الغیب، ناداه ملك من السّماء الدّنیا: 

ائة ألف ضعف ممّا يا عبد الله و لك ثلاثم: ناداه ملك من السّماء الثاّلثةيا عبد الله و لك مائتا ألف ضعف ممّا دعوت، و : ناداه ملك من السّماء الثاّنیةو 
يا عبد الله و لك أربعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، :  و ناداه ملك من السّماء الراّبعةدعوت، 

تمّائة ألف يا عبد الله و لك س:  ناداه ملك من السّماء السّادسةيا عبد الله و لك خمسمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و :  ناداه ملك من السّماء الخامسةو 
يا عبد الله و لك سبعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، :  ناداه ملك من السّماء السّابعةضعف ممّا دعوت، و 

(1149/ 4وسائل الشیعه، (: )ع)امام صادق« لك ألف ألف ضعف ممّا دعوت: لك يا عبد الله، يناديه الله تعالی أنا الغني الذي لا أفتقرثم 

امت اسلامحیرت آور دعا برای و پاداش ( ع)امام رضا:

« نة منذ إلاَّ ردّ الله علیه من كلّ مؤمن و مؤمنة حس، و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، و المسلمینما من مؤمن يدعو للمؤمنین و المؤمنات
(116/  7وسائل الشیعه، (: )ع)امام رضا« !السّاعةبعث الله آدم إلى أن تقوم 

 و دعا برای همه اقشار جامعه( ع)امام زمان:

و الاستقامةبالهدى و عرفان الحرمة و أكرمنا النیة و صدق المعصیة و بعد ارزقنا توفیق الطاعة اللهم »

السرقة و والظلم أيدينا عن ( و كف ) و الشبهة و اكفف بطوننا من الحرام و المعرفة و طهر بالعلم و الحكمة و املأ قلوبنا ألسنتنا بالصواب و سدد 
و الغیبة؛اللغو و الخیانة و اسدد أسماعنا عن ابصارنا عن الفجور اغضض 

بالشفاء لمینمرضى المسعلى و الموعظة و بالاتباع المستمعینعلى بالجهد و الرغبة و المتعلمین على و النصیحة و بالزهد علمائناعلى تفضل و
على فة و و العبالحیاء النساء على و التوبة و بالإنابة الشبابعلى و السكینة و بالوقار مشائخناعلى و الرحمة و بالرأفة موتاهم على و الراحة و 

و الراحة؛بالاخلاص الاسراء على و الغلبة و بالنصر الغزاةعلى و القناعة و بالصبر الفقراء على بالتواضع و السعة و الأغنیاء 

من الحج علیهمو اقض ما أوجبت في الزاد والنفقة و الزوارللحجاج بارك و السیرة بالانصاف و حسن على الرعیة و الشفقة و بالعدل الامراءعلى و 
(205، ص 12؛ مفاتیح الجنان، دعای 281مصباح کفعمی، )« الراحمینيا ارحم و رحمتك بفضلك و العمرة 
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 و استغفار مؤمنان بر سابقین از اهل ایماندعا:

يمَانِ و لَا و الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولوُنَ » خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبقَُوناَ باِلْإِ (10/حشر)«حِیمٌ رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَ وا تجَْعَل فيِ قُلوُبنَِا غِلاا للَِّذِينَ آمََنُ رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا و لِإِ

رسولان و اهل ایمان گذشنه و حال و آینده: هم بستگی و پیوند مستمر تاریخی اهل حق :

« َا يُشْرِكُون ُ خَیْرٌ أمََّ ِ وَ سَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آلَلََّّ ( 59/ نمل)قلِ الْحَمْدُ لِلََّّ

 َرَبِّ الْعَال ِ ا يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ لِلََّّ (182-180/صافات)مِینَ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ

« أصَْحَابهِقَالَ لهَ بعَْضُ و قَدْ : الجمللما أظفره الله بأصحاب ( ع)كلام له و من:

نعََمْ؛ فَقَالَ مَعَنَا؟ كَ أهََوَى أخَِی(:ع)فَقَالَ لهَ أعَْدَائكَِ؛ لیِرََى مَا نصََرَكَ اللََّّ بهِ عَلىَ شَاهِدَناَ؛أنََّ أخَِي فُلَاناا كَانَ وَدِدْتُ 

( 12نهج، خ )« الِإيمَانُ بهِِمُ و يقَْوَى سَیرَْعَفُ بهِِمُ الزَّمَانُ ،!الرِّجَالِ، و أرَْحَامِ النسَِّاءِ شَهِدَناَ فيِ عَسْكَرِناَ هَذَا أقَْوَامٌ فيِ أصَْلَابِ و لقََدْ شَهِدَناَ؛ فَقَدْ ( ع)الَ ق

 حال و آیندهستمگران، منافقین و کفار گذشنه، : اهل باطلهم بستگی و پیوند مستمر تاریخی:

« َكُلُهُ الَّذِين
ْ
تیِنََا بقُِرْباَنٍ تأَ

ْ
َ عَهِدَ إلِیَْنَا ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يأَ ارُ؛النَّ قَالوُا إنَِّ اللََّّ

(183/عمرانآل )« ادِقیِنَ صَ قُلْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِْ كُنْتُمْ وَ باِلَّذِي قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي باِلْبیَنَِّاتِ قُلْ 

(53-52/ذاریات)« طاَغُونَ وْمٌ بهِِ بلَْ هُمْ قَ توََاصَوْا مَجْنُونٌ؛ أَ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ كذَلكَِ »
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تلازم تسبیح و استغفار با برائت از سران ستمگر دشمن بشریت، دشمن اهل نوحید و اهل ایمان:

مقدمه:

سیاست جذب حد اکثری و دفع حد اقلی:

مُرْ الْعَفْوَ خذِ »
ْ
(199/اعر اف)« الْجَاهِلِینَ عَنِ وَ أعَْرِضْ باِلْعُرْفِ وَ أ

ِّناا لعََلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ طغََى؛ فَقُولَا إنَِّهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ اذْهَبَا » (  44-43/طه)« يخَْشَىلهَُ قَوْلاا لیَ

 کفر به طاغوت و ایمان به اللهتکلیف  :

« ينِ قَدْ تبََیَّنَ الرالشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَ لا ِ فَقَدِ اسْتَ و يُؤْمِنْ مَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ ُ لهََا؛ وَ مْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ باِللََّّ ( 256/بقره)« عَلِیمٌ سَمِیعٌ  اللََّّ

 دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکرتکلیف  :

« َِولئَك
ُ
مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و أ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ و يَأ مَّ

ُ
(104/ آل عمران)« فْلحُِونَ  الْمُ هُمُ و لْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

« َعَاقبَِةُ الْأمُُورِ الْمُنْكَرِ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ و نهََوْا ع ِ (41/حج)« و لِلََّّ

 شدت و غلظت بر کفار و منافقینجهاد وتبری و و رحمت و فروتنی بر اهل ایمان، و تکلیف تولی:

« بقَِ يا ُ تيِ اللََّّ
ْ
ِ يُجَاهِدُونَ فيِ سَبِیلِ ذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ أَ و يُحِبالونهَُ وْمٍ يُحِبالهُمْ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا مَنْ يَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأ يخََافُونَ وَ لَا اللََّّ

ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ  ُ لوَْمَةَ لَائمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللََّّ (54/مائده)« عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَ اللََّّ

« ٌمُحَمَّد ِ اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ وَ الَّذِينَ رَسُولُ اللََّّ ا يَبْتَغُومَعَهُ أشَِدَّ دا ا سُجَّ ِ ترََاهُمْ رُكَّعا جُ و رِضْوَاناا نَ فَضْلاا مِنَ اللََّّ ودِ ذَلكَِ سِیمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السال
نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَهُ فَآزََرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلىَ سُ و مَثَلُهُمْ مَثَلُهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ  ُ الَّذِينَ وقهِِ يُعْجبُِ الزالرَّاعَ لیَِغِیظَ بهِِ فيِ الْإِ ارَ وَعَدَ اللََّّ وَ عَمِلوُا آمََنُوا مُ الْكُفَّ

االصَّالحَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةا  (  29/فتح)« وَ أجَْراا عَظِیما

«ارَ ا ي هَا النَّبِيال جَاهِدِ الْكُفَّ
وَاهُمْ عَلیَْهِمْ وَ الْمُنَافقِِینَ وَ اغْلظُْ أيَال

ْ
(73/وبهت)« وَ بئِْسَ الْمَصِیرُ جَهَنَّمُ وَ مَأ

«(  52/فرقان)« كَبِیراابهِِ جِهَاداا و جَاهِدْهُمْ تطُِعِ الْكَافرِِينَ لَا ف
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« قال( ع)عنه ، عن علي بن حسان الواسطي، عمن ذكره، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله :

(126/ 2؛ کافی، 263/ 1المحاسن، برقی، )« و من يحب و من يبغضثلاث من علامات المؤمن، علمه بالله،

« قال( علیه السلام)عن أبي عبد الله عمار، بن جبلة، عن إسحاق عن عبد الله بن السبیعي، عن محمد بن عمران محمد، بن الحسین  :

(127/ 2کافی، . )« لهالدين فلا دين و لم يبغض على من لم يحب على الدين كل 

« ،(:  و آلهلیه الله عصلى )النبيقال : السلام قالأبي عبد الله علیه مسعدة بن صدقة،عن عن مسلم، عن هارون بن إبراهیم، عن علي بن الكلیني
(59/ 5،کافی. )«المنكرالذي لا ينهى عن : ؛ قال!؟لهالمؤمن الذي لا دين ما و : ، فقیل له!لهلا دين الضعیف الذي إن الله عز وجل لیبغض المؤمن 

« قالبن مدرك أبي علي الطائي عنه، عن أبیه، عن حمزة بن عبد الله الجعفري، عن جمیل بن دراج، عن عمر  :

قولوا؛ (: ع)و رسوله أعلم، فقالالله : ؛ فقالواأوثق؟أي عرى الايمان : السلامأبو عبد الله علیه قال 

اة؛ و لیس بالزكان للزكاة فضلا (: ع)الزكاة، قال: بالصلاة؛ قالوالیس للصلاة فضلا و لكن ان : ( ع)فقاليا بن رسول الله الصلاة ، : فقالوا 

و العمرة؛ ج بالحو لیس فضلا إن للحج و العمرة (: ع)و العمرة، قالفالحج : و لیس برمضان؛ قالواإن لرمضان فضلا (: ع)صوم شهر رمضان؛ فقال : فقالوا

قال رسول (: ع)أعلم، فقال رسوله و رسوله و ابن فالله : و لیس بالجهاد؛ قالواسبیل الله فضلا للجهاد في إن (: ع)الله؛ قال فالجهاد في سبیل : قالوا
(  165/ 1المحاسن، برقی، )« اللهعدو و تعادى في الله ، توالى ولي الله و البغض أوثق عرى الايمان الحب في الله إن :و آلهالله علیه الله صلى 

 اهل توحید و اهل ایمانبشریت تعریف سران ستمگر دشمن:

«حق پوشان معاند بازدارنده از راه خدا، فریبکاران و وارونه جلوه دهندگان حق و حقیقت»

نٌ بیَْنَهُمْ أنَْ » ِ وَ يبَْ فأَذَّنَ مُؤَذِّ ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ ِ عَلىَ الظَّالمِِینَ؛ الَّذِينَ يصَُدال ا وَ هُمْ باِلْآخَِرَةِ كَ لعَْنَةُ اللََّّ (45-44/اعراف)« افرُِونَ غُونهََا عِوَجا
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نفرین الهی بر ابلیس:

«!، پیشکسوت و پیر عرفان و طریقت(ع)و گردنکشی ابلیس، و ستیز با مدیریت و رهبری آدمحسادت »

ُ و إنِْ يدَْعُونَ إلِاَّ ... » ا؛ لعََنَهُ اللََّّ (118-117/نساء)« ...شَیْطاَناا مَرِيدا

« َّ(34/بقره)« إبِْلیِسَ أبَىَ و اسْتَكْبرََ و كَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ و إذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِا

« ِإ 
اجِدِينَ بْلیِسَ و لقََدْ خَلقَْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ ؟؛مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ : ؛ قَالَ لمَْ يكَُنْ مِنَ السَّ

؛كَبَّرَ فیِهَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يكَُونُ لكََ أنَْ تتََ ؛ قَالَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ ناَرٍ و خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ : قَالَ 

نْ خَلْفِهِمْ و عَنْ ؛ ثمَُّ لَآتَیِنََّهُمْ مِنْ بیَْنِ أيَْدِيهِمْ و مِ مْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقِیمَ بمَِا أغَْوَيْتَنِي لَأقَْعُدَنَّ لهَُ قَالَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ قَالَ فَ 
ا مَدْحُوراا لمََنْ تَ  (18-11/اعراف)«  مِنْهُمْ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِینَ عَكَ بِ أيَْمَانهِِمْ و عَنْ شَمَائلِِهِمْ و لَا تجَدُِ أكَْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ؛ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما

« ِإ 
هُمْ أجَْمَعُونَ؛ إلِاَّ

ال
اجِدِينَ فسَجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُل اجِدِينَ؟؛ ؛ قَالَ ياَ إبِْلیِسُ بْلیِسَ أبَىَ أنَْ يكَُونَ مَعَ السَّ  مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّ

؛ جِیمٌ؛ و إنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إلِىَ يوَْمِ الدِّينِ اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَ فَ : ؛ قَالَ لمَْ أكَُنْ لِأسَْجُدَ لبِشََرٍ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ : الَ قَ 

ينََّهُمْ أجَْمَعِینَ؛ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتَنِي لَأزَُينَِّنَّ لهَُمْ فيِ الْأرَْضِ و لَأغُْوِ : قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ؛: رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قالَ : قَالَ 
(42-30/حجر)« لْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ هَذَا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتَقِیمٌ؛ إنَِّ عِباَدِي لیَْسَ لكََ عَلیَْهِمْ سُ : ؛ قَالَ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِینَ 

«رْتنَِ إلِىَ يَ قَالَ أَ أسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِیناا؛ قَ و إذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلیِسَ؛ قِیاَمَةِ وْمِ الْ الَ أرََأيَْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَليََّ لئَِنْ أخََّ
هِمْ بخَِیْلكَِ و مْ بصَِوْتكَِ و أجَْلبِْ عَلیَْ فُوراا؛ و اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنْهُ ؛ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ فَإنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءا مَوْ لَأحَْتَنكَِنَّ ذُرِّيَّتَهُ إلِاَّ قَلیِلاا 

یْطاَنُ إلِاَّ غُرُوراا؛إنَِّ عِباَدِي (65-61/اسراء)« لكََ عَلیَْهِمْ سُلْطاَنٌ و كَفَى برَِبكَِّ وَكیِلاا یْسَ لَ رَجِلكَِ و شَارِكْهُمْ فيِ الْأمَْوَالِ و الْأوَلَادِ وَعِدْهُمْ و مَا يعَِدُهُمُ الشَّ

« ِإ 
هُمْ أجَْمَعُونَ؛ إلِاَّ

ال
؟ أسَْتَكْبرَْتَ أمَْ ؛ قَالَ ياَ إبِْلیِسُ بْلیِسَ اسْتَكْبرََ و كَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ فسَجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُل  كُنْتَ مِنَ  مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بیِدََيَّ

؛ یمٌ؛ و إنَِّ عَلیَْكَ لعَْنَتِي إلِىَ يوَْمِ الدِّينِ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِ  َ:؛ قَالأنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ ناَرٍ و خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ : الْعَالیِنَ؟؛ قَالَ 

: ؛ قَالَ لْمُخْلصَِینَ عِزَّتكَِ لَأغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِینَ؛ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهُمُ افَبِ : قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ؛: رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قَالَ : قالَ 
( 85-73/ص)« فَالْحَقال و الْحَقَّ أقَُولُ؛ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْكَ و مِمَّنْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ أجَْمَعِینَ 
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 (:فارکمنافقین و )حق پوش معاند حضرت ابراهیم و پیروان حضرت، الگوی برائت از سران فرهنگی و تبهکاران

 َسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ ق
ُ
ِ إنَِّا بُرَآءَُ مِنْكُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ دْ كَانتَْ لكَُمْ أ ا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا وَ بیَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بیَْنَنَ مْ و مِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لكََ وَ  ا حَتَّى تؤُْمِنُوا باِللََّّ ِ مِنْ شَيْءٍ؛ ما أَ وَ الْبغَْضَاءُ أبَدَا مْلكُِ لكََ مِنَ اللََّّ

رُوا وَ اغْفِرْ لنََا رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛فَ رَبَّنَا عَلیَْكَ توََكَّلْنَا وَ إلِیَْكَ أنَبَْنَا وَ إلِیَْكَ الْمَصِیرُ ؛ رَبَّنَا لَا تجَْعَلْنَا فتِْنَةا للَِّذِينَ كَ 

َ لَ  َ وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ وَ مَنْ يتََوَلَّ فَإنَِّ اللََّّ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
(6-4/ممتحنه) هُوَ الْغَنيِال الْحَمِیدُ قَدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ

« ُا تبَیََّنَ لهَُ أنََّهُ عَ وَ مَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاه ِ تبَرََّأَ مِنْهُ فَلمََّ ( 114/ توبه)«  إنَِّ إبِْرَاهِیمَ لَأوََّاهٌ حَلیِمٌ دُوٌّ لِلََّّ

 ِ وا وَتاَللََّّ
ال
الظَّالمِِینَ؛مَنْ فَعَلَ هَذَا بآِلَهَِتنَِا إنَِّهُ لمَِنَ يرَْجِعُونَ؛ قَالوُا لَّهُمْ إلِیَْهِ جُذَاذاا إلِاَّ كَبیِراا لهَُمْ لعََ مُدْبرِِينَ؛ فَجَعَلهَُمْ لَأكَیِدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُل

توُا بهِِ عَلىَ أعَْیُنِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ إبِْرَاهِیمُ؛ قَالوُا قَالوُا سَمِعْنَا فَتاى يذَْكُرُهُمْ يُقَالُ لهَُ 
ْ
إبِْرَاهِیمُ؛أأَنَْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآِلَهَِتنَِا ياَ شْهَدُونَ؛ قَالوُا يَ فَأ

الظَّالمُِونَ؛كُمْ أنَْتُمُ إلِىَ أنَْفُسِهِمْ فَقَالوُا إنَِّ ينَْطِقُونَ؛ فَرَجَعُوا قَالَ بلَْ فَعَلهَُ كَبیِرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلوُهُمْ إنِْ كَانوُا 

ِ مَا لَا ينَْطِقُونَ؛ قَالَ ثمَُّ نُكسُِوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلَاءِ  يضَُرالكُمْ؛ينَْفَعُكُمْ شَیْئاا وَلَا أفََتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

ِ أفََلَا  فٍّ لكَُمْ وَلمَِا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
ُ
فَاعِلیِنَ؛تُمْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلَهَِتَكُمْ إنِْ كُنْ تعَْقِلوُنَ؛ قَالوُا أ

ا عَلىَ إبِْرَاهِیمَ  ا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأخَْسَرِينَ ؛ وَأرََادُوا قُلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ برَْداا وَسَلَاما (70-57)بهِِ كَیْدا



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
نفرین الهی بر بلعم باعورا:

«(ع)، و ستیز با مدیریت و رهبری موسی!(مستجاب الدعوة بنی اسرائیل)و گردنکشی بلعم باعورا حسادت »

یْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِ و » ؛ينَ اتْلُ عَلیَْهِمْ نبَأََ الَّذِي آتَیَْنَاهُ آيَاَتنَِا فَانْسَلخََ مِنْهَا فَأَتْبعََهُ الشَّ

بُوا بآِيَاَتنَِا ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ حْمِلْ عَلیَْهِ يلَْهَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَْهَثْ ثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَ و لوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا و لكَنَِّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ و اتَّبعََ هَوَاهُ فَمَ » ذِينَ كَذَّ
بُوا بآِيَاَتنَِا و أنَْفُسَهُمْ  (  177-175/اعراف)« يظَْلمُِونَ كَانوُا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ سَاءَ مَثَلاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

نفرین حضرت موسی بر  سامری:

«(ع)، و ستیز با مدیریت و رهبری موسی!(از رهبران فرهنگی بنی اسرائیل)و گردنکشی سامری حسادت »

« َ؛ فَرَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْبَ قَال امِرِيال ا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ و أضََلَّهُمُ السَّ ا حَسَناا أفََ انَ أسَِفا طاَلَ عَلیَْكُمُ  ياَ قَوْمِ ألَمَْ يعَِدْكُمْ رَبالكُمْ وَعْدا
لْنَا أوَْزَاراا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَ وْعِ الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبكُِّمْ فَأَخْلفَْتُمْ مَوْعِدِي؛ قَالوُا مَا أخَْلفَْنَا مَ  ذَفْنَاهَا فَكَذَلكَِ دَكَ بمَِلْكنَِا و لكَنَِّا حُمِّ

ا لهَُ خُوَارٌ فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ و إلِهَُ مُوسَى فَنَسِيَ؛  ؛ فَأَخْرَجَ لهَُمْ عِجْلاا جَسَدا امِرِيال ؛...ألَْقَى السَّ

؟: قَالَ  ؛ ولِ فَنَبذَْتُهَا و كَذَلكَِ سَوَّلتَْ ليِ نفَْسِيصُرْتُ بمَِا لمَْ يبَْصُرُوا بهِِ فَقَبضَْتُ قَبْضَةا مِنْ أثَرَِ الرَّسُ بَ : ؛ قَالَ !فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيال

ا لنَْ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لكََ فيِ الْحَیاَةِ أنَْ تقَُولَ لَا مِسَاسَ : قَالَ  تُخْلفََهُ؛ و إنَِّ لكََ مَوْعِدا

او  ا لنَُحَرِّقَنَّهُ ثمَُّ لنََنْسِفَنَّهُ فيِ الْیمَِّ نسَْفا (97-85/طه)« انْظُرْ إلِىَ إلِهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلیَْهِ عَاكِفا

 بر علما و امت متمرد بنی اسرائیل( ع)و عیسی ( ع)برائت و نفرین حضرت داوود:

ئْسَ مَا ؛ كَانوُا لَا يتََنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلوُهُ لبَِ ا يعَْتَدُونَ انوُلعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ  و عِیسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَ كَ » 
مَتْ لهَُمْ أنَْفُسُهُمْ أَ  ُ عَلیَْهِمْ وَ فيِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ؛ نْ سَ كَانوُا يفَْعَلوُنَ؛ ترََى كَثیِراا مِنْهُمْ يتََوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبَئِْسَ مَا قَدَّ خِطَ اللََّّ

نْزِلَ إلِیَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أوَْلیِاَءَ وَ لكَِنَّ كَثیِراا 
ُ
ِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أ «   وَ الَّذِينَ أشَْرَكُوالتََجدَِنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا للَِّذِينَ آمََنُوا الْیهَُودَ  فَاسِقُونَ؛ هُمْ مِنْ وَ لوَْ كَانوُا يُؤْمِنُونَ باِللََّّ

(82-78/مائده)
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« انسانیو اهل ایمان بر فاقدان غیرت دینی و ( ع)خدا، ملائکه و معصومیننفرین»:

« لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلماا و عدواناا ، و لا مقتولا و لا مظلوماا إذا لم ينصره( : علیه السلام ) قال علي ;

فريضة واجبة إذا هو حضره، و العافیة أوسع ما لم تلزمك الحجّة الحاضرة ، ( على المؤمن)لأنّ نصرة المؤمن  

و لمّا جعل الله التقصیر في بني إسرائیل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فینهاه فلا ينتهي، (: ع)قال

:  لّ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكیله و جلیسه و شريبه، حتىّ ضرب الله عزّ وجلّ قلوب بعضهم ببعض، و نزل فیهم القرآن حیث يقول عزّ و ج

(  79/ 100بحارالانوار، ; 261عقاب الأعمال، )«...مَرْيمََ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ  و عِیسَى ابْنِ » 

 ،و یاوران دین فروش ستمگر! و مردم بر علمای دین فروش( ع)ملائکه، اهل البیت برائت و لعنت خدا:

« عِنُونَ ابِ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِ إنَّ الَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبیَنَِّاتِ وَ الْهُدَى ُ و يلَْعَنُهُمُ اللاَّ ولئَكَِ يلَْعَنُهُمُ اللََّّ
ُ
نَ تاَبُوا و أصَْلحَُوا و ؛ إلِاَّ الَّذِيأ

ارٌ  ولئَكَِ أتَوُبُ عَلیَْهِمْ وَأ َناَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفَّ
ُ
 بیََّنُوا فَأ

ُ
ِ وَ الْمَلَائكَِةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ أ الدِِينَ فیِهَا لَا ؛ خَ ولئَكَِ عَلیَْهِمْ لعَْنَةُ اللََّّ

(  162-159/بقره)« يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظرَُونَ 

« ا كَفَرُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُوا أنََّ الرَّسُولَ حَ كَیْفَ يهَْ و مَنْ يبَْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِيناا فَلنَْ يُقْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الْآخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ ُ قَوْما قٌّ دِي اللََّّ
 وَجَاءَهُمُ الْبیَنَِّاتُ 

ُ
ُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ؛ أ ِ وَاللََّّ نْهُمُ الْعَذَابُ خَالدِِينَ فیِهَا لَا يُخَفَّفُ عَ  وَ الْمَلَائكَِةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ؛ولئَكَِ جَزَاؤُهُمْ أنََّ عَلیَْهِمْ لعَْنَةَ اللََّّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ  (89-85/آل عمران)« وَلَا هُمْ يُنْظرَُونَ؛ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فَإنَِّ اللََّّ

نفرین خدا بر علمای  یهود حق پوش معاند صدر اسلام:

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانوُا مِنْ قَبْلُ يسَْتَفْتِحُونَ عَلىَ الَّذِينَ » ِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ ِ عَلَ فَرُوا  كَ و لمََّ ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلعَْنَةُ اللََّّ ؛ ى الْكَافرِِينَ فَلمََّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ عَ  ُ بغَْیاا أنَْ يُنَزِّلَ اللََّّ « نَ عَذَابٌ مُهِینٌ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِيلىَبئِْسَمَا اشْتَرَوْا بهِِ أنَْفُسَهُمْ أنَْ يكَْفُرُوا بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

(90-89/بقره)
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بر علمای مسیحی منکر حقیقت( ص)، برائت و نفرین حضرت پیامبر مباهله:

« َكَ فیِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ و أبَْنَاءَكُمْ و نسَِاءَن ِ عَلىَ فَنَجْعَلْ نسَِاءَكُمْ و أنَْفُسَنَا و أنَْفُسَكُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ ا وفمَنْ حَاجَّ لعَْنَةَ اللََّّ
َ لهَُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِالْكَاذِبیِنَ  ُ و إنَِّ اللََّّ َ عَلیِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ مُ؛ فَإِنْ ؛ إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقال وَ مَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ اللََّّ (63-61/آل عمران)« توََلَّوْا فَإِنَّ اللََّّ

 مالک حق پوشبر انس بن ( ع)امیر مومناننفرین:

« َا جَاءَ إلِىَ الْبصَْرَةِ –لأنَسَِ بْنِ مَالكٍِ ( ع ) و قَال ا فيِ مَعْنَاهُمَ ( ص ) رُهُمَا شَیْئاا مِمَّا سَمِعَه مِنْ رَسُولِ اللََّّ يُذَكِّ -و قَدْ كَانَ بعََثَه إلِىَ طلَْحَةَ و الزالبیَْرِ لمََّ
نْسِیتُ ذَلكَِ الأمَْرَ :فَقَالَ –فَلوََى عَنْ ذَلكَِ فَرَجَعَ إلِیَْه -

ُ
«رَبكََ اللََّّ بهَِا بیَْضَاءَ لَامِعَةا لَا توَُارِيهَا الْعِمَامَةُ فَضَ -إنِْ كُنْتَ كَاذِباا (:ع)فَقَالَ -إنِيِّ أ

(311نهج، حکمت )« فكان لا يرى إلا مبرقعا-فأصاب أنسا هذا الداء فیما بعد في وجهه -يعني البرص « قال الرضي

 بر علمای دین فروش( ع)نفرین امام زمان:

«(ع)و ستیز با نائب امام زمان!( م، از رهبران فرهنگی تشیع323:ابن ابی عزاقر)حسادت و گردنکشی شلمغانی 

المذاهب و الدخول فیحمله الحسد لأبی القاسم الحسین بن روح علی ترک المذهب ابوجعفر المعروف بابن ابی العزاقر کان متقدماا فی أصحابنا ف»
(378: 1407نجاشی، )« الردئیه حتی خرجت فیه توقیعات

ا كفر قد ارتد عن الاسلام و فارقه؛ و ألحد في دين الله و ادعى م-محمد بن علي المعروف بالشلمغاني هو ممن عجل الله له النقمة و لا أمهلهبأن ... »
فیه بالخالق جل و تعالى ، و افترى كذبا و زورا، و قال بهتانا و إثما عظیما؛ 

و رحمته و بركاته و إننا قد برئنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامهكذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا ، و خسروا خسرانا مبینا ، 
لغه على من شايعه و تابعه أو بفي الظاهر منا و الباطن، في السر و الجهر ، و في كل وقت و على كل حال، و علیهم بمنه ؛ و لعناه علیه لعائن الله 

؛هذا القول منا و أقام على تولیه بعده

هم؛على ما كنا علیه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و النمیري و الهلالي و البلالي و غیرأنا من التوقي له؛ و المحاذرة منه؛ –أعزكم الله ... 

(411، غیبت طوسی)« و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جمیلة، و به نثق، و إياه نستعین، و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكیل
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 بر علمای دین فروش( ع)نفرین امام زمان:

«(ع)و ستیز با نائب امام زمان!( م، از رهبران فرهنگی تشیع323:ابن ابی عزاقر)حسادت و گردنکشی شلمغانی 

المذاهب و الدخول فیحمله الحسد لأبی القاسم الحسین بن روح علی ترک المذهب ابوجعفر المعروف بابن ابی العزاقر کان متقدماا فی أصحابنا ف»
(378: 1407نجاشی، )« الردئیه حتی خرجت فیه توقیعات

ا كفر قد ارتد عن الاسلام و فارقه؛ و ألحد في دين الله و ادعى م-محمد بن علي المعروف بالشلمغاني هو ممن عجل الله له النقمة و لا أمهلهبأن ... »
فیه بالخالق جل و تعالى ، و افترى كذبا و زورا، و قال بهتانا و إثما عظیما؛ 

و رحمته و بركاته و إننا قد برئنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامهكذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا ، و خسروا خسرانا مبینا ، 
لغه على من شايعه و تابعه أو بفي الظاهر منا و الباطن، في السر و الجهر ، و في كل وقت و على كل حال، و علیهم بمنه ؛ و لعناه علیه لعائن الله 

؛هذا القول منا و أقام على تولیه بعده

هم؛على ما كنا علیه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و النمیري و الهلالي و البلالي و غیرأنا من التوقي له؛ و المحاذرة منه؛ –أعزكم الله ... 

(411، غیبت طوسی)« و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جمیلة، و به نثق، و إياه نستعین، و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكیل
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نمونه های برائت و نفرین الهی، و انبیاء و اولیاء معصوم از گردنکشان و جامعه ستم پیشه:

 حضرت نوح بر جامعه غرق در کفرنفرین:

وا عِباَدَكَ وَ لَا يَ بِّ لَا تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارااو قَالَ نوُحٌ رَ »
ال
اراا؛ إنَِّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يُضِل (27-26/نوح)« !لدُِوا إلِاَّ فَاجِراا كَفَّ

 عاد و ثمودنفرین الهی بر قوم:

تْبعُِوا فيِ هَذِهِ و تلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآِيَاَتِ رَبهِِّمْ و عَصَوْا رُسُلهَُ  و اتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنیِدٍ »
ُ
نْیاَ لعَْنَةا  و يوَْمَ الْقِیاَمَةِ؛؛ و أ  الدال

ا لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ  (60-59/هود)« ألََا إنَِّ عَاداا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألََا بُعْدا

ا وَ الَّذِينَ آمََنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يوَْمِئذٍِ إنَِّ رَ » یْنَا صَالحِا ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ وا فيِ دِياَرِهِمْ هُوَ الْقَوِيال الْعَزِيزُ؛ وَ أخََذَ الَّذِينَ ظلَمَُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبحَُ كَ بَّ فلمََّ
ا لثَِمُودَ جَاثمِِینَ؛ كَأَنْ لمَْ يغَْنَوْا فیِهَا  (68-66/هود)« ألََا إنَِّ ثمَُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألََا بُعْدا

 موسی بر آل فرعونالهی و حضرت نفرین:

نْیاَ رَبَّنَا لیُِ »  ضِ و قَالَ مُوسَى رَبَّنَا إنَِّكَ آتَیَْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلَأهَُ زِينَةا وَ أمَْوَالاا فيِ الْحَیاَةِ الدال
ال
وبهِِمْ فَلَا بَّنَا اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ وَ اشْدُدْ عَلىَ قُلُ وا عَنْ سَبیِلكَِ رَ ل

جِیبتَْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا و لَا تتََّبعَِانِّ سَبیِيُؤْمِنُوا حَتَّى يرََوُا الْعَذَابَ الْألَیِمَ 
ُ
(  89-88/یونس)« لَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ ؛ قَالَ قَدْ أ

ا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِیدٍ؛ مَ وَ لقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاَتنَِا وَ سُلْطاَنٍ مُبیِنٍ؛ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَ مَلئَِهِ فَاتَّبعَُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَ »

تْبعُِوا فيِ هَذِهِ لعَْنَةا ويقَْدُمُ قَوْمَهُ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ؛ 
ُ
(99-96/هود)« يوَْمَ الْقِیاَمَةِ بئِْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ و أ

برائت و نفرین حضرت موسی بر بنی اسرائیل متمرد از جهاد در راه خدا:

ا مَا دَامُوا فیِهَا فَاذْهَبْ أنَْتَ و رَبالكَ فَقَاتلَِا إنَِّا هَاهُنَا قَ » ؛دُونَ اعِ قالوُا ياَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلهََا أبَدَا

؛رَبِّ إنِيِّ لَا أمَْلكُِ إلِاَّ نفَْسِي و أخَِي فَافْرُقْ بیَْنَنَا و بیَْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ :قَالَ 

سَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِ : قَالَ 
ْ
(26-24/مائده)« قِینَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلیَْهِمْ أرَْبعَِینَ سَنَةا يتَیِهُونَ فيِ الْأرَْضِ فَلَا تأَ
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 معه، و برخورد غلاظ و شداد با جریانات سازمان یافته متعرض به  عفت ناموسی جا(ص)نفرین خدا و پیامبر خدا:

«ائتلاف منافقین، اراذل و اوباش، و جاسوسان مامور ایجاد زلزله های ناموسی در جامعه اسلامی»

؛ كَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونكََ فیِهَا إلِاَّ لنَُغْرِينََّ لمَْ ينَْتَهِ الْمُنَافقُِونَ وَالَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ ئِنْ لَ » قَلیِلاا

خِذُوا وَقُتِّلوُا 
ُ
ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تَ ؛ سُنَّةَ تقَْتیِلاا مَلْعُونیِنَ أيَْنَمَا ثُقِفُوا أ ِ اللََّّ (62-60/احزاب)« تبَْدِيلاا جدَِ لسُِنَّةِ اللََّّ

 بر جریانات تروریستی و محارب نظام اسلامی( ص)نفرین خدا و پیامبر خدا:

ا فیِهَا و مَنْ » ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِا دا ُ عَلیَْهِ و غَضِبَ يقَْتُلْ مُؤْمِناا مُتَعَمِّ اهُ عَذَاباا لَ وَ لعََنَهُ وَ أعََدَّ اللََّّ (93/نساء)« عَظِیما

 خانواده ابولهببر ( ص)و پیامبر خدا خدا نفرین:

(5-1/مسد)« ...ٍالةََ الْحَطبَِ؛ ؛ مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ؛ سَیصَْلىَ ناَراا ذَاتَ لهََبٍ؛ وَامْرَأتَهُُ حَمَّ تبَّتْ يدََا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ »

 ومبن ابی العاص عموی عثمان خلیفه سخاندان بنی امیه و حکم بر ( ص)پیامبر الهی و حضرت و نفرین برائت:!

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآنِ وَ وَما » (  60/ اسراء)«كَبیِراا هُمْ فَما يزَِيدُهُمْ إلِاَّ طغُْیاناا نُخَوِّفُ جَعَلْنَا الرالؤْياَ الَّتِي أرََيْناكَ إلِاَّ فتِْنَةا للِنَّاسِ وَالشَّ

 و سلمرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه بن مرة ابن أبي حاتم عن يعلى أخرج:

:اللهسوء واهتم رسول الله صلى الله علیه وسلم لذلك فأنزل فتجدونهم أرباب أريت بنى أمیة على منابر الأرض وسیتملكونكم 

(191/ 4الدر المنثور، )« ...و الشجرة الملعونةللناس جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة و ما »

 و سلم قالابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله علیه أخرج :

«  ...لعونةو الشجرة المالرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس و ما جعلنا »: ذلكولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في رأيت 

(240ص 6ج : ، دلائل النبوةّ ، بیهقى 258ح 168ص 1ج : الخرائج والجرائح : ك . ر »؛ 191/ 4الدر المنثور، )« و ولدهالحكم يعنى 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

بر طلحه و زبیر( ع)نفرین امیر مومنان:

:  رفع يده إلى السماء و هو يقول( علیه السلام ) عن الأعثم ، أنّ علیاّا »

ام قطع قرابتي و نكث اللهّمّ و إنّ الزبیر بن العو، اللهّمّ فعاجله و لا تمهله، اللهّمّ إنّ طلحة بن عبد الله أعطاني صفقة يمینه طائعاا ثمّ نكث بیعتي»
(   472/ 1الفتوح،; 206: 41البحار ; 279: 2مناقب ابن شهر آشوب، )« فاكفنیه كیف شئت و أنی شئت، و هو يعلم أنهّ ظالم لي، عهدي و ظاهر عدويّ

لا تبرم ما ، اللهّمّ فاحلل ما عقدا وو الله إنهّما يعلمان أنيّ لست بدون رجل ممّن قد مضىو من العجب انقیادهما لأبي بكر و عمر، و خلافهما عليّ ، »
( 2. 55: 3تاريخ الطبري ; 206: 41البحار ; 279: 2مناقب ابن شهر آشوب )« أرهما المساءة فیما قد عملاأحكما في أنفسهما، و 

 بر بسر بن ارطاة جناینکار( ع)امیر مومنان نفرین:

:ة معاوية ، قاللما بلغه قتل بسر بن أرطاه من شیعته بالیمن حین وليّ علیهم من جه( علیه السلام ) إنّ علیاّا : الولید بن الحارث و غیره ، أنهّ قال»
، اللهّمّ إنّ بسراا باع دينه بالدنیا فاسلبه دينه و عقله

ذلك دأبه حتىّ السیف، فلم يزل: فاختلط بسر ، فكان يدعو بالسیف، فاتخّذ له سیفاا من خشب فكان يضرب به حتىّ يغشى علیه، فإذا أفاق يقول
(228/ ارشاد القلوب; 574/ 4اثبات الهداة ; 204/ 41البحار ; 280/ 2مناقب ابن شهر آشوب )« مات

بر امت متمرد( ع)برائت و نفرین امیر مومنان:

:في سحرة الیوم الذي ضرب فیه( ع ) و قال »

 -فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللََّّ ( ص)فَسَنَحَ ليِ رَسُولُ اللََّّ -مَلكََتْنِي عَیْنِي و أنَاَ جَالسٌِ 
ُ
:فَقُلْتُ –مَّتكَِ مِنَ الأوََدِ و اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلیَْهِمْ مَا ذَا لقَِیتُ مِنْ أ

(70نهج، خطبه )« و أبَْدَلهَُمْ بيِ شَراّا لهَُمْ مِنِّي–أبَْدَلنَِي اللََّّ بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ 

سنح لي فملكتني عیناي، ف... يا بني إني بت اللیلة أوقظ أهلي : خرجت أنا و أبي نصلي في هذا المسجد ، فقال لي : عن الحسن بن علي، قال ... »
: ؛ فقلت!ادع علیهم: يا رسول الله ماذا لقیت من أمتك من الأود و اللدد ؟ فقال لي: رسول الله صلى الله علیه و آله، فقلت

(25مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، )« اللهم أبدلني بهم من هو خیر لي منهم ، و أبدلهم بي من هو شر لهم مني»

ونيِ و سَئمِْتُهُمْ و سَئمُِونيِ »
ال
(25نهج، خطبه )« لْهُمْ بيِ شَراّا مِنِّيفَأَبْدِلْنِي بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ و أبَْدِ -اللَّهُمَّ إنِيِّ قَدْ مَلِلْتُهُمْ و مَل



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبرسبحان الله»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 بر کوفیان در روز عاشوراء( ع)امام حسین نفرین:

:فقال ( . صلى الله علیه وآله ) حدثني عن مقتل ابن رسول الله : ، فقلت ( علیهم السلام ) سألت جعفر بن محمد بن علي بن الحسین ... »

یهود حین اشتد غضب الله على ال: بطرف لحیته ، و هو يومئذ ابن سبع و خمسین سنة، ثم قال( علیه السلام ) فأخذ الحسین : ... حدثني أبي ، عن أبیه ، قال 
و اشتد غضب المسیح بن الله ، و اشتد غضب الله على المجوس حین عبدوا النار من دون الله ،: عزير بن الله ، و اشتد غضب الله على النصارى حین قالوا : قالوا 

(223امالی صدوق، . )« و اشتد غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبیهمالله على قوم قتلوا نبیهم ،

 بر دشمنان اسلام و مسلمین( ع)نفرین امام سجاد:

فيِ سُبُلِهِمْ ، ثاَئقَِ أفَْئدَِتهِِمْ ، وبَاعِدْ بَیْنَهُمْ وبَیْنَ أزَْوِدَتهِِمْ ، وحَیرِّْهُمْ واخْلعَْ وَ افْللُْ بذَِلكَِ عَدُوَّهُمْ ، واقْلِمْ عَنْهُمْ أظَْفَارَهُمْ ، وفَرِّقْ بَیْنَهُمْ وبَیْنَ أسَْلحَِتِهِمْ ، اللَّهُمَّ ... »
هِمْ مَنْ دِيَهُمْ عَنِ الْبسَْطِ ، واخْزِمْ ألَْسِنَتَهُمْ عَنِ النالطْقِ ، وشَرِّدْ بِ قْبضِْ أيَْ واوضَللِّْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ ، واقْطعَْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ ، وانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ ، وامْلْأ أفَْئدَِتهَُمُ الرالعْبَ ،

مْ أرَْحَامَ نسَِائهِِمْ ، وبَعْدَهُمْ؛ اللَّهُمَّ خَلْفَهُمْ ونكَلِّْ بهِِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، واقْطعَْ بخِِزْيهِِمْ أطَْمَاعَ مَنْ  ذَنْ يَبسِّْ أصَْلَابَ رِجَالهِِمْ ، واقْطعَْ نسَْلَ دَوَابهِِّمْ وأنَْعَامِهِمْ ، لَا عَقِّ
ْ
تأَ

نْ بهِ نبََات؛ اللَّهُمَّ لسَِمَائهِِمْ فيِ قَطْرٍ ، ولَا لأرَْضِهِمْ فيِ  (27صحیفه سجادیه، دعای )« ...دِيَارَهُمْ وقَوِّ بذَِلكَِ مِحَالَ أهَْلِ الِإسْلَامِ ، وحَصِّ

 (:داوود بن علی بن عبد الله بن عباس)بر فرماندار ستمگر بی پروا ( ع)نفرین امام صادق

 ( 1165/ 4وسائل الشیعه، )« لأدعونّ الله على من قتل مولاي و آخذ مالي: قال الصاّدق علیه السّلام لمّا قتل المعلَّى و

 بر متوکل عباسی، خلیفه ستمگر بی حیا( ع)هادی نفرین امام:

هذا إن في: علي بن محمد بن الرضا علیهم السلام يوم السلام فقال له وزيره أن يمشي : أراد المتوكل : زرافة قال روى أبو القاسم البغدادي عن : الخرائج 
نك قصدته بأن يمشي القواد والاشراف كلهم ، حتى لا يظن الناس أهذا فتقدم فإن لم يكن بد من : قال . لا بد من هذا : وسوء قالة فلا تفعل ، قال شناعة علیك 

.عرق و قد الصیف فوافى الدهلیز و كان علیه السلام و مشى غیره ، ففعل بهذا دون 

عنكإيها : بهذا دون غیرك ، فلا تجد علیه في قلبك فقال لم يقصدك ابن عمك : وجهه بمنديل وقلت و مسحت فلقیته فأجلسته في الدهلیز : قال 

(.65هود )" أيام ، ذلك وعد غیر مكذوب داركم ثلاثة تمتعوا في " 

الیوم معته تعال يا رافضي حتى أحدثك بشئ س: و قلت منزلي وقت العشاء فانصرفت إلى كثیرا أمازحه بالرافضي و كنت وكان عندي معلم بتشیع : زرافة قال 
كل ما إن كان علي بن محمد قال بما قلت فاحترز واخزن: هاتها قال : نصیحتي قلت أقول لك فاقبل : قال؛ فقالسمعت ؟ فأخبرته بما و ما قال لي من إمامكم؛ 

ه؛و لزمت خدمته؛ و إلیفصرت و مالي و تشیعت عند ذلك؛ أنا و سلمت كانت اللیلة الرابعة قتل المتوكل فلما ... المتوكل يموت أو يقتل بعد ثلاثة أيام ، تملكه فان 
(148/ 50بحار الانوار، )« الولايةحق و توالیته أن يدعو لي سألته 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:چهار رکن عرش الهی تسبیحات اربعه

 کلان نظریه بنیادین نجما»به مناسبت تصویب ملی : 27مقدمه نشست نجما»:

«  خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی»

«، مصادف با اول ذی الحجة1395/06/13رهبری مقام معظم ابلاغیه »

«(ع)با سرور اوصیای الهی، علی ( ع)سالروز ازدواج سرور بانوان عالم، فاطمه زهرا »

«سیاستهای کلی خانواده»

«خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی»

و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی

و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است

:و سمت  و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به

ایجاد . و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن جامعه ای خانواده محور1

«  پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخشبر 

«محور قرار گرفتن خانواده»  .2

ه به ویژ»اقتصادی، در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و 
.«نظام مسکن و شهرسازی

«...کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برجسته ». 3

«...آساننهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و ایجاد »  ..4

5... .



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: الهیعرش 

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

للهالحمد : رکن حمد:

مفهوم حمد:

«ما رایت الا جمیلا» فرهنگ : «ستایش زیبایی های صادر از فاعل مختار»

جریان مطلق حمد در نظام تکوین و تشریع:

:«نظام بازخوردهی مطلق الهی در دنیا و آخرت»/«نظام ربوبیت مطلق رحمانی و رحیمی»/«نظام خالقیت مطلق الهی»

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ؛ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ » (4-2/حمد)« الْحَمْدُ لِلََّّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ؛ » (70/قصص)« و لهَُ الْحُكْمُ و إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْأوُلىَ و الْآخَِرَةِ؛و هُوَ اللََّّ

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ عَشِیاا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ وَ لَ » (18/روم)« هُ الْحَمْدُ فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِینَ فَلِ » مَاوَاتِ وَ الْأَ لَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ (37-36/جاثیه)« رْضِ و هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ ؛ وَ لهَُ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ

ویژگی های حامد:

 خداباور قلبی انتساب تمام ارزشها و کمالات به:

(79/نساء)« ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک»

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَ و قَالوُا مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَارُ و نزََعْنَا » ُ و مَا ا الْحَمْدُ لِلََّّ  رَبنَِّا باِلْحَقِّ  لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلَا أنَْ هَدَاناَ اللََّّ
ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ و نوُدُوا 

ُ
(43/ اعراف)« تعَْمَلوُنَ أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أ

َ رَمَى ف» َ قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ َ سَمِیعٌ الْمُؤْمِ و لیُِبْلِيَ لمَْ تقَْتُلوُهُمْ و لكَِنَّ اللََّّ َ عَلیِمٌ؛ ذَلكُِمْ و أنََّ نیِنَ مِنْهُ بلََاءا حَسَناا إنَِّ اللََّّ  مُوهِنُ كَیْدِ اللََّّ
(18-17/انفال)الْكَافرِِينَ 

مَاوَاتِ فلِلَّهِ » مَاوَاتِ ؛ وَ لهَُ الْعَالمَِینَ الْأرَْضِ رَبِّ وَ رَبِّ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ ( 37-36/جاثیه)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ضِ و هُوَ وَ الْأرَْ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 وظائف و اداء مسئولیتها به مثابه شکر دائمی نعمت و پرهیز از کفران و اسراف نعمتانجام:

(  43/اعراف)« ...الحمد لله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله ... »

 شاخص آدمیتحمدسلوک ،:

مِنَنِه فَلمَْ أسَْبغََ عَلیَْهِمْ مِنْ نعَِمِه الْمُتَظاَهِرَةِ ، لتََصَرَّفُوا فيِو و الْحَمْدُ لِلََّّ الَّذِي لوَْ حَبسََ عَنْ عِباَدِه مَعْرِفَةَ حَمْدِه عَلىَ مَا أبَْلَاهُمْ مِنْ مِنَنِه الْمُتَتَابعَِةِ ،»
عُوا فيِ رِزْقهِ فَلمَْ يشَْكُرُوه  :ه فَكَانوُا كَمَا وَصَفَ فيِ مُحْكَمِ كتَِابِ ى حَدِّ الْبهَِیمِیَّةِ و لوَْ كَانوُا كَذَلكَِ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ الِإنْسَانیَِّةِ إلَِ . يحَْمَدُوه ، و توََسَّ

(9-8صحیفه سجادیه، دعای اول، )« إنِْ هُمْ إلِاَّ كَالأنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلال سَبیِلاا » 
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 های موکد بر مقام حمدعرصه:

 خالقیت الهیحمد بر:

ِ الرَّحْمَنِ » مَاوَاتِ الْحَمْدُ الرَّحِیمِ؛ بسِْمِ اللََّّ ِ الَّذِي خَلقََ السَّ لمَُاتِ وَ الْأرَْضَ وَ جَعَلَ لِلََّّ
ال
(1/انعام)« ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِِّمْ يعَْدِلوُنَ ورَ؛ وَ النال الظ

حمد بر وحدانیت مطلق الهی:

ا و قُلِ » ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدَا لِّ يكَُنْ لهَُ وَليٌِّ مِ و لمَْ يكَُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ و لمَْ الْحَمْدُ لِلََّّ
ال
(111/اسراء)« و كَبِّرْهُ تكَْبیِراانَ الذ

ُ مَثَلاا رَجُلاا فیِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكسُِونَ ضَرَبَ » ا لرَِجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ وَ رَجُلاا اللََّّ ؛سَلمَا ِ مْدُ الْحَ مَثَلاا (29/ زمر)« يعَْلمَُونَ أكَْثَرُهُمْ لَا ؛ بلَْ لِلََّّ

 بر فاطریت الهی و نصب ملائکه در نظام افاق و انفسحمد:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » مَاوَاتِ بسْمِ اللََّّ ِ فَاطِرِ السَّ ولِ وَ الْأرَْضِ الْحَمْدُ لِلََّّ
ُ
َ يزَِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يشََا؛وَ رُباَعَ ي أجَْنِحَةٍ مَثْنَى وَثلَُاثَ جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاا أ ءُ إنَِّ اللََّّ

(1/فاطر)« قَدِيرٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 

باَتٌ مِنْ بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ لهَُ » ِ مُعَقِّ (  11/رعد)« ...اللََّّ

حمد بر ربوبیت مطلق الهی:

مَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِینَ؛ » مَاوَاتِ وَ الْأرَْ فلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ (  37-36/جاثیه)« ضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ وَ لهَُ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ

حمد بر رزاقیت الهی:

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ؛» ُ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللََّّ اللََّّ

« ُ مَاءِ مَاءا فَأحَْیاَ بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتهَِا لیَقَُولُنَّ اللََّّ ِ ؛ قُ و لئَِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نزََّلَ مِنَ السَّ (63-62/عنکبوت)« ؛ بلَْ أكَْثَرُهُمْ لَا يعَْقِلوُنَ لِ الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر مالکیت مطلق الهی در دنیا و آخرت:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » مَاوَاتِ وَ مَا فيِ الْأرَْضِ وَ لهَُ الْحَمْدُ بسْمِ اللََّّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ ( 1/سبا)« وَ هُوَ الْحَكیِمُ الْخَبیِرُ فيِ الْآخَِرَةِ؛ الْحَمْدُ لِلََّّ
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 الهی، و نسل رسالتمدار بر فضائل و عصمت حمد:

ِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلىَ الْكبِرَِ إسِْمَاعِیلَ الْحَمْدُ » عَاءِ إنَِّ رَبيِّ لسََمِیعُ وَ إسِْحَاقَ لِلََّّ (39/ابراهیم)« الدال

ا وَ قَالَا » ِ الَّذِي فَضَّلنََا عَلىَ كَثیِرٍ مِنْ عِباَدِ : و لقََدْ آتَیَْنَا دَاوُودَ وَ سُلیَْمَانَ عِلْما (15/نمل)« هِ الْمُؤْمِنیِنَ الْحَمْدُ لِلََّّ

 بر نزول قرآنحمد:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكتَِابَ بسِْمِ اللََّّ ا؛يجَْعَلْ لهَُ عِ وَ لمَْ الْحَمْدُ لِلََّّ ا مِنْ لدَُنْهُ وَجا ا شَدِيدا سا
ْ
ا لیُِنْذِرَ بأَ رَ قَیمِّا ؤْمِنیِنَ الَّذِينَ الْمُ وَ يُبشَِّ

ا؛  ُ و يُنْذِرَ يعَْمَلوُنَ الصَّالحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراا حَسَناا؛ مَاكثِیِنَ فیِهِ أبَدَا االَّذِينَ قَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ (4-1/کهف)« وَلدَا

حمد بر هدایت الهی:

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَا و قَالوُا » ُ وَ مَا الْحَمْدُ لِلََّّ ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُ وَ نوُدُوا رَبنَِّا باِلْحَقِّ  لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلَا أنَْ هَدَاناَ اللََّّ
ُ
«  تعَْمَلوُنَ نْتُمْ أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أ

(43/اعراف)

حمد بر استجابت دعای مخلصان:

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ هوَ الْحَيال لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لهَُ الدِّينَ؛» ( 65/غافر)« الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر هلاکت ستمگران و توفیق رسولان الهی:

اناَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِ  ِ الَّذِي نجََّ ؛ینَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنَْتَ و مَنْ مَعَكَ عَلىَ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلََّّ

(30-28/مومنون)« ینَ لِ تَ و قُلْ رَبِّ أنَْزِلْنِي مُنْزَلاا مُباَرَكاا و أنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلیِنَ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ و إنِْ كُنَّا لمَُبْ »

رْناَهَا مِنَ الْغَابرِِينَ؛ وَ أمَْطرَْناَ عَلیَْهِمْ مَطرَاا فَسَاءَ مَ » الْمُنْذَرِينَ؛ طرَُ فَأَنْجَیْنَاهُ وَ أهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قَدَّ

ِ وَ سَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََىقُلِ » ا يُشْرِكُونَ الْحَمْدُ لِلََّّ ُ خَیْرٌ أمََّ (59-57/نمل)« ؛ آلَلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِ » ا يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ لِلََّّ (182-180/صافات)« ینَ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ
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حمد بر ارائه ایات و قدرت نمایی ویژه الهی در آفاق و انفس:

وتوُا فلمََّا »
ُ
و ظلَمَُوا؛ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَقُطِعَ مُبْلسُِونَ؛ بغَْتَةا فَإِذَا هُمْ أخََذْناَهُمْ نسَُوا مَا ذُكِّرُوا بهِِ فَتَحْنَا عَلیَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أ

ِ رَبِّ الْحَمْدُ  (45-44/انعام)« الْعَالمَِینَ لِلََّّ

ِ سَیُرِيكُمْ آيَاَتهِِ فَتَعْرِفُونهََاو قُلِ » ا و مَا الْحَمْدُ لِلََّّ (93/نمل)« تعَْمَلوُنَ رَبالكَ بغَِافلٍِ عَمَّ

حمد بر صدق وعده الهی، و وراثت بهشت:

 مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ :و قَالوُا»
ُ
ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ و أوَْرَثنََا الْأرَْضَ نتََبوََّأ عْمَ أجَْرُ الْعَامِلیِنَ؛فَنِ الْحَمْدُ لِلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ قیِلَ و ترََى الْمَلَائكَِةَ حَافیِّنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ و قُضِيَ بیَْنَهُمْ باِلْحَقِّ و (  75-74/زمر)« الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر لذت مطلق پایدار نعم بهشتی:

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لغََفُ :الوُاعَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا يُحَلَّوْنَ فیِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاا وَ لبِاَسُهُمْ فیِهَا حَرِيرٌ؛ و قَ جَنَّاتُ » ؛ورٌ شَكُورٌ الْحَمْدُ لِلََّّ

نَا فیِهَا لغُُوبٌ  نَا فیِهَا نصََبٌ و لَا يمََسال (35-33/فاطر)« الَّذِي أحََلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ؛ لَا يمََسال

 معنویِ آفاقی و انفسی بهشتتمام عرصه ها و نعمتهای مادی و بهشتیان بر حمد:

؛جَنَّاتِ النَّعِیمِ الصَّالحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبالهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَارُ فيِو عَمِلوُا الَّذِينَ آمََنُوا إنَّ »

ِ رَبِّ الْعَ خِرُ و آَ فیِهَا سَلَامٌ و تحَِیَّتُهُمْ سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ فیِهَا دَعْوَاهُمْ  (10-9/یونس)« المَِینَ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ
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عوامل رسیدن به مقام حمد:

 الله»باور به فقر مطلق خود و غنای مطلق خداوند»:

ُ هُوَ الْغَنيِال الْحَمِیدُ » ؛ و اللََّّ ِ (15/ فاطر)« يا أيَالهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّّ

باور و توسل به فریادرسی خداوند :

(28) « و هُوَ الْوَليِال الْحَمِیدُ و هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنَطوُا و ينَْشُرُ رَحْمَتَهُ؛»

زهد به دنیا، عشق به آخرت، و سخاوت بزرگوارانه به بندگان خدا:

ِ يسَِیرٌ؛  عَلَ ما أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الْأرَْضِ و لَا فيِ أنَْفُسِكُمْ إلِاَّ فيِ كتَِابٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأهََا إنَِّ ذَلكَِ » سَوْا عَلىَ مَا فَاتكَُمْ و لَا تَ ى اللََّّ
ْ
فْرَحُوا لكَِيْ لَا تأَ

مُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ بمَِا آتَاَكُمْ؛ 
ْ
ُ لَا يُحِبال كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ و يأَ َ هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ و مَنْ و اللََّّ (24-22/حدید)«  يتََوَلَّ فَإِنَّ اللََّّ

پیروی از قرآن و عترت و انبیاء الهی و اهل ایمان:

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الر ِ لمَُاتِ إلِىَ النال تَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلِیَْكَ لتُِخْرِجَ كِ بسِْمِ اللََّّ
ال
(1/ابراهیم)« الْحَمِیدِ ورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ النَّاسَ مِنَ الظ

« وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ؛ َ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
َ هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ و مَنْ يتََوَلَّ فَإِنَّ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ (6/ممتحنه)«  اللََّّ

« َِّيُدْخِلُ الَّذِينَ آمََنُوا إن َ حَرِيرٌ؛فیِهَا وَ لؤُْلؤُاا و لبِاَسُهُمْ فیِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ الصَّالحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ يُحَلَّوْنَ و عَمِلوُا اللََّّ

(24-23/فاطر)« الْحَمِیدِ إلِىَ صِرَاطِ وَ هُدُوا إلِىَ الطَّیبِِّ مِنَ الْقَوْلِ هُدُوا وَ 

« نْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ هُوَ الْحَقَّ و يرََى
ُ
وتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أ

ُ
(6/سبأ)« الْحَمِیدِ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ هْدِي وَ يَ الَّذِينَ أ

پیروی از راه شهداء:

ِ الْعَزِ مَا شُهُودٌ؛ و ینَ عَلىَ مَا يفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنِ قُعُودٌ؛ و هُمْ هُمْ عَلیَْهَا الْوَقُودِ؛ إذِْ ذَاتِ الْأخُْدُودِ؛ النَّارِ أصَْحَابُ قتِلَ » ؛الْحَمِیدِ يزِ نقََمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَْ يُؤْمِنُوا باِللََّّ

مَاوَاتِ  ُ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ (9-4/بروج)« شَهِیدٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ و الْأرَْضِ وَ اللََّّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 قرآن، نماز، زکات و مسجد»و ارزشهای الهی، خصوصا، ( ع)خدا، اهل بیتحمد با عشق به تلازم»:

ُ وَجِلتَْ قُلوُبُهُمْ » رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؛ا وَ مِمَّ ؛ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَاةَ رَبهِِّمْ يتََوَكَّلوُنَ وَ عَلىَ اناا تُلیِتَْ عَلیَْهِمْ آيَاَتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَ وَ إذَِا إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللََّّ

ولئَكَِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاا لهَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ 
ُ
(4-2/انفال)« كَرِيمٌ وَ مَغْفِرَةٌ و رِزْقٌ أ

« ُ ا اللََّّ بَّهُمْ؛رَ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ تقَْشَعِرال مَثَانيَِ؛نزََّلَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كتَِاباا مُتَشَابهِا

ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ ا ِ ذَلكَِ هُدَى اللََّّ ُ ثمَّ تلَیِنُ جُلوُدُهُمْ وَ قُلوُبُهُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللََّّ (23/زمر)«  فَمَا لهَُ مِنْ هَادٍ للََّّ

« َِّا رَزَقْنَاهُمْ سِراا وَ عَلَانیِةَا إن ِ وَ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ أنَْفَقُوا مِمَّ رْجُونَ تجَِارَةا لنَْ تبَُورَ؛يَ الَّذِينَ يتَْلوُنَ كتَِابَ اللََّّ

جُورَهُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 
ُ
(  30-29/فاطر)« لیُِوَفیِّهَُمْ أ

« َولئَكَِ يُؤْمِنُونَ بهِِ الَّذِين
ُ
ولَ وَ مَنْ آتَیَْنَاهُمُ الْكتَِابَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ أ

ُ
(121/بقره)« الْخَاسِرُونَ ئكَِ هُمُ يكَْفُرْ بهِِ فَأ

« َاجِدُونَ الْآمَِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ الْحَامِدُونَ الْعَابدُِونَ التَّائبُِون ائحُِونَ الرَّاكعُِونَ السَّ ِ وَ الْحَافظِوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ النَّاهُونَ السَّ رِ الْمُؤْمِ وَ بَ لحُِدُودِ اللََّّ «  نیِنَ شِّ
(112/توبه)

« ُا؛ وَ قَالوُا هَوْناا؛ و اذا خاطبَهَُمُ الْجَاهِلوُنَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ الَّذِينَ الرَّحْمَنِ و عِباَد ا الَّذِينَ سَلَاما دا ايبَیِتُونَ لرَِبهِِّمْ سُجَّ ( 64-63/فرقان)« و قیِاَما

 (   2472کنزالعمال، ح (: )و آله صلى الله علیه ) رسول الله « فلیستمع كلام اللهمن اشتاق إلى الله ألا

 " و عترتي؛ كتاب الله : فیكم الثقلین اني تارك أحبني فلیحب عترتي ، فلیحبني؛ و من من أحب الله

؛المساجدأحب القرآن فلیحب من و فلیحب القرآن؛ أحب عترتي و من 

أهلها؛ محفوظ أهلها؛ مزينة؛ مزين أهلها؛ محفوظة؛ میمون و بارك فیها؛ میمونة؛ اذن في رفعها و أبنیته؛ أفنیة الله فإنها 

(355/ 3مستدرک الوسائل، (: )ص)« ورائهممن مساجدها و الله هم في ؛ حوائجهمفي و الله في صلاتهم هم 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
مسجد و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی:

مسجد، پایگاه عقل و وحی:

« ٌمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِهَا مِصْباَح ُ نوُرُ السَّ ءُ وَ لوَْ لمَْ  يكََادُ زَيْتُهَا يُضِي شَرْقیَِّةٍ وَ لَا غَرْبیَِّةٍ زَيْتُونةٍَ لَا يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ ... ؛اللََّّ
ُ ورٌ عَلىَ نوُرٍ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُ  ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ و اللََّّ ُ لنُِورِهِ مَنْ يشََاءُ و يضَْرِبُ اللََّّ  بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ؛يهَْدِي اللََّّ

ُ أنَْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ يُسَبحُِّ لهَُ فیِهَا باِلْغُدُوِّ وَ الْآصََالِ فِ  ؛ي بُیُوتٍ أذَِنَ اللََّّ

ِ وَ إقَِامِ الصَّلَاةِ وَ إيِتَاءِ الزَّكَاةِ يخََافُونَ يَ  ا يَ وْ رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تجَِارَةٌ وَ لَا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ ا تتََقَلَّبُ فیِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأبَْصَارُ ما ؛خَافُونَ يوَْما

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللََّّ (38-35/نور)«لیِجَْزِيهَُمُ اللََّّ

مسجد، خانه خدا، پایگاه انبیاء، خانه متقین:

«عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمیر، عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام، قال :

المساجد؛: اي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟؛ قال! جبرئیليا :قال رسول الله صلى الله علیه و آله لجبرئیل

(428/ 4؛ جامع احادیث الشیعه، 137کافی،   . )« و أحب أهلها إلى الله أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها

«ولا أولهم دخ( رجل) و جل و أحب البقاع الیه و أحبهم إلى الله عز ؛ اللهان المساجد بیوت و من أراد دخول المسجد فلیدخله على سكون و وقار؛ ف
(430/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 49فقیه . )« و آخرهم خروجا

« (431/ 4القطب الراوندي في لب اللباب؛ جامع احادیث الشیعه، . )«المساجد مجالس الأنبیاء:قال النبي صلى الله علیه و آله

«صراط؛ و من كانت المساجد بیته ضمن الله له بالروح و الراحة و الجواز على الالمساجد بیوت المتقین: عن النبي صلى الله علیه و آله قال  »
(437/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 227القطب الراوندي في لب اللباب؛ مستدرك )

« ؛ة الزائرالا ان على المزور كرامفطوبى لعبد تطهر في بیته، ثم زارني في بیتي؛ان بیوتي في الأرض المساجد؛روى ان في التورية مكتوبا

( 435/ 4؛ جامع احادیث الشیعه، 49فقیه )« الا بشر المشائین في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القیامة
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 امناء و مدیریت مساجدویژگی های هیئت:

«؛«عشق به خدا، و خوف و دغدغه آخرت

«؛«اقامه نماز و پرداخت زکات

؛«شجاعت در بیان و عمل به حق و عدم واهمه از غیر خدا

اهل هجرت و جهاد در راه خدا؛

« َإلِاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ و ِ (106/ یوسف)«  مَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُمْ باِللََّّ

« َم ِ ولئَكَِ حَبِطَ ا كَانَ للِْمُشْرِكیِنَ أنَْ يعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ
ُ
تْ أعَْمَالُهُمْ وَ فيِ النَّارِ هُمْ خَالدُِونَ؛ شَاهِدِينَ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ باِلْكُفْرِ أ

ِ وَ الْیوَْمِ الْآخَِرِ وَ أ قََامَ الصَّلَاةَ وَ آتَىَ الزَّكَاةَ و إِ  ِ مَنْ آمََنَ باِللََّّ َ  يخَْ لمَْ نَّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ ولئَكَِ أنَْ يكَُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؛؛شَ إلِاَّ اللََّّ
ُ
فَعَسَى أ

ِ وَ الْیوَْمِ الْآخَِرِ وَ جَاهَدَ  ِ ي سَ  فِ أجََعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِللََّّ ُ لَا يهَْدِي الْقَ !؟بیِلِ اللََّّ ِ وَ اللََّّ وْمَ الظَّالمِِینَ؛ ؛ لَا يسَْتَوُونَ عِنْدَ اللََّّ

ِ بأَِمْوَالهِِمْ وَ أنَْفُسِهِمْ الَّذِينَ  ِ آمََنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ أ ُولئَكَِ هُمُ الْفَائزُِونَ؛ وَ أعَْظمَُ دَرَجَةا عِنْدَ اللََّّ

ا إِ  رُهُمْ رَبالهُمْ برَِحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهَُمْ فیِهَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ؛ خَالدِِينَ فیِهَا أبَدَا َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ نَّ يُبشَِّ (22-17/توبه)« اللََّّ

« ... ُلنُِورِهِ مَنْ يشََاءُ عَلىَ نوُرٍ ورٌ ن ُ ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَ يضَْرِبُ يهَْدِي اللََّّ ُ اللََّّ ُ أنَْ تُرْفَعَ ي عَلیِمٌ؛ فِ يْءٍ بكُِلِّ شَ وَ اللََّّ  يُسَبحُِّ اسْمُهُ فیِهَاوَ يُذْكَرَ بُیُوتٍ أذَِنَ اللََّّ
ِ وَ لَا لَا تُلْهِیهِمْ تجَِارَةٌ جَالٌ رِ وَ الْآصََالِ؛ لهَُ فیِهَا باِلْغُدُوِّ  ا وَ إيِتَاءِ الصَّلَاةِ وَ إقَِامِ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ لیِجَْزِيهَُمُ ؛بْصَارُ وَ الْأَ فیِهِ الْقُلوُبُ تتََقَلَّبُ الزَّكَاةِ يخََافُونَ يوَْما

ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا  ُ مِنْ فَضْلِهِ و يزَِيدَهُمْ اللََّّ (38-35/نور)«حِسَابٍ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِیْرِ وَ اللََّّ

صلابت در برابر تبهکاران مزاحم ابادی مساجد:

« َولئَكَِ مَا كَانَ ل
ُ
ِ أنَْ يُذْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فيِ خَرَابهَِا أ نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََّّ ؛ أنَْ يدَْخُلوُهَا إلِاَّ خَائفِِینَ هُمْ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نْیاَ خِزْيٌ وَ لهَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  (  114/بقره)« لهَُمْ فيِ الدال
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 الهی بحرانهای نظامی در حفاظت از معابد توحیدیمدیریت:

« ِخْرِجُوا مِنْ د
ُ
َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ؛ الَّذِينَ أ ؛ياَرِ أذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللََّّ ُ هِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ يقَُولوُا رَبالنَا اللََّّ

مَتْ صَوَامِعُ و بیِعٌَ وَ صَلوََاتٌ و مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فیِ ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ ِ كَثیِراا هَا او لوَْلَا دَفْعُ اللََّّ َ سْمُ اللََّّ ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللََّّ  لقََوِيٌّ عَزِيزٌ؛و لیَنَْصُرَنَّ اللََّّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ الْمُنْ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نهََوْا عَ  (41-39/حج)« كَرِ و لِلََّّ

دستاورد های حضور در مساجد:

رحمتی مورد انتظار؛/دانشی نو و شگرف و یا ایت و استدلالی متین/برادری در راه خدا»

«دوری از گناه به جهت حضور و یا سرشت الهی/رهنمودی نجاتبخش یا هدایتگر

:من اختلف إلى المساجد أصاب احدى الثمان:كان أمیر المؤمنین علیه السلام يقول»

آية محكمة؛ أو رحمة منتظرة؛ أو أخا مستفادا في الله عز وجل؛ أو علما مستطرفا؛ 

(435/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 48فقیه . )« أو يترك ذنبا خشیة أو حیاء؛  كلمة ترده عن ردى؛ أو يسمع كلمة تدله على هدىأو 

پاداش نماز در مسجد:

« و خمسة في مسجد القبیلةصلاة صلاة؛ و في مسجد الأعظم مائة صلاة؛ و صلاة المقدس تعدل ألف في بیت صلاة » : قالعلیه السّلام علي
«الرجل في بیته وحده صلاة واحدة صلاة؛ و صلاة في مسجد السوق اثنتي عشر و صلاة عشرون صلاة؛ 

 در مسجدنماز جماعت پاداش:

 يا لت ق:... الظهر ، فقال يا محمد بعد صلاة قال رسول الله صلى الله علیه وآله اتاني جبرئیل مع سبعین ألف ملك : الخدري ، قال أبي سعید
الله تعالى كتبعشرة، كانوا إذا و ... بكل ركعة مئة وخمسین صلاةلكل واحد إذا كانا اثنین ، كتب الله ؟ قال يا محمد ما لأمتي في الجماعةجبرئیل و

أقلاما، ار مدادا، و الأشجكلها و الأرض فلو صارت بحار السماوات العشرة، زادوا على ان ف، ! و ألفین و ثمانمأة صلاةركعة سبعین ألفا واحد بكل لكل 
( 386/ 6جامع احادیث الشیعه،)« !واحدةمع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة و الثقلان 
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 گانه، وطن مشترک بشری4مساجد:

«، مسجد کوفه، حائر حسینی(ص)مسجد الحرام، مسجد النبی»

 (:فرهنگی و اقتصادی)الهی متفرق دور از مقاصد مساجد

« ... عالم ناطق مستعمل لعلمه ، و بغني لا يبخل بماله على أهل دين الله ، و بفقیر صابر ب: قامت الدنیا بثلاثة ،

فعندها الويل و الثبور ، إذا كتم العالم علمه ، و بخل الغني ، و لم يصبر الفقیرف

، ! الإيمانعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي الكفر بعد و 

(307توحید صدوق، )(: ع)علی « ...السائل فلا تغترن بكثرة المساجد و جماعة أقوام أجسادهم مجتمعة و قلوبهم شتى أيها 

لیه بن رئاب ، عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین عالسراج و علي علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب »
:فیهابخطبة ذكرها يقول و خطب المنبر عثمان صعد السلام لما بويع بعد مقتل 

( 16؛ نهج، خ 369/ 1کافی، (: )ع)علی « ...؛ !آلهالله نبیه صلی الله علیه و الا ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث 

 و مواجهه با آن(پایگاه کفر، تفرقه و کمین گاه محاربین)ضرار مساجد ،:

« َ ا بیَْنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ إرِْصَاداا لمَِنْ حَارَبَ اللََّّ ا ضِرَاراا وَ كُفْراا وَ تفَْرِيقا ُ يشَْهَدُ  و لیَحَْلِفُنَّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ الْحُسْنَ  رَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ  وَ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجدِا ى وَ اللََّّ
سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّلِ يوَْمٍ أحََقال أنَْ تَ  سِّ

ُ
ا لمََسْجدٌِ أ ُ يُحِبال اقُومَ فِ إنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ؛ لَا تقَُمْ فیِهِ أبَدَا رُوا وَ اللََّّ رِينَ؛ یهِ فیِهِ رِجَالٌ يُحِبالونَ أنَْ يتََطهََّ هِّ

لْمُطَّ

سَ بُنْیاَنهَُ عَلىَ شَفَا جُ  ِ وَ رِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّ سَ بُنْیاَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللََّّ ُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ رُفٍ هَاأفََمَنْ أسََّ الظَّالمِِینَ؛ رٍ فَانْهَارَ بهِِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَ اللََّّ

ُ عَلیِمٌ حَكیِ (110-107/توبه)« مٌ لَا يزََالُ بُنْیاَنُهُمُ الَّذِي بنََوْا رِيبةَا فيِ قُلوُبهِِمْ إلِاَّ أنَْ تقََطَّعَ قُلوُبُهُمْ وَ اللََّّ
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 حمد با عشق به آخرتتلازم  :

« مَّ الْقُرَى وَ لتُِنْذِرَ كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَیْنَ يدََيْهِ و هَذَا
ُ
(92/ انعام)«عَلىَ صَلَاتهِِمْ يُحَافظِوُنَ وَ هُمْ ؤْمِنُونَ باِلْآخَِرَةِ يُؤْمِنُونَ بهِِ يُ  الَّذِينَ وَ حَوْلهََا وَ مَنْ أ

 و عشق به اهل ایمانخدا، حرص بر هدایت بندگان تلازم حمد با:

« ْ(128/ توبه)« عَزِيزٌ عَلیَْهِ مَا عَنِتالمْ حَرِيصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُم

«(6/کهف)« فلعََلَّكَ بَاخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنُوا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفاا

« َارَ و الَّذِين يمَانَ تبَوََّءُوا الدَّ وتوُا يجَدُِونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَ و لَا يُحِبالونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ الْإِ
ُ
ا أ وَ مَنْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ و لوَْ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ و يُؤْثرُِونَ ةا مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ 
ُ
(9/حشر)« الْمُفْلحُِونَ يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأ

« ،قالبن يسار السجستاني، عن فضیل عن حريز بن عبد الله عیسى، عن حماد بن أبیه، عن عنه  :

وبكم، و قلفي و زينه إلیكم الايمان و حبب " ثم تلا هذه الآية ؟ و البغضالايمان إلا الحب هل و : ؟؛ قالهو أمن الايمان ، و البغض عن الحب ( ع)أبا عبد الله سألت 
(262/ 1المحاسن، احمد بن محمد یزقی، (: )5/حجرات. ) »الراشدونأولئك هم و الفسوق و العصیان إلیكم الكفر كره 

 به مظاهر کفر و نفاق، فسق و عصیانضدیت عشق به خدا و آخرت و ارزشهای الهی، با عشق:

« َلوَْ يُطِیعُكُمْ فيِ كَثِیرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنِتالمْ و ِ َ حَبَّبَ إلِیَْ وَ اعْلمَُوا أنََّ فیِكُمْ رَسُولَ اللََّّ يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ قُلوُبكُِمْ وَ كَرَّهَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْ لكَنَِّ اللََّّ صْیَانَ فُسُوقَ وَ الْعِ كُمُ الْإِ
ولئَكَِ هُمُ الرَّاشِدُونَ 

ُ
(  7/حجرات)« أ

« َُوَرَسُوله َ ِ وَالْیوَْمِ الْآخَِرِ يُوَادالونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ا يُؤْمِنُونَ باِللََّّ بْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ وَ لوَْ كَانوُا آبََاءَهُمْ أوَْ أَ لَا تجَدُِ قَوْما

يمَانَ وَ أيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ  ولئَكَِ كَتَبَ فيِ قُلوُبهِِمُ الْإِ
ُ
ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه؛ضِيَ رَ الدِِينَ فیِهَا و يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَ أ اللََّّ

 
ُ
ِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ أ ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللََّّ (22/ مجادله)«ولئَكَِ حِزْبُ اللََّّ

 بر عشق به بستگان و مال و ثروتعشق به خدا و آخرت و ارزشهای الهیترجیح ،  :

ِ« جَارَةٌ تَ و تِ قلْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَ أبَْنَاؤُكُمْ وَ إخِْوَانُكُمْ وَ أزَْوَاجُكُمْ و عَشِیرَتُكُمْ وَ أمَْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ِ  وَ رَسُولهِِ خْشَوْنَ كَسَادَهَا و مَسَاكنُِ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ اللََّّ
ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ وَجِهَادٍ فيِ سَبِیلِه؟؛ ُ بأِمَْرِهِ وَ اللََّّ تيَِ اللََّّ

ْ
(24/توبه)« فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأ
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 حمد با صلابت برخورد با فتنه گران سیاه دل تبهکارتلازم:

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّلُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافُوا » باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توُعَدُونَ؛رُوا وَ أبَْشِ تحَْزَنوُا وَ لَا إنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ

نْیَا وَ فيِ الْآخَِرَةِ وَ لكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتَهِي أنَْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ فیِ «عُونَ؛ نزُُلاا مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ مَا تدََّ هَانحَْنُ أوَْلیَِاؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدال

ا وَ قَالَ إنَِّنِي مِنَ الْمُسْلمِِینَ  ِ وَ عَمِلَ صَالحِا (  33-30/فصلت))« وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاا مِمَّنْ دَعَا إلِىَ اللََّّ

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لَا هُمْ يحَْزَنوُنَ » ولئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ إنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ
ُ
(14-13/احقاف)« خَالدِِينَ فیِهَا جَزَاءا بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ؛ أ

 و هشدار به عواقب ترک آن نعمتحمد با شکر تلازم:

« ْ(7/ابراهیم)« و لئَنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ لئَنِْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُمْ :و إذِْ تأََذَّنَ رَبالكُم

« يقولعن ابن عیسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن علیه السّلام محمد:

(96/ 2الكافي، .)« النعمةالحمد أفضل من تلك و كان حمد اللََّّ على النعمة فقد شكره من 

شکر الهی:

« ْوَ مَنْ يشَْكُرْ فَإِنَّمَا يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِ و لقََد ِ َ آتَیَْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِلََّّ (12/لقمان)«  غَنِيٌّ حَمِیدٌ نَّ اللََّّ

 معنویشکر از وسائط نعمت های مادی و:

« َِمالهُ وَهْناا عَلىَ وَهْنٍ وَ فصَِالُهُ فيِ عَامَیْنِ أن
ُ
نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أ  لكََ بهِِ نْ جَاهَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ إِ ؛ و إلِيََّ الْمَصِیرُ لدَِيْكَ اشْكُرْ ليِ وَ لوَِاو وَصَّیْنَا الْإِ

نْیَا مَعْرُوفاا ِّئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ وَ اتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُ عِلْمٌ فَلَا تطُِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فيِ الدال نبَ
ُ
(15-14/لقمان)« مْ فَأ

« ا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُ ضَرَبَ و تیِهَا رِزْقُهَا رَغَدا
ْ
ُ مَثَلاا قَرْيَةا كَانتَْ آمَِنَةا مُطْمَئِنَّةا يَأ ِ اللََّّ ُ لبَِاسَ الْجُوعِ مِ اللََّّ ؛يَصْنَعُونَ بمَِا كَانوُا وَ الْخَوْفِ  فَأَذَاقَهَا اللََّّ

بُوهُ فَأخََذَهُمُ الْعَذَابُ و لقََدْ  (113-112/نحل)« وَ هُمْ ظاَلمُِونَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ

« ِّْبَةٌ وَرَبٌّ لهَُ بَ وَ اشْكُرُوا كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبكُِّمْ وَ شِمَالٍ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيََةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يمَِینٍ لقََد غَفُورٌ؛ لْدَةٌ طیَ

لْنَاهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلیَْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ أعَْرَضُوا فَ  كُلٍ خَمْطٍ وَ بدََّ
ُ
؛ قَلِیلٍ مِنْ سِدْرٍ  وَ شَيْءٍ و أثَْلٍ بجَِنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتيَْ أ

رْناَ قُراى ظاَهِرَةا الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فیِهَاو بَیْنَ بَیْنَهُمْ ؛ وَ جَعَلْنَا نجَُازِي إلِاَّ الْكَفُورَ و هَلْ جَزَيْنَاهُمْ بمَِا كَفَرُوا ذَلكَِ  یْرَ سِیرُوا فیِهَا لیََاليَِ و قَدَّ ا آَ فیِهَا السَّ مِنِینَ؛ فَقَالوُا و أيََّاما
(19-15/سبأ)« شَكُورٍ كَ لَآيََاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ إنَِّ فيِ ذَلِ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ مَزَّقْنَاهُمْ عَلْنَاهُمْ أحََادِيثَ أنَْفُسَهُمْ فَجَ وَ ظلَمَُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أسَْفَارِناَ 
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(272/ 4من لا یحضره الفقیه، (: )ص.)« لا يشكر الله من لا يشكر الناس»

« حمد بن أحمد السناني والحسین بن إبراهیم أحمد المكتب رحمهم الله قالوا حدثنا أبو مو محمد حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق
لسلام الرضا علیه اسمعت :قالبن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنى محمود بن أبي البلاد 

(542/ 11؛ وسائل الشیعه، 2/27، (ع)عیون اخبار الرضا.)« لم يشكر المنعم من المخلوقین لم يشكر اللََّّ عزّ وجلّ من :يقول 

«و ما قاطعوا سبیل المعروف؟ : ، قیل!لعن اللََّّ قاطعي سبیل المعروف: عن ابی عبد الله علیه السّلام

( 539/ 11؛ وسائل الشیعه، 133/ 4کافی، )« الرجل يصنع إلیه المعروف فیكفره؛ فیمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غیره(: ع)قال 

يستمتع بشئ منه، فقد يشكرك علیه من لا ، لكيشكره من لا يزهدنك في المعروف لا »

. ( 204نهج، حکمت(: )ع)علی« المحسنینيحب و الله الكافر مما أضاع تدرك من شكر الشاكر أكثر و قد 

(560/ 2علل الشرائع، )« بالرحمةترفرف رؤوس المكفرين الله تعالى فوق يد (: و آلهالله علیه صلى )الله رسول »

« ال قال حدثني والدي رض قال حدثنا محمد بن محمد بن النعمان ق( ره)حدثنا الشیخ المفید أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي
ر بن يحیى أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات قال حدثنا عبید الله بن جعفر بن محمد بن أعین قال حدثنا مسع( أمالي المفید -ثنى ) حدثنا 

(  مفید أمالي ال-علي بن أبي طالب ) النهدي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو اسحق الهمداني عن أبیه عن أمیر المؤمنین 
:ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر إلى الآخرة: علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله

(536/ 13؛ جامع احادیث، 541/ 11؛ وسائل الشیعه، 13/ 1أمالي ابن الطوسي،)« عقوق الوالدين و البغي على الناس و كفر الإحسان

«وسي ره حدثنا الشیخ المفید أبو على الحسن بن علي الطوسي ره قال أخبرنا الشیخ السعید الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الط
عبید حمدعن أبي الفضل قال أخبرنا جماعة قالوا أخبرنا أبو المفضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد الطاهري الكاتب عن أبي ا

ي عن الله بن الطاهر عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا علیه السلام قال حدثني أب
:هجدي جعفر بن محمد عن أبیه عن جده أمیر المؤمنین صلوات الله علیهم أجمعین قال قال النبي صلى الله علیه و آل

(537/ 13؛ جامع احادیث الشیعه؛ 2/65أمالي ابن الطوسي،: )«أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة
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« ، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان
:  عن سماعة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال

(542/ 11عه، وسائل الشی.)« نعمةقوما بالمصائب فصبروا فصارت علیهم ابتلى ، وعلیهم وبالاالله من على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت ان 

« ،قال( علیهم السلام)الحسین عن علي بن آبائه، عن الرضا، عن بالأسانید الثلاثة :

( 44/ 68؛ بحارالانوار، 45/ 2،(ع)الرضاأخبار عیون )« أيوب، و الشكر عن نوح، و الحسد عن بني يعقوبأخذوا الصبر عن : ثلاثةالناس ثلاثة من أخذ 

تلازم حمد با صبر در بلا:

« َوَ إنَِّا إلِیَْهِ إنَِّ : ؛ الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ قَالوُارِ الصَّابرِِينَ بشَِّ و لنََبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ و نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَ الْأنَْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ و ِ ا لِلََّّ
ولئَكَِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ؛  رَاجِعُونَ 

ُ
ولئَكَِ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَ رَحْمَةٌ و أ

ُ
(157-155/بقره)«أ

إذا ورد و سلمّ رسول اللََّّ صلىّ الله علیه وآلهكان : قالعن ابن عیسى عن القاسم عن جده عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام محمد »
(97/ 2الكافي، )« لله علی کل حالالحمد : قالورد علیه أمر يغتم به ؛ و إذا النعمةالحمد لله على هذه :قالعلیه أمر يسره 

تلازم حمد با شکر در بلا:!

« َمْسِ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَ سَبحِّْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ اصْبِرْ ف ترَْضَى؛ النَّهَارِ لعََلَّكَ وَ أطَْرَافَ اءِ اللَّیْلِ فَسَبحِّْ آنََ وَ مِنْ غُرُوبهَِا وَ قَبْلَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ

نْیاَ لنَِفْتنَِهُمْ فیِهِ وَ لَا  ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدال نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا ؛وَ أبَْقَىرَبكَِّ خَیْرٌ رِزْقُ وَ تمَُدَّ

مُرْ 
ْ
(132-130/طه)«وَ الْعَاقبِةَُ للِتَّقْوَىعَلیَْهَا لَا نسَْأَلكَُ رِزْقاا نحَْنُ نرَْزُقُكَ وَ اصْطبَِرْ أهَْلكََ باِلصَّلَاةِ وَ أ

« ،و عمل الخائفین و یقین العابدین لکاللهم انی اسئلک صبرالشاکرین لک...  »

(  دعای روزانه ماه رجب،مصباح المتهجدین، شیخ طوسی؛ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی)به معلی بن خنیس؛ ( ع)امام صادق

«(  عاشوراء، ذکر در سجدهزیارت )؛ (ع)امام هادی« !اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رزیتی
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 حمد با ندیدن خود و دیدن بندگان خداتلازم:!

تلازم حمد با ندیدن خود:

تقلیل عملکرد خود:

« َثرُِّ ي رْ؛ وَ الرالجْزَ فَاهْجُرْ؛ا أيَالهَا الْمُدَّ (7-1/مدثر)« و لرَِبكَِّ فَاصْبِرْ نْ تسَْتَكْثِرُ؛وَ لَا تمَْنُ ؛ قُمْ فَأَنْذِرْ؛ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ؛ و ثیِاَبكََ فَطهَِّ

« َولئَكَِ رَاجِعُونَ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إلِىَ رَبهِِّمْ وَ قُلوُبُهُمْ يُؤْتوُنَ مَا آتَوَْا و الَّذِين
ُ
(61-60/مومنون)« سَابقُِونَ الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لهََا يُسَارِعُونَ فيِ؛ أ

«مُشْفِقُون؛أعَْمَالهِِمْ نْ و مِ فَهُمْ لأنَْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ -يسَْتَكْثِرُونَ الْكَثیِرَ و لَا –يرَْضَوْنَ مِنْ أعَْمَالهِِمُ الْقَلیِلَ لا

ا يُقَالُ لهَ إذَِا  بنَِفْسِي؛ مِنيِّ أعَْلمَُ بيِو رَبيِّ أنَاَ أعَْلمَُ بنَِفْسِي مِنْ غَیْرِي : فَیقَُولُ زُكيَِّ أحََدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّ

ا يظَنُالونَ يقَُولوُنَ؛ و اجْعَلْنِي بمَِا اللَّهُمَّ لَا تؤَُاخِذْنيِ  (193خ متقین،خ نهج،)« يعَْلمَُونَ ليِ مَا لَا و اغْفِرْ أفَْضَلَ مِمَّ

عدم انتظار مزد از دیگران:!

« ِ(21-20/یس)« لُكُمْ أجَْراا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبعُِوا الْمُرْسَلیِنَ؛ اتَّبعُِوا مَنْ لَا يسَْأَ و جَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسَْعَى قَالَ ياَ قَوْم

عدم انتظار حتی تشکر از دیگران:!

« ا وَ أسَِیراا؛ ِ لَا نُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكیِناا وَ يتَیِما ا عَ رِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءا وَ لَا شُكُوراا؛ إنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللََّّ ا إنَِّا نخََافُ مِنْ رَبنَِّا يوَْما بُوسا

(10-8/انسان)« قَمْطرَِيراا
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 آنانکردن حیات حمد با دیدن بندگان خدا و اباد تلازم:

« ُمَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُه َ ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ ي قَرِيبٌ فاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبُوا إلِیَْهِ إنَِّ رَبِّ  اسْتَعْمَرَكُمْ فیِهَاهُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَ و إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِا
(61/هود)« مُجِیبٌ 

« عز في قول الله: قال( علیه السلام ) جبلة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله الله ابن من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحیى بن المبارك ، عن عبد عدة 
(165/ 2کافی، )« نفاعا: ( ع)؛ قال (31/مریم" )و جعلني مبارك أينما كنت: " وجل 

 عیال الله الخلق( : صلى الله علیه وآله ) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) الله بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد علي
(  164/ 2کافی، )« سروراعلى أهل بیت و أدخل اللهنفع عیال فأحب الخلق إلى الله من 

عدم حرص و طمع و حسد بر ارزشهای بندگان خدا:

« َا؛ إلِاَّ الْمُصَلِّین هُ الْخَیْرُ مَنُوعا ا؛ وَ إذَِا مَسَّ رال جَزُوعا هُ الشَّ ا؛ إذَِا مَسَّ نْسَانَ خُلقَِ هَلوُعا (22-19/معارج)« إنَّ الْإِ

« َيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبالونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ و الَّذِين ارَ وَالْإِ وتوُايجَدُِونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَالَا و تبَوََّءُوا الدَّ
ُ
ا أ مَنْ وَ اصَةٌ كَانَ بهِِمْ خَصَ وَ لوَْ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ وَ يُؤْثرُِونَ جَةا مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ 
ُ
(9/ حشر)« الْمُفْلحُِونَ يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأ

تکثیر ارزشهای دیگران، تقدیر از ان و بازخوردهی پر پیمان به آن:

« كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حُییِّتُمْ بتَِحِیَّةٍ فَحَیالوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدالوهَا و إذَِا َ (86/نساء)« بااحَسِیإنَِّ اللََّّ

« ْ(60/الرحمن)« الْإِحْسَانُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلِاَّ هَل

« ِّمَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَی َ نْ رَبكُِّمْ؛ةٌ مِ نَ و إلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَیْباا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ

(  85/اعراف)« مْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ؛ وَ لَا تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلكُِ أوَْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزَانَ و لَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَاءَهُمْ فَ 

«خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ رْ لْأَ وَيَا قَوْمِ أوَْفُوا الْمِكْیَالَ وَ الْمِیزَانَ باِلْقِسْطِ وَ لَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَاءَهُمْ وَ لَا تعَْثَوْا فيِ ا ِ مَا أنَاَ عَلیَْكُمْ ضِ مُفْسِدِينَ؛ بَقِیَّةُ اللََّّ
مُرُكَ أنَْ نتَْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبََاؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فيِ أمَْوَالنَِا مَ بحَِفِیظٍ؛ قَالوُا يَا شُعَیْبُ 

ْ
؛إنَِّكَ لَأنَْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ ا نشََاءُ أصََلَاتكَُ تأَ

رِيدُ إلِاَّ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ و مَا توَْ : ...  قَالَ يَا قَوْمِ 
ُ
خَالفَِكُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أ

ُ
رِيدُ أنَْ أ

ُ
نیِبُ فیِقِيوَ مَا أ

ُ
ِ عَلیَْهِ توََكَّلْتُ و إلِیَْهِ أ (  88-85/هود)« إلِاَّ باِللََّّ

« َاسَ  لَا تبَْخَسُوا النَّ ؛ وَ نوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِیمِ ؛ وَ زِ سِرِينَ وَ لَا تكَُونوُا مِنَ الْمُخْ ؛ أوَْفُوا الْكَیْلَ  مَا أسَْأَلُكُمْ عَلیَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِینَ و
رِينَ إنَِّ وَ لَا تعَْثَوْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ؛ وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلقََكُمْ وَ الْجِبلَِّةَ الْأوََّلیِنَ؛ قَالوُا أشَْیَاءَهُمْ  (  185-180/شعراء)« ...مَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

«قال النبي صلى الله علیه وآله: بالاسناد المتقدم في هذا الباب عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا علیه السلام قال:

!اي رب أمرت بي إلى النار و قد قرأت القرآن؟: فیقوليؤتى بعبد يوم القیامة فیوقف بین يدي الله عز وجل فیأمر به إلى النار

زال يحصى اي رب أنعمت على بكذا فشكرتك بكذا و أنعمت على بكذا شكرتك بكذا فلا ي: اي عبدي انى أنعمت علیك فلم تشكر نعمتي؛ فیقول: فیقول الله
بل شكر عبد الا انك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يدي فلان و انى قد آلیت على نفسي أن لا اقالنعمة و يعدد الشكر فیقول الله تعالى صدقت عبدي؛

(538/ 13؛ جامع احادیث، 65/ 2أمالي ابن الطوسي، )« لنعمة أنعمتها علیه حتى يشكر من ساقها من خلقي الیه

«...و /در برابر نعمت انقلاب اسلامی، و دفاع از حرمعکس العمل/...حق همسری و مادری بانوان؛ و حق سرپرستی شوهران؛ و :حقوق خانواده»:مثالها

رسیدگی به احوال بندگان خدا و رفع نیاز آنان به قدر وسع:

« ... َائلِِ وَ الْمَحْرُ إلاَّ الْمُصَلِّینَ؛ الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ؛ و (25-22/معارج)« ومِ الَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ؛ للِسَّ

رسالت هدایت بندگان خدا:

 ُا ق ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعا مَاوَاتِ لْ ياَ أيَالهَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ اللََّّ ي وَ يُمِیتُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ يُحْیِ وَ الْأرَْضِ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

ِ وَ كَلمَِاتهِِ وَ اتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ  يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِللََّّ ِ وَ رَسُولهِِ النَّبِيِّ الْأمُِّ (158/اعراف)« هْتَدُونَ تَ فَآمَِنُوا باِللََّّ

« ْیلِ؛جِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباا عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَ الْإِن

یِّباَتِ و يُحَرِّمُ عَلیَْهِمُ الْخَباَئثَِ يَ 
مُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ و يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ و يُحِلال لهَُمُ الطَّ

ْ
؛صْرَهُمْ و الْأغَْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْهِمْ ضَعُ عَنْهُمْ إِ و يَ أ

ولئَِكَ هُمُ 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
(  157/اعراف)« الْمُفْلحُِونَ فَالَّذِينَ آمََنُوا بهِِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نصََرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النالورَ الَّذِي أ

سرپرستی مومنان به هدایت الهی:

« ْا مِنَ الْمَثَانيِ وَ لقََد ا مِنْهُ وَ الْقُرْآنََ الْعَظِیمَ؛ لَا آتَیَْنَاكَ سَبْعا نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا ؛للِْمُؤْمِنِینَ جَنَاحَكَ وَ اخْفِضْ تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ وَ لَا مْ تمَُدَّ

(91-87/حجر)« عِضِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنََ الْمُقْتَسِمِینَ؛ الَّذِينَ أنَْزَلْنَا عَلىَ الْمُبِینُ؛ كَمَا إنِيِّ أنَاَ النَّذِيرُ وَ قُلْ 

« (215/شعراء)« اخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ و

 اخوت الهیتلازم حمد با:!

«اخوت بشری/ اخوت توحیدی/اخوت ایمانی»
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
ق.ه1444به مناسبت ماه محرم : مقدمه نشست سی ام.

:«، از مدینه تا کربلا(ع)قرآن محوری و مرجعیت محکمات دینی در تحلیل سیره مدیریتی سید الشهداء »

(:ع)به سیره حضرت موسی( ع)تشبیه حرکت سید الشهدا : خروج از مدینه و ورود به مکه

« ... َ(41-40/طه)« مُوسَى؛ وَ اصْطنََعْتُكَ لنَِفْسِيئْتَ عَلىَ قَدَرٍ ياَ سِنیِنَ فيِ أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِ فلبَثِْت

« ... دخل الحسین علیه و لما (  ... 21/قصص)" رب نجني من القوم الظالمین: يترقب قالفخرج منها خائفا " يقرأ و هو الحسین إلى مكة فسار
(332/ 44بحار الانوار، ( . )22/قصص" )السبیلعسى ربي أن يهديني سواء : تلقاء مدين قالتوجه و لما : " و هو يقرأ... مكة، السلام 

(:ع)اتمام حجت شب عاشورا همچون سیره حضرت عیسی

« ؟مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ : قَالَ أحََسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَلمََّا ِ ِ نحَْنُ أنَْصَارُ : الْحَوَارِيالونَ قَالَ ؛ اللََّّ ِ ؛ ! اللََّّ مُسْلمُِونَ؛ بأَِنَّا وَ اشْهَدْ آمََنَّا باِللََّّ

اهِدِينَ الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ وَ اتَّبعَْنَا رَبَّنَا آمََنَّا بمَِا أنَْزَلْتَ  ُ ؛ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ الشَّ ُ اللََّّ (54-52/آل عمران)« الْمَاكِرِينَ خَیْرُ وَ اللََّّ

« َكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجیِكُمْ مِنْ عَذَابٍ ا ي
ال
ِ ؛ تؤُْمِنُونَ ألَیِمٍ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا هَلْ أدَُل ِ بأَِمْوَالكُِمْ تُجَاهِدُونَ سُولهِِ وَ وَ رَ باِللََّّ ...؛ و أنَْفُسِكُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

ِ ياَ  ِ مَنْ أنَْصَارِي إِ :للِْحَوَارِيیِّنَ عِیسَى ابْنُ مَرْيمََ : قَالَ كَمَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللََّّ ِ :الْحَوَارِيالونَ قَالَ ؟؛ لىَ اللََّّ (14-11/صف)«  َ... ؛ !نحَْنُ أنَْصَارُ اللََّّ

« لهميقول ... جالس، و حوله أصحابه ( ع) بأبي إذا :... ،أنهّا قالتروى عن كتاب نور العیون بإسناده عن سكینة بنت الحسین البهبهاني :

. یُونَ وَ تسَْتَحُ أنْ تكَُونوُا ما تعَْلمَُونَ وَ أخَْشى ... الْأمْرُ انْعَكَسَ دِ بأَِلْسِنَتِهِمْ وَ قُلوُبهِِمْ؛ وَ قَ ، أنَكُّمْ خَرَجْتُمْ مَعي لعِلْمِكُمْ أنَيّ أقَْدِمُ عَلى قَوْم بايعَُوني عْلمَُوا إِ 
ب، فَ الْبیَْتِ مُحَرَّمٌ عِنْدَنا أهَْلَ وَ الْخَدْعُ  انَ مَعَنا واسانا بنَِفْسِهِ كوَ مَنْ ، لیَْسَ بهَِجیرخَطیر وَ الْوَقْتُ یلُ غَیْرُ مَن كَرِهَ مِنْكُمْ ذلكَِ فَلْینَْصَرِفْ ، فَالَّلیْلُ سَتیرٌ وَالسَّ

دٌ وَ قَدْ  ، الرَّحْمنِ مِنْ غَضَبِ نجَیاا غَداا في الْجنِانِ  و لو نصرنا بلسانه ولده القائم ، صر و نمن نصره فقد نصرني ف... ولدی الحسین (: ص) قالَ جَدِّي مُحَمَّ
(268: ، أسرار الشهادة 271: 4الدمعة الساكبة )«...القیمةفهو في حزبنا يوم 

« ... (  ؛315/ 3؛تأريخ الطبري،231الإرشاد،)«!...؟أداء حقّكنعتذر إلى الله في و بما ؛ !؟عنكنخليّ أ نحن : فقالإلیه مسلم بن عوسجة و قام

« ... ّالْأشْوَسَ الْأقْعَسَ [ إلِاَّ ] یهِمُ فوَ بلَوَْتُهُمْ وَ لیَْسَ لقََدْ نهََرْتُهُمْ ! أمَا وَاِلله :( ع)فبكى ... نیاّتهمهل استعلمت من أصحابك أخي، : قالتثم
فْلِ بلِبَنَِ  نسُِونَ باِلْمَنیَِّةِ دُوني اسْتئِْناسَ الطِّ

ْ
مِّهِ يسَْتَأ

ُ
(265: ، مقتل المقرم 272: 4الساكبة الدمعة )« ...أ
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تاملی در احادیث برداشتن بیعت و سلب مسئولیت دینی دیگران در شب عاشورا:

 (  ه السلام علی) أنّ الحسین بن عليّ -حدّثني عبد الله بن عاصم الفائشي ، عن الضحّاك بن عبد الله المشرقي بطن من همدان : قال أبو مخنف : الطبري
(  لام علیه الس) جمع الحسین : وحدّثني الحارث بن حصیرة ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن عليّ بن الحسین ، قالا : جمع أصحابه قال أبو مخنف 

هو ومريض ، فسمعت أبي و أنا فدنوت منه لأسمع ( : علیهما السلام ) أصحابه بعد ما رجع عمر بن سعد ، وذلك عند قرب المساء ، قال عليّ بن الحسین 
ثْني عَلىَ اِلله تبَارَكَ : يقول لأصحابه 

ُ
راّءِ وَ أحَْمَدُهُ أحَْسَنَ الثَّناءِ ، وَ تعَالى أ وَ آنَ ، الْقُرْ وَ عَلَّمْتَنَا أحَْمَدُكَ عَلى أنَْ أكَْرَمْتَنا باِلنالبُوَّةِ ، ، اللّهُمَّ إنِيّوَ الضَّراّءِ عَلىَ السَّ

هْتَنا  .تجَْعَلْنا مِنَ الْمُشْرِكینَ وَ لمَْ ، وَ أبَْصاراا وَ أفَْئدَِةا لنَا أسَْماعاا وَ جَعَلْتَ في الدّينِ ، فَقَّ

،فَجَزاكُمُ اُلله عَنيّ جَمیعاا خَیْراا أوَْصَلَ مِنْ أهَْلِ بَیْتي ،وَ لا أهَْلَ بَیْت أبََرَّ وَ لا خَیْراا مِنْ أصَْحابي ، وَ لا إِنيّ لا أعَْلمَُ أصَْحاباا أوَْلى أمَّا بَعْدُ ، فَ 

،كُمْ مِنيّ ذِمامٌ انْطلَِقُوا جَمیعاا في حِلٍّ ، لیَْسَ عَلیَْ قَدْ رَأيْتُ لكَُمْ ، فَ وَ إنِيّ أظَنُال يوَْمَنا مِنْ هؤُلاءِ الَْأعْداءِ غَداا ، ألا ألَا وَ إنِيّ 

(231؛ ارشاد مفید، 559/ 2؛ الکامل فی التاریخ، 315/ 3تاریخ طبری، ). «جَمَلاا هذا لیَْلٌ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ 

« ... ُخُذْ وَ ، وَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا اُلله عَنيّ خَیْراا ، فَهذَا اللَّیْلُ قَدْ أقَْبلََ فَقُومُوا فجَزاكُم
ْ
وَ لِ هذَا اللَّیْ وَ تفََرَّقُوا في سَوادِ یدَِ صاحِبِهِ أوَْ رَجُل مِنْ إخِْوَتي كُلال رَجُل مِنْكُمْ بِ لْیَأ

(559/ 2الكامل في التأريخ ؛ 105/ 5، الفتوح)« عَلى قَتْلي لمَا طلَبَُوكُمْ لوَْ أصَابُوني وَ قَدَرُوا وَ ، فَإِنَّهُمْ لا يطَْلُبُونَ غَیْري ، الْقَوْمَ ذَروُني وَ هؤُلاءِ 

« ... في رَّقُوا وَ تفََ اللَّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا وَ هذَا ، ذِمَّةٌ مْ وَ لا لي عَلیَْكُ لیَْسَتْ لي في أعَْناقكُِمْ بَیْعَةٌ ، بَیْعَتي؛ في حِلٍّ مِنْ وَ أنَْتُمْ ما قَدْ ترََوْنَ و قَدَ نزََلَ بي
(315/ 44؛ بحار الأنوار، 133الأمالي صدوق، )« غَیْريظفََرُوا بي لذََهَلوُا عَنْ طلَبَِ لوَْ و إنَِّما يطَْلُبُوني ، فَإِنَّ الْقَوْمَ سَوادِهِ 

 القفلمّا كان اللیل : قال . . . عن الضحّاك بن عبد الله المشرقي ، -بطن من همدان -حدّثنا عبد الله بن عاصم الفائشي : قال أبو مخنف : الطبري  :

خُذْ كُلال رَجُل مِنْكُمْ بیِدَِ رَجُل مِنْ أهَْلِ بَیْتي ، تفََرَّ . اللَّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ ، فَاتَّخِذوُهُ جَمَلاا هذَا 
ْ
وَ لُبُوني  ، فَإنَّ الْقَوْمَ إنَِّما يطَْ حَتىّ يُفَرِّجُ اللهُ و مَدائنِكُمْ قوُا في سَوادِكُمْ ثُمَّ لْیَأ

(191/ 8؛ البداية و النهاية، 315/ 3تأريخ الطبري . )« غَیْريقَدْ أصابُوني لهََوا عَنْ طلَبَِ لوَْ 

« حمزة ي بن سعید ، حدّثنا النضر بن سويد ، عن عاصم بن حمید ، عن أبحدّثنا الحسین حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسى ، : سعد بن عبد الله : الراوندي
:لأصحابهمع أبي اللیلة التي قتل صبیحتها ، فقال كنت : ( علیهما السلام ) قال عليّ بن الحسین : ، قال الثمالي 

.حِلٍّ وَ سَعَةي فيلَْتَفِتُوا إلِیَْكُمْ، وَ أنَْتُمْ قَتَلوُني لمَْ يُريدوُننَي، و لوَْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إنَِّما فَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا اللَّیْلُ هذَا 

.بالقتل معكالحمد لله الذي شرفّنا: قالوا . إنَِّكُمْ تُقْتَلوُنَ غَداا كَذلكَِ ، لا يَفْلتُِ مِنْكُمْ رَجُلٌ : قال . لا يكون هذا أبداا ! لا ، و الله : فقالوا 

وَ ! قَصْرُكَ يا فُلانُ وَ هذا ! مَنْزِلكَُ يا فُلانُ هذا : يقول لهم و هو ، من الجنةّو منازلهم ينظرون إلى مواضعهم جعلوا ف.وَ انْظُرُوا إرِْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ : لهم و قال دعا ، ثمّ 
(  298/ 44الأنوار، بحار ؛ 2/847والجرائح، الخرائج . )« الجنةّلیصل إلى منزله من و وجهه بصدره و السیوف يستقبل الرماح كان الرجل ف! دَرَجَتُكَ يا فُلانُ هذِهِ 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
جذب و گزینش حسینی بر اساس اصل اختیار و بصیرت نیروها:

« ْعَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ قل ِ ِ وَ سُبْحَانَ اتَّبعََنِيوَ مَنِ هَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ اللََّّ (108/ یوسف)« الْمُشْرِكیِنَ أنَاَ مِنَ وَ مَا اللََّّ

« َ(65/ انفال)« ... ائتََیْنِ إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلبُِوا مِ أيَالهَا النَّبيِال حَرِّضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقِتَالِ ا ي

« ِْلَا تُكَلَّفُ إلِاَّ نفَْسَكَ فقَاتل ِ ُ أنَْ يكَُفَّ بَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ حَرِّضِ فيِ سَبیِلِ اللََّّ سَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَسَى اللََّّ
ْ
ُ أ ا وَ اللََّّ سا

ْ
(84/ نساء)« وَ أشََدال تنَْكیِلاا أشََدال بأَ

ضرورت همراهی اهل ایمان با رهبران الهی در صحنه های قتال در راه خدا:

« َأَينِّْ و ك ِ ُ اسْتَكَانوُا وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَامِنْ نبَِيٍّ قَاتلََ مَعَهُ رِبیِّالونَ كَثیِرٌ فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابهَُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ الصَّابرِِينَ؛يُحِبال وَ اللََّّ

(148-146/ال عمران)« ... الْكَافرِِينَ؛ عَلىَ الْقَوْمِ  انْصُرْناَ وَ أقَْدَامَنَا وَ ثبَتِّْ فيِ أمَْرِناَ وَ إسِْرَافَنَا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَ مَا 

« اثَّاقَلْتُمْ إلِىَ الْأرَْض؟أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِيا ِ نْیاَ مِنَ الْآخَِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیاَةِ أَ !مَا لكَُمْ إذَِا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ نْیاَ فيِ رَضِیتُمْ باِلْحَیاَةِ الدال الدال
ا إلِاَّ قَلیِلٌ؛ الْآخَِرَةِ إلِاَّ  بْكُمْ عَذَاباا ألَیِما ا غَیْرَكُمْ وَ يسَْتَبْدِلْ تنَْفِرُوا يُعَذِّ ُ رالوهُ شَیْئاا تضَُ وَ لَا قَوْما (39-38/توبه)« قَدِيرٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَ اللََّّ

« هَلْ مِنْ ناصِر ، ارِ؟الْمُخْتهَلْ مِنْ راحِم يرَْحَمُ آلَ الرَّسُولِ : و هو ينادي... الحرب في میدان واقف ( ع)الحسین بینما : قالعن عبد الحمید روي
رِّيَّةَ الْأطْهارَ 

ال
(334: 4الدمعة الساكبة ؛ 379: المنتخب، طریحی )«...؟الرَّسُولِ هَلْ مِنْ ذابٍّ يذَُبال عَنْ حُرَمِ لِأبْناءِ الْبتَُولِ؟؛هَلْ مِنْ مُجیر ؟؛ ينَْصُرُ الذ

« د هَلْ هَلْ مِنْ ذابّ يذَُبال عَنْ حُرَمِ رَسُولِ اِلله ؟ : نادى ... بیته وولده ،بأهل ( ع) فجع الحسین و لمّا هَلْ مِنْ مُغیث يرَْجُو ؟ اَلله فینا يخَافُ مِنْ مُوَحِّ
(  131/ 5لابن أعثم ؛ الفتوح 32/  2، خوارزمی، (ع) مقتل الحسین )« ما عِنْدَ اِلله في إعِانتَنِا ؟مُعین يرَْجُو هَلْ مِنْ ، ؟ اَلله في إغِاثتَنِا

ضرورت همراهی خانواده در نهضت حسینی:

«  ... ؟؛ قالا سألتك يا أخي ألم تعدني النظر فیم: فقال -ركبها و قد –ناقته فأخذ بزمام الحسین علیه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفیة فأتاه ارتحل  :
اء أن ان الله قد شيا حسین اخرج ف: فارقتك فقالبعد ما و آله رسول الله صلى الله علیه أتاني : عاجلا؟؛ قالفما حداك على الخروج : بلى قال

؛!؟هذا الحالتخرج على مثل و أنت فما معنى حملك هؤلاء النساء معك إلیه راجعون ، لله و إنا إنا : الحنفیةفقال محمد ابن يراك قتیلا

(.53اللهوف سید بن طاووس، )« علیه و مضىفسلم سبايا؛إن الله قد شاء أن يراهن [ :لي صلى الله علیه وآله ] فقال : قال 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مقدمه نشست سی و یکم :

«ضدیت شدید رکن حمد با اسراف و تبذیر: آسیب شناسی چگونگی بهره برداری از نعم الهی»

«ضرورت حیاتی اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی»

 (:زیاده روی و ریخت و پاداش)ضدیت با اسراف

« إلِاَّ باِلْحَقِّ و لَا ُ ِّ وَ مَنْ تقَْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ ا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلیِ (33/اسراء)« كَانَ  مَنْصُوراا؛ إنَِّهُ الْقَتْل يُسْرِفْ فيِ هِ سُلْطاَناا فَلَا قُتِلَ مَظْلوُما

«وَ أطَِیعُونِ؛وَ ...إذِْ قَالَ لهَُمْ أخَُوهُمْ صَالحٌِ ألََا تتََّقُونَ؛ َ (152-150صافات)«؛ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ لَا تُطِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفیِنَ فاتَّقُوا اللََّّ

« ... الَّتِي أخَْرَ ؛ قُلْ الْمُسْرِفیِنَ تسُْرِفُوا إنَِّهُ لَا يُحِبال و لَا و كُلوُا وَ اشْرَبُوا ِ نُوا فيِ هِيَ للَِّذِينَ آمََ :الرِّزْقِ قُلْ مِنَ وَ الطَّیبِّاَتِ جَ لعِِباَدِهِ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللََّّ
نْیاَ لُ الْآيَاَتِ لقَِوْمٍ الْحَیاَةِ الدال (32ِ-31/انعام)« يعَْلمَُونَ خَالصَِةا يوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَذَلكَِ نفَُصِّ

« َكُلُهُ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَیْرَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ و هُو
ُ
ا أ انَ وَ الزَّيْ مُخْتَلِفا ا تُونَ وَ الرالمَّ هِ إذَِا أثَْمَرَ مُتَشَابهٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِ وَ غَیْرَ مُتَشَابهِا

هُ يوَْمَ حَصَادِهِ  (  141/انعام)« الْمُسْرِفیِنَ تسُْرِفُوا إنَِّهُ لَا يُحِبال لَا و وَآتَوُا حَقَّ

« ... (  12/یونس)« يعملونزين للمسرفین ما كانوا كذلك »(/88/اعراف)« مسرفونأنتم قوم بل

« َ( 83/ یونس)« لمَِنَ الْمُسْرِفیِنَ وَ إنَِّهُ فرِْعَوْنَ لعََالٍ فيِ الْأرَْضِ نَّ وَ إِ أنَْ يفَْتنَِهُمْ وَ مَلئَِهِمْ فمَا آمََنَ لمُِوسَى إلِاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْن

 ْیْنَا بنَِي إسِْرَائیِلَ مِنَ الْعَذَابِ و لقََد (31-30/دخان)« ینَ الْمُسْرِفِ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ كَانَ عَالیِاا مِنَ مِنْ الْمُهِینِ؛نجََّ

« ْبصَِیراا؛كُنْتُ وَ قَدْ حَشَرْتنَِي أعَْمَى رَبِّ لمَِ أعَْمَى؛ قَالَ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَ نحَْشُرُهُ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِیشَةا ضَنْكاا وَ مَن

(127-124/طه)« وَ أبَْقَىالْآخَِرَةِ أشََدال وَ لعََذَابُ ؤْمِنْ بآِيَاَتِ رَبهِِّ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ يُ ذَلكَِ تنُْسَى؛ وَ كَ الْیوَْمَ وَ كَذَلكَِ قَالَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آيَاَتنَُا فَنَسِیتَهَا 

« ْ(43/ غافر)« و أنََّ الْمُسْرِفیِنَ هُمْ أصَْحَابُ النَّارِ ...»(/9/ انبیاء)« أهَْلكَْنَا الْمُسْرِفیِنَ نشََاءُ وَ وَ مَنْ ثمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَیْنَاهُم

«(قصص)« ...ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة و لا تنس نصیبک من الدنیاو/
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 (:ریخت و پاش)ضدیت با تبذیر

« َِهُ و آت بیِلِ وَ الْمِسْكیِنَ وَ ابْنَ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّ رْ  لَا وَ السَّ رِينَ كَانُ تبَْذِيراا؛ إنَِّ تبُذَِّ یاَطِینِ؛وا إخِْوَانَ الْمُبذَِّ یْطاَنُ لرَِبهِِّ وَ كَانَ الشَّ (27-26/اسراء)« كَفُورااالشَّ

« اللهالقصد أمر يحبه إن : السلام، قالالرقي عن أبي عبد الله علیه عن داود عن جعفر بن بشیر ، السندي، عن صالح بن علي بن إبراهیم ،

( 10/ 1الخصال ، 52/ 4الكافي )« فضل شرابكحتى صبك ، و لشئفإنها تصلح النواة، حتى طرحك ، أمر يبغضه اللهإن السرف و

« (:ع)ال یده، فق( ع)أبو عبد الله و أمسك : بالنواة، قالفدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي ، (ع) الله أبي عبد دخلنا على : بشر بن مروان قال عن

( .268/ 15المستدرك ، 288/ 2تفسیر العیاشي ): «الفسادالله لا يحب ، و إن التبذيرإن هذا من لا تفعل؛ 

« مرو بن العاصي الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عأبي عبد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتیبة بن سعید ثنا ابن لهیعة عن حیى بن عبد الله عن
!  ؟سرفالوضوء أ في :قال!  ؟سعدهذا السرف يا ما (:ص)و آله و سلم بسعد، و هو يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله علیه 

(250/ 1؛ احتجاج،2/221، مسند أحمد 425/ 147: 1ماجة، سنن ابن )« جاركنت على نهر نعم و إن (:ص)قال

« (:ع)أبي عبد الله عن حريز عیسى، عن بن شمون، عن حماد عن محمد بن الحسن بن زياد، عن سهل بن و غیره، علي بن محمد

(1/340،الوسائل 22/ 3الكافي، )« سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانهملكا يكتب لله إن »

« (353ص : الكلم و درر الحكم غرر (: )ع)علی « و الإسرافالتدبیر وجنبه سوء التدبیر و حسن إذا أراد الله بعبد خیراا ألهمه الاقتصاد

« (359ص : الكلم و درر غرر الحكم )« سبب الفقر الإسراف

« (:   ع)قال أبو عبد الله: عمارةقالابن يعفور و يوسف عن ابن أبي بن رئاب، عن علي محبوب، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن أصحابنا، من عدة

«(55/ 4الكافي ،)« إن مع الإسراف قلة البركة

 وسقو تحته ( ع)لقى رجل أمیر المؤمنین : قال( ع) جعفر زرارة، عن أبي عن بكیر، عن ابن فضال، عن ابن محمد، عن أحمد بن يحیى، محمد بن
(75/ 5کافی، )« منه نواة واحدةفغرسه فلم يغادر (: ع)، قالمائة ألف عذق إن شاء الله: (ع)؟؛ فقال ما هذا يا أبا الحسن تحتك:لهفقال من نوى 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

در حوزه نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه( ع)، و حضرت داوود(ع)سیره امیر مومنان:

:جعفر علیه السّلام قال، أبي أبي بصیر علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبي عمیر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن »

 «دخل أمیر المؤمنین علیه السّلام المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي علیه السّلام ما أبكاك»

عنه ألتهمفقال يا أمیر المؤمنین إن شريحا قضى علي بقضیة ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا و لم يرجع أبي فس
ر؛كثیمال و معه علمت يا أمیر المؤمنین إن أبي خرج فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم و قد 

:السّلاممعهم إلى شريح فقال له أمیر المؤمنین علیه و الفتى ارجعوا فرجعوا : السّلاملهم أمیر المؤمنین علیه فقال 

يرجع لم ومعهم فرجعوا و أبوه خرجوا في سفر النفر أنهم يا شريح كیف قضیت بین هؤلاء القوم فقال يا أمیر المؤمنین ادعى هذا الفتى على هؤلاء 
فاستحلفتهم؛لا : تدعي؟؛ فقالأبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بینة على ما 

: السّلامأمیر المؤمنین علیهفكیف فقال : المؤمنینفقال يا أمیر هذا؟ هیهات يا شريح هكذا تحكم في مثل : السّلامفقال أمیر المؤمنین علیه 
:السّلاملأحكمن فیهم بحكم ما حكم به قبلي إلا داود النبي علیه و اللََّّ 

م ما أتقولون إني لا أعلتقولون؟ ما ذا (: ع)فقالثم نظر إلى وجوههم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة الخمیس فدعاهم ادع لي شرطة يا قنبر 
مسجد كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطین الو أقیم رؤسهم قال ففرق بینهم و غطوا فرقوهم (: ع)قالصنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم 

اجتمع وفي مجلس القضاء ( ع)أمیر المؤمنین و دواة و جلس هات صحیفة (: ع)فقالثم دعا عبید اللََّّ بن أبي رافع كاتبه مغطاة بثیابهمو رؤسهم 
عبید اللََّّ ل(: ع)ثم قالوجههعن و كشف أفرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بین يديه : للناس( ع)قالإذا أنا كبرت فكبروا ثم : لهم( ع)فقالالناس إلیه 
جل في يوم فقال الرمعكم؟ هذا الفتى و أبو في أي يوم خرجتم من منازلكم (: ع)فقال له أمیر المؤمنین يقول ثم أقبل علیه بالسؤالو ما اكتب إقراره 

أين بلغتم من سفركم حینو إلى (: ع)و كذا؛ قالقال في سنة كذا ؟ في أي سنة(: ع)و كذا قالفي شهر كذا : ؟ قالشهرفي أي (:ع)و كذا قالكذا 
؛ و كذاكذا : قالمرضه؟؛كان و ما (: ع)فلان؛ قالفي منزل فلان بن : ؛ قالمات؟في منزل من (: ع)كذا و كذا قالإلى موضع : ؛ قالالفتى؟مات أبو هذا 

؟ وبم كفنتموه؟ و من كفنه؟ و أين غسله؟ و من غسله؟ و ماتأي يوم في ؟؛ و يمرضهفمن كان (: ع)و كذا؛ قالكذا : ؟؛ قالمرضكم يوما ف(: ع)قال
يشكوا أن و لم ون ارتاب أولئك الباقفجمیعا؛الناس و كبر سأله عن جمیع ما يريد كبر أمیر المؤمنین علیه السّلام فلما ؟؛ قبرهنزل من ؟ و علیهصلى من 

كلا عن وجهه ثم قالو كشف ثم دعا بآخر فأجلسه بین يديه السجن؛ به إلى و ينطلق فأمر أن يغطي رأسه ؛ و على نفسهصاحبهم قد أقر علیهم 
و أخذ ر بالقتل كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقو لقد يا أمیر المؤمنین ما أنا إلا واحد من القوم ؟ فقال صنعتمزعمتم أني لا أعلم بما 

(24/ 3؛ من لایحضره الفقیه، 316/ 6؛ التهذيب، 371/ 7الكافي، )« ...و الدم؛ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 در حوزه بازرسی و نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه( ع)داوودحضرت سیره :

السّلام؟شريح يا أمیر المؤمنین و كیف كان حكم داود النبي علیه فقال ... »

(:ع)فقال فیجیب منهم غلام فدعاهم داود الدين؛یا مات بعضهم بو ينادون إن داود النبي علیه السّلام مر بغلمة يلعبون ( ع)فقال

أمي؛ فقال ؟؛ الاسممن سماك بهذا :داودفقال له ؛ الدينفقال مات اسمك؟ غلام ما يا 

الدين؛ مات : فقالتهذا؟ يا أيتها المرأة ما اسم ابنك : لها( ع)فقالفانطلق داود إلى أمه (: ع)قال

؟؛ذلككان و كیف :أبوه؛ قالقالت ؟؛ الاسمسماه بهذا و من :فقال لها

مات؛ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا و لم فانصرف القوم بطني؛ الصبي حمل في و هذا قوم و معه إن أباه خرج في سفر له : قالت

بوصیة؟ هل أوصاكم : شیئا؛ فقلتفقالوا لم يخلف ترك؟ فأين ما : لهمفقلت 

فسمیته؛« مات الدين»نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسمیه : قالوا

.بل أحیاء : أموات؟؛ قالتنعم قال فأحیاء هم أم : زوجك؟ قالتالقوم الذين كانوا خرجوا مع و تعرفین داود قال 

و الدم؛علیهم المال و أثبت فانطلقي بي إلیهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بینهم بهذا الحكم بعینه قال 

( 24/ 3؛ من لایحضره الفقیه، 316/ 6؛ التهذيب، 371/ 7الكافي، )«  ...؛ سمي ابنك هذا عاش الدين: للمرأةقال ثم 

 نظارتی و آسیب شناسی سرداران بزرگ انقلاب و حل برخی از معضلات نظامسیره:

«شهید سلیمانی، احمد متوسلیان، و مرحوم  عبدالله والی»
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
سیره حضرت لقمان حکیم در حوزه بازرسی و نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه:

« حماد، قالعن المنقري؛ عن محمد؛ عن القاسم بن أبي؛ : إبراهیمبن علي :

(:ع)وجل؛ فقالالتي ذكرها الله عز و حكمته السلام عن لقمان الله علیه أبا عبد سألت 

اكتا، الله، سمتورعا في الله؛ أمر قويا في كان رجلا لكنه و لا جمال؛ و بسط في جسم و لا أهل و لا مال و لا بحسب لقمان الحكمة ما أوتي ! و اللهأما 
...بالعبر، مستغن الفكر، حديد النظر، طويل النظر، عمیق سكینا، 

و ن تفسیره إلا سأل عأحد استحسنه يسمع قولا قط من تحاجزا، و لم يمض عنهما حتى بینهما؛ و لم يقتتلان إلا أصلح يختصمان أو يمر برجلین و لم 
و الحكماء؛ يكثر مجالسة الفقهاء عمن أخذه، و كان 

لك؛ذفي و طمأنینتهم بالله و السلاطین لغرتهم الملوك به؛ و يرحم فیرثي للقضاة مما ابتلوا و الملوك و السلاطین القضاة كان يغشى و 

بالعبر؛ نفسه بالتفكر؛ و يداري يداوي قلبه الشیطان؛ و كان من هواه؛ و يحترز به به نفسه؛ و يجاهد ما يغلب به و يعتبر و يتعلم 

الحكمة؛ و منح العصمة؛ فبذلك أوتي فیما يعنیه؛ لا يظعن إلا و كان 

:و لا يراهم فقالوا بالقائلة فنادوا لقمان حیث يسمع و هدأت العیون حین انتصف النهار من الملائكة أمر طوائف و تعالى الله تبارك و إن 

؟ الناستحكم بین الأرض؛ لقمان هل لك أن يجعلك الله خلیفة في يا

؛ العافیةهو خیرني قبلت و علمني و عصمني؛ و إن لأنه إن فعل بي ذلك أعانني علیه و الطاعة؛ أمرني ربي بذلك فالسمع إن : فقال لقمان

مكان، كل م من و لا يعان، و يغشاه الظلما يخذل و بلاء فتنا الدين، و أكثر الناس بأشد المنازل من الحكم بین ن لا: ؛ قال!؟لميا لقمان : فقالت الملائكة
الجنة؛أخطأ طريق يسلم؛ و إن أخطأ إن أصاب فیه الحق فبالحري أن : أمرينمنه بین و صاحبه 

كلتیهما؛ ا اختار الدنیا على الآخرة يخسرهمشريفا؛ و من أن يكون فیه حكما سريا المعاد من كان أهون علیه في و ضعیفا يكن في الدنیا ذلیلا و من 
منطقه؛الرحمن حكمته؛ و استحسن تعجبت الملائكة من ف(: ع)تلك؛ قال تدرك و لا هذه تزول 

كم أحو هو فاستیقظ غطاء؛ بالحكمة قدمه و هو نائم؛ و غطاه مضجعه من اللیل أنزل الله علیه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى و أخذ أمسى لما ف
(409/ 13؛ بحار الانوار، 509-508تفسیر قمی، )« ...فیها و يبینها بالحكمة الناس ينطق على خرج ، و زمانهالناس في 
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الگوهای رکن حمد:

 (:ع)سیره عجیب حضرت نوح

« َا مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِ ذُرِّيَّة (3/اسراء)« شَكُوراانَّهُ كَانَ عَبْدا

« (40/هود)«مَا آمََنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلیِلٌ وَ آمََنَ وَ مَنْ سَبقََ عَلیَْهِ الْقَوْلُ إلِاَّ مَنْ وَ أهَْلكََ التَّنالورُ قُلْنَا احْمِلْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ فَارَ إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ حَتَّى

« ْا إلِىَ قَوْمِهِ و لقََد ا أرَْسَلْنَا نوُحا وفَانُ فَلبَثَِ فیِهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَاما
ال
(14/عنکبوت)« وَ هُمْ ظاَلمُِونَ فَأَخَذَهُمُ الط

« َي مِنَ سَآوَِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنِ : ؛ قَالَ الْكَافرِِينَ تكَُنْ مَعَ وَ لَا فيِ مَعْزِلٍ ياَ بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا و كَانَ نوُحٌ ابْنَهُ ادَى وَ نَ تجَْرِي بهِِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجبِاَلِ و هِي
ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ  (43-42/هود)« ینَ الْمُغْرَقِ بیَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ حَالَ وَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللََّّ

« َمَثَلاا للَِّذِينَ كَفَرُوا امِْرَأةََ نوُحٍ رَبَ ض ُ ِ شَیْئااالحَِیْنِ فَ  كَانتََا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَ لوُطٍ وَ امْرَأةََ اللََّّ ادْخُلَا النَّارَ قیِلَ وَ خَانتََاهُمَا فَلمَْ يُغْنیِاَ عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ
اخِلیِنَ مَعَ  (10/تحریم)« الدَّ

« ٌبْرَاهِیمَ مِنْ شِیعَتِهِ  إنَِّ وَ ...الْمُؤْمِنیِنَ؛ مِنْ عِباَدِناَ ؛ إنَِّهُ الْمُحْسِنیِنَ كَذَلكَِ نجَْزِي الْعَالمَِینَ؛ إنَِّا عَلىَ نوُحٍ فيِ سَلَام (83-79/صافات)« لَإِ

 ،(:ع)یعقوب اسحق، و سیره حضرت ابراهیم

« وليِ الْأيَْدِي وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقُوبَ عِباَدَناَ إبْرَاهِیمَ اذْكُرْ و
ُ
ارِ ةٍ ذِكْرَى أخَْلصَْنَاهُمْ بخَِالصَِ ؛ إنَِّا وَ الْأبَْصَارِ أ ( 46-45/ص)« الدَّ

 به بیابان مکه( ع)در جریان هجرت غریبانه هول انگیز هاجر ( ع)و هاجر ( ع)ابراهیم حضرت صبر جمیل:

لثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ مِنَ اوَ ارْزُقْهُمْ فَاجْعَلْ أفَْئدَِةا مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِیَْهِمْ لَاةَ إنِيِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لیُِقِیمُوا الصَّ رَبَّنَا »
(37/ابراهیم)« يشَْكُرُونَ 

« ْ؛وَ الْأنَْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ مِنَ الْأمَْوَالِ وَ الْجُوعِ وَ نقَْصٍ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ و لنََبْلوَُنَّكُم

رِ الصَّابرِِينَ وَ  ِ : قَالوُاإذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ ؛ الَّذِينَ بشَِّ ولئَكَِ رَاجِعُونَ إلِیَْهِ وَ إنَِّا إنَِّا لِلََّّ
ُ
ولئَكَِ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ ؛ أ

ُ
الْمُهْتَدُونَ؛هُمُ وَ رَحْمَةٌ وَ أ

ِ وَ الْمَرْوَةَ إنَِّ الصَّفَا  َ شَاكِرٌ وَ مَنْ  بهِِمَا  فَمَنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْهِ أنَْ يطََّوَّفَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ (158-156/بقره)« عَلیِمٌ تطَوََّعَ خَیْراا فَإِنَّ اللََّّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
« ،السعي فقالسألته عن : عمار، قالعن معاوية بن عمیر، عن ابن أبي أبیه، عن و عنه  :

"  أنیس؟بالوادي من هل : "و بالوادي أشجار؛ فنادتحتى علت على الصفا فبكى، فخرجت هاجر بمكة عطش إسماعیل و إسماعیل لما خلف هاجر ( ع)إبراهیم إن 
، مراتذلك حتى فعلته سبع تزل تفعل فلم " أنیس؟بالوادي من هل : "المروة؛ فنادتفانحدرت حتى علت على فلم يجبها أحد، 

لك لقد أما إذا قلت ذ: قالتخلفك؟؛من و إلى :لهاقال إبراهیم، أنا هاجر أم ولد : أنت؟؛ قالتأيتها المرأة من : فقال لها( ع)كانت السابعة هبط علیها جبرئیل فلما 
ولدك،إلىكاف فارجعي وكلك إلى إلیه؛ و لقد نعم ما خلفك (: ع)فقال لها جبرئیل عز وجل أخلفك، إلى الله : ههنا؟؛ فقاليا إبراهیم إلى من تخلفني : لهقلت 

(338/ 2المحاسن، احمد بن محمد برقی، )« ...يجرىظاهر و الماء انبعث زمزم و قد فرجعت إلى البیت 

ذبحدر جریان ( ع)ابراهیم و اسماعیل صبر جمیل حضرت:

« ِّرْناَهُ هَبْ ليِ مِنَ رب عْيَ حَلِیمٍ؛  فَلمََّا بغُِلَامٍ الصَّالحِِینَ؛  فَبشََّ ترََى؟أرََى فيِ الْمَنَامِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانْظرُْ مَاذَا ا بُنَيَّ إنِيِّيَ : قَالَ بلَغََ مَعَهُ السَّ

ُ مِنَ : قَالَ  قْتَ إبِْرَاهِیمُ؛ قَدْ أنَْ يَا ادَيْنَاهُ و تلََّهُ للِْجَبِینِ؛  و نَ أسَْلمََا فَلمََّا الصَّابرِِينَ؛يَا أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجدُِنيِ إنِْ شَاءَ اللََّّ الرالؤْيَاصَدَّ

(107-100/صافات)« عَظِیمٍ بذِِبْحٍ الْمُبِینُ؛ وَ فَدَيْنَاهُ هَذَا لهَُوَ الْبَلَاءُ الْمُحْسِنِینَ؛ إنَِّ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي 

« ؛ «دعاهيجیب المضطر إذا امن »بالفرج؛ لأنك أنت المضطر ادع أنت : الذبحعلیهما السلام في حال قال لإسماعیل أن إبراهیم روي

و من أطلقك؟: قالفلما رجع رأى يدي إسماعیل مطلقتین خرج لیأخذه؛ رأى الكبش فلما 

و أي شئ دعوت؟ : إبراهیمقال مستجابة؛ ادع الله فدعوتك الآن : ليقال نعم؛ : لك؟ قالقال جبرئیل؛ و هل هو : كذا؛ قالرجل من صفته : قال

(247/ 5اللباب، مستدرک الوسائل،القطب الراوندي في لب )« لموفقانك يا بني : قالو المؤمنات؛اللهم اغفر للمؤمنین : قلت: قال

 در مدیریت بحران خانوادگی( ع)جمیل در سیره عجیب حضرت یعقوب صبر:

« َالْمُسْتَ الَ بلَْ سَوَّلتَْ لكَُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْراا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ جَاءُوا عَلىَ قَمِیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ ق ُ (  18/ یوسف)« عَانُ عَلىَ مَا تصَِفُونَ  وَ اللََّّ

« ... َبلَْنَا فیِهَا وَ إنَِّا عِیرَ الَّتِي أقَْ  حَافظِِینَ؛ وَ اسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فیِهَا وَ الْ وَ مَا شَهِدْناَ إلِاَّ بمَِا عَلمِْنَا وَ مَا كُنَّا للِْغَیْبِ قارْجِعُوا إلِىَ أبَیِكُمْ فَقُولوُا يَا أبََاناَ إنَِّ ابْنَكَ سَرَق
تیَِنِي بهِِمْ جَمِیعا ؛ قَالَ بلَْ سَوَّلتَْ لكَُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْراا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ لصََادِقُونَ 

ْ
ُ أنَْ يَأ يُوسُفَ و توََلَّى عَنْهُمْ و قَالَ يَا أسََفَى عَلىَ؛ وَ ا إنَِّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ عَسَى اللََّّ

 تذَْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاا أوَْ تكَُ تَ : قَالوُاابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ؛
ُ
ِ تفَْتَأ ؛ونَ مِنَ الْهَالكِِینَ اللََّّ

ِ مَا لَا : قَالَ  ِ وَ أعَْلمَُ مِنَ اللََّّ (86-81/یوسف)« ... تعَْلمَُونَ إنَِّمَا أشَْكُو بَثِّي و حُزْنيِ إلِىَ اللََّّ

ِ إنَِّكَ لفَِي ضَ : ؛ قَالوُاتُفَندُِّونِ إنِيِّ لَأجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لوَْلَا أنَْ :أبَُوهُمْ فَصَلتَِ الْعِیرُ قَالَ و لمََّا » (95-94/یوسف)« الْقَدِيمِ لَالكَِ تاَللََّّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 (:ع)و سلیمان ( ع)داوود سیره

« ا و ِ الَّذِي فَضَّلنََا عَلىَ كَثیِرٍ مِنْ عِباَدِ الْحَمْدُ : الَا قَ و لقََدْ آتَیَْنَا دَاوُودَ وَ سُلیَْمَانَ عِلْما (15/نمل)« هِ الْمُؤْمِنیِنَ لِلََّّ

« َ( 30/ص)« نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّابٌ وَ وَهَبْنَا لدَِاوُودَ سُلیَْمَانَ »(/ 17/ ص)« اذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الْأيَْدِ إنَِّهُ أوََّابٌ اصْبِرْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ و

« َم ا ترَْضَاهُ و أنَْ وَالدَِيَّ ى و عَلَ بِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ رَ : و قَالَ ضَاحِكاا مِنْ قَوْلهَِا فتَبسََّ ي برَِحْمَتكَِ فِ و ادْخِلْنِي أعَْمَلَ صَالحِا
(19/ نمل)« الصَّالحِِینَ عِباَدِكَ 

« َا ثمَُّ وَ ألَْقَیْنَا فَتَنَّا سُلیَْمَانَ قَدْ و ل ابُ مُلْكاا لَا ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ ليِوَ هَبْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ : ؛ قالَ أنَاَبَ عَلىَ كُرْسِیِّهِ جَسَدا (35-34/ص)«الْوَهَّ

 (:ع)ایوب سیره عجیب حضرت

« ٍیْطاَنُ بنُِصْبٍ وَ عَذَاب نِيَ الشَّ (44-41/ص)« نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أوََّابٌ ابرِااإنَِّا وَجَدْناَهُ صَ ... و اذْكُرْ عَبْدَناَ أيَالوبَ إذِْ ناَدَى رَبَّهُ أنَيِّ مَسَّ

 (:ع)شهیدی از انبیاء بنی اسرائیل سیره عجیب

«،و حدثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عنهما جمیعا، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران

، انه كان لله رسولا نبیا تسلط علیه قومه فقشروا جلدة وجهه و فروة رأسه:، قال(ع)عن أبي عبد الله 

قد رأيت ما صنع بك و قد امرني بطاعتك فمرني بما شئت، : ربك يقرؤك السلام و يقول: فأتاه رسول من رب العالمین فقال له

(138کامل الزیارات، بن قولویه،)« يكون لي بالحسین أسوة: فقال

« قال(ع)الله عن أبي عبد ذكره، عمن سنان، عن محمد بن مهزيار، علي بن أبیه، عن جده عن مهزيار، محمد بن الحسن بن علي بن حدثني ،  :

: قال، فأتاه ملك فو رأسهاخذ فسلخت فروة وجهه ،«الوعدانه كان صادق الكتاب إسماعیل في و اذكر »: كتابهإسماعیل الذي قال الله تعالى في ان 

(  139جعفر بن محمد بن قولویه،کامل الزیارات، )« (ع) علي بالحسین ابن لي أسوة : فقال ، شئتالله بعثني إلیك فمرني بما ان 
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 (:ع)زکریا و یحیی بن زکریاعجیب حضرت سیره

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بسْمِ » ( 2-1/مریم)« زَكَرِيَّارَحْمَةِ رَبكَِّ عَبْدَهُ كْرُ ذِ كهیعص؛اللََّّ

 ا أحمد بن حدثن: قالأبو العباس أحمد بن عیسى الوشاء البغدادي حدثنا : قالمحمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني حدثنا
:...  قالبن عبد الله القمي مسرور، عن سعد حدثنا أحمد بن : قالحدثنا محمد بن بحر بن سهل الشیباني : القمي قالطاهر 

؟؛«كهیعص»فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل : قلت 

وآله؛أطلع الله علیها عبده زكريا ، ثم قصها على محمد صلى الله علیه من أنباء الغیب، هذه الحروف (: ع)قال

ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط علیه جبرئیل فعلمه إياها ، زكريا سأل أن و ذلك 

؛ !البهرةعلیه الحسین خنقته العبرة، و وقعت ذكر إذا ، وهمه، و انجلى كربهعنه و علیا و فاطمة و الحسن سري محمدا إذا ذكر زكريا كان ف

!؟زفرتيو تثور ذكرت الحسین تدمع عیني و إذا منهم تسلیت بأسمائهم من همومي ، ذكرت أربعا يا إلهي ما بالي إذا : ذات يوم فقال 

: قصته، و قالفأنبأه الله تعالى عن 

.بره، ص»الصاد"و . عطشه " العین"و . السلام علیه ظالم الحسین و هو يزيد ، " الیاء"و . هلاك العترة " الهاء"و . اسم كربلاء " فالكاف": "كهیعص"

:و النحیب و كانت ندبتهعلیه ، وأقبل على البكاء من الدخول فیها الناس و منع فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام 

بفنائه، أتنزل بلوى هذه الرزية بولده إلهي أتفجع خیر خلقك إلهي »

«!بساحتهما؟كربة هذه الفجیعة المصیبة، إلهي أتحل ثیاب هذه و فاطمة أتلبس علیا إلهي 

الحسین؛ محله مني محل وصیا، و اجعل وأجعله وارثا الكبر، على به عیني ارزقني ولدا تقر اللهم »: كان يقول ثم 

. بهو فجعه الله يحیى رزقه ؛ فبولدهثم فجعني به كما تفجع محمدا حبیبك بحبه؛ فافتني إذا رزقتنیه ف

(461کمال الدین و تمام النعمة، صدوق، )« كذلكالحسین علیه السلام و حمل حمل يحیى ستة أشهر و كان 
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 تلازم حمد با صلابت ایمان، در سیره شهدا و مومنان به ادیان الهیالگوی:

صلابت  رزمندگان عاشق مجاهد در رکاب انبیاء:

« َوَ مَاو ك ِ ُ يُحِبال الصَّابرِِينَ؛ما اسْتَكَانوُاضَعُفُوا وَ أَينِّْ مِنْ نبَِيٍّ قَاتلََ مَعَهُ رِبیِّالونَ كَثیِرٌ فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابهَُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ وَ اللََّّ

؛ انْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ ثبَتِّْ أقَْدَامَنَا وَ وَ مَا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَ إسِْرَافَنَا فيِ أمَْرِناَ وَ 

ُ يُحِبال الْمُحْسِنیِنَ  نْیاَ وَ حُسْنَ ثوََابِ الْآخَِرَةِ وَ اللََّّ ُ ثوََابَ الدال (148-146/آل عمران)« فَآتَاَهُمُ اللََّّ

صلابت ایمان در سیره سحره:

« َحْرَ فَلسََوْفَ تعَْلَ : قَال عَ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ نَّكُمْ أجَْمَعِینَ؛نَّ أيَْدِيكَُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ لَأصَُلبَِّ مُونَ لَأقَُطِّ

(51-49/شعراء)« لَ الْمُؤْمِنیِنَ إنَِّا نطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لنََا رَبالنَا خَطاَياَناَ أنَْ كُنَّا أوََّ ؛ لَا ضَیْرَ إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا مُنْقَلبُِونَ : قَالوُا

« ا قَالوُا آمََنَّا برَِبِّ هَارُونَ وَ مُوسَى؛ دا حَرَةُ سُجَّ لْقِيَ السَّ
ُ
عَنَّ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُ : قَالَ فأ حْرَ فَلَأقَُطِّ  أيَْدِيكَُمْ وَ مْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ

رَناَ فَاقْضِ مَا لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَنَِّاتِ وَ الَّذِي فَطَ : قَالوُاى؛ أرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ و لَأصَُلبِّنََّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لتََعْلمَُنَّ أيَالنَا أشََدال عَذَاباا وَ أبَْقَ 

نْیاَ ُ خَیْرٌ و أبَْقَىإنَِّا آمََنَّا برَِبنَِّا لیِغَْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ وَ مَا أكَْ ؛ أنَْتَ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضِي هَذِهِ الْحَیاَةَ الدال حْرِ وَ اللََّّ (73-70/طه)« رَهْتَنَا عَلیَْهِ مِنَ السِّ

 ایمان در سیره آسیهسلامت نفس و صلابت:

«ِنَ؛فَالْتَقَطهَُ آلَُ فرِْعَوْنَ لیِكَُونَ لهَُمْ عَدُواا و حَزَناا إنَِّ فرِْعَوْنَ و هَامَانَ و جُنُودَهُمَا كَانوُا خَاطِئی

ا وَ  (9-8/قصص)« مْ لَا يشَْعُرُونَ وَ هُ قَالتَِ امْرَأةَُ فرِْعَوْنَ قُرَّةُ عَیْنٍ ليِ وَ لكََ لَا تقَْتُلوُهُ عَسَى أنَْ ينَْفَعَنَا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَا

« مَثَلاا للَِّذِينَ آمََنُوا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ و ُ «  مِینَ نَّةِ و نجَّنِِي مِنْ فرِْعَوْنَ و عَمَلِهِ و نجَّنِِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِ رَبِّ ابْنِ ليِ عِنْدَكَ بیَْتاا فيِ الْجَ إذِْ قَالتَْ ضَرَبَ اللََّّ
(  11/تحریم)

 ؛ قال(ع)عثمان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأول ابن أبي إدريس ، عن أبیه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن ابن :
(  خصال صدوق، )« و فاطمة، و خديجة ، و آسیة مريم ، : أربعاالله عز وجل اختار من النساء إن (: ص)رسول الله قال 
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صلابت ایمان در سیره مومن ال فرعون:

« ِو ياَ قَوْمِ مَا ليِ أدَْعُوكُمْ إلِىَ النَّجَاةِ وَ تدَْعُوننَِي إلِىَ النَّار ِ شْرِ ؛ تدَْعُوننَِي لِأكَْفُرَ باِللََّّ
ُ
ارِ؛بهِِ مَا لیَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ وَ أنَاَ أدَْعُوكُمْ إلِىَ الْعَزِيزِ الْغَ كَ وَ أ فَّ

نْیاَ وَ لَا فيِ الْآخَِرَةِ وَ أنََّ مَرَدَّناَ إلَِ  ِ ى لَا جَرَمَ أنََّمَا تدَْعُوننَِي إلِیَْهِ لیَْسَ لهَُ دَعْوَةٌ فيِ الدال  وَ أنََّ الْمُسْرِفیِنَ هُمْ أصَْحَابُ النَّارِ ؛ اللََّّ

َ بصَِیرٌ باِلْعِباَدِ فسَتَذْكُرُونَ  ِ إنَِّ اللََّّ فَوِّضُ أمَْرِي إلِىَ اللََّّ
ُ
ُ سَ مَا أقَُولُ لكَُمْ وَ أ (  45-41/مومن)« بآِلَِ فرِْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَ حَاقَ یئَِّاتِ مَا مَكَرُوا ؛ فَوَقَاهُ اللََّّ

« ،(:ع)قال " امكروالله سیئات ما فوقاه : "تعالىقول الله السلام في عن أبي عبد الله علیه الحر، عن أيوب بن النعمان، عن علي بن أبیه، عن عنه
(219/ 1المحاسن، برقی، ) « دينهأن يفتنوه في وقاه ؟؛ وقاهما و لكن أتدرون ، و قتلوه أما لقد سطوا علیه 

 (  258/ 2تفسیر قمی، )« دينهوقاه الله ان يفتنوه في إربا إربا و لكن لقد قطعوه و الله (: ع)قال أبو عبد الله

صلابت ایمان در سیره مومن آل یس  :

« َو إلِیَْهِ مَا ليَِ لَا أعَْبُدُ الَّذِي فَطرََنيِ؛ وَ لُكُمْ أجَْراا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبعُِوا الْمُرْسَلیِنَ؛ اتَّبعُِوا مَنْ لَا يسَْأَ :قَالَ ياَ قَوْمِ اءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسَْعَى و ج
؛نيِّ آمََنْتُ برَِبكُِّمْ فَاسْمَعُونِ إِ ... ؛ تُرْجَعُونَ 

( 27-20/سی)« مِنَ الْمُكْرَمِینَ و جَعَلنَِي ؛ بمَِا غَفَرَ ليِ رَبيِّ ياَ لیَْتَ قَوْمِي يعَْلمَُونَ : قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ :قیِلَ 

« ني حدث: جعفر، قالحدثني أبي موسى بن : قال( ع)الرضا بن موسى سیدي علي حدثني :... الخازن، قالأبو طاهر عبد الله بن أحمد و أخبرني
سن، الححدثني أخي : حدثني أبي الحسین، قال: الحسین، قالحدثني أبي علي بن : علي، قالحدثني أبي محمد بن : بن محمد، قالأبي جعفر 

( :  ص) قال لي رسول الله : قال(  ع)حدثني أبي علي بن أبي طالب : قال

هلك؛ تخلف عنه تبعه نجا؛ و من فمن له؛ ( عز و جل)حین يأذن الله و ذلك الحق؛تقوم الساعة حتى يقوم قائم لا

(  230و59/ 2، (ع)أخبار الرضا ؛ عیون 452دلائل الامامه، طبری، )« و خلیفتي( عز و جل)خلیفة الله فإنه ، الثلجحبوا على و لو فأتوه الله، عباد الله، الله، 

« ابن محبوب ، عن خلاد بن قصار قال معاوية عن بن أحمد ، عن عبد الله بن موسى ، عن الحسن بن علي:

(148/ 51للنعماني، ، بحار الانوار، الغیبة )« حیاتيأدركته لخدمته أيام لا و لو : أبو عبد الله علیه السلام هل ولد القائم ؟ قال سئل 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 ایمان در سیره اصحاب کهفصلابت:

« ِفَقَالوُاذْ أوََى الْفِتْیةَُ إلِىَ الْكَهْفِ ؛  إِ كَانوُا مِنْ آيَاَتنَِا عَجَبااوَ الرَّقیِمِ أمْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الْكَهْف :

ا ...؛ رَبَّنَا آتَنَِا مِنْ لدَُنْكَ رَحْمَةا و هَیئِّْ لنََا مِنْ أمَْرِناَ رَشَدا

؛نَّهُمْ فتِْیةٌَ آمََنُوا برَِبهِِّمْ وَ زِدْناَهُمْ هُداى نحَْنُ نقَُصال عَلیَْكَ نبَأَهَُمْ باِلْحَقِّ إِ 

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلِهَا وَ  قَدْ قُلْنَا إذِاا شَططَاا؛ لَ ا رَبطَْنَا عَلىَ قُلوُبهِِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَبالنَا رَبال السَّ

ِّنٍ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْ هَؤُلَاءِ  توُنَ عَلیَْهِمْ بسُِلْطاَنٍ بیَ
ْ
ِ كَذِباا؛تَرَى عَلَ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آلَهَِةا لوَْلَا يأَ ى اللََّّ

وُوا إلِىَ الْكَهْفِ ينَْشُرْ لكَُمْ رَبالكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ 
ْ
َ فَأ او يُ إذِِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ مَا يعَْبُدُونَ إلِاَّ اللََّّ (16-10/کهف)«هَیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكُمْ مِرفَقا

صلابت ایمان در سیره شهدای اخدود:

« ُنیِنَ شُهُودٌ؛ وَ هُمْ عَلىَ مَا يفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ إذِْ هُمْ عَلیَْهَا قُعُودٌ؛؛ تِلَ أصَْحَابُ الْأخُْدُودِ ق

ِ الْعَزِيزِ الْحَمِیدِ؛ ُ و مَا نقََمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَْ يُؤْمِنُوا باِللََّّ مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ اللََّّ (9-4/بروج)«  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

« و صحابه فقتلوا أفكذبوه فقاتلهم حبشیة و هم الله بعث رجلا حبشیا نبیاان (: ...ع)السلام عن امیر المومنینعن جابر ، عن أبي جعفر علیه
:  فقالواالناس ثم جمعوا نارا ملؤوه ثم ( جسرا)حیرا بنوا له أسروه و أسروا أصحابه؛ ثم 

عها صبي مامرأة جاءت النار، فأصحابه يتهافتون في النار معه؛ فجعل فلیرم نفسه في دين هؤلاء كان على و أمرنا فلیعتزل، و من كان على ديننا من 
، !قلیلفي الله و الله فان هذا النار، في تهابی و ارمیني و نفسك لا فنادىها الصبي، على ابنها و رقت لها ابن شهر فلما هجمت هابت 

المهد؛تكلم في و صبیها و كان ممن بنفسها في النار فرمت 

؛  «سوقالمثالهم عشرة يقتلون في هذا على ، و عشرةكانوا (: ع)فقالالأخدودأصحاب و ذكر سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام :قالمیثم التمار عن 
(332/ 6؛ تفسیر السیوطي 444/ 14؛ بحار الانوار، 547/ 5تفسیر عیاشی، و نورالثقلین، حویزی، )
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شهدای ولایت:

 (:هجری60ذی الحجه 22)میثم تمار شهید اهل یقین، و محرم سر ولایت، شهادت به دست ابن زیاد

 (:  ع)فقالسمعت أمیر المؤمنین علیه السلام و ذكر أصحاب الأخدود:قالمیثم التمار عن

؛ تفسیر 444/ 14؛ بحار الانوار، 547/ 5تفسیر عیاشی، و نورالثقلین، حویزی، (: )ع)؛ علی «على مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق، و عشرةكانوا 
(383/  20الانوار، ؛ بحار 332/ 6السیوطي 


(324/  1؛ شیخ مفید، ارشاد، 292، ص 2ابن ابی الحدید، ج شرح ): خبر نحوه شهادت


(198/ 10؛ اعیان الشیعه، 292/  2ابن ابی الحدید، شرح ) :خبرشهادت به ام سلمه


(124/  42؛ بحار الانوار، 293/  2ابن ابی الحدید، شرح ):شهادت خونین 

 (:جتگ صفین)اویس قرنی، محبوب نبوت و ولایت، عارف بالله و شهید راه ولایت

شهادت به دست ابن زیاد(ع)رُشَید هَجَری، محرم اسرار ولایت و باب الحسین ،:

 (54/ 48و ، 123/ 22، بحارالانوار:)«ا إسِْحَاقُ قَدْ كَانَ رُشَیْدٌ الْهَجَرِيال يعَْلمَُ عِلْمَ الْمَنَاياَ وَ الْبلََا يَ »:(ع)کاظم امام

 (60؛ نفس المهموم، 205/ 1؛ سفینة البحار،165امالى شیخ طوسى، ؛7/ 7الشیعه،اعیان ).او را رشید البلایا نامید( ع)امام علی

 (191/ 7الحدیث،، معجم الرجال خویی):رشید هجریقاتل ،زیادبن عبیدالله

 (325/ 1مفید، الإرشاد، .:)ابن زیاد دستور داد دست، پا و زبان رشید را قطع کردندو سپس او را به دار آویختند،شیخ مفیدنقلطبق

 شهادت به دست حجاج ثقفی(ع)ولایت قنبر، محرم اسرار ،:

" 359/ 1، تفسیر العیاّشی، محمد بن مسعود،عیاشی.328/  1، الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد)

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF
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 سی دومین نشست نجمامقدمات  :

:«ضرورت بررسی تفصیلی سیره مدیریتی حضرت لقمان و سلمان»( 1)

«(ع)مشاور اعظم رهبری معصوم

نماینده تام الاختیار در :

، «بررسی مستمر میدانی حسن جریان وظائف عمومی مدیریت در سلسله مراتب مدیریت در نظام اسلامی»

.«بازخورددهی مناسب و به موقع به عملکردها»و 

:«افضلیت علمای اسلام نسبت به انبیاء بنی اسرائیل»تکمله ای در معنی گزاره (2)

« قبليالعلماء كسائر أنبیاء ان »

«  إسرائیلكسائر أنبیاء بني ان العلماء »

(22/ 2بحار، ( : )ص)« إسرائیلأمتي أفضل من أنبیاء بني علماء »
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:در حادثه گشت ارشادمحورانه تاملی قرآن ( 3)

ا و اعْتَصِمُوا » ِ جَمِیعا ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْدَ ؛ وَ اذْكُرُوا وَ لَا تفََرَّقُوابحَِبْلِ اللََّّ ؛ ...ا اءا فَأَلَّفَ بیَْنَ قُلُوبكُِمْ فَأصَْبحَْتُمْ بنِِعْمَتهِِ إخِْوَانا نعِْمَةَ اللََّّ

ووَ 
ُ
مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ و ينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أ

ْ
مَّةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَ يأَ

ُ
؛ الْمُفْلِحُونَ لئَكَِ هُمُ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

ولئَكَِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبیَنَِّاتُ وَ اخْتَلفَُوا تكَُونُوا كَالَّذِينَ تفََرَّقُوا لَا وَ 
ُ
(105-103/آل عمران)« عَظِیمٌ لهَُمْ عَذَابٌ وَ أ

مراتب الزامات دینی و مدیریت جهادی:

«منافق»و « مرض القلب»، «مقید به احکام»الزامات طیف : الزامات فقهی حقوقی: «الزامات مسلمین»

«الزامات اخلاقی+ الزامات فقهی حقوقی: «الزامات اهل ایمان

«عرفانیالزامات + الزامات اخلاقی+ الزامات فقهی حقوقی: «الزامات اهل یقین.

!:جعفيا أخا : أبو عبد الله علیه السلام : قال لي : جابر قال عن ...»

( .1، صدوق (اصول کافی، کلینی، )« الیقینمن شيء أعز من و ما الیقین أفضل من الإيمان و إن إن الإيمان أفضل من الإسلام ، 

 دینیتحقق ارزشهای مراحل فرهنگ سازی حسن:

زکیه ت»/ «تعلیم کتاب و حکمت»(/ مدیریت تحول اعتقادی و اخلاقی)« تزکیه»(/ تبیین ارزشها و ارائه الگو)« تلاوت»
«موهبتی

راهبردهای تحقق ارزشهای دینی:

«  تاخیر در اجرا»/ «تدریج در اجرا»/ «فوریت در اجرا»
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 نظارت بر حسن تحقق ارزشها در هر مرتبه از الزامات دینیمراحل:

«نهی از منکر»/ «امر به معروف»/ «دعوت به خیر»

دسته جات مسلمین و مراحل نظارت بر حسن تحقق ارزشها:

مسلمان جاهل غافل:

 مقید به احکام، مریض القلب، منافق»(: مسئول)مسلمان عالم عامد»

خلأ قیمت گذاری ارزشها در تفکر دینی:

«  حفظ نظام»/ «حفظ دین»/ «حفظ ناموس و خانواده»: «واجباتاوجب مثلث »

قدر و قیمت حفظ ناموس و خانواده و حساسیتهای ناموسی:

«(ص)« ؛ فلیتق الله فی النصف الباقیمن تزوج فقد احرز نصف دینه

«اکثر اهل النار العزاب»(/ ع)امام صادق« ...الذ الاشیاء فی الدنیا و الآخره النکاح  »

« إلِاَّ تقَْتُلُ وَ لَا بطَنََ وَ مَا تقَْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنْهَا وَ لَا ... إمِْلَاقٍ تقَْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ وَ لَا ُ (151/انعام)«...باِلْحَقوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ

 ُه إلِاَّ مَا تمَْتَنعُِ مِنْ -و قُلبُهََا و قَلَائدَِهَا و رُعُثَهَا تَزِعُ حِجْلهََا فَینَْ -الْمُعَاهِدَةِ و الأخُْرَى عَلىَ الْمَرْأةَِ الْمُسْلمَِةِ -لقََدْ بلَغََنِي أنََّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يدَْخُل
رِيقَ لهَُمْ دَمٌ و لَا مَا ناَلَ رَجُلاا مِنْهُمْ كَلْمٌ -ثمَُّ انْصَرَفُوا وَافرِِينَ -و الِاسْتِرْحَامِ باِلِاسْتِرْجَاعِ 

ُ
–أ

(27خ /نهج(: )ع)امیر مومنان« جَدِيراا مَا كَانَ بهِ مَلوُماا بلَْ كَانَ بهِ عِنْدِي -أنََّ امْرَأا مُسْلمِاا مَاتَ مِنْ بعَْدِ هَذَا أسََفاا فَلوَْ 

« الطريق؛في الرجالو يدافعن العلوج و يزاحمن نساءكم يخرجن إلى الأسواق نبئت أن العراق، أهل يا

(171مستدرک، )«!؟تغارونأما تستحون الا 
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 (منکرامر به معروف و نهی از )عمومی نظارت »و « اقامه نماز و زکوة»اهتمام به »: و قیمت حفظ دینقدر»:

 َعَاقبِةَُ الْأمُُورِ مُنْكَرِ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نهََوْا عَنِ الْ وَ قَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ؛الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أ ِ (41/حج)« و لِلََّّ

« َ(  4-1/مومنون)« ...لَّذِينَ هُمْ للِزَّكَاةِ فَاعِلوُنَ ا؛ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ؛ وَ مْ فيِ صَلَاتهِِمْ خَاشِعُونَ ؛ الَّذِينَ هُ فْلحََ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أ

« َ(44-42/مدثر)« نكَُ نُطْعِمُ الْمِسْكیِنَ لمَْ وَ ؛ لمَْ نكَُ مِنَ الْمُصَلیِّنَ ؛ قَالوُا مَا سَلكََكُمْ فيِ سَقَر

«الصلوة عمود الدین  »

«(  ع)امام باقر« ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة تقام بها الفرائض

« (نهج(: )ع)امیر مومنان« !ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله الی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر کنفثة فی بحر لجیو/

قدر و قیمت حفظ وحدت و حرمت نظام و رهبری:

«(146نهج، خ )«..أبَدَاثمَُّ لمَْ يجَْتَمِعْ بحَِذَافیِرِه -قَ الْخَرَزُ وذَهَبَ فَإِنِ انْقَطعََ النِّظاَمُ تفََرَّ -يجَْمَعُه ويضَُماله -الْقَیمِِّ باِلأمَْرِ مَكَانُ النِّظاَمِ مِنَ الْخَرَزِ مَكَانُ و

« َّیْطاَنِ -والْفُرْقَةَ و إيَِّاكُمْ –دَ اللََّّ مَعَ الْجَمَاعَةِ يَ فإِن اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ اذَّ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا أنََّ -فَإِنَّ الشَّ ئْبِ؛ الشَّ للِذِّ

عَارِ أَ - ( 127خ /نهج)« !كَانَ تحَْتَ عِمَامَتِي هَذِه فَاقْتُلوُه؛  و لوَْ لَا مَنْ دَعَا إلِىَ هَذَا الشِّ
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 برخورد با چالشهای امنیتی، اقتصادی و ناموسیفرایند:

 (تبهکاران سردمدار و حریم شکنان)فوریت برخورد قاطع و شدید با محاربان نظام اسلامی ،

:خصوصا در موارد ناموسی

« ... (217/ بقره)« ...الْفِتْنَةُ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْل وَ ... »(/ 191/بقره)« ...الْفِتْنَةُ أشََدال مِنَ الْقَتْلِ و

«وَ رَسُولهَُ وَ يسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَاداا َ ا مِنَ الْأرَْض؛ِلَّبُوا أوَْ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُنْفَوْ أنَْ يُقَتَّلوُا أوَْ يُصَ إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّّ

نْیاَ وَ لهَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ؛ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْ  َ غَفُورٌ رَحِیمٌ رُ دِ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدال (34-33/مائده)« وا عَلیَْهِمْ فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

« َّا تثَْقَفَنَّهُمْ فيِ الْحَرْبِ ف كَّرُونَ شَرِدْ بهِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فإِمَّ (57/ انفال)« لعََلَّهُمْ يذََّ

« ٍخُذْكُمْ بهِِمَ  وَ انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ الزَّانیِةَُ وَ الزَّ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ؛سُورَةٌ أنَْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أنَْزَلْنَا فیِهَا آيَاَتٍ بیَنَِّات
ْ
فَةٌ فيِ دِينِ لَا تأَ

ْ
ا رَأ

 ِ ِ وَالْیوَْمِ الْآخَِرِ و لْ اللََّّ (  2-1/نور)« یشَْهَدْ عَذَابهَُمَا طاَئفَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ  إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِللََّّ

« ِ؛ لنَُغْرِيَ الْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ وَ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ الْمُنَافقُِونَ لئَِنْ لمَْ ينَْتَه نَّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونكََ فیِهَا إلِاَّ قَلیِلاا

خِذُوا وَ قُتِّلوُا تقَْتیِلاا مَلْعُونیِنَ أَ 
ُ
ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَ لنَْ تَ يْنَمَا ثُقِفُوا أ ِ تبَْدِيلاا ؛ سُنَّةَ اللََّّ (62-60/احزاب)« جدَِ لسُِنَّةِ اللََّّ

فوریت اقدامات ایجابی جلوگیر شکل گیری چالشهای امنیتی، اقتصادی و بویژه چالشهای ناموسی  :

فوریت بسیج فرهنگی ازدواج  :

«همسر یابی»، و (قبل، حین و بعد از ازدواج)« اموزش و مشاوره»

آغاز بسیج اقتصادی ازدواج  :

«  تامین مسکن، تامین حد اقل وسائل زندگی، تامین حد اقل در امد ماهیانه»
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 نشست نجمامقدمه سی و سومین:

 منابع انسانی، شاخه جذب و گزینشآسیب شناسی مدیریت در تاملی:

«اربعینو مدیریت ایام شهریور، 8تیر، 7حوادث »به مناسبت 

میزان ارزش شایسته سالاری در اسلام:

 تاریخ انبیاء و صدر اسلامو گزینش در جذب:

« (ع)دوره آدم : اول خلقتجذب و گزینش »

« (ع)دوره انبیاء جذب و گزینش»

«(ص)جذب و گزینش دوره پیامبر» ،

«جذب و گزینش دوره خلفاء» ،

« (ع)امیر مومنانجذب و گزینش دوره»،

 اسلامی و ضرورت حرکت جهادی و مدیریت جهادیانقلاب در جذب و گزینش  :

« شهریور و 8تیر و 7جذب و گزینش منجر به حوادث...».

« سلسله مراتب مدیریت اسلامی و کارکنان، از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنوندر گزینش ها جذب و  »

«جذب و گزینش در مدیریت مراسم اربعین و ضرورت ویژه حرکت و مدیریت جهادی»

 در دوره غیبت، و دوره ظهور( ع)گزینش مهدوی جذب و  :
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 های اساسی حرکت جهادیمولفه:

(173-171/ضافات)« غَالبُِونَ جُنْدَناَ لهَُمُ الْ ؛ وَ إنَِّ هُمْ لهَُمُ الْمَنْصُورُونَ إنَِّ ؛ عِباَدِناَ الْمُرْسَلیِنَ لِ وَ لقََدْ سَبقََتْ كَلمَِتُنَا »

مدیریت جهادی

منابع انسانی جهادی:

( 177/ 8کافی، )« ...و الفضةالذهب معادن كمعادن الناس : قال( ع) ، عن بكر بن صالح رفعه ، عن أبي عبد الله سهل »

شاخصه های مدیر جهادی:

عقلانیت الهی:

o« ارزشیعقلانیت»:

«عقلانیت رفتاری/ عقلانیت گرایشی/ عقلانیت معرفتی»

o« حرفه ایعقلانیت»

«عقلانیت تدبیری/ عقلانیت تجربی/ عقلانیت تخصصی»

سلامت خانوادگی:

o«؛«تاهل سالم/پاک نهادی

o«؛«رعایت حقوق همسر و فرزندان/ رعایت حقوق والدین

o«؛«قدرت تدبیر خانواده/ حفظ حریم ناموسی خانواده
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 های مدیریت جهادیشاخصه:

 اللهالی مدیریت قربة:

« (21/ یس)« وَ هُمْ مُهْتَدُونَ مَنْ لَا يسَْأَلُكُمْ أجَْراا اتَّبعُِوا

مدیریت نور علی نور  :

«تدبیر و عقلانیت تحت الشعاع و سیطره وحی الهی»

«(نور)« ...نور علی نور/

مدیریت قرآن محور:

« ََخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأدَْنىَ فخَلف
ْ
تهِِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ نْ وَ إِ سَیُغْفَرُ لنََا و يقَُولوُنَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثوُا الْكتَِابَ يأَ

ْ
خُذُوهُ؛يأَ

ْ
يأَ

ِ إلِاَّ الْحَقَّ  ارُ مَا فیِهِ وَ دَرَسُوا ألَمَْ يُؤْخَذْ عَلیَْهِمْ مِیثَاقُ الْكتَِابِ أنَْ لَا يقَُولوُا عَلىَ اللََّّ تعَْقِلوُنَ؛لْآخَِرَةُ خَیْرٌ للَِّذِينَ يتََّقُونَ أفََلَا اوَ الدَّ

كُونَ باِلْكتَِابِ الَّذِينَ وَ  (170-169/اعراف)« الْمُصْلِحِینَ إنَِّا لَا نُضِیعُ أجَْرَ و أقََامُوا الصَّلَاةَ، يُمَسِّ

مدیریت خانواده محور  :

 (:نماینده سرپرستی خدا)مدیریت ولایی الهی

:«سرپرستی توام با عشق و محبت»

«طبابت حاذقانه و مشفقانه/رابطه پدری و فرزندی معنوی/ رابطه مرغ با جوجه ها/سرپرستی عیال الله»:استعاره ها
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 صفِ حاضر و ناظر در صحنه-ستادیمدیریت:

«ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاا سِ أخَِیهِ يجَُرالهُ إلَِ وَ ... وَ لمََّ
ْ
(150/اعراف)« ...یْهِ  ألَْقَى الْألَْوَاحَ وَ أخََذَ برَِأ

«اد بنحدثنا محمد بن علي المروزي ثنا إسحاق بن عبد الله الخشك ثنا حفص بن عبد الرحمن ثنا محمد بن إسحاق عن حكیم بن حكیم بن عب

(104/ 7طبرانی، الوسیط المعجم )« لیس الخبر كالمعاين: قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: حنیف عن سعید بن جبیرعن ابن عباس قال

لى الله علیه قال رسول الله ص: حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سريج بن النعمان ثنا هشیم عن أبي بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال
ان الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواحلیس الخبر كالمعاينة :وسلم

(321/ 2؛ مسندرک حاکم نیشابوری، 271/ 1مسند احمد، )« (فانكسرت)

 لوامه آخرت گرانفس مدیریت:

«قْسِمُ بیِوَْمِ الْقِیاَمَةِ؛ و لَا؛
ُ
قْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ لَا؛ أ

ُ
( 2-1/قیامت)« أ

« (639/ 2کافی، کلینی،. )« عیوبيإلي من أهدي إلي أحب إخواني :قال( ع) رفعه إلى أبي عبد الله محمد، من أصحابنا ، عن أحمد بن عدة

« (العديسعن أبي الصلت، عن أبان، عن محمد بن ) نجران، عن عبد الرحمن ابن أبي بن محمد، عن أحمد أصحابنا، عن عدة من يعقوب، بن حمد
و هو لك غاش،تتبع من يضحكك ناصح، و لا لك و هو من يبكیك يا صالح اتبع (: ع) قال أبو جعفر : قال

(24/ 12وسائل الشیعه، )« فتعلمونعلى الله جمیعا و ستردون 

 خطاهاعذر خواهی به درگاه الهی از گناهان و : صحیفه سجادیه16دعای

مدیریت ضابطه مدار آخزت گرا :

« َوَ رَسُولهَُ وَ لوَْ كَانوُا آبََ لَا تجَدُِ ق َ ِ وَ الْیوَْمِ الْآخَِرِ يُوَادالونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ا يُؤْمِنُونَ باِللََّّ ؛ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ اءَهُمْ أوَْ وْما

 مند از روح مؤیدمدیریت بهره:

 ُيمَانَ وَ أيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْه ولئَكَِ كَتَبَ فيِ قُلوُبهِِمُ الْإِ
ُ
ِ ... ؛أ ِ اولئَكَِ حِزْبُ اللََّّ (22/ مجادله)«  هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؛ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللََّّ
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 نشست نجماپنجمین مقدمه سی و:

برکات و تبعات دنیوی و اخروی جذب و گزینش مدیریت رحمانی و غیر رحمانی:

« ْعَلىَ كُلِّ شَيْءٍ ؛ وَ كَانَ هَامِنْ يشَْفَعْ شَفَاعَةا سَیِّئَةا يَكُنْ لهَُ كِفْلٌ وَ مَنْ يشَْفَعْ شَفَاعَةا حَسَنَةا يَكُنْ لهَُ نصَِیبٌ مِنْهَا مَن ُ (85/ نساء)« مُقِیتاااللََّّ

«كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حُیِّیتُمْ بتَِحِیَّةٍ فَحَیالوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدالوهَاإذَِا و َ (86/ نساء)« حَسِیبااإنَِّ اللََّّ

« َمَّةٍ جَاثیَِةا و
ُ
مَّةٍ تدُْعَى إلِىَ كِتَابهَِا ؛ترََى كُلَّ أ

ُ
(28/ جاثیه)« الْیوَْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ كُلال أ

،بررسی قرآن محورانه ریشه یابی حوادث اهانت ناموسی برخی از معترضین و اغتشاشگران

:بویژه در فضای مراکز اموزش عالی

ریشه های داخلی اهانت ناموسی غیر واقع:

 میلیون دختر و پسر، و زن و مرد مجرد در سن ازدواج15وجود حدود:

اقلیت مایوس از تامین نیاز جنسی از راه حلال/اکثریت در معرض خطر یاس از تامین نیاز جنسی راه حلال

 خصوصا قشر دانشگاهی انان%(95الی 90حدود )مجرد بودن اکثریت معترضین و اغتشاش گران ،

صدمه ناموسی اهانت کنندگان:

 (مزدوران بیگانه: سران اراذل و اوباش، منافقین، جاسوسان)اقلیت تبهکار فرورفته در فساد ناموسی و غیره

اکثریت معترض و اغتشاش گر آلت دست محروم از تامین نیاز جنسی از راه حلال

برخی از عوامل عدم پاسخ حلال به نیازهای جنسی اکثریت اهانت کنندگان و دیگران:

فقدان بینش صحیح اسلامی به نظام خانواده و الزامات آن، و درجه اولویت آن در میان ارزش های دینی

فقدان اهتمام لازم در نخبگان حوزوی دانشگاهی و سلسله مراتب مدیریت در جهت حل معضلات ناموسی و خانوادگی

 گسترش سبک زندگی جاهلی مدرن پر هزینه در سطح زندگی بخشی از سلسله مراتب مدیریت، نخبگان و عموم جامعه
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تاریخچه پر غصه راهکارهای ناقص و ناکار آمد در حل بحران ناموسی جامعه در دولتهای بعد از دفاع مقدس:

 (: 76-68) 6و 5دولت

«و مقاومت شدید جامعه و حوزه های علمیه( با حذف اذن پدر، برای دختران بکر)طرح ازدواج موقت برای همه مجردان »

 (:  پیروان جدایی دین از جامعه(: )84-76)8و 7دولت

«آغاز دیرهنگام فعالیت شورای ازدواج/ از ضرورتهای توسعه جامعه، طرح خانه عفاف/ شعار پذیرش درصدی از صدمه ناموسی» 

 (:92-84)10و 9دولت

«اجرای طرح مسکن مهر(/ بدون توجه به اذن پدر)طرح مجدد ازدواج موقت برای عموم مجردان / تصویب قانون تسهیل ازدواج»

 (:  دین از جامعهپیروان جدایی )(:1400-1392)12و 11دولت

«!/...تعطیل ساخت مسکن و تمسخر مسکن مهر/ رهاکردن حل مسئله و ایجاد موانع برای رفع بحران»

 13دولت  :

«  ...و / طرح مسکن ملی/ تصویب قانون جوانی جمغیت و خانواده، پیگیری آن»

سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری، مرتبط با حل بحران ناموسی:

سیاستهای کلی امور امنیت فضای تولید و تبادل (/89/1/31)سیاستهای کلی اداری (/1401تا 1380)سیاستهای کلی برنامه سوم تا هفتم توسعه
سیاستهای کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ( / 89/11/29)مسکنسیاستهای کلی نظام در امور  ( /89/11/29)( افتا)اطلاعات و ارتباطات 

سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه (/ 90/4/28)اشتغال کلی سیاستهای /(/89/11/29) جهاد و ایثار و ساماندهی امور ایثار گران
(/92/11/29)سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(/ 92/2/10)سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور(/ 91/11/24)ملی 

(/ ...  95/6/13)کلی خانوادهسیاستهای (/ 93/3/20)جمعیتسیاستهای کلی (/  93/1/18)کلی سلامتسیاستهای 
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مقدمه نشست سی و ششم نجما:

گردنه های راه خدا و الزامات جهادی عبور از آن:

ا ؛ يتَیِمَسْغَبةٍَ إطِْعَامٌ فيِ يوَْمٍ ذِي أوَْ فَكال رَقَبةٍَ ؟؛ الْعَقَبةَُ أدَْرَاكَ مَا ا ؛ وَ مَ الْعَقَبةََ اقْتَحَمَ لَا فَ » مَتْرَبةٍَ؛ مِسْكیِناا ذَا مَقْرَبةٍَ، أوَْ ذَا ما

ولئَكَِ و توََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ باِلصَّبْرِ وَ توََاصَوْا انَ مِنَ الَّذِينَ آمََنُوا كَ ثمَُّ 
ُ
(18-12/بلد)« الْمَیْمَنَةِ أصَْحَابُ ؛ أ

سرعت

جرأت و خطر پذیری و شجاعت

صبر و استقامت

ضرورت درک مشترک دینی نخبگان و مدیران از بحران ناموسی جامعه و راهکار علاج آن:

بحرانی بودن اسیب ناموسی خزنده رو به گسنرش:

ضدمه ناموسی، نوعی خودکشی و آدم کشی:

حفظ ناموس و تشکیل خانواده، نصف اول دین جامعه

(:جهاد اکبر و کبیر: )دشوارترین گردنه راه خدا

«تکلیف وجوبی بسیج همگانی برای حفظ ناموس و تشکیل خانواده»

عاقبت به شومی اهل دین در صورت تعلل و سر پیچی از تکلیف بسیج ازدواج:

َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا لَاظٌ شِدَادٌ لَا اراا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْهَا مَلَائكَِةٌ غِ نَ وَأهَْلیِكُمْ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا قُوا أنَْفُسَكُمْ ياَ » (6/تحریم)« يُؤْمَرُونَ  يعَْصُونَ اللََّّ
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 انفجاری پر طنین سوره نور از عالم ملکوت و راه کارهای قرآنی در حل بحران ناموسینزول:

(1/نور)«  لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ سُورَةٌ أنَْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَ أنَْزَلْنَا فیِهَا آيَاَتٍ بیَنَِّاتٍ »

محورهای اساسی سوره نور:

 شایعه پراکنان و مروجین فحشاء/ ناموسیتهمت زنندگان / فحشاءبرخورد سخت با مرتکبین

مقررات حریم روابط در روابط خانوادگی و اجتماعی

اداب برخورد زن و مرد و فرمان حجاب عمومی

فرمان بسیج ازدواج

«نور هستی، نور اسمانها و زمین»، «الله»

 و بسیجیان مسلح به این نور/ عقلمساجد، کانون تلاقی نور وحی و

 و خصائص آن( ع)زمان نظام خلافت الهی امام

احکام تکمیلی روابط خانوادگی و اجتماعی

 در شرائط فراخوان عمومی رهبری نظام اسلامیصحنه، در تکلیف حضور
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 محوری و قلب سوره نورکانون:

 ازدواجفرمان بسیج:

ُ نْ  ؛ إِ وَ إمَِائكُِمْ مِنْ عِباَدِكُمْ وَ الصَّالحِِینَ الْأيَاَمَى مِنْكُمْ أنَْكِحُوا و » ُ فَضْلِهِ مِنْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ عَلیِمٌ؛وَاسِعٌ ؛ وَ اللََّّ

ُ مِنْ فَضْلِهِ لْیسَْتَعْفِفِ وَ  ا حَتَّى يُغْنیِهَُمُ اللََّّ ا مَلكََتْ أيَْمَانُكُمْ فَكَاتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فیِهِمْ خَ يبَْتَغُونَ الْ الَّذِينَ وَ الَّذِينَ لَا يجَدُِونَ نكَِاحا مِنْ مَالِ آتَوُهُمْ وَ یْراا كتَِابَ مِمَّ
ِ الَّذِي آتَاَكُمْ  نْیاَ تُكْرِهُوا فَتَیاَتكُِمْ عَلىَ الْبغَِاءِ إنِْ أرََدْنَ تحََصالناا لتَِبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَ وَ لَا اللََّّ َ مِنْ بعَْدِ إكِْرَاهِهِنَّ غَفُوو مَنْ اةِ الدال نَّ فَإِنَّ اللََّّ

ال
رَحِیمٌ؛رٌ يُكْرِه

(34-32/نور)« قِینَ وَ مَوْعِظةَا للِْمُتَّ مِنَ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مَثَلاا أنَْزَلْنَا إلِیَْكُمْ آيَاَتٍ مُبیَنَِّاتٍ وَ لقََدْ 

برکات ویژه ازدواج در رشد شخصیت انسانی الهی:

« َا لتَِسْكُنُوا إلِیَْهَا و ؛ إِ وَ جَعَلَ بیَْنَكُمْ مَوَدَّةا وَ رَ مِنْ آيَاَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجا
(21/روم)« نَّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لقَِوْمٍ يتََفَكَّرُونَ حْمَةا

« (:  آلهالله علیه و صلى )قال رسول الله : السلامقال علیه

(178النوادر، راوندی، )« و يزيدهم في مرواتهمأرزاقهم؛ و يوسع لهم في أخلاقهم؛ زوجوا أياماكم؛ فإن الله يحسن لهم في 

«سین حدثنا أبي، عن أبیه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جده علي بن الح: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: الجعفريات
(:   صلى الله علیه و آله)قال رسول الله : ، قال(ع) ، عن أبیه، عن علي 

( 303/ 14مستدرک الوسائل، )« تزوجوا أياماكم، فإن الله تعالى يحسن لهن في أخلاقهن، و يوسع لهن في أرزاقهن، و يزيدهن في مروءاتهن

 قال قال أبو عبد الله علیه السلام( كا -عن ابن القداح ) من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عدة:

( 239/ 7؛ تهذیب، 328/ 5کافی، )« ركعتان يصلیهما المتزوج أفضل من سبعین ركعة يصلیها الأعزب  )

«قال علي بن الحسین سید العابدين علیه السلام:

(51/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 243/ 3من لا یحضره الفقیه، .)« من تزوج لله عز وجل و لصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك و الكرامة
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استجابت دعا هتگام ازدواج و تشکیل خانواده:

« يفتح أبواب السماء بالرحمة في أربع مواضع: قال رسول الله صلى الله علیه و آله:

(11/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 101جامع الاخبار، )« عند النكاحعند نزول المطر، و عند نظر الولد في وجه الوالدين، و عند فتح باب الكعبة ، و 

ازدواج، از عوامل وسعت اقتصادی:!

« عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن المؤمن عن إسحاق بن عمار
ره بالتزويج الحديث الذي يرويه الناس حق أن رجلا أتى النبي صلى الله علیه و آله فشكا الیه الحاجة فأم: قلت لأبي عبد الله علیه السلام: قال

؟؛ ففعل ثم أتاه فشكا إلیه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات

( 13/ 20، جامع احادیث، 330/ 5کافی، )« الرزق مع النساء و العیال:؛ ثم قالهو حق( نعم: )فقال أبو عبد الله علیه السلام

 آخرتهمسر صالح، از مصادیق خیر دنیا و  :

 القطب)« صالحةامرأة هي و الآخرة وعلیه السلام أني أعطیت فلانا خیر الدنیا أوحي إلى موسى و : ... و آلهالله علیه الله صلى رسول عن
(52/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 169/ 14مستدرک الوسائل، : اللبابالراوندي في لب 

ترس از تشکیل خانواده، نشانه سوء ظن به خدا   :!

« ن من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عصبیح؛ و عدة علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبي عمیر عن أبان بن عثمان عن حريز عن ولید بن
(: ع)قال الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن محمد بن يوسف التمیمي عن محمد بن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام 

:  و آلهرسول الله صلى الله علیه قال 

( (330/ 5کافی، .)«فضلهيكونوا فقراء يغنهم الله من إن »: يقولعز وجل ان الله الظن؛فقد أساء بالله عز وجل التزويج مخافة العیلة ترك من 
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 خدا و ملائکه بر ازدواج ستیزانلعنت:!

« عن أبي أمامة عن النبي صلى الله علیه و آله قال :

140/ 7مجمع البیان، )« ...الذي يحصر نفسه فلا يتزوج و لا يتسرى لئلا يولد له: أربع لعنهم الله تعالى من فوق عرشه و أمنت علیه ملائكته

پاداش عظیم وساطت در ازدواج:

«قال أمیر المؤمنین علیه السلام: علي بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله علیه السلام قال :

(405/ 7يب الاحکام، تهذ؛ 331/ 5كافی، ).« أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین في نكاح حتى يجمع الله بینهما

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله علیه السلام قال  :

(405/ 7يب الاحکام، تهذ؛ 331/ 5كافی، ).« من زوج أعزبا كان ممن ينظر الله عز وجل الیه يوم القیامة

 گانه ازدواج5شرائط اساسی:

«کفویت جنسی»، و «(برای زنان)صبر بر مشکلات اقتصادی، (برای مردان)غیرت کار»، «دین»، «اخلاق»، «عقل»

«عِیرِ وْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ لَ : و قَالوُا ( 10/ ملک)« السَّ

 من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إبراهیم بن محمد الهمداني قال عدة :

(: صلى الله علیه و آله ) في التزويج ، فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله ( علیه السلام ) كتبت إلى أبي جعفر 

( 347/ 5کافی، )« إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبیر» فزوجوه؛ خلقه و دينهإذا جاءكم من ترضون

« أسأله عن النكاح ؟ ( علیه السلام ) كتبت إلى أبي جعفر : و عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن الحسین بن بشار الواسطي قال

(. 347/ 5کافی، )« فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبیردينه و أمانته من خطب إلیكم فرضیتم : فكتب إلي 
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« كتبت إلى أبي جعفر علیه السّلام في رجل خطب إلي، فكتب علیه السّلام: ، قال(بشار)عن محمد بن الولید، عن الحسین بن يسار :

.( 393/ 3من لایحضره الفقیه،)« ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد كبیركائنا من كان فزوجوهدينه و أمانتهمن خطب إلیكم فرضیتم 

« لام عن علي علیه السنباته، عن الأصبغ بن طريف، عن سعد بن بن صالح، عن مفضل عثمان، عن عمرو بن زياد، عن سهل بن محمد، بن علي
فاخترها و دع اثنتین؛يا آدم إني أمرت أن أخیرك واحدة من ثلاث : على آدم علیه السلام فقال هبط جبرئیل : قال 

؛العقلإني قد اخترت : ( ع)، فقال آدم و الحیاء و الدينالعقل :و ما الثلاث؟ فقاليا جبرئیل : فقال له آدم 

( 11/ 1کافی، )« و عرجفشأنكما : ، قال!كانيا جبرئیل إنا أمرنا أن نكون مع العقل حیث : و ودعاه؛ فقالا انصرفا : و الدينجبرئیل للحیاء فقال 
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«نور هستی، نور آسمانها و زمین» ، «الله»:

مَوَاتِ وَ الْأرَْضِ » ُ نوُرُ السَّ (35/نور)« اللََّّ

«پایگاه شبانه روزی بسیجیان مسلح به این نور الهی» و « مساجد، کانون نور عقل در پرتو نور وحی»  :

؛جَرَةٍ مُباَرَكَةٍ زَيْتُونةٍَ لَا شَرْقیَِّةٍ وَ لَا غَرْبیَِّةٍ  شَ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِهَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزالجَاجَةُ كَأنََّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ »

ُ لنُِورِهِ مَنْ يشََاءُ وَ يضَْرِبُ نوُرٌ عَلىَ نوُرٍ يكََادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ  ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ؛يهَْدِي اللََّّ ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَ اللََّّ  اللََّّ

ُ أنَْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ ي فِ  ؛ يُسَبحُِّ لهَُ فیِهَا باِلْغُدُوِّ وَ الْآصََالِ بُیُوتٍ أذَِنَ اللََّّ

ِ وَ إقَِامِ الصَّلَاةِ وَ إيِتَاءِ الزَّكَاةِ رِ  ا يَ جَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تجَِارَةٌ وَ لَا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ ا تتََقَلَّبُ فیِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأبَْصَارُ؛يخََافُونَ يوَْما خَافُونَ يوَْما

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا و يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللََّّ (  38-35/نور)« لیِجَْزِيهَُمُ اللََّّ

 بسیج عمومی با محوریت بسیج ازدواج و حفاظت از خانوادهمساجد و سازمان ضرورت تحول اساسی کارامد:

 آموزش و پرورش، )، بویژه نظامات فرهنگی «خانواده محوری در تدبیر تمام نظامات اسلامی»پیگیری نقش
، نظامات اقتصادی، و نظام استخدامی جذب و گزینش؛ (حوزه، دانشگاه و غیره

 « امنیتیو مرکزیت مساجد در رسالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و احیا»:

تربیت امام جماعت انقلابی و توانمند در مشاوره و حفاظت از خانواده:

شکل گیری هیئت امنای خدا ترس اهل اقامه نماز و پرداخت زکات

« ،بسیجو امنیتی ارتقاء رسالت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی»

« خانوادهبسیج ازدواج و حفاظت از همراهی مثلث مردم، نخبگان، و سلسله مراتب مدیریت اسلامی در»
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« گزینشو جذب ، و نظام نظامات فرهنگی، اقتصادیخانواده محوری در تدبیر:

الزامات ساختاری و قانونی نسبت به نظامات فرهنگی:

:«صیانت از گسست خانواده»و « تحکیم و تعالی»، «تشکیل»با رسالت راهبری 

خانواده محوری در اصلاح قوانین، بویژه قانون مهریه:

 خانوادهوزارت ایجاد:

 قدرتمند خانواده در تمام ساختارهای کشوری و لشکریمعاونت ایجاد:

«با حداقل کادر رسمی و حد اکثر بسیج مردمی»

 تا فوق دکتریجامع مشاوره خانواده حوزوی و دانشگاهی رشته های ایجاد:

 امام جماعت مشاور خانواده، در مسیر احیای مساجدمراکز تخصصی حوزوی تربیت تاسیس

 در صدا و سیما( یا ادغام شبکه سلامت و خانواده)خانواده شبکه مستقل ایجاد:

 کادر پزشکی و پرستاری متناسب با جمعیت زنانتربیت:

جهت گیری جنسیتی در رشته و گرایش های تحصیلات عالیه با نگرش تشکیل و تحکیم خانواده

 معتبر حوزوی و دانشگاهیامنا و صاحب نظران ایجاد سایت های معتبر خانواده مردم نهاد با هیئت،

الزام به تدوین سیر مطالعاتی عمومی و تخصصی خانواده و ارائه آن به جامعه:

  ...
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 اقتصادی و جذب و گزینشساختاری و قانونی نسبت به نظامات الزامات:

 ؛وزارت مسکن و شهر سازی و چابک سازی آناحیای

 زندگیتامین حداقل وسائل و امکانات برای شروع

 (اشتغال یا بیمه بیکاری)تامین حداقل درامد ماهیانه

 خانوادهخوراک، پوشاک، و لوازم ضروری در تامین قوانین غلاظ و شداد ناظر به خودکفایی  :

 پسر،صندوق ذخیره حق تشکیل خانواده برای جوانان دختر و ایجاد

 زنان؛صندوق ذخیره حق همسری و مادری ایجاد

 برای مردان متاهل شاغل کشوری، لشکری، و کارگری؛معنادار پرداخت عائله مندی ضرورت

 مشترکمردان متاهل و جوانان در شرف ازدواج، در محیط های شغلی جذب و گزینش ضرورت الزام به اولویت:

«حوزه مشترک»/ «حوزه مختص مردان»/ «حوزه مختص بانوان»

...
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الگوهای بسیج ازدواج آسان:

(:ع)سیره حضرت موسی

 بدنی، با وجود ضعف (ع)موسیغیرت و حمیت ناموسی حضرت :

« مَّةا مِنَ النَّاسِ وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَلیَْهِ و لمََّا
ُ
؛تذَُودَانِ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأتیَْنِ وَجَدَ ويسَْقُونَ أ

؛كَبیِرٌ شَیْخٌ وَ أبَُوناَ لَا نسَْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ :قَالتََاا خَطْبُكُمَا مَ : قَالَ 

لِّ فسَقَى  (24-23/قصص)« فَقِیرٌ بِّ إنِيِّ لمَِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ رَ : فَقَالَ لهَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّ

« ِْكُلُهمَا سَأَلهَ إلِاَّ خُبْزاا و اللََّّ ؛ «فَقِیرٌ إنِيِّ لمِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ بِّ رَ »: يقَُولُ حَیْثُ (ص)مُوسَى كَلیِمِ اللََّّ شِئْتَ ثنََّیْتُ بِ و إن
ْ
؛ !يأَ

كُلُ بقَْلةََ لأنََّه
ْ
بِ لحَْمِهالهِ لهُِزَ ؛ !بطَْنِهتُرَى مِنْ شَفِیفِ صِفَاقِ خُضْرَةُ الْبقَْلِ كَانتَْ لقََدْ ؛ والأرَْضِ كَانَ يأَ

ال
(160نهج، خ )« !و تشََذ

 خانواده، مقارن اشتغالشدید حضرت و سهولت تشکیل حجب و حیا در ارتباطات اجتماعی، فقر:

 َ؛ النََ إنَِّ أبَيِ يدَْعُوكَ لیِجَْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ :قَالتَْ اءَتْهُ إحِْدَاهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتِحْیاَءٍ فَج

ا  (26-25/قصص)« الظَّالمِِینَ لَا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ الْقَوْمِ : قَالَ عَلیَْهِ الْقَصَصَ وَ قَصَّ جَاءَهُ فَلمََّ

 « ... (29/ 13بحار النوار، )« النساءمن قوم لا ينظرون في أدبار فأنا ؛ ...الطريق على و دلیني تأخري : لها موسى فقال

جِرْهُ : قَالتَْ إحِْدَاهُمَا
ْ
جَرْتَ الْقَوِيال ياَ أبَتَِ اسْتَأ

ْ
الْأمَِینُ؛إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأ

جُرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فَإِنْ أتَْمَمْتَ عَ :قَالَ 
ْ
نْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتَيَّ هَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَ

ُ
رِيدُ أنَْ أ

ُ
رِيدُ أنَْ أشَُقَّ مَا وَ مِنْ عِنْدِكَ شْراا فَ إنِيِّ أ

ُ
؛عَلیَْكَ أ

ُ مِنَ  ُ  عُدْوَانَ عَليََّ أيََّمَا الْأجََلیَْنِ قَضَیْتُ فَلَا و بیَْنَكَ ذَلكَِ بیَْنِي الصَّالحِِینَ؛ قَالَ سَتَجدُِنيِ إنِْ شَاءَ اللََّّ ( 28-27/قصص)« وَكیِلٌ عَلىَ مَا نقَُولُ وَ اللََّّ
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 نجماهفتم مقدمه نشست سی و:

تذکری مجدد به سطح چالش موجود ناموسی و جمعیت:

15(سالگی50تا 18-15از : )میلیون مجرد در سن ازدواج

 (از نگاه، کلام، و لمس ناموسی حرام، تا ارتکاب زنا: )درصد جامغه هدف10احتمال جدی ابتلا چالش ناموسی

«!لشکر نظامی150برابر  : میلیون نفر1/5»

(:2/1)، با نرخ جایگزینی (1/6)فاصله نرخ باروری فعلی : چالش جدی جمعیت

«سال تا بسته شدن پنجره جمعیتی و جبران مافات8حدود : فرصت جبران جمعیت»

 آزمون الهیِ صداقت ایمان»ضرورت آمادگی جهت»:

« َالَّذِينَ صَدَقُوا فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ ؛ وَ لقََدْ !؟يُفْتَنُونَ لَا وَ هُمْ النَّاسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يقَُولوُا آمََنَّا أحََسِب ُ (3-2/عنکبوت)«نَ و لیَعَْلمََنَّ الْكَاذِبیِهِمْ فَلیَعَْلمََنَّ اللََّّ

« َْا أنَْ تدَْخُلوُا الْجَنَّةَ حَسِبْتُمْ أم تْهُمُ الْبَ وَ لمََّ تكُِمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسَّ
ْ
سَاءُ يأَ

ْ
وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلوُا؛أ

ِ وَ الَّذِينَ حَتَّى يقَُولَ الرَّسُولُ  ِ ألََا إنَِّ نصَْرَ اللََّّ (214/ بقره)« قَرِيبٌ آمََنُوا مَعَهُ مَتَى نصَْرُ اللََّّ

«(نهج، خطبه متقین)« صبروا ایاما قصیره، اعقبتهم راحة طویله

شرائط سه گانه ایمان:

:«در تمام چالش های زندگی خود، رضایت قلبی بدان، و تبعیت بی چون چرا از ان، (ع)بیتو اهل ( ص)پیامبرپذیرش داوری »

« (6/احزاب)« ...أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنیِنَ مِنْ أنَْفُسِهِمْ النَّبِيال

« وَ لَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ و مَا ُ َ وَ مَنْ ؛!أمَْرِهِمْ أمَْراا أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ وَ رَسُولُهُ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللََّّ (36/زاباح)«مُبیِناافَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاا وَ ر سَُولهَُ يعَْصِ اللََّّ

« ا قَضَیْتَ  يجَدُِوا فيِ أنَْفُسِهِمْ حَرَجا لَا ثمَُّ ؛!بیَْنَهُمْ حَكمُِّوكَ فیِمَا شَجَرَ حَتَّى يُ لَا يُؤْمِنُونَ  رَبكَِّ ؛ وَ فلَا اوَ يُ ا مِمَّ (65/ نساء)« سَلمُِّوا تسَْلیِما
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 و مدیریت و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج( ع)اسلامازدواج پیامبر:

 (!:ع)و پرداخت مهر از جانب خدیجه ( ص)اسلامازدواج پیامبر

« ،قال( ع)عن أبي عبد الله بن كثیر، عن عبد الرحمن حسان، عن علي بن الحسین، عن علي بن بعض أصحابنا  :

جة خدينفر من قريش حتى دخل على ورقة بن نوفل عم و معه أبو طالب في أهل بیته خويلد، أقبل يتزوج خديجة بنت أن ( ص)أراد رسول الله لما 
اس،و بارك النالحكام على آمنا، و جعلنا حرما و أنزلنا إبراهیم، و ذرية إسماعیل؛الذي جعلنا من زرع البیت، لرب هذا الحمد :فقالأبو طالب بالكلام فابتدأ 

الذي نحن فیه؛ لنا في بلدنا 

ن و إ؛ ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به و لا يقاس به رجل إلا عظم عنه و لا عدل له في الخلق-(  ص) يعني رسول الله -إن ابن أخي هذا ثم 
رغبة، فیه و لها في خديجة رغبة و له زائلو ظل المال رفد جار المال فإن كان مقلا في 

و رأي شائع و دين حظ عظیم و آجله؛ و له و رب هذا البیت علي في مالي الذي سألتموه عاجله و أمرها و المهر برضاها لنخطبها إلیك جئناك و قد 
كامل ، 

القسیسین؛رجلا من و كان و البهرالقطع و أدركه عن جواب أبي طالب و تلجلج و قصر عمها تكلم و سكت أبو طالب ثم 

من نفسي، كنت أولى بنفسي مني في الشهود فلست أولى بي و إن يا عماه إنك : فقالت خديجة مبتدئة

!  و ادخل على أهلكعلي في مالي فأمر عمك فلینحر ناقة فلیولم بها نفسي، و المهر زوجتك يا محمد قد 

؛ !للرجالالمهر على النساء ؛ !يا عجباه:قريشبعض ؛ فقال !مالهاالمهر في و ضمانها أشهدوا علیها بقبولها محمدا :طالبأبو قال 

لأثمان و بأغلا اإذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال : و يكره غضبه؛ فقاليهابه الرجال و كان ممن على قدمیه و قام أبو طالب غضبا شديدا فغضب 

(375/ 5کافی، )« بأهله( ص) رسول الله طالب ناقة و دخل أبو الغالي؛ و نحر كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر أعظم المهر؛ و إذا 
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 در فرهنگ سازی و تسهیل ازدواج از خاندان بنی هاشم( ص)سیره پیامبراغاز:

«لا : قالواأتعلمون لم زوجت المقداد من ضباعة ابنة عمي؟؛:قال صلى الله علیه وآله: أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة .

(74/ 20، جامع احادیث الشیعه، 185/ 14مستدرک الوسائل، )« ؛ و لتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكملتسع النكاح فیناله كل منكم(: ص)قال

«علي ، عن أبیه ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن میمون ، عن عمر بن أبي بكار ، عن الحضرمي ، عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام قال:

زوج المقداد ابن الأسود ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب؛إن رسول اللََّّ صلىّ الله علیه و آله و سلمّ » 

(344/ 5الكافي ) « و لیعلموا أن أكرمهم عند اللََّّ أتقاهمزوجه لتتضع المناكح و لیتأسوا برسول اللََّّ صلىّ الله علیه و آله و سلمّو إنما 

 (:درخواست از جانب زنان)و مدیریت ازدواج ( ص)پیامبرسیره

« قال( ع)محمد بن يحیى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر  :

، أنا يا رسول الله زوجنیها: ؛ فقام رجل فقال!من لهذه؟(: ص)فقال رسول الله ؛!زوجني: فقالت( ص)جاءت امرأة إلى النبي 

( ص)فقال رسول الله، ثم أعادتالكلام؛ فلم يقم أحد غیر الرجل؛( ص)؛ فأعاد رسول الله فأعادت:، قاللا(:ص)فقال،ما لي شئ: ؛ فقالما تعطیها؟(: ص)فقال
(380/ 5کافی، .)« قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن؛ فعلمها إياه(: ص)، فقالنعم: ؛ قالأتحسن من القرآن شیئا؟: في المرة الثالثة

 (:فرهنگ سازی، بشارت و هشدار به ازدواج ستیزان)و مدیریت ازدواج ( ص)پیامبرسیره

 لا؛ : لتقجارية؟ أ لك (: ص)لا؛ قال:أ لك زوجة؟ قلتأتیت إلى رسول الله صلى الله علیه و آله فقال لي يا عكاف، : قالعكاف بن وداعة الهلالي عن

!فإنك إذا من إخوان الشیاطین(:ص)قال. و الحمد لله . و أنت صحیح موسر ؟؛ قلت نعم (: ص)قال

...  شراركم عزابكم و أراذل موتاكم عزابكم ؛ أن من سنتنا النكاح، و أن تصنع كما يصنع المسلمونإما أن تكون من رهبان النصارى و ما إ

!ا رسول الله زوجني قبل أن أقومي: ؛ قلتويحك يا عكاف تزوج ، تزوج ، فإنك من الخاطئین

(18/ 20جامع اخادیث الشیعه، .)« زوجتك كريمة بنت كلثوم الحمیري: فقال صلى الله علیه و آله

« (20/20؛ جامع احادیث الشیعه،283/ 3عوالی اللئالی، )« لتزوجواإلى الدنیا أمواتكم من خرج العزاب لو أنه قالو آله النبي صلى الله علیه عن
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 و سیره پیامبر اسلام در مدیریت و بسیج ازدواج آنان(اضیاف الاسلام)اصحاب صفه ،:

ویژگی اصحاب صفه  :

: «مومنان مجاهد فقیر با مناعت آخرت گرا»

«ْ َغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ  تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْ و لَا »يتََّقُونَ؛ عَلَّهُمْ شَفِیعٌ لَ وَ لَا لیَْسَ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَليٌِّ أنَْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافُونَ أنَْ يُحْشَرُوا إلِىَ رَبهِِّم؛و
الظَّالمِِینَ؛فَتَكُونَ مِنَ مْ مَا عَلیَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلیَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 

ُ عَلیَْهِمْ مِنْ أ هَؤُلَاءِ : لیِقَُولوُافَتَنَّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ وَ كَذَلكَِ  ُ ألَیَْسَ ؛ !؟بیَْننَِامَنَّ اللََّّ اكِرِينَ  بأِعَْلمََ اللََّّ (53-52/انعام)« باِلشَّ

« ؛وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَ الْعَشِيِّ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ اصْبِرْ و

نْیاَ وَ لَا  (28/ کهف)« فُرُطااأمَْرُهُ وَ كَانَ هَوَاهُ تَّبعََ وَ اتُطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَ لَا تعَْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَیاَةِ الدال

« ِلَا يسَْتَطِیعُونَ ضَرْباا فيِ الْأرَْضِ يحَْسَبُهُمُ الْجَ ل ِ حْصِرُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ
ُ
 مِنَ التَّعَفالف؛اهِلُ أغَْنیِاَءَ لْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أ

َ بهِِ عَلیِمٌ  (273/ قرهب)« تعَْرِفُهُمْ بسِِیمَاهُمْ لَا يسَْأَلوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاا وَ مَا تنُْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللََّّ

 ْخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم
ُ
ِ وَ أمَْوَالهِِمْ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أ َ وَ ينَْصُرُونَ اناا وَ رِضْوَ يبَْتَغُونَ فَضْلاا مِنَ اللََّّ ولئَكَِ هُمُ وَ رَسُولهَُ اللََّّ

ُ
الصَّادِقُونَ؛أ

ارَ الَّذِينَ وَ  يمَانَ مِن تبَوََّءُوا الدَّ وتوُايجَدُِونَ فيِ صُدُورِهِمْ وَ لَا قَبْلِهِمْ يُحِبالونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ وَ الْإِ
ُ
ا أ وَ خَصَاصَةٌ كَانَ بهِِمْ وَ لوَْ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ وَ يُؤْثرُِونَ  حَاجَةا مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ مَنْ 
ُ
الْمُفْلِحُونَ؛يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأ

خْوَاننَِا جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولوُنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا وَ الَّذِينَ  يمَانِ وَ لِإِ (10-8/حشر)« یمٌ رَحِ تجَْعَلْ فيِ قُلوُبنَِا غِلاا للَِّذِينَ آمََنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ وَ لَا الَّذِينَ سَبقَُوناَ باِلْإِ

برخی از چهره های برجسته اصحاب صفه:

، "عمار یاسر"، "عبدالله بن مسعود"، "مقداد بن اسود"،(غسیل الملائکه)عامر حنظله بن ابی "، "بلال بن ریاح"،"ابوذر غفاری“، "سلمان فارسی"»
« …و "خباب بن ارت"، "یمانحذیفه بن "

(بعدبه 348/ 1عبدالله،، احمد بن الاولیاء، اصفهانیحلیه )

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 (:«المؤمن کفو للمؤمنه»ارائه شاخص )ازدواجمدیریت و بسیج و ، (ع)و اهل بیت( ص)پیامبرسیره

 و مدیریت ازدواج( ع)امام باقر:

 قالعن أبي حمزة الثمالي بن  عطیة، عن مالك محبوب، عن الحسن بن عیسى، عن أحمد بن محمد بن يحیى، بن محمد :

:  الرجلفقال و أدناه و ساءله ( ع) فدخل علیه فسلم فرحب به أبو جعفر فأذن  له استأذن علیه رجل ، إذا (ع)عند أبي جعفر كنت 

دخلني من ذلكلدمامتي و حاجتي و غربتي و قد عني و ازدرأني و رغب خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردني جعلت فداك إني 
:و قل لهاذهب فأنت رسولي إلیه (: ع) أبو جعفر فقال الموت؛ غضاضة هجمة غض لها قلبي تمنیت عندها 

، و لا تردهمنجح بن رباح مولاي ابنتك فلانة زوج : (علیهم السلام ) علي بن أبي طالبالحسین ابن يقول لك محمد بن علي بن 

 (:ص)ازدواج در سیره پیامبرمدیریت تذکر به الگوی و ( ع)امام باقر

اصحاب صفه و جویبر سیاه پوست مومن فقیر اهل یمامه:

(:  ع)جعفر أن توارى الرجل قال أبو ، فلما (ع)الرجل فرحا مسرعا برسالة أبي جعفر فوثب : حمزةأبو قال 

و اريا رجلا قصیرا دمیما محتاجا عكان و منتجعا للاسلام فأسلم و حسن إسلامه؛( ص)أتى رسول الله جويبر؛ : لهرجلا كان من أهل الیمامة يقال إن 
ن أو كساه شملتین و أمره يجري علیه طعامه صاعا من تمر بالصاع الأول و كان و عراهلحال غربته ( ص) الله فضمه  رسول من قباح السودان كان 

مسجد فأوحى بهم الو ضاق يدخل في الاسلام من أهل الحاجة بالمدينة الغرباء ممن فیه باللیل فمكث بذلك ما شاء الله حتى كثرا و يرقد يلزم المسجد 
یه يمرن فو لا ... باب له في مسجدك من كان بسد أبواب و مر من المسجد من يرقد فیه باللیل و أخرج طهر مسجدك أن (:  ص)إلى نبیه الله عز وجل 

(: ع)قال...  غريب؛ فیه و لا يرقد جنب 

و فنزلوها و لیلهم،أن يظلوا فیها نهارهم و المساكین ثم أمر الغرباء الصفةفعملت لهم و هي أن يتخذ للمسلمین سقیفة أمر (ص)إن رسول الله ثم 
رقة رسول علیهم لو يرقون يتعاهدونهم و كان المسلمون إذا كان عنده و التمر و الشعیر و الزبیب بالبر يتعاهدهم ( ص)فكان رسول الله اجتمعوا  فیها 

إلیهم؛  صدقاتهم و يصرفون ( ص)الله 
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و تشویق جوان سیاه پوست فقیر برای ازدواج و  تشکیل خانواده( ص)پیامبر:

:  له( ص)نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة علیه فقال (  ص)رسول الله فإن 

؛ يا جويبر لو  تزوجت امرأة فعففت بها فرجك و أعانتك على دنیاك و آخرتك

؛ !يا رسول  الله بأبي أنت و أمي من يرغب في فوالله ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال؛ فأية امرأة  ترغب في؟:  فقال له جويبر

و أعز يا جويبر إن الله قد وضع بالاسلام من كان في الجاهلیة  شريفا؛ و شرف بالاسلام من كان في الجاهلیة وضیعا؛(: ص)قال له رسول الله ف
أبیضهم و كلهم؛ فالناس الیومبالاسلام من كان في الجاهلیة ذلیلا؛ و أذهب بالاسلام ما كان من نخوة الجاهلیة و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها

ماو أحب الناس إلى الله عز وجل يوم القیامة أطوعهم له و أتقاهم و إن أسودهم و قرشیهم و عربیهم و عجمیهم من آدم و إن آدم خلقه  الله من طین 
؛ ،  أعلم يا جويبر لأحد من المسلمین علیك الیوم فضلا إلا لمن كان أتقى لله منك و أطوع

برای خواستگاری از دختر بسیجی با کمال رئیس قبیله(ص)جوان سیاه پوست فقیر، پیک رسول خدا ،!:

:لهانطلق يا جويبر إلى زياد بن لبید فإنه من أشرف بني بیاضة حسبا فیهم فقل : قال له ثم 

!  ؟الذلفاءزوج جويبرا ابنتك : لكيقول و هو رسول رسول الله إلیك إني 

علیه ثم و سلمفاعلم فأذن له فدخل فاستأذن من قومه عنده و جماعة في منزله و هو إلى زياد بن لبید ( ص)فانطلق جويبر برسالة رسول الله : قال
؟ إلیكيا زياد بن لبید إني رسول رسول الله إلیك في حاجة لي  فأبوح بها أم أسرها : قال

: لكيقول ( ص)إن رسول الله : فقال له جويبر و فخر بل بح بها فإن ذلك شرف لي : زيادله فقال 

؛(ص)ما كنت لأكذب على رسول الله ؛ !نعم: لهفقال ؛ !بهذا؟الله  أرسلك إلي أ رسول :زيادفقال له الذلفاء، جويبرا ابنتك زوج 

مخالفت رئیس قبیله وحشت زده از خواستگاری جوان سیاه پوست فقیر :!

!بعذريفأخبره ( ص)فانصرف يا جويبر حتى ألقى رسول الله الأنصار؛ إنا لا نزوج فتیاتنا إلا أكفاءنا من : له زياد فقال 

؛ (ص)بهذا ظهرت نبوة محمد و لا ما بهذا نزل القرآن و الله : و هو يقولفانصرف جويبر 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

ت فقیرکمک دختر مومن بسیجی رئیس قبیله، به پدر وحشت زده در مواجه با پدیده وحشتناک داماد  سیاه پوس:!

:  سمعت مقالته الذلفاء بنت زياد و هي في خدرها؛ فأرسلت إلى أبیها ادخل إلي فدخل إلیها فقالت لهف

:  ؛ فقال لها!؟هذا الكلام الذي سمعته منك تحاور به جويبرما 

؛ !زوج جويبرا ابنتك الذلفاء(: صلى الله علیه و آله)يقول لك رسول الله : أرسله و قال( ص) ذكر لي أن رسول الله 

بحضرته فابعث الآن رسولا يرد علیك جويبرا؛( صلى الله علیه و آله)الله ما كان جويبر لیكذب على رسول الله و :  فقالت له

المؤمن كفو للمؤمنة»و شاخص ! کفویت سیاه پوست مومن فقیر با دختر رئیس قبیله: رهنمود نبوی»:

؛(و آلهصلى الله علیه)يا جويبر مرحبا بك اطمئن حتى أعود إلیك ثم  انطلق زياد إلى رسول الله : فبعث زياد رسولا فلحق جويبرا فقال له زياد

م ألن له بالقول زوج جويبرا ابنتك الذلفاء فل: يقول لك( صلى الله علیه و آله)إن  رسول الله : بأبي أنت و أمي إن جويبرا أتاني برسالتك و قال: فقال له
(:  صلى الله علیه و آله)فقال له رسول الله نحن لا نتزوج إلا أكفاءنا من الأنصار و رأيت لقاءك و  

؛فزوجه يا زياد و لا ترغب عنه« المسلم كفو للمسلمة»و « المؤمن كفو للمؤمنة»و « جويبر مؤمن»؛ !يا زياد

پذیرش داماد سیاه پوست از جانب دختر بسیجی رئیس قبیله:!

(  ه و آلهصلى الله علی)إن  عصیت رسول الله إنك : فقالت له( ص)ما سمعه من رسول الله : فرجع زياد إلى منزله و دخل على ابنته فقال لها(: ع)قال
؛ !كفرت؛ فزوج جويبرا؟

پذیرش  مهریه، مسکن و وسائل زندگی توسط پدر زن رئیس قبیله:!

و ضمن صداقه؛( ص)زوجه على سنة الله و سنة رسوله زياد فأخذ بید جويبر ثم أخرجه إلى  قومه ففخرج 

؛!منزل؟من و الله ما لي : ، فقالإلیكمنزل فنسوقها أ لك : لهثم أرسلوا إلى جويبر فقالوا و هیؤوها زياد فجهزها : قال

معتما؛ جويبر علیها بیتها و ادخل الذلفاء في و أدخلت جويبرا ثوبین و متاعا و كسوا فیه فراشا و هیؤوا لها منزلا و هیؤوا فهیؤوها  (: ع)قال

شوک روانی بر داماد سیاه پوست مومن فقیر از وضعیت حیرت اور جدید و به تاخیر انداختن شروع زندگی:!

و خرجت ج حتى طلع الفجر فلما سمع النداء خرو ساجدا فلم يزل تالیا للقرآن راكعا البیت؛  طیبة قام إلى زاوية و متاع و ريح رآها نظر إلى بیت فلما 
و صلت الصبح؛ زوجته إلى الصلاة فتوضأت 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

(!:ص)و اعتراض به پیامبر! خوشحالی ضمنی خانواده دختر

ك من زياد؛ ما زال تالیا للقرآن و راكعا و ساجدا حتى سمع النداء فخرج؛ فلما كانت اللیلة الثانیة فعل مثل ذلك و أخفوا ذل: فقالتهل مسك؟ فسئلت 

:  فقال له( صلى الله علیه و آله)فلما كان الیوم الثالث فعل مثل ذلك فأخبر بذلك أبوها؛ فانطلق إلى رسول  الله 

و لكن طاعتك أوجبت علي تزويجه؛؛ بأبي أنت و أمي يا رسول الله أمرتني بتزويج جويبر و لا و الله ما كان من مناكحنا

؟ فما الذي أنكرتم منه(: ص)له النبي فقال 

إنا هیئنا له بیتا و متاعا و أدخلت ابنتي البیت و ادخل معها معتما فما كلمها و لا نظر إلیها و لا دنا منها: قال 

لثالثة و لم ي ابل قام إلى زاوية البیت فلم يزل تالیا للقرآن راكعا و  ساجدا حتى سمع النداء، فخرج ثم فعل مثل ذلك في اللیلة الثانیة و مثل ذلك ف
يدن منها و لم يكلمها إلى أن جئتك و ما نراه يريد النساء فانظر في أمرنا؛ 

عذر داماد سیاه پوست در احساس نیاز شدید به شکر نعمت حیرت آور:!

:  جويبر: أ ما تقرب النساء؟ فقال له: إلى جويبر فقال له( صلى الله علیه و آله)زياد و بعث رسول الله فانصرف 

(:  صلى الله علیه و آله)أو ما أنا بفحل بلى يا رسول الله إني لشبق نهم إلى النساء؛ فقال له رسول الله 

یها و لم ظر إلقد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسك قد ذكر لي أنهم هیؤوا لك بیتا و فراشا و متاعا و أدخلت علیك فتاة حسناء عطرة و أتیت معتما فلم تن
:   تكلمها و لم تدن منها  فما دهاك إذن؟ فقال له جويبر

وتي مع دخلت بیتا واسعا و رأيت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة و ذكرت حالي التي كنت علیها و غربتي و حاجتي و وضیعتي و كس! يا رسول الله
الغرباء و المساكین فأحببت إذ أولاني الله ذلك أن أشكره على ما أعطاني و أتقرب إلیه بحقیقة الشكر 

؛ إلى جانب البیت فلم أزل في صلاتي تالیا للقرآن راكعا و ساجدا أشكر الله حتى سمعت النداء فخرجتفنهضت 

م اللیلة إن رضیهفلما أصبحت رأيت أن أصوم ذلك الیوم ففعلت ذلك ثلاثة أيام و لیالیها و رأيت ذلك في جنب ما أعطاني الله يسیرا؛ و لكني سأرضیها و  أ
؛ قالو وفى لها جويبر بما (: ع)إلى زياد فأتاه فأعلمه ما قال جويبر فطابت أنفسهم؛ قال ( صلى الله علیه و آله)شاء الله فأرسل رسول الله 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
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(343/ 5کافی، )« فما كان في الأنصار أيم أنفق منها بعد جويبرخرج في غزوة له و معه جويبر؛ فاستشهد رحمه الله تعالى ( ص)إن رسول الله ثم 

 در مدیریت ازدواج و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج( ص)دیگر از سیره پیامبر الگویی:

 نسبت به عکس العمل تحقیر امیز خانواده ها(ص)سیاه پوست مومن به پیامبرخواستگار اعتراض ،:

قالكان رسول الله صلى الله علیه و آله جالسا يوما فدخل أعرابي و سلم و: الشیخ أبو الفتوح الرازي في تفسیره عن أنس بن مالك قال:

؛ !؟يا رسول الله أيمنع سوادي و دمامة وجهي من دخول الجنة

ما كنت خائفا من الله و مؤمنا برسوله؛. قال صلى الله علیه و آله لا 

، اني قبل ذلك بثمانیة أشهر آمنت و أقررت بأن الله واحد و أنك رسوله بالحقيا رسول الله؛ و الله الذي شرفك بالنبوة، : فقال

، «لك ما لهم و علیك ما علیهم»أنت من القوم ، :فقال رسول الله صلى الله علیه و آله

؛و لا أرى مانعا غیر دمامة الوجه و سواء اللون؟؛!؟فلم خطبت من هؤلاء الحاضرين فلم يجبني منهم أحد: فقال

و الا فأنا في قومي بني سلیم ذو حسب و آبائي معروفون، و لكن غلبني سواد أخوالي؛

جهت خواستگاری از دختر رئیس قبیله( ص)پیک سیاه پوست بد قیافه، پیک پیامبر:!

لا يا رسول الله؛: و كان رجلا من ثقیف صعب الجانب و فیه أنفة قالوا–هاهنا عمر بن وهب : فقال رسول الله صلى الله علیه و آله

:اذهب إلى داره و دق الباب دقا رقیقا ، و إذا دخلت فسلم و قل(: ص)قال. نعم : للأعرابي تعرف داره ؟ قال( ص)فقال

، كانت له بنت ذات جمال و عقل و عفاف، و!؟ان رسول الله صلى الله علیه و آله أعطاني بنتك
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عکس العمل شدید خانواده رئیس قبیله و تحقیر و طرد خواسنگار سیاه پوست:

؛لما فتح و رأوا سواد وجهه و دمامته اشمأزوا منه و أظهروا الكراهةفجاء و دق الباب ، ف

، فقام و خرج ، إن رسول الله صلى الله علیه و آله أعطاني بنتك فزجروه و ردوه ردا قبیحا: فقال

 ت فقیردختر مومن بسیجی رئیس قبیله، به پدر وحشت زده در مواجه با پدیده وحشتناک داماد  سیاه پوسکمک:!

؛!(ص)إن كان النبي صلى الله علیه و آله أعطانیه فاني راضیة بما فعله رسول الله اذهب و استخبر الحال ، ف: فلما خرج قالت البنت لأبیها 

 (!:ص)عذر خواهی خانواده دختر و اطاعت از فرمان پیامبر؛ و !پدر دخترپیامبر بر منطق جاهلی غضب

:  ذهب في أثر الرجل و أتى رسول الله صلى الله علیه و آله ، و قد كان الرجل شكاه الیه فقال له رسول الله صلى الله علیه و آلهف

 ، يا رسول الله ، فعلت و بئس ما فعلت و أنا أستغفر الله:؟ فقاليا هذا أنت الذي رددت رسولي 

، الآن يا رسول الله فاحكم في نفوسنا و بیوتنا و أموالناو انما رددته لأنه كان رجلا من العرب ظننته يكذب؛ و 

و انا نعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله صلى الله علیه و آله ، 

؛!بیتهاقم يا أعرابي فاني أعطیتك بنته؛ فاذهب إلى : رسول الله صلى الله علیه و آلهفقال 

و برخی از اصحاب جهت شروع زندگی( ع)فقر داماد و کمک امیرمومنان:

يا رسول الله؛ أنا رجل من العرب فقیر و أستحیي أن أدخل بیت المرأة و يدي صفرة؛:الرجلفقال 

ى علیا فأت، فقال له أمرر على ثلاثة من الصحابة و خذ منهم ما تحتاج الیه، اذهب إلى عند علي علیه السلام و عند عثمان ، و عند عبد الرحمن بن عوف
( 86/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 189/ 14مستدرک الوسائل، )« ...علیه السلام فأعطاه مائة درهم و كذا عثمان ، و عبد الرحمن



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

در مدیریت ازدواج و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج(ع)سیره امیر مومنان ،:

تامین هزینه ازدواج جوانان گنهکار از بیت المال  :

 قالعبد الله علیه السلام عن أبي عن طلحة بن زيد ، سنان، محمد بن يحیي ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن  :

(226/ 4؛ الاستبصار، 265/ 7کافی، . )« المالثم زوجه من بیت حتى احمرت ضرب يده أمیر المؤمنین علیه السلام اتي برجل عبث بذكره فإن 

 از بیت المالازدواج انان هزینه ساماندگی زنان خیابانی جهت باز پروری و تشکیل خانواده و تامین  :

 بن مسلم، عن محمد العلا، عن هلال، عن عبد الله بن الحسین، محمد بن محبوب، عن بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محمد

: قال ( ع) أبي جعفر عن 

(148/ 28وسائل الشیعه، )« بالعقالالشارد يربط البعیر أن يربطها إمام المسلمین بالزوج كما و شردت في امرأة زنت ( ع)أمیر المؤمنین قضى 

 ازدواجسازی تسهیل مدیریت ازدواج و فرهنگ در ( ع)امام باقر سیره:

 عن ابن فضال وجعفر بن محمد عن ابن القداح عن أبي عبد الله( كا -البرقي ) عن أحمد بن أبي عبد الله ( كا -و غیره ) علي بن محمد بن بندار
؛ لا: فقال؟؛ جاء رجل إلى أبي علیه السلام فقال له هل لك من زوجة:علیه السلام قال

، ؛!و ما أحب أن لي الدنیا و ما فیها و أني بت لیلة و لیست لي زوجة:فقال أبي

، الركعتان يصلیهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم لیله، و يصوم نهاره(: ع)ثم قال

؛تزوج بهذه: قال له( كا-ثم )أعطاه أبي سبعة دنانیر ثم 

( 239/ 7؛ تهذیب الاحکام، 329/ 5کافی، )« اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: ثم قال أبي علیه السلام
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 در مدیریت ازدواج و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج( ع)جعفر صادق امام سیره:

سند نقش ازدواج در کمال انسانی زنان(ع)ازدواج حضرت فاطمه ، :!

«عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الصمد بن بشیر قال دخلت امرأة على أبي عبد الله علیه السلام فقالت  :

(:  ع)لا أتزوج ، قال و لم؟؛ قالت ألتمس بذلك الفضل فقال : و ما التبتل عندك؟ قالت(: ع)أصلحك الله إني امرأة متبتلة فقال

( 509/ 5کافی، )« ، انه لیس أحد يسبقها إلى الفضللو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة علیها السلام أحق به منكانصرفي، ف

پاداش عظیم رفع نیاز اساسی جامعه خصوصا ازدواج جوانان، و هشدار به اغنیاء در کوتاهی از این رسالت:

« ؛أبو عبد الله علیه السلام بعضدي فسلم عليإذ أخذ إبراهیم التیمي قال كنت في الطواف عن

ه ركعتین خلف، فصلى ثم أتى المقام : أيما مسلم طاف حول هذا البیت أسبوعا : بلى ، قال : قلت ؟هذا البیت ألا أخبرك بفضل الطواف حول : ثم قال 
. له ألف شفاعة و أثبت ، ألف درجة له و رفع عند ألف سیئة ، و محى ، كتب الله له ألف حسنة ، 

. عشرةحتى بلغ و أسبوع من طواف أسبوع امرئ أفضل قضاء حاجة (: ع)قالبلى ، : ذلك؟؛ قلتألا أخبرك بأفضل من : ( ع)ثم قال

؛ يفیدهفائدة أضر علیه من مال المؤمن من ما أفاد يا إبراهیم؛(: ع)ثم قال

؛آخرهافي و أخر رعاتها واحد في أولها قد هلكت في غنم ضاريین أضر علیه من ذئبین المال 

صدقت،(: ع)قال –أصلحك الله -بهما؟؛ قلت يفسدان فما ظنك (: ع)قالثم 

( 85/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 55كتاب المؤمن، . ) «ماللیس لك : زوجني، فیقول: یقولفأيسر ما يدخل علیه أن يأتیه أخوه المسلم ان 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 در مدیریت ازدواج و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج( ع)موسی بن جعفر سیره امام:

«أخبرني عبد السلام بن سالم عن الحسن بن سالم قال: محمد بن عبد الحمید قال  :

بعثني أبو الحسن موسى علیه السلام إلى عمته يسألها شیئا كان لها تعین به محمد بن جعفر في صداقه؛

إلیك؟؛ فقالت فديتك أي شئ كتب: بأبي أنت و أمي؛ الأمر إلیك فاصنع به ما تريد في ذلك فقلت لها: فقل له: فلما قرأت الكتاب ضحكت، ثم قالت لي
:  نعم؛ فأعطتني الكتاب فقرأته فإذا فیه: تهدى إلیك قدر برام أخبرك به؟؛ قلت

« ؤمنة مإن لله ظلا تحت يده يوم القیامة لا يستظل تحته إلا نبي أو وصي نبي أو مؤمن أعتق عبدا مملوكا أو مؤمن قضى مغرم مؤمن أو مؤمن كف أيم
(  16/ 20؛ جامع احادیث الشیعه،123قرب الإسناد )

 در مدیریت ازدواج و فرهنگ سازی تسهیل ازدواج( ع)جواد سیره امام:

 فقال أبو جعفر علیه السلام: ... الريان بن شبیبعن:

:  الحمد لله اقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانیته و صلى الله علي محمد سید بريته و الأصفیاء من عترته أما بعد

كونوا و انكحوا الأيامي منكم و الصالحین من عبادكم و إمائكم ان ي»: فقال سبحانه فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرامفقد كان من
( 120/ 20؛ جامع احادیث،240/ 2احتجاج، )« و الله واسع علیمفقراء يغنهم الله من فضله؛ 

یه كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عل: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحیى عن أحمد بن محمد جمیعا عن علي بن مهزيار قال
:، فكتب الیه أبو جعفر علیه السلامالسلام في أمر بناته و أنه لا يجد أحدا مثله

:فان رسول الله صلى الله علیه و آله قال تنظر في ذلك رحمك اللهفهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنك لا تجد أحدا مثلك، فلا

(396/ 7؛ تهذيب، 347/ 5كافی، (: )إلا تفعلوه، تكن فتنة في الأرض و فساد كبیر (انكم ) ؛ إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه
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نظرات برخی از فقهاء، در عدم شرطیت اشتغال در صحت عقد، و اغاز زندگی:

علامه حلی:

(606/ 2تذکره الفقهاء، )« الكفائةاعتبار الحرفة في عدم »

شهید ثانی  :

(النفقةلیس التمكن من : الخامسة عشر ) ،تعالىلقوله (صحة العقد شرطا في )أو فعلا قوة  :

الروضه البهیه، )السابقین، و الخبرين "علیمواسع فضله والله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من و إمائكم؛عبادكم و الصالحین من الأيامى منكم أنكحوا و "
(237/ 5)فی شرح اللمعه الدمشقیه،

شیخ یوسف بحرانی:

« كان و إن لعقد او يصح بل يحصل الكفاءة لیس شرطا في الكفاءة من النفقة أن التمكن المشهور بین الأصحاب رضي الله عنهم : الثانیة المسألة
، و المراد المذكور ظاهر بالنظر إلى صدره في المطلوب و الخبر ... عاجزا عن ذلك 

:  ضويالريدل على ذلك قول الرضا علیه السلام في كتاب الفقه ؛ ومما الإيرادإلى حكاية قصة جويبر بأوضح صراحة لا يعتريها صريح بالنظر و 

إن »: عالی؛ و قال ت«سعتهيتفرقا يغن الله كلا من و إن »: تعالى، قال الله و فاقتهيمنعك فقره و لا فزوجه ، و خلقه رجل رضیت دينه إذا خطب إلیك »
(237فقه الرضا، )«  علیمواسع ، و الله من فضلهيكونوا فقراء يغنهم الله 

(74-70/ 24الحدائق،)« و تكفله بهالدالة على ضمان الله عز وجل الرزق لمن خلق المدعى، و تؤيده الآيات و الروايات كما ترى أيضا صريح في و هو 

سید عبد الاعلی سبزواری:

مهذب الاحکام، )«..فُقَراءَ يكَُونوُا نْ إِ »: و الإطلاقات و العمومات و قوله تعالىللأصل ... لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة(: 18مسألة )
25 /73)

محمد علی اراکی:

«(307کتاب النکاح، اراکی، )« ... إشكال في عدم اعتبار ذلك في صحّة العقد ؟؛ لاو هل يعتبر فیها التمكَّن و الیسار بمقدار النفقة أو لا
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 تقی بهجتمحمد:

(488/ 3جامع المسائل، )« تمكَّن از نفقه ، شرط كفائت و معتبر در صحّت نكاح نیستو : عدم شرطیتّ تمكَّن از نفقه در صحّت نكاح

«؛ و قضاء حوائج مومنین بر همگان استحباب موکد دارد؛ هرمکلفی موظف است وظائف اجتماعی و شرعی خود را بجا آورد

نرا در صورت اینکه در معرض تلف و هلاکت باشد؛ و عرض و جان مسلمانی بخطر جدی بیافتد، بر هرکسی که قادر بر حفظ آن باشد، واجب است او 
(1379/9/29:  استفتاء)« حفظ نماید

فاضل لنکرانی:

« ؛...؛ (299/ 2شرایع الاسلام، . )و هو الأشبهلا ، : قیل ونعم ، : ؟ قیل يشترط تمكَّنه من النفقةهل و: المحقّق في الشرائع قال

(313نکاح، تفصیل الشریعه، فی شرح تحریر الوسیله، کتاب ال.)« جیدّاا ، فتدبرّ الأظهر هو القول الثاني القول الأولّ كلَّها مخدوشة ، فو أدلَّة 

«د همانطور که صریح ایه سی و دو سوره مبارکه نور است در اسلام بسیار نسبت به ازدواج ترغیب شده، اما واجب نیست ولی مستحب موک
است؛ و هر امری هم در راستای آن، مستحب موکد است؛ 

و بلی در صورت اینکه ترک ازدواج موجب مفاسد مهم اجتماعی گردد، بر مسئولین نظام اسلامی لازم است که نسبت به حل این نوع از مسائل
ه حل مسئله، که البته با اقدام حکومت نسبت ببعید نیست که بر همه مردم بنحو واجب کفایی مطرح باشد، ؛ و معضلات اجتماعی تدبیری بیاندیشند

(1379/11/15: استفتاء)«.از مردم ساقط میشود

مکارم شیرازی:

«در درجه اول حکومت اسلامی با در دست داشتن امکانات بسیار وسیع و بودجه های اضافی که این روزها سخن از آن می گویند، در برابر این
؛ معضل اجتماعی مسئولیت دارد

؛ گسترده نجات دهندو جوانان را از آلودگی به فسادو در درجه بعد همه مسلمانان متمکن به عنوان وظیفه کفایی باید در این امر شرکت کنند 
(1379/11/3: استفتاء)« همیشه موفق باشید



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی
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مسئولیت جامعه:

.زنان و مردان مجرد در مفهوم این ایه داخلند؛ خواه بکر باشند یا بیوهتمام 

از طریق کمکهای مالی در صورت نیاز، پیدا کردن همسر مناسب، : مفهومش این است که مقدمات ازدواج انها را فراهم سازید"... انکحوا"تعبیر 
تشویق به مسأله ازدواج، و بالآخره، پا در میانی برای حل مشکلاتی که معمولاا در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست؛ 

.  مفهوم ایه به قدری وسیع است که هر گونه قدمی و سخنی و درمی در این راه را شامل می شودخلاصه 

لیل بر اصل تعاون اسلامی ایجاب می کند که مسلمانان در همه زمینه ها به یکدیگر کمک کنند؛ ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج، دبدون شک، 
."اهمیت ویژه آن است

 پدر متمکنمسئولیت:

ریک جرم مخصوصاا، اسلام در مورد فرزندان، مسئولیت سنگینی بر دوش پدران افکنده، و پدرانی را که در این مسئله حیاتی بی تفاوت هستند ش"
:  می خوانیمانحراف فرزندانشان شمرده است؛ چنانکه در حدیثی از پیامبر

(:  سوره نور32مجمع البیان ذیل آیه !")من ادرک له ولد و عنده ما یزوجه، فلم یزوجه؛ فأحدث فالاثم بینهما"

ته و نوشکه فرزندش به حد رشد رسد و امکانات تزویج او را داشته باشد، و اقدام نکند، و در نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود، این گناه، بر هر دکسی 
ات و از آنجا که بسیاری از مردان و زنان برای فرار از زیر بار این مسئولیت الهی و انسانی، متعذر به عذر هایی از جمله نداشتن امکان" »!شودمی

آیات فوق صریحا، گفته شده است که فقر نمی تواند مانع راه ازدواج گردد؛ بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازی در مالی می شوند، 

(467-464/ 14تفسیر نمونه،)«.شود

نوری همدانی:

ر قرآن مجید به عنوان یک دستور مهم زندگی، افراد جامعه را موظف می کند که در راستای انجام ازدواج و تشکیل خانواده برای کسانی که همس"
؛ ..."مردان بی زن، و زنان بی شوهر را به نکاح یکدیگر در آورید ...": "و انکحوا الایامی: " ندارند، بکوشند

ان بانوجایگاه )."و به آنها می گوید برای جوانان وسائل ازدواج فراهم کنیدخداوند جامعه را مخاطب قرار دادهمطلب مهم در این آیه این است که یک 
(390-389،، نوری همدانیاسلامدر 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 جوادی آملیعلامه استاد:

مسئولیت جامعه و امت اسلامی:

؛استجامعه ، خطاب به امّت اسلامي است خطاب به"أنَكِحُوا"اين ؛ دادهملاحظه مي فرمايید كه جامعه را مسئول قرار ": وَ أنَكِحُوا الْأيَاَمَي مِنكُمْ "

شوهر انتخاب بكن؛ آن آيات ديگر است و وظیفه ديگر و روايات ديگر؛: زن بگیر؛ به دختر جوان نمي گويد: به جوان نمي گويد

ا كه امر ازدواج رجامعه را مسئول قرار دادهاين آيات كه جامعه را دارد متمدّن مي سازد كه در خیابان و بیابان چطور رفتار كنند چطور نگاه كنند اما 
.تسهیل كنید؛ انِكاح كنید؛ فرزندانتان را نكاح بدهید

.يك وقت است به پدر و مادر خطاب مي كند آن يك مسئولیتّ محدودتري است

".امّت اسلامي را مخاطب قرار مي دهد كه شما وسیله اي فراهم كنید كه جوانها ازدواج كننديك وقت 

مسئولیت سه گانه جوانان، خانواده و نظام اسلامی

زندگي رونق , وعده الهي اين است كه با ازدواج: به پدر و مادرِ دختر مي فرمايد[ و]هم به خود جوانها، هم به اولیاي جوانها، به پدر و مادرِ پسر "... 
.  شما منتظر نباشید كه زندگي رونق بگیرد، بعد ازدواج كنید؛ بلكه با ازدواج، زندگي تان را رونق ببخشیدبگیرد؛ 

:دو امر را ذات اقدس الهي ـ گرچه امور فراواني در اين موضوع مطرح اند ولي در اين بخش دو امر را ـ وسیله سِعه رزق قرار داده است

ُ مِن فَضْلِهِ : "يكي همین مسئله نكاح است كه فرمود خدا اينها را بي نیاز مي كند؛ " إنِ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ

.هم وعده است نسبت به جوانها، هم وعده است نسبت به پدر و مادر، هم وعده است نسبت به نظاماين 

 كند؛ ميمسئولین نظام، بخشي از بودجه ها را در اختیار ازدواج جوانها قرار بدهند، خداوند بودجه اينها را بیشتر مي كند؛ درآمد كشور را بیشتراگر 
,درآمد سرانه مملكت را بیشتر مي كند؛ اين براي مملكت و نظام

ُ : "و مادر را هم مي فرمايدپدر  ُ إنِ يكَُونوُا فُ "سوم هم، به خود جوانها وعده جمیل داد كه ,اين دو" إنِ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ هر كس ": قَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ
ُ مِن فَضْلِهِ "نكاح كرد يا انِكاح كرد، مشمول اين وعدِ جمیل الهي است كه  (سوره نور18جزوه تفسیر تسنیم، ج)".إنِ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللََّّ
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 نجما»نشست سی و هشتم مقدمه»:

 سه گانه جبهه شیاطیندائمی انبیاء و جبهه حق، و سیاست با سنت دشمنی و تقابل شیاطین:

 َ؛ تَرُونَ يفَْ وَ مَا فَذَرْهُمْ فَعَلوُهُ؛شَاءَ رَبالكَ مَا وَ لوَْ  الْقَوْلِ غُرُوراابعَْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ يُوحِي ؛وَ الْجِنِّ كَذَلكَِ جَعَلْنَا لكُِلِّ نبَِيٍّ عَدُواا شَیاَطِینَ الْإِنْسِ و

(113-112/انعام)ونَ إلِیَْهِ أفَْئدَِةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِلْآخَِرَةِ وَلیِرَْضَوْهُ وَلیِقَْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُ وَ لتَِصْغَى 

 های مریض القلب و منافق از راه تطمیع و یا تهدیدراهبرد نفوذ و یارگیری از خودی:

« ِا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ م ُ عْدِ مَا تبََیَّنَ لهَُمُ الْحَقال بَ نْ ودَّ كَثِیرٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ لوَْ يَرُدالونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّاراا حَسَدا تيَِ اللََّّ
ْ
َ ؛ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأ بأِمَْرِهِ إنَِّ اللََّّ

(109/ بقره)« عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 ِیْطاَنُ سَوَّلَ لهَُمْ وَ أمَْلَ إ ؛ هُمْ ى لَ نَّ الَّذِينَ ارْتدَالوا عَلىَ أدَْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لهَُمُ الْهُدَى الشَّ

ُ سَنُطِیعُكُمْ فيِ بَعْضِ الْأمَْرِ للَِّ : ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَالوُا ُ يَعْلمَُ إسِْرَارَهُمْ؛ذِينَ كَرِهُوا مَا نزََّلَ اللََّّ وَ اللََّّ

َ وَ كَیْفَ إذَِا توََفَّتْهُمُ الْمَلَائكَِةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أدَْبَارَهُمْ فَ  (28-25/محمد)«  كَرِهُوا رِضْوَانهَُ فَأحَْبطََ أعَْمَالهَُمْ ؛ ذَلكَِ بأَِنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أسَْخَطَ اللََّّ

« یْطاَنُ يُخَوِّفُ أوَْلیَِاءَهُ فَلَا تخََافُوهُمْ إنَّمَا (  175/ آل عمران)« مُؤْمِنِینَ إنِْ كُنْتُمْ وَ خَافُونِ ذَلكُِمُ الشَّ

 جانی و حیثیتیراهبرد آسیب و آزار و اذیت های مالی و:

« َوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِ  وَ تُبْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَ أنَْفُسِكُمْ ل
ُ
؛ينَ أشَْرَكُوا أذَاى كَثِیراالتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أ

(186/ آل عمران)« نْ تصَْبِرُوا وَ تتََّقُوا فَإِنَّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ وَ إِ 

راهبرد اغتشاش و فتنه گری و تقابل نظامی:

« ولئَكَِ حَبطِتَْ و منْ لَا يَزَالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّى يَرُدالوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطاَعُوا وَ الْفِتْنَةُ أكَْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ و
ُ
أعَْمَالُهُمْ فيِ  يَرْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَیمَُتْ وَ هُوَ كَافرٌِ فَأ

ولئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ 
ُ
نْیَا وَ الْآخَِرَةِ وَ أ (217/ بقره)« الدال
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« راهبرد اساسی مصونیت از دشمن، «خوداز مراقبت:

دغدغه توام با بصیرت مومنانه آخرتگرایانه در پیگیری متوکلانه ولایت، عزت و رحمت الهی:

« َِّ(192-191، ...،122-121، 104-103، 68-67، 9-8/شعراء)« الرَّحِیمُ إنَِّ رَبَّكَ لهَُوَ الْعَزِيزُ كَانَ أكَْثَرُهُمْ مُؤْمِنیِنَ؛ و وَ مَا فيِ ذَلكَِ لَآيَةَا إن

«... ُالْأمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بعَْد ِ ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََ لِلََّّ ؛ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِیمُ اءُ وَ وَ يوَْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ؛ بنَِصْرِ اللََّّ

ُ وَعْدَهُ وَ  ِ لَا يُخْلفُِ اللََّّ (7-4/روم)« نْیاَ وَ هُمْ عَنِ الْآخَِرَةِ هُمْ غَافلِوُنَ  ظاَهِراا مِنَ الْحَیاَةِ الدال لكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ؛ يعَْلمَُونَ وَعْدَ اللََّّ

 « بكََ يرََاكَ حِینَ ؛ الَّذِي الرَّحِیمِ عَلىَ الْعَزِيزِ توََكَّلْ و
ال
اجِدِينَ؛ إنَِّهُ فيِ تقَُومُ؛ وَ تقََل مِیعُ هُوَ الالسَّ (  220-217/شعراء)« الْعَلیِمُ سَّ

 َلَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنوُنَ أ ِ ؛ آمََنُوا وَ كَانوُا يتََّقُونَ ؛ الَّذِينَ لَا إنَِّ أوَْلیِاَءَ اللََّّ

نْیاَ لهَُمُ  ؛لَا تبَْدِيلَ لكَِلمَِاتِ الْآخَِرَةِ وَ فيِ الْبُشْرَى فيِ الْحَیاَةِ الدال ِ ؛ یمُ الْعَظِ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ اللََّّ

ا لَا وَ  ِ جَمِیعا مِیعُ يحَْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إنَِّ الْعِزَّةَ لِلََّّ (65-62/یونس)« الْعَلیِمُ هُوَ السَّ

« ْا؛كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ مَن يرَْفَعُهُ؛الصَّالحُِ وَ الْعَمَلُ إلِیَْهِ يصَْعَدُ الْكَلمُِ الطَّیبُِّ جَمِیعا

یئَِّاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِينَ  ولئَكَِ هُوَ وَ مَكْرُ يمَْكُرُونَ السَّ
ُ
(10/ فاطر)« يبَُورُ أ

« ...و ِ (  8/ منافقون)« يعَْلمَُونَ الْمُنَافقِِینَ لَا ؛ و لكَِنَّ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِْمُؤْمِنیِنَ الْعِزَّةُ لِلََّّ

« قول ي( علیه السلام ) سمعت أبا عبد الله : محمد بن يحیى ، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهیثم بن واقد قال :

(68/ 2کافی، )« من لم يخف الله أخافه الله من كل شئ، و من خاف الله أخاف الله منه كل شئ »

«و من أصلح أمر آخرته، أصلح اللََّّ أمر دنیاه؛ من أصلح ما بینه و بین اللََّّ أصلح اللََّّ ما بینه و بین الناس ،

(89نهج، حکمت )« و مَنْ كَانَ لهَ مِنْ نفَْسِه وَاعِظ؛ٌ كَانَ عَلیَْه مِنَ اللََّّ حَافظٌِ 
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 شناسی طرح و برنامه ها و عملکردها و رفع آن، خصوصا در حفاظت از منابع انسانیآسیب:

 َأيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا يا َ مَتْ لغَِدٍ وَ لْتَنْظُرْ اتَّقُوا اللََّّ َ وَ اتَّقُوا نفَْسٌ مَا قَدَّ َ خَبِ اللََّّ تعَْمَلوُنَ؛یرٌ بمَِا إنَِّ اللََّّ

َ فَأَنْسَاهُمْ أنَْفُسَهُمْ لَا وَ  ولئَكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ تكَُونوُا كَالَّذِينَ نسَُوا اللََّّ
ُ
(19-18/حشر) أ

 َمِرْتَ اسْتَقِمْ ف
ُ
بصَِیرٌ؛إنَِّهُ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَ لَا تطَْغَوْا؛ تاَبَ مَعَكَ وَ مَنْ كَمَا أ

كُمُ النَّارُ وَ لَا  ِ مِنْ أوَْلیِاَءَ ثمَُّ لَا وَ مَا ترَْكَنُوا إلِىَ الَّذِينَ ظلَمَُوا فَتَمَسَّ صَرُونَ؛تنُْ لكَُمْ مِنْ دُونِ اللََّّ

ا الصَّلَاةَ طرََفَيِ النَّهَارِ أقَمِِ وَ  یئَِّاتِ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ إنَِّ ؛ اللَّیْلِ مِنَ وَ زُلفَا اكِرِينَ؛وَ ذَلكَِ ذِكْرَىالسَّ َ لَا يُضِیعُ أجَْرَ اصْبِرْ للِذَّ (115-112/هود)«الْمُحْسِنیِنَ فَإِنَّ اللََّّ

«مَرْ عَلیَْكُمْ أنَْفُسَكُمْ لَا يضَُرالكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِ ا فَیُنَبئُِّكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ ؛ إلِىَ اللََّّ (105/ مائده)« جِعُكُمْ جَمِیعا

«بمَِا يعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ  يضَُرالكُمْ كَیْدُهُمْ شَیْئاا؛إنِْ تصَْبِرُوا وَ تتََّقُوا لَا إنْ تمَْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ وَ إنِْ تُصِبْكُمْ سَیئَِّةٌ يفَْرَحُوا بهَِا و َ (120/آل عمران)«إنَِّ اللََّّ

هشیاری و مراقبت از عملکرد اهل مرض و نقاق، در پیگیری ولایت کفار و ارتباط گیری با آنان:

 ْا؛ الَّذِينَ يتََّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ الْمُؤ رِ الْمُنَافقِِینَ بأَِنَّ لهَُمْ عَذَاباا ألَیِما ینَ؛مِنِ بشَِّ

ا؛ !؟أيَبَْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ  ِ جَمِیعا (139-138/نساء)فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلََّّ

« آلَهَِةا لیِكَُونوُا لهَُمْ عِزااو ِ ؛ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللََّّ اسَیكَْفُرُونَ بعِِباَدَتهِِمْ وَ يكَُونوُنَ عَلَ ؛ كَلاَّ ( 82-81/مریم)« یْهِمْ ضِدا

 ُهَادُوا؛الَّذِينَ وَ مِنَ تؤُْمِنْ قُلوُبُهُمْ  لمَْ وَ لَا يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالوُا آمََنَّا بأِفَْوَاهِهِمْ ياَ أيَالهَا الرَّسُول

توُكَ 
ْ
...  سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لقَِوْمٍ آخََرِينَ لمَْ يأَ

ِ مَنْ و ُ فتِْنَتَهُ فَلنَْ تمَْلكَِ لهَُ مِنَ اللََّّ ولئَكَِ شَیْئاايُرِدِ اللََّّ
ُ
ُ أنَْ يُطهَِّ ؛ أ نْیاَ خِزْيٌ قُلوُبهَُمْ؛رَ الَّذِينَ لمَْ يُرِدِ اللََّّ (  41/مائده)یمٌ؛عَظِ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ وَ لهَُمْ لهَُمْ فيِ الدال

 َدَائرَِةٌ؛ يقَُولوُنَ نخَْشَى أنَْ تُصِیبنََا فیِهِمْ؛ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ رَى فَت

تيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ عَسَى فَ 
ْ
ُ أنَْ يأَ (52/ مائده)« مِینَ ناَدِ فَیُصْبِحُوا عَلىَ مَا أسََرالوا فيِ أنَْفُسِهِمْ اللََّّ
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 َْنْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يُرِيدُونَ أنَْ ألَم
ُ
نْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أ

ُ
مِرُوا أنَْ يكَْفُرُوا وَ قَدْ الطَّاغُوت؛ِ كَمُوا إلِىَ يتََحَاترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمََنُوا بمَِا أ

ُ
بهِِ؛أ

یْطاَنُ أنَْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاا و يُرِيدُ  ا؛ وَ الشَّ ُ وَ إلِىَ البعَِیدا ونَ عَنْكَ صُدُودااإذَِا قیِلَ لهَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ ؛رَّسُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافقِِینَ يصَُدال

ِ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ فَكَیْفَ  مَتْ أيَْدِيهِمْ ثمَُّ جَاءُوكَ يحَْلِفُونَ باِللََّّ اإحِْسَاناا إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قَدَّ ؛وَ توَْفیِقا

ُ مَا فيِ قُلوُبهِِمْ فَ  ولئَكَِ الَّذِينَ يعَْلمَُ اللََّّ
ُ
اوْلاا لهَُمْ فيِ أنَْفُسِهِمْ قَ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ أ (63-60/نساء)« بلَیِغا

 مقابله با توطئه دشمنان اسلام و نظام اسلامی« فرهنگی، اقتصادی، و نظامی»مستمر آمادگی:

« وا لهَُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ و ِ وَ عَدُوَّكُمْ ؛أعَِدال ُ يعَْلمَُهُمْ؛وَ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ آخََرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللََّّ

ِ يُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَ أنَْتُمْ لَا تُظْلمَُونَ وَ  (60/ انفال)« مَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

 (:اراذل و اوباش، منافقین، جاسوسان)سخت هول انگیز  با عوامل آشوب برخورد

«تحمیل هزینه هول انگیز خیانت به نظام و مردم بر عوامل آشوب و ترور»

« ِا تثَْقَفَنَّهُمْ فيِ الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بهِِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ فإ كَّرُونَ مَّ (57/انفال)« لعََلَّهُمْ يذََّ

«؛لنَُغْرِيَ الْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ؛وَ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ ئِنْ لمَْ ينَْتَهِ الْمُنَافقُِونَ ل نَّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونكََ فیِهَا إلِاَّ قَلیِلاا

خِذُوا وَ قُتِّلوُا تقَْتیِلاا 
ُ
ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَ لنَْ تَ مَلْعُونیِنَ أيَْنَمَا ثُقِفُوا أ ِ تبَْدِيلاا ؛ سُنَّةَ اللََّّ (62-60/احزاب)« جدَِ لسُِنَّةِ اللََّّ

« ِوَ رَسُولهَُ وَ يسَْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَاداا أنَْ يُقَتَّلوُا أوَْ يُصَ إ َ وْا مِنَ الْأرَْض؛ِوا أوَْ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَ أرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ يُنْفَ لَّبُ نَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّّ

نْیاَ وَ لهَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ؛ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدال

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْهِمْ  (34-33/مائده)« فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ
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 نجما»مقدمه نشست سی و نهم»:

«مدیریت اسلامی»در حوزه « کاربردی سرنوشت سازوپژوهشهای بنیادین »و برخی از « هفته پژوهش»:

«مرجعیت محکمات دینی»و « قرآن محوری»

«در پژوهشهای دینی« جامع نگری به قرآن

«در پژوهشهای دینی« حکومت محوری»و « جامعه محوری

«تدبیر نظامات اسلامی»در « خانواده محوری»:

«مدیریت اسلامیمکتب »

«عملکرد دینی»و « بینش و گرایش»در « مراتب الزامات»

«مدیریت تحقق ارزشهای دینی»:

«  راهبردهای نحقق ارزشها/ راهبرد ها و فرایند فرهنگ سازی ارزشها»

«عقلانیت الهی»و « شایسته سالاری»:

«عقلانیت ارزشی و حرفه ای»

«مدیریت رحمانی»در « تدبیر و ولایت»

«ارزشهای دینیدر « اولویت بندی»و « قیمت گذاری:

«/...حفظ وحدت اجتماعی و حیثیت نظام اسلامی/ دعوت به خیر، و نظارت عمومی و نهادی مردمی/ حفظ ناموس و خانواده»
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
فضیلت حضرت فاطمه:

«(3-1/الکوثر)« ان شانئک هو الابتر، فصل لربک و انحر؛ انا اعطیناک الکوثر

« (326/ 5؛ سنن ترمذی، 219و 209/ 4صحیح بخاری، )«الجنةفاطمة سیدة نساء أهل و سلم النبي صلى الله علیه قال

« بن مخرمةدينار عن ابن أبي ملیكة عن المسور و بن حدثنا ابن عیینة عن عمر حدثنا أبو الولید:

(219/ 4صحیح بخاری، )«أغضبنيبضعة منى فمن أغضبها فاطمة : قالو سلم ان رسول الله صلى الله علیه 

 القمیسرة بن حبیب عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبیش عن حذيفة إسرائیل عن حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا حسین بن محمد ثنا :

فقلت لها : و سبتني قالفنالت مني : و كذا قالكذا منذ ( عهدمالي به ): لهاقال فقلت و سلمالله علیه بالنبي صلى منذ متى عهدك :سألتني أمي
و سلم لیه فاتیت النبي صلى الله ع: و لك؛ قالفاصلي معه المغرب ثم لا أدعه حتى يستغفر لي و سلم علیه صلى الله دعیني فاني آتي النبي 

(: ص)فقالصوتي فاتبعته فسمعالعشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب و سلم المغرب فصلى النبي صلى الله علیه فصلیت معه 
و لامك؛  غفر الله لك (: ص)فقالفحدثته بالامر ما لك؟؛ (: ص)قالحذيفة : هذا؟ فقلتمن 

ان تأذن ربه فاسملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه اللیلةفهو (: ص)بلى؛  قال: قلتالذي عرض لي قبیل قال رأيت العارض أما (: ص)ثم قال 
:و يبشرنييسلم علي 

(58؛نسایی،393/ 5مسند احمد بن حنبل، )« رضي الله عنهمفاطمة سیدة نساء أهل الجنةو ان الجنة؛ سیدا شباب أهل و الحسین الحسن ان 

 لمنذر ، قال حدثنا علي بن ا: حدثني عمي علي بن العباس ، قال : قال، العباس بالكوفة حدثنا أبو اللیث يحیى بن زيد بن : قالالاسناد ، و بهذا :
عن محمد ، عن أبیه ، عن علي بن الحسین ،جعفر ابن الله بن سالم ، عن الحسین بن زيد ، عن علي بن عمر بن علي ، عن الصادق حدثنا عبد 

: قال ( و آله صلى الله علیه ) عن رسول الله ( علیهم السلام ) أبي طالب الحسین بن علي ، عن علي بن 
. لرضاكو يرضى ، لیغضب لغضبك ( تعالى)فاطمة ، إن اللهيا 

. عنك بأحاديث منكرةالشباب يجیئوننا إن هؤلاء :اللهيا أبا عبد ( علیه السلام ) فجاء سندل فقال لجعفر : قال 

فقال : ال؟ قو يرضى لرضاهايغضب لغضب فاطمة ، ( تعالى)أن الله :أنك حدثتهم جاءنا عنك : ؟ قالسندلذاك يا ما و (: علیه السلام ) له جعفر فقال 
بلى؛ :؟؛قالعبده المؤمن، و يرضى لرضاهأن الله يغضب لغضب :تروونرويتم فیما أ لستم (:ع) جعفر 

!                                                                               ؟يرضى لرضاها، ولغضبها(تعالى)اللهيغضب ، مؤمنة(علیها السلام)ما تنكر أن تكون فاطمةف(: ع)قال
(427امالی طوسی، )«يجعل رسالتهالله أعلم حیث ، صدقت: فقال: قال

 تربیت و خودسازی»از حوادث صدر اسلام در« عبرت»و وحدت و حفظ دی و ایام فاطمیه 9حماسه»:
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 نجما»چهلم مقدمه نشست»:

«شرط اساسی صحت گزاره های مدیریت اسلامی«کارامدی ،:

اثربخشی، کارایی، هماهنگی، مصلحت»: شاخصها»

تلازم کیفیتهای اسلامی با شاخصهای کمی:

 سهل انگاری در نماز با ریاکاری و بخل»و تلازم « نماز با زکات»تلازم»:

« (7-4/ماعون)«يُرَاءُونَ؛ وَيمَْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ هُمْ سَاهُونَ؛ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتهِِمْ فَوَيْلٌ للِْمُصَلیِّنَ؛

«لاصلوة لمن لا زکوة له»

نلازم نفاق با بخل و سوءخلق  :

« َبُ أرََأيَْت ينِ؛ فَذَلكَِ الَّذِي يُكَذِّ ( 3-1/ماعون)« الْمِسْكیِنِ يحَُضال عَلىَ طعََامِ الْیتَیِمَ؛ وَلَا الَّذِي يدَُعال باِلدِّ

«البخل و سوء الخلق: خصلتان لایجتمعان فی مؤمن  »

تلازم نفاق با خلف وعده و عادت به دروغ:

« ْمَا وَعَدُوهُ فأعَْقَبهَُم َ (77/ توبه)« كْذِبُونَ يَ كَانوُا وَ بمَِا نفَِاقاا فيِ قُلوُبهِِمْ إلِىَ يوَْمِ يلَْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلفَُوا اللََّّ

تلازم نفاق با بخل و تشویق و فرمان به بخل:

« َمِنْ فَضْلِهِ وَأعَْتَدْناَالَّذِين ُ مُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَيكَْتُمُونَ مَا آتَاَهُمُ اللََّّ
ْ
(37/ نساء)« مُهِینااذَاباا للِْكَافرِِينَ عَ يبَْخَلوُنَ وَيأَ

.
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 ما مامور به تکلیفیم نه مامور به نتیجه»برخی از موارد و اثار منطق بررسی»:

تعارض دنیا با آخرت  :

« توسعه گردشگری بی قید  و بند امور شرعی»مثال منطق»:

« مِنْ فَضْلِهِ إِ  إنِْ وَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إنَِّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فَلَا يقَْرَبُوا الْمَسْجدَِ الْحَرَامَ بعَْدَ عَامِهِمْ هَذَا يا ُ شَاءَ؛نْ خِفْتُمْ عَیْلةَا فَسَوْفَ يُغْنیِكُمُ اللََّّ

َ عَلیِمٌ  (28/ توبه)« حَكیِمٌ إنَِّ اللََّّ

«( به ایران و « ره»حادثه کربلا، بازگشت امام )« حفظ جان در مقابل حفظ دین...

«(:دفاع مقدس، مقاومت در برابر ابطال رای و )« حفظ جان در مقابل حفظ نظام...

 ُِيعَْلمَُ وَأنَْتُمْ لَا بالوا شَ كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَهُوا شَیْئاا وَهُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تح ُ (216/بقره)«مُونَ تعَْلَ یْئاا وَهُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَاللََّّ

« اثَّاقَلْتُمْ إلِىَ الْأرَْضِ أرََ يا ِ نْیاَ مِنَ ضِیتُمْ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ ؛!الْآخَِرَةِ؟ باِلْحَیاَةِ الدال

نْیاَ فيِ الْآخَِرَةِ إلِاَّ  (  38/ توبه)« قَلیِلٌ فَمَا مَتَاعُ الْحَیاَةِ الدال

تعارض نفع کوتاه مدت با نفع دراز مدت:

 (سیره امیر مومنان در سقیفه)دین حداقلی حفظ در مقابلولایت حفظ نظام

 (فتوای قتل سلمان رشدی)اقتصادی سیاسی در مقابل حفظ دین و نظام منافع حفظ
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 روز زن»، به مناسبت «نظام خانواده و حقوق زنان»درآمدی به»:

«بر پای دارنده آن « نظام اسلامی»، عمود دین، و «نماز»، و «خانواده:

«خانواده و نماز»حافظ تابع رهبری، « حزب الله و جند الله»و امت « امامت و رهبری عباد مرسل»سلسله مراتب

(جامع احادیث الشیعه، (: )ص)« النصف الباقی؛ فلیتق الله فیمن تزوج فقد احرز نصف دینه»

ةُ –الْمُسْلمِِینَ و جِمَاعُ عِمَادُ الدِّينِ و إنَِّمَا » ةُ مِنَ للِأعَْدَاءِ و الْعُدَّ (53نهج، نامه به مالک اشتر،)« الأمَُّةِ الْعَامَّ

« ما قال فمن ترك صلاته متعمدا فقد هدم دينه و من ترك أوقاتها يدخل الويل ، و الويل واد في جهنم كالصلاة عماد الدين(: ص)قال رسول الله
(الأخبار، مغربی،  جامع /(: )ماعون)«ويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون»: الله تعالى 

« ،الصلاة عمود الدين :قال ، (ع)أبي جعفر محمد بن علي ، عن عن علي بن الحكم ، عن سیف بن عمیرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر عنه
(45المحاسن، ). « و لا طنبوتد يثبت -لم و انكسر مال العمود و إذا ، و الاطناب إذا ثبت العمود يثبت الأوتاد الفسطاطمثل عمود كمثلها 

 البحرينعامله على و كان إلى عمر بن أبي سلمة المخزومي ( ع ) من كتاب له:

ينِ و إِ –فَإِنَّكَ مِمَّنْ أسَْتَظْهِرُ بهِ عَلىَ جِهَادِ الْعَدُوِّ -و أحَْببَْتُ أنَْ تشَْهَدَ مَعِي ... » (42نهج،نامه )« نْ شَاءَ اللََّّ إِ قَامَةِ عَمُودِ الدِّ

(146نهج، خ )« أبَدَاا ثمَُّ لمَْ يجَْتَمِعْ بحَِذَافیِرِه و ذَهَبَ؛ قَ الْخَرَزُ فَإِنِ انْقَطعََ النِّظاَمُ تفََرَّ -؛يجَْمَعُه و يضَُماله مَكَانُ الْقَیمِِّ باِلأمَْرِ مَكَانُ النِّظاَمِ مِنَ الْخَرَزِ و ... »

جامعه سالم، حاصل مجموعه خانواده های سالم:

«محور توسعه پایدار، خانواده سالم»

خانواده، سازمان پایدار اجنماعی شبانه روزی:

:«خانوادهاحکام عمومی مدیریت و سازمان در سازمان جریان »

...اصول وظائف عمومی مدیریت، وحدت فرمان، سلسله مراتب، و 
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محور تدبیر نظامات اسلامیخانواده ،:

«نظامات اجتماعی و حکومتیعلت وجودیاصیل مادی و معنوی مشترک خانواده ها، پاسخ به اقتضائات   »

اصیل مادی و معنوی خانواده، بر هدفگذاری و برنامه ریزی نظامات اجتماعیحاکمیت اقتضائات

 و جایگاه شغلی زن و مرد در خانه و جامعهخانواده:

 خلقتاشتراکات معنوی و تمایزات مادی زنان و مردان در نظام

« حدثنا أبو تراب عبید الله بن موسى: قال الصوفي، بن هارون حدثنا محمد : قال ، (رضي الله عنه ) حدثنا علي بن أحمد بن موسى الدقاق
؛ (ع)ائك عن آببن رسول الله، حدثني بحديث يا (: ع)قلت لأبي جعفر محمد بن علي الرضا : قال الحسني، بن عبد الله عبد العظیم عن الروياني، 

(383/ 74؛ بحار، 531امالی صدوق، ). « فإذا استووا هلكوالا يزال الناس بخیر ما تفاوتوا ، (: ع)قال أمیر المؤمنین : قال (: ... ع)فقال

 اجتماعیحرمت گذاری به اشتراکات معنوی و تمایزات مادی زنان و مردان در حریم سازمان خانواده و نظامات

 دّثنا حماد بن ح: حدّثنا هشام بن عمار قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن موسى قال : حدّثنا الفضل بن الفضل الكندي قال : وأخبرني الحسین قال
:  علیه و آله قالأبي أمامة عن النبي صلى الله حبیب عن حدّثنا خالد بن الزبرقان عن سلیمان بن : عبد الرَّحْمن قال 

له؛ يتسرى لئلا يولد و لا يتزوج نفسه فلا يحصر الذي : أربع لعنهم الله تعالى من فوق عرشه و أمنت علیه ملائكته

أنثى؛ خلقها الله و قد بالرجال المرأة تتشبه ذكرا؛ وخلقه الله و قد يتشبه بالنساء الرجل و

(  14/ 20؛ جامع احادیث الشیعه، 140/ 7؛ مجمع البیان، 91/ 7الکشف و البیان، ثعلبی، )« (المساکین)و مضلل الناس 
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پناهگاه روانی شوهر و فرزند در روابط خانوادگی، محور سلامت خانواده با شغل همسری و مادریزنان ،:

ازدواج و نحقق شغل همسری و مادری زنان

« ... (روم)« ...لتسکنوا الیها... »/(/ ال عمران)« ...لیس الذکر کالانثیو/

« َ(233/بقره)« ...كَامِلیَْنِ يُرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلیَْنِ الْوَالدَِاتُ و

« ( نهج، )« التبعلالمرأة حسن جهاد

 ضرورت تعریف حق همسری و مادری زنان

« كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَسِیبا ؛ رُدالوهَاحُییِّتُمْ بتَِحِیَّةٍ فَحَیالوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أوَْ إذَِا و َ ( 86/ نساء)ا إنَِّ اللََّّ

« ْ(60/ الرحمن)« الْإِحْسَانُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلِاَّ هَل

 مردان، پناهگاه روانی زن و فرزند در روابط اجنماعی، محور سلامت اجتماعی خانواده

 اجتماعی، و حفاظت (نیاز به شغل اجتماعی)ازدواج و مسئولیت مردان در تامین ضرورتهای اقتصادی خانوده

(25/نساء)« ...غیر مسافحاتمحصنات...»(/ 24/نساء)«...غیرمسافحینمحصنین... »

(34/نساء)« ...بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقواقوامون علی النساء الرجال ... »

ُ للِرِّجَالِ عَلیَْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ وباِلْمَعْرُوفِ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْهِنَّ لهَُنَّ و ... » (228/ بقره)« حَكیِمٌ عَزِيزٌ ؛ وَ اللََّّ
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 شخصیت زن و مردمبانی:

اشتراکات معنوی  :

«مراتب رشد و کمال/ رشد ایمانی/رشد معرفتی»

تمایزات مادی:

تمایزات جسمی:

«جذابیت و زیبایی/ ظرافت جسمی»

تمایزات روانی:

«حساسیت روحی شدیدتر/ عاطفه سرشارتر/ تخیل قوی تر»

تمایزات جسمی روانی:

«یائسگی/ ایام ماهانه/ امکانات مادری/ بلوغ زودتر»
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 نجما»چهل و یکم مقدمه نشست»:

 نظام اسلامیو اهل ایمان»سرسخت بیرونی « چهار دشمن»نفس اماره و»:

« يقول( علیه السلام)سمعت أبا عبد الله : قالسرحان داود ابن عن نصر، عن أحمد بن محمد بن أبي زياد، عن سهل بن أصحابنا، من عدة  :

(250/ 2کافی،)«يغويهشیطان أو يجاهدهعدو ، أويقفو أثره منافق و ، أشدهن علیهو هومؤمن يحسده : واحدة منهنلا يخلو منهن المؤمن أو أربع 

« به وكل اللهو قد ما من مؤمن إلا : قال ( علیه السلام ) الله أبي عبد بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبي عمیر ، عن عبد الله بن سنان ، عن علي 
(251/ 2کافی،.)« عثراتهيتتبع منافقا وأشدهم علیه ، ؛ و هو مؤمنا يحسده؛ و(یقاتله)يغتالهكافرا ؛ و يضلهشیطانا يغويه يريد أن : أربعة

« ...( 250/ 2کافی، )« فیصدق علیهإنه يقول فیه القول (:ع)ذاك؟؛ قالكیف : علیه، قلتأما إنه أشدهم يا سماعة، : ثم قال.

«اغواگرشیطان »/ «کافر ستیزه جو»/ «منافق پیگیر نقطه ضعفها»/ «مومن حسود»:

« ْ(5/ فلق)« حَسَدَ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا وَ مِن

« َ(30/ مائده)« الْخَاسِرِينَ فَأَصْبحََ مِنَ لهَُ نفَْسُهُ قَتْلَ أخَِیهِ فَقَتَلهَُ وَّعَتْ فط

« ا وَ تكَُونوُا وسُفَ أوَِ اطْرَحُوهُ أرَْضاا يخَْلُ لكَُمْ وَجْهُ أبَیِكُمْ يُ اقْتُلوُا (  9/ وسفی)« صَالحِِینَ مِنْ بعَْدِهِ قَوْما

« ْمِنْ فَضْلِهِ أم ُ امُلْكاا مَةَ وَ آتَیَْنَاهُمْ وَ الْحِكْ  فَقَدْ آتَیَْنَا آلََ إبِْرَاهِیمَ الْكتَِابَ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاَهُمُ اللََّّ (  54/ نساء)« عَظِیما

« ِنْیاَنَ الناسِ و م َ عَلىَ مَا فيِ قَلْبِهِ وَ يُشْهِدُ مَنْ يُعْجبُِكَ قَوْلُهُ فيِ الْحَیاَةِ الدال هْلكَِ و يُ سَعَى فيِ الْأرَْضِ لیُِفْسِدَ فیِهَا توََلَّى ؛ و إذَِا الْخِصَامِ ألَدَال هُوَ وَ اللََّّ
ُ وَ النَّسْلَ الْحَرْثَ  ثْمِ فَ الْفَسَادَ؛ وَ إذَِا لَا يُحِبال وَ اللََّّ َ أخََذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِ ( 206-204/بقره) « وَ لبَئِْسَ الْمِهَادُ حَسْبُهُ جَهَنَّمُ قیِلَ لهَُ اتَّقِ اللََّّ

«(:«توهم توطئه»رد ادعای )دشمنان« استمرار توطئه و ازار

«یشرفت های نظام اسلامیپ»نظامات اهل کتاب و مشرکان به « ناخوشایندی»:

 َوَ كُمْ الْمُشْرِكیِنَ أنَْ يُنَزَّلَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ رَبِّ وَ لَا ا يوََدال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ م ُ ُ يخَْتَصال برَِحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ  اللََّّ (105) «الْعَظِیمِ ذُو الْفَضْلِ وَ اللََّّ
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« کشاندن مومنان به وادی کفر»، و تلاش بر «!کتاب به مومنانسران اهل حسادت شدید»:

 ِا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ وَدَّ كَثیِرٌ مِنْ أهَْلِ الْكتَِاب اراا حَسَدا   مِنْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لهَُمُ الْحَقال لوَْ يرَُدالونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ
ْ
ُ بأَِمْرِهِ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يأَ تيَِ اللََّّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ وَ  مُوا لِأنَْفُسِكُمْ مِنْ أقَیِمُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ إنَِّ اللََّّ َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ وَ مَا تُقَدِّ ِ إنَِّ اللََّّ (110-109/ رهبق)«خَیْرٍ تجَدُِوهُ عِنْدَ اللََّّ

«حاصل رفاقت و اطاعت از اهل کتاب و مشرکان دشمن اسلام و نظام اسلامی«ارتداد ،:

« لوُنكَُمْ خَباَلاا يا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا
ْ
كُنْتُمْ إنِْ ...  دَتِ الْبغَْضَاءُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ و مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أكَْبرَُ قَدْ بَ وَدالوا مَا عَنتِالمْ  تتََّخِذُوا بطِاَنةَا مِنْ دُونكُِمْ لَا يأَ

(118/ ال عمران)« تعَْقِلوُنَ 

« وتوُا الْكتَِابَ يَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوايا
ُ
ا مِنَ الَّذِينَ أ (100/ آل عمران)« فرِِينَ رُدالوكُمْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ كَاإنِْ تُطِیعُوا فَرِيقا

«مَوْلَاكُمْ وَ هُوَ خَیْرُ النَّاصِرِينَ نَ؛ بلَِ فَتَنْقَلبُِوا خَاسِرِييرَُدالوكُمْ عَلىَ أعَْقَابكُِمْ إنِْ تُطِیعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ي ُ ؛اللََّّ

 ِ وَاهُ سَنُلْقِي فيِ قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرالعْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِللََّّ
ْ
(  151-149/آل عمران)« مُ النَّارُ و بئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِینَ مَا لمَْ يُنَزِّلْ بهِِ سُلْطاَناا وَ مَأ

«مستمر اهل کتاب و مشرکان« ازار و اذیت:

 َُوتوُا الْكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَ مِ وَ لَ بْلوَُنَّ فيِ أمَْوَالكُِمْ وَ أنَْفُسِكُمْ لت
ُ
؛نَ الَّذِينَ أشَْرَكُوا أذَاى كَثیِرااتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أ

( 186/ آل عمران)« فَإِنَّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ نْ تصَْبِرُوا وَ تتََّقُواوَ إِ 

« ارتداد اهل ایمان»برای « افروزی دشمنانگری و جنگ فتنه»:

 َولئَِ اعُوا لَا يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّى يرَُدالوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَ وَ الْفِتْنَةُ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ و
ُ
كَ حَبِطتَْ وَ مَنْ يرَْتدَِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَیمَُتْ وَ هُوَ كَافرٌِ فَأ

ولئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ 
ُ
نْیاَ وَ الْآخَِرَةِ وَ أ (217/ بقره)« أعَْمَالُهُمْ فيِ الدال
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« نظام اسلامی و امت مسلمان« مستمررسالت:

ینظامبویژه عرصه « ...سیاسیقرهنگی، اقتصادی، »، در گرو آمادگی همه جانبه مستمر دفع فتنه دشمنان:

« َوا لهَُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ و أ ِ وَ عَدُوَّكُمْ و آَ تُرْهِبُونَ بهِِ عِدال ُ يعَْلمَُهُمْ؛عَدُوَّ اللََّّ خَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ؛ اللََّّ

ِ يُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَ أنَْتُمْ لَا تظُْلمَُونَ  (60/ انفال)« وَ مَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

«تمجاهدین اهل فقه و بصیر»و بسیج دائمی « اقتدار همه جانبه»، «توکل بر خدا»در بستر « پذیرش صلح»:

« ْفَلَا غَالبَِ لكَُمْ يَ إن ُ ِ فَلْیتََوَكَّلِ عَلىَوَ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي ينَْصُرُكُمْ مِنْ بعَْدِهِ وَ إنِْ نْصُرْكُمُ اللََّّ (160/ آل عمران)« الْمُؤْمِنُونَ اللََّّ

« ِْلْمِ فَاجْنَحْ لهََاو إن ِ وَ تَ جَنَحُوا للِسَّ مِیعُ الْعَلیِمُ؛وَكَّلْ عَلىَ اللََّّ إنَِّهُ هُوَ السَّ

ُ وَ  (62-61/انفال)« أيََّدَكَ بنَِصْرِهِ وَ باِلْمُؤْمِنیِنَ هُوَ الَّذِي إنِْ يُرِيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبكََ اللََّّ

 َ ا مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قُلوُبهِِمْ وَ لكَِنَّ اللََّّ فَ بیَْنَهُمْ إنَِّهُ عَزِيزٌ حَكیِمٌ؛ ألََّ وَ ألََّفَ بیَْنَ قُلوُبهِِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِیعا

 هَا النَّبِيال
ُ وَ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ؛؛ياَ أيَال هَا النَّبِيال حَسْبُكَ اللََّّ

 وَ إنِْ مِائتََیْنِ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلبُِوانیِنَ عَلىَ الْقِتَالِ؛ إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ حَرِّضِ الْمُؤْمِ ياَ أيَال
ايكَُنْ مِنْكُمْ  (65-63/انفال)« نَّهُمْ قَوْمٌ لَا يفَْقَهُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأَِ مِئَةٌ يغَْلبُِوا ألَْفا

« لَا يُحِبال الظَّالمِِینَ و ...مِثْلُهُ  الْقَوْمَ قَرْحٌ يمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنیِنَ؛ إنِْ  تهَِنُوا وَ لَا تحَْزَنوُا وَ أنَْتُمُ الْأعَْلوَْنَ و لَا ُ (140-139/عمرانآل )«اللََّّ

«عَلىَ بصَِیرَةٍ قُلْ هَذِهِ سَبیِلِي ِ ِ وَ مَا أنَاَ مِنَ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبعََنِي وَ أدَْعُو إلِىَ اللََّّ (108/ یوسف)« الْمُشْرِكیِنَ سُبْحَانَ اللََّّ

 تقوی،مرابطه،مصابره، صبر»، ملازم با «جهاد، هجرت، ایمان»رهنمود کلی فلاح و رستگاری»:

« َّغَ جَاهَدُواوَ اجَرُواهَ وَ الَّذِينَ آمََنُوا الَّذِينَ إن ُ ِ وَاللََّّ ولئَكَِ يرَْجُونَ رَحْمَةَ اللََّّ
ُ
ِ أ (218/ بقره)« رَحِیمٌ فُورٌ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

« اتَّقُوا وَ ابطِوُاوَ رَ صَابرُِواوَ اصْبِرُوا: آمََنُواأيَالهَا الَّذِينَ يا َ (200/ آل عمران)« تفُْلحُِونَ لعََلَّكُمْ اللََّّ

«قرآن، و (ع)اهل بیت،خدا»، ماه رفاقت ویژه با «رمضانوشعبان ،رجب»:
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 نجما»دوم مقدمه نشست چهل و»:

(:ع)منزلت اهل البیت

مظاهر اکمل اسماء و صفات الهی، و واسطه فیض خدا بر عالم خلقت:

«(5/نازعات)« الْمُدَبرَِّاتِ أمَْرااف

« ِمَاءَ وَ نحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لكََ أتَجَْعَلُ فیِهَا مَنْ يُفْسِدُ فیِهَا وَ يَ : ؛ قَالوُاإنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِیفَةا و إذِْ قَالَ رَبالكَ للِْمَلَائكَِة ؛ ...سْفِكُ الدِّ

(31-30/بقره)« ادِقیِنَ فَقَالَ أنَْبِئُونيِ بأِسَْمَاءِ هَؤُلَاءِ إنِْ كُنْتُمْ صَ عَلَّمَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائكَِةِ؛وَ 

تعهد سپاری بر اداء سخترین مسئولیت مدیریت و رهبری نظام عالم و نظام انس و جن   :

« ِْ(7/احزاب)« غَلِیظاامِنْهُمْ مِیثَاقاا ا وَ أخََذْنَ ابْنِ مَرْيَمَ وَ إبِْرَاهِیمَ وَ مُوسَى وَ عِیسَى نوُحٍ كَ وَ مِنْ وَ مِنْ أخََذْناَ مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ و إذ

عصمت کبری و قرآن ناطق:

« ... لیُِ إنَِّمَا ُ رَكُمْ تطَْهِیرااذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبَیْتِ يُرِيدُ اللََّّ (33/ احزاب)« وَ يُطهَِّ

« ُرُونَ مَكْنُونٍ؛كِتَابٍ كَرِيمٌ؛ فيِ لقَُرْآنٌَ إنَِّه هُ إلِاَّ الْمُطهََّ (  79-77/واقعه)« لَا يمََسال

تربیت شده خدا و مربیان بشریت:

«(نهج، )«نحن صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا؛ لا یقاس بنا احد

« ،(:   علیه السلام)قلت لأبي عبد الله : قالعن إسماعیل الفراء عن رجل نوح، عن حمدان بن سلیمان عن أيوب بن الأشعري، عن العطار، عن محمد أبي
؟؛ "ذرأظلت الخضراء و لا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ما :"علیهفي أبي ذر رحمة الله ( و آلهالله علیه صلى )قال رسول الله الیس 

!؟ أين الحسن و الحسین؟ و أمیر المؤمنینو ( صلى الله علیه و آله ) رسول الله فأين: قلت: بلى؛ قال (: ع)قال

؟ شهر رمضان منهاف(: ع)أربعة أشهر قال: قلت: كم منها حرم؟ قال(: ع)اثنا عشر شهرا؛ قال: قلت: كم السنة شهرا؟ قال: لي( ع)فقال: قال

(407/ 22؛ بحار،56معاني الأخبار، )« إنا أهل البیت لا يقاس بنا أحد؛أفضل من ألف شهر(العمل فیها)في شهر رمضان لیلةإن (: ع)قلت لا، قال: قال
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 شب بعثتمسائل:

 (:معراج سه گانه)مراتب معراج

« إلِاَّ و مَا ُ (51/شوری)« حَكیِمٌ نهِِ مَا يشََاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ فَیُوحِيَ بإِِذْ وَحْیاا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولاا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يُكَلمَِّهُ اللََّّ

مستمرمعراج عادی:

« َّ(  7-5/تکاثر)« الْیقَِینِ رَوُنَّهَا عَیْنَ لتََ ؛ ثمَُّ الْیقَِینِ؛ لتََرَوُنَّ الْجَحِیمَ تعَْلمَُونَ عِلْمَ لوَْ كَلا

«(نهج، )« ! ...جاورکم امس بدنیلقد»(/ 147نهج، حکمت )« ...ابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلیصحبوالدنیا ب

اخذ وحی تشریعی و وحی تسدیدی(: با واسطه)معراج خاص:

« َّإلِا ُ (51/شوری)« ا يشََاءُ إنَِّهُ عَلِيٌّ حَكیِمٌ فَیُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَ أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولاا ... و مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يُكَلمَِّهُ اللََّّ

تسدیدیاخذ وحی تشریعی و وحی (:بیواسطه)معراج اخص:

« َّإلِا ُ (51/شوری)«...وَحْیاا و مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَْ يُكَلمَِّهُ اللََّّ

« د سأل أبو بصیر أبا عب: حمزةعن علي بن أبي الجوهري، محمد القاسم ابن عن سعید، عن الحسین بن محمد، عن أحمد بن أصحابنا، من عدة
(306/ 18؛ بحار، 443و 442: 1الكافي، )« ...مرتین(: ع)قال؟؛ (ص)اللهعرج برسول کم »فداك جعلت : و أنا حاضر فقال( ع)الله 

 أل سعن عمرو بن ثابت ، علوان، الحسین بن ، عن (یزید) حدثنا بذلك ابن إدريس ، عن أبیه ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسین بن زيد
جبرئیل؟ تكون عند هبوط أكانت ( ص) الغشیة التي كانت تأخذ النبي ، عن (ع) الصادق عن 

بین يديه قعدة العبد ، علیه قعد يدخل علیه حتى يستأذنه ، فإذا دخل لم ( ص) النبي أتى إذا ( ع) إن جبرئیل لا ، : ( ع)فقال 

(260/ 18؛ بحار، 51اکمال الدین،)« و واسطةذلك عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغیر ترجمان و إنما
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« عن أبیه،عن البرقي، عن الزعفراني، عن الحسن بن علي إبراهیم بن أحمد، عن أحمد بن وهبان، عن محمد بن القزويني، بن إبراهیم الحسین
و هذا جبرئیل؛قال :يقول( ص)الله رسول أ كان أصلحك الله : أصحابناقال بعض : قال( ع)عن أبي عبد الله سالم، بن عمیر، عن هشام ابن أبي 

(:  ع)فقال أبو عبد الله : قال ؟ علیهيغمى حال أخرى يكون في ، ثم جبرئیل يأمرني 

قال لي جبرئیل، : (ص)فقالكان بینهما جبرئیل لم يصبه ذلكالله، و إذا أصابه ذلك لثقل الوحي من ، بینهما جبرئیلإذا كان الوحي من الله إلیه لیس إنه 
(268/ 18، بحار،49أمالي الطوسي، )« و هذا جبرئیل

« (:  ص)وليق( ع)جبرئیلو بینهما أتاه الوحي من الله إذا (ص)رسول الله كان ( ع) أبو عبد الله : ، عن ابن أبي عمیر ، عن هشام بن سالم قال أبي
علیه من الله عز ما يغشاه لثقل الوحيو يغشاه منه بینهما جبرئیل تصیبه تلك السبتة و لیس أتاه الوحي و إذا ، لي جبرئیل ، و قال هو ذا جبرئیل 

(.271/ 18؛ بحار 338: المحاسن )« وجل

 (:ص)بعثت، اولین معراج اخص پیامبرشب

« (10-3/نجم)« أَوْحَى إلِىَ عَبْدِهِ مَا أوَْحَى؛ فَ ىدَناَ فَتَدَلَّى؛ فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنَ ثمَُّ ... و مَا ينَْطِقُ عَنِ الْهَوَى؛ إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى؛

«باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ا 
ْ
نْسَانَ مِنْ عَلقَ؛ٍقْرَأ  وَ رَبالكَ الْأكَْرَمُ ؛ خَلقََ الْإِ

ْ
نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ ؛ الَّذِي عَلَّمَ باِاقْرَأ (  5-1/علق)« لْقَلمَِ؛ عَلَّمَ الْإِ

«(مفاتیح الجنان، دعای شب مبعث)« ...فی هذه اللیلة من الشهر المعظماسئلک بالتجلی الاعظماللهم انی
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 نبوت و ولایتشب  :

:«(ع)و وزارت امیرمومنان( ص)مدیریت و رهبری پیامبر اسلام »

« َوَ سُبْحَانَ ... ناَرااالَ مُوسَى لِأهَْلِهِ إنِيِّ آنَسَْتُ قَ ؛ إذِْ عَلِیمٍ لتَُلقََّى الْقُرْآنََ مِنْ لدَُنْ حَكِیمٍ وَ إنَِّك ِ ُ الْعَزِيزُ مُوسَىالْعَالمَِینَ؛ يَا  رَبِّ اللََّّ (9-6/نمل)« الْحَكِیمُ إنَِّهُ أنَاَ اللََّّ

« ِلَا إلِهََ إلِاَّ أنَاَ فَ نِي يُوحَى؛ إنَِّ فَاسْتَمِعْ لمَِا اخْتَرْتكَُ ناَ طوُاى؛ وَ أَ فَاخْلعَْ نعَْلیَْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ أنَاَ رَبالكَ نيِّ إ ُ ..   .لذِِكْرِيالصَّلَاةَ وَ أقَمِِ اعْبُدْنيِ أنَاَ اللََّّ

رْ ؛ وَ صَدْرِيرَبِّ اشْرَحْ ليِ : قَالَ  ؛ يَفْقَهُوا قَوْليِ؛لسَِانيِعُقْدَةا مِنْ احْللُْ ؛ وَ أمَْرِيليِ يسَِّ

( 35-12/طه)«بَصِیرااكُنْتَ بنَِا إنَِّكَ ؛رَكَ كَثِیرااذْكُ ؛ وَ نَ كَثِیراانسَُبحَِّكَ كَيْ ؛ أمَْرِيفيِ أشَْرِكْهُ ؛ وَ أزَْرِيبهِِ اشْدُدْ ؛ هَارُونَ أخَِي؛ أهَْلِيليِ وَزِيراا مِنْ اجْعَلْ وَ 

«ا هذ(: ص)؛ فقلت یا رسو ل الله ما هذه الرنة؟؛ فقال(ص)اری نور الوحی و الرسالة و اشم ریح النبوة و لقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحی علیه
(نهج، خطبه قاصعه)« ...لکنک لوزیر ؛ الا انک لست بنی؛ و اسمع و تری ما اریانک تسمع ما الشیطان، قد ایس من عبادته؛ 

 بهمن و تذکری مجدد به نقش اخر الزمانی قوم سلمان22یوم الله:

 اسلامی، بویژه در جهاد فرهنگی و افتصادیو امت خطیر الهی حاکمیت، نخبگان حوزه و دانشگاه، رسالت:

« ِلمَُاتِ إلِىَ النالورِ كتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلِیَْكَ ل
ال
(1/ ابراهیم)« يزِ الْحَمِیدِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِ تُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظ

« َمَنْ يشََاءُ وَ يهَْدِي مَ ا أرَْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ لیُِبیَِّنَ لهُمْ و م ُ (4/ ابراهیم)« نْ يشََاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ ؛ فَیُضِلال اللََّّ

« َْلمَُاتِ إلِىَ النالورِ و لقََدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاَتنَِا أن
ال
ِ وَ أخَْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظ (5/ ابراهیم)« كُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ لِ ذَكِّرْهُمْ بأَِيَّامِ اللََّّ

« ْ؛ذَلكَِ نجَْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ ؤْمِنُوا كَ وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ وَ مَا كَانوُا لیُِ أهَْلكَْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لمََّا ظلَمَُوا و لقََد

(14-13/یونس)« جَعَلْنَاكُمْ خَلَائفَِ فيِ الْأرَْضِ مِنْ بعَْدِهِمْ لنَِنْظُرَ كَیْفَ تعَْمَلوُنَ ثمَُّ 

« َمَكْرُهُمْ وَ إِ ثَالَ ا لكَُمُ الْأمَْ سَكَنْتُمْ فيِ مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظلَمَُوا أنَْفُسَهُمْ وَ تبَیََّنَ لكَُمْ كَیْفَ فَعَلْنَا بهِِمْ وَ ضَرَبْنَ و ِ نْ كَانَ ؛ و قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللََّّ
َ عَزِيزٌ ذُو انْتِ  َ مُخْلفَِ وَعْدِهِ رُسُلهَُ إنَِّ اللََّّ (47-45/ابراهیم)« قَامٍ مَكْرُهُمْ لتَِزُولَ مِنْهُ الْجبِاَلُ؛ فَلَا تحَْسَبنََّ اللََّّ

« َمِنْ بعَْدِ مَا جَ وَ مَنْ »؟؛ كَمْ آتَیَْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍَ بیَنَِّةٍ : سَلْ بنَِي إسِْرَائیِل ِ لْ نعِْمَةَ اللََّّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُبدَِّ (211/ بقره)« اءَتْهُ فَإِنَّ اللََّّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

4پیشگویی آخر الزمانی قرآن کریم:

« ؛بیِرااكَ عُلوُاا وَ لتََعْلُنَّ تُفْسِدُنَّ فيِ الْأرَْضِ مَرَّتیَْنِ إلِىَ بنَِي إسْرائیِلَ فيِ الْكتَِابِ لَ و قَضَیْنَا

ولَاهُمَافَإِذَا 
ُ
ياَرِ بعََثْنَا عَلیَْكُمْ جَاءَ وَعْدُ أ سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّ

ْ
وليِ بأَ

ُ
ا وَ وَ كَانَ عِباَداا لنََا أ ؛مَفْعُولاا عْدا

تمُْ وَ إنِْ سَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأنَْفُسِكُمْ أحَْ نفَِیراا؛ إنِْ وَجَعَلْنَاكُمْ أكَْثَرَ وَ بنَیِنَ بأَِمْوَالٍ وَ أمَْدَدْناَكُمْ ثمَُّ رَدَدْناَ لكَُمُ الْكَرَّةَ عَلیَْهِمْ 
ْ
فَلهََا؛أسََأ

(7-4/اسراء)« تتَْبیِراامَا عَلوَْا ا وَ لیُِتَبِّرُوالْمَسْجدَِ كَمَا دَخَلوُهُ أوََّلَ مَرَّةٍ دْخُلوُا وَ لیَِ لیِسَُوءُوا وُجُوهَكُمْ اءَ وَعْدُ الْآخَِرَةِ جَ فَإِذَا 

« بقَِوْمٍ يُحِبالهُمْ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَ يا ُ تيِ اللََّّ
ْ
ِ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُ بالونهَُ وَ يُحِ سَوْفَ يأَ ونَ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ يخََافُونَ لوَْمَةَ لَائمٍِ وَ لَا  ُ ذَلكَِ فَضْلُ اللََّّ (54/مائده)« عَلیِمٌ وَاسِعٌ وَ اللََّّ

« َِولئَك
ُ
ا لیَْسُوا بهَِا نْ يكَْفُرْ بهَِا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَ فَإَ ِالَّذِينَ آتَیَْنَاهُمُ الْكتَِابَ وَالْحُكْمَ وَالنالبُوَّةَ أ (89/ انعام)« بكَِافرِِينا بهَِا قَوْما

« ِْا غَیْرَكُمْ ثمَُّ لَا يكَُونوُا تتََوَلَّوْا يسَْتَبْدِلْ و إن ( 38/ محمد)« أمَْثَالكَُمْ قَوْما

« َییِّنَ رَسُولاا مِنْهُمْ يتَْلوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتهِِ هُو مُبیِنٍ؛كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلَالٍ وَ الْحِكْمَةَ وَ إنِْ كتَِابَ الْ وَ يُزَكیِّهِمْ و يُعَلمُِّهُمُ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

ا يلَْحَقُوا بهِِمْ آخََرِينَ وَ  ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ لكَِ الْحَكیِمُ؛ ذَ الْعَزِيزُ وَ هُوَ مِنْهُمْ لمََّ ُ فَضْلُ اللََّّ (4-2/جمعه)« الْعَظِیمِ ذُو الْفَضْلِ وَ اللََّّ

جنگ احزاب و پایمردی اهل ایمان:

 َسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ ك
ُ
ِ أ َ انَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ َ وَ الْیوَْمَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ كَثیِراا؛الْآخَِرَ وَذَكَرَ اللََّّ

ا ُ رَأىَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحَْزَابَ وَ لمََّ ُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللََّّ ا؛مْ إلِاَّ إيِمَاناا زَادَهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَا قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللََّّ وَ تسَْلیِما

َ عَلیَْهِ فَ مِنَ » لوُا وَ مَا رُ مَنْ ينَْتَظِ وَ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبهَُ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ (23-21/احزاب)« تبَْدِيلاا بدََّ
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 نجما»مقدمه نشست چهل و سوم»:

مولفه های اساسی جهادی زیرساختی حفظ و اعتلا نظام اسلامی:

حرکت جهادی تشکیل خانواده، حفظ ناموس، ارتقاء جمعیت:

احیاء جهادی مساجد و رسالت مساجد  :

احیاء جهادی مساجد:

«بسیج مردمی حد اکثری»/ «هیئت امنای جهادی»/ «امام جماعت جهادی تراز انقلاب»

احیاء رسالت جهادی مساجد:

«امنیتی»، «اجتماعی»، «اقتصادی»، «فرهنگی»

(27نجما . ک.ر):«المساجد بیوت المتقین«/«المساجد مجالس الانبیاء»/«فان المساجد بیوت الله»

ارتقاء رسالت جهادی بسیج مردمی با محوریت مساجد و بسیج ازدواج:

نظام تعلیم و تربیت جهادی جامع چهار مرحله ای اسلام:

«معلمان و اساتید جهادی حوزوی و دانشگاهی»

 تولید علم»و « وزارت»، «عبودیت»، «سیادت»مرحله ای 4نظام»

نظام رسانه جهادی:

 (اهل ایمان)مدیریت و منابع انسانی جهادی

 بصیرت اجتماعی»، مبتنی بر «خانواده محور قرآن پایه»برنامه های»
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اعجاز ادیان الهی:

اعجاز عمومی:

«(ع)شخصیت پیامبر خدا »/ «محتوای دین خدا»

اعجاز ویژه حسی:

/ ...«...و ( ع)عصای موسی»/ «(ع)شتر صالح»

اعجاز ابدی اسلام:

«(43/رعد)« الکتابمن عنده علم و الله شهیدا بینی و بینکمو یقول الذین کفروا لست مرسلا؛ قل کفی ب

«قرآن» :

«(31/رعد)« ...کلم به الموتیاو قطعت به الارض؛ اوسیرت به الجبالقرآناو لو ان

«گهگاهیحسیاعجاز / دائمی علمیاعجاز

«(:  ع)اهل البیت: «من عنده علم الکتاب

«علمی دائمی و اعجاز حسی گهگاهیصاحب اعجاز معجزه »
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 و مدیریت اعجازی و تدبیری(ع)و معصومینانبیاء ،:

 اعجازیمدیریت:

«(ع)لکَی مدیریت مَ »/ «(ع)خضری مدیریت»

« (حج)« ...الناسرسلا و منالملائکةالله یصطفی من/

 اعجازی تدبیری توأمانمدیریت:

« (ع)موسوی مدیریت»

«مدیریت مهدوی»، الگوی «(ع)سلیمانی مدیریت »و « (ع)داوودی مدیریت»  :

«/...قوه قضاییه فصل الخطابی/«سازماندهی نظام خلقت در خدمت حکومت اسلامی»

« ْا وَ سُلیَْمَانَ آتَیَْنَا دَاوُودَ و لقََد ِ الَّذِي فَضَّلنََا عَلىَ كَثیِرٍ مِنْ عِباَدِ وَ قَالَا عِلْما عُلمِّْنَا ياَ أيَالهَا النَّاسُ : وَ قَالَ سُلیَْمَانُ دَاوُودَ الْمُؤْمِنیِنَ؛ وَ وَرِثَ هِ الْحَمْدُ لِلََّّ
وتیِنَا وَ مَنْطِقَ الطَّیْرِ 

ُ
(17-15/نمل)« يُوزَعُونَ فَهُمْ وَ الطَّیْرِ دُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ سُلیَْمَانَ جُنُولِ الْمُبیِنُ؛ وَ حُشِرَ إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْفَضْلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أ

 ْرْ ابغَِاتٍ اعْمَلْ سَ ؛ أنَِ الْحَدِيدَ لهَُ ألَنََّا وَ الطَّیْرَ وَ آتَیَْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاا ياَ جِباَلُ أوَِّبيِ مَعَهُ وَ لقََد رْدِ وَ قَدِّ افيِ السَّ ...  وَ اعْمَلوُا صَالحِا

(13-10/بأس)« ...يشََاءُ لهَُ مَا يعَْمَلوُنَ ... وَ  بإِِذْنِ رَبهِِّ  بیَْنَ يدََيْهِ الْجِنِّ مَنْ يعَْمَلُ وَ مِنَ عَیْنَ الْقِطْرِ لهَُ أسََلْنَا وَ شَهْرٌ وَ رَوَاحُهَا غُدُوالهَا شَهْرٌ الرِّيحَ سُلیَْمَانَ وَ لِ 

(20/ص)«فَصْلَ الْخِطاَبِ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَیَْنَاهُ مُلْكَهُ وَ شَدَدْناَ »(/81/انبیاء)«...  تجَْرِي بأَِمْرِهِ الرِّيحَ عَاصِفَةا سُلیَْمَانَ وَ لِ »

« (ع)عیسوی مدیریت»:

« ْياَ عِیسَى ابْنَ مَرْيمََ اذْكُرْ نعِْمَتِي عَلیَْكَ إذ ُ وَ وَ الْحِكْمَةَ ابَ عَلَّمْتُكَ الْكتَِ وَ كَهْلاا وَ إذِْ سِ تُكَلمُِّ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَالدَِتكَِ إذِْ أيََّدْتكَُ برُِوحِ الْقُدُ وَ عَلى قَالَ اللََّّ
نْجیِلَ وَ إذِْ  ینِ التَّوْرَاةَ وَ الْإِ وَ بإِِذْنيِ لْمَوْتىَتُخْرِجُ اوَ إذِْ بإِِذْنيِ وَ الْأبَْرَصَ الْأكَْمَهَ تبُْرِئُ وَ یْراا بإِِذْنيِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بإِِذْنيِ فَتَنْفُخُ فیِهَا فَتَكُونُ طَ تخَْلُقُ مِنَ الطِّ
(110/ مائده)« مُبیِنٌ  سِحْرٌ كَفَفْتُ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَنْكَ إذِْ جِئْتَهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هَذَا إلِاَّ إذِْ 
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 تدبیری قرآنی گسترده، مدیریت اعجازی محدودمدیریت:

«...و ( ع)حسینی،(ع)حسنی ، (ع)فاطمی ،(ع)علوی،(ص)نبوی مدیریت »

«نْزِلَ عَلیَْهِ آيَاَتٌ مِنْ رَبهِِّ؟؛:وَ قَالوُا
ُ
ِ وَ إنَِّمَا أنَاَ نذَِيرٌ مُبِ : قُلْ لوَْلَا أ ینٌ؛إنَِّمَا الْآيَاَتُ عِنْدَ اللََّّ

(51-50/عنکبوت)« مٍ يُؤْمِنُونَ ؟؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لرََحْمَةا و ذِكْرَى لقَِوْ لمَْ يكَْفِهِمْ أنََّا أنَْزَلْنَا عَلیَْكَ الْكتَِابَ يُتْلىَ عَلیَْهِمأَ وَ ْ

مدیریت اعجازی تدبیری گسترده:

:«(ع)مهدویمدیریت»

 خیزش مهدوی»دوره»:

«بین المللیسرکوبی شیاطین/ و وحدت امت اسلامیایجاد همبستگیداخلی ورفع موانع / فصل الخطابیجهاد فرهنگی»

« َيرِيدُون ِ ُ مُتمِال نوُرِهِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَ لیُِطْفِئُوا نوُرَ اللََّّ ؛ الْكَافرُِونَ وَ لوَْ كَرِهَ اللََّّ

ينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لیُِ  (9-8/صف)« الْمُشْرِكُونَ وَ لوَْ كَرِهَ ظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

« َيرِيدُون ِ ُ إلِاَّ أنَْ يُتمَِّ نوُرَهُ بأِفَْوَاهِهِمْ وَ يَ أنَْ يُطْفِئُوا نوُرَ اللََّّ بىَ اللََّّ
ْ
ينِ كُلِّهِ لیُِ ...ِ؛ هُوَ الَّذِي رُونَ الْكَافِ وَ لوَْ كَرِهَ أ (33-32توبه )« ... ظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ

 استقرار نظام مهدوی»دوره»:

«/...الخطابیفصل قضاییهقوه / اسلامیدر خدمت حکومت نظام خلقتبسیج گسترده سازماندهی و »

« ْكْرِ كَتَبْنَا فيِ و لقََد ا لِ فيِ هَذَا لَ ؛ إنَِّ الصَّالحُِونَ الْأرَْضَ يرَِثُهَا عِباَدِيَ أنََّ الزَّبُورِ مِنْ بعَْدِ الذِّ (106-105/انبیاء)« عَابدِِينَ قَوْمٍ بلََاغا

« ََالَّذِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ لی ُ  وَ تضََى لهَُمْ مَكنَِّنَّ لهَُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْ فَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لیَُ كَمَا اسْتَخْلَ سْتَخْلفَِنَّهُمْ فيِ الْأرَْضِ وَعَدَ اللََّّ

لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِمْ أمَْناالیَُ  ولئَكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ؛ وَ مَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَ عْبُدُوننَِي لَا يُشْرِكُونَ بيِ شَیْئاا؛ يَ بدَِّ
ُ
(55/ نور)« لكَِ فَأ
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 در امت اسلاممعصوم و الگوهای رکن حمد:

 در روز قیامت« مقام محمود»پیامبر اسلام، تجلی گاه اعظم حمد الهی و صاحب:

« َ(4/ ن و القلم)« عَظِیمٍ لعََلى خُلُقٍ و إنَِّك

« ِْقاا لمَِا بیَْنَ يَ و إذ ِ إلِیَْكُمْ مُصَدِّ التَّوْرَاةِ؛ دَيَّ مِنَ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إسِْرَائیِلَ إنِيِّ رَسُولُ اللََّّ

راا و  تيِ مِنْ بعَْدِي اسْمُهُ مُبشَِّ
ْ
ا جَاءَهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ مُبیِنٌ أحَْمَدُ برَِسُولٍ يأَ (  6/صف)« ؛ فَلمََّ

« ٌمحَمَّد ِ ا يَ وَ الَّذِينَ رَسُولُ اللََّّ دا ا سُجَّ ارِ رُحَمَاءُ بیَْنَهُمْ ترََاهُمْ رُكَّعا اءُ عَلىَ الْكُفَّ ِ مَعَهُ أشَِدَّ وَ رِضْوَاناا؛ بْتَغُونَ فَضْلاا مِنَ اللََّّ

جُودِ ذَلكَِ مَثَلُهُمْ سِیمَاهُمْ  التَّوْرَاةِ؛ فيِ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السال

نْجیِلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَهُ فَآزََرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلىَ سُوقهِِ يُعْجبُِ الزال وَ مَثَلُهُمْ  ارَ؛ مُ رَّاعَ لیِغَِیظَ بهِِ فيِ الْإِ الْكُفَّ

ُ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَدَ  االصَّالحَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةا و عَمِلوُا اللََّّ (29/ فتح)« و أجَْراا عَظِیما

«ا مَحْمُوداا دْ بهِِ ناَفلِةَا لكََ عَسَى أنَْ يبَْعَثَكَ رَبالكَ مَقَاما (79/ اسراء)« و مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّ

(:ص)حمد و تسبیح در سیره پیامبر اسلام 

 َمْسِ اصْبِرْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ وَ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ ف النَّهَارِ لعََلَّكَ ترَْضَى؛وَ أطَْرَافَ اللَّیْلِ فَسَبحِّْ آنَاَءِ و مِنْ غُرُوبهَِا وَ قَبْلَ  قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ

نْیاَ لنَِفْتنَِهُمْ فیِهِ وَ لَا  ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدال نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا ؛زْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ وَ أبَْقَىرِ  وَ  تمَُدَّ

 ِمُرْ أهَْلكََ باِلصَّلَاة
ْ
( 132-130/طه)« عَلیَْهَا لَا نسَْأَلكَُ رِزْقاا نحَْنُ نرَْزُقُكَ وَ الْعَاقبِةَُ للِتَّقْوَىوَ اصْطبَِرْ وَ أ

«حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لذَِنْبكَِ وَ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ ف ِ بْكَارِ؛اصْبِرْ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ باِلْعَشِيِّ وَ الْإِ

ِ بغَِیْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ إنِْ فيِ صُدُورِهِمْ إلِاَّ كبِْرٌ مَا هُمْ ببَِ  مِیعُ الْبصَِیرُ الِ إنَِّ الَّذِينَ يُجَادِلوُنَ فيِ آيَاَتِ اللََّّ ِ إنَِّهُ هُوَ السَّ (56-55/غافر)« غِیهِ فَاسْتَعِذْ باِللََّّ

(49-48/طور)« هُ وَ إدِْباَرَ النالجُومِ ؛ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ اصْبِرْ لحُِكْمِ رَبكَِّ فَإِنَّكَ بأِعَْیُننَِا وَ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَُومُ وَ 
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 َمْسِ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَ سَبحِّْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ اصْبِرْ ف جُودِ؛ یْلِ فَسَبِّحْهُ اللَّ وَ قَبْلَ الْغُرُوب؛ِ وَ مِنَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ وَ أدَْباَرَ السال

قُ الْأرَْضُ عَنْهُمْ تشََقَّ وَ نمُِیتُ وَ إلِیَْنَا الْمَصِیرُ؛ يوَْمَ نحَْنُ نُحْیِي ؛ إنَِّا وجِ الْخُرُ يسَْمَعُونَ الصَّیْحَةَ باِلْحَقِّ ذَلكَِ يوَْمُ قَرِيبٍ؛ يوَْمَ يوَْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ اسْتَمِعْ وَ 
ا ذَلكَِ حَشْرٌ عَلیَْنَا  ( 45-39/ق)« وَعِیدِ قُرْآنَِ مَنْ يخََافُ أنَْتَ عَلیَْهِمْ بجَِبَّارٍ فَذَكِّرْ باِلْ وَ مَا أعَْلمَُ بمَِا يقَُولوُنَ نحَْنُ يسَِیرٌ؛ سِرَاعا

« نْیاَلَا تعَْدُ عَیْنَ وَ اصْبِرْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ و نَا قَلْبهَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَ لَا تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْ اكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَیاَةِ الدال
(29-28/کهف)« ...وَ اتَّبعََ هَوَاهُ وَ كَانَ أمَْرُهُ فُرُطاا؛ وَ قُلِ الْحَقال مِنْ رَبكُِّمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ 

« ُتَكُونَ نْ شَيْءٍ و مَا مِنْ حِسَابكَِ عَلیَْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَ مَا عَلیَْكَ مِنْ حِسَابهِِمْ مِ و لَا تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه
ُ عَلیَْهِمْ مِنْ بیَْنِ  اكِرِينَ نَامِنَ الظَّالمِِینَ؛ و كَذَلكَِ فَتَنَّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لیِقَُولوُا أهََؤُلَاءِ مَنَّ اللََّّ ُ بأِعَْلمََ باِلشَّ ؛ألَیَْسَ اللََّّ

ا بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بعَْدِهِ وَ أصَْلَ أَ ذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآِيَاَتنَِا فَقُلْ سَلَامٌ عَلیَْكُمْ كَتَبَ رَبالكُمْ عَلىَ نفَْسِهِ الرَّحْمَةَ وَ إِ  حَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ نَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا
لُ الْآيَاَتِ و لتَِسْتَبیِنَ سَبیِلُ الْمُجْرِمِینَ  (  55-52/انعام)« رَحِیمٌ؛ و كَذَلكَِ نفَُصِّ

 تدر تواضع بندگی و اطاعت امر خدا با وجود انجام وظائف فوق طاق( ص)اسلام عجیب پیامبر سیره:

« ْ(128/ توبه)« حِیمٌ رَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلیَْهِ مَا عَنتِالمْ حَرِيصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ لقَد

« َاباَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنُوا بهَِذَا الْحَدِيثِ عَلَّكَ فل (6/کهف)« أسََفا

«(23/ 68بحار، (: )ص)« ...؛ ما عبدناک حق عبادتك ، و ما عرفناك حق معرفتک

 أبي ، عن ابن أبي عمیر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : تفسیر علي بن إبراهیم:

انب ه في جوكان رسول الله صلى الله علیه و آله في بیت أم سلمة في لیلتها ، ففقدته من الفراش ، فدخلها في ذلك ما يدخل النساء ، فقامت تطلب
:  البیت حتى انتهت إلیه و هو في جانب من البیت قائم رافع يديه؛ يبكي و هو يقول

؛ اللهم لا تشمت بي عدوا و لا حاسدا أبدا؛ اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطیتني أبدا" 

(352/ 92، 218/ 16؛ بحارالانوار، 75/ 2قمی، )« لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدااستنقذتني منه أبدا؛ اللهم ولا تردنی فی سوء اللهم و 

«بقیع تان در قبرس( ص)ذکر سجده نیمه شب پیامبر « ...؛ و لا تردنی فی سوء اخرجتنی منه ابدا؛ و الهی لاتسلبنی صالح ما انعمت به علی ابدا
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 و نگرش پر امید آخر الزمانی به نظام اسلامی( ص)اسلامتسبیح و حمد در سیره پیامبر  :

:«از پس رحلت( ع)با وجود علم به مشکل آفرینی بر سر راه مدیریت و  رهبری اهل بیت»

« َا؛ ف ِ أفَْوَاجا ِ وَ الْفَتْحُ؛ وَ رَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ (3-1/نصر)« بكَِّ وَ اسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّابااسَبحِّْ بحَِمْدِ رَ إذَا جَاءَ نصَْرُ اللََّّ

 َییِّنَ رَسُولاا مِنْهُمْ ي ا يلَْحَقُوا بهِِمْ خَرِينَ ؛ وَ آَ ...وَ الْحِكْمَةَ كتَِابَ الْ وَ يُزَكیِّهِمْ وَ يُعَلمُِّهُمُ تْلوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتهِِ هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ الْحَكیِمُ؛ عَزِيزُ الْ وَ هُوَ مِنْهُمْ لمََّ

ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ لكَِ ذَ  ُ فَضْلُ اللََّّ (  4-2/جمعه)« الْعَظِیمِ ذُو الْفَضْلِ وَ اللََّّ

« ه يوما إذ كنا عند رسول الله صلى الله علیه و آل: مسعود ، أنه قال[ ابن ] و من رواية محمد بن عیسى بن مسكین القاضي، عن سحر يرفعه إلى
.ننكرهيا رسول الله إنا نرى وجهك الذي : ، فقلناجاء إلیه فئة من بني هاشم، فلما رآهم تغیر وجهه، و أطرق

لأها عدلا و حتى يقوم رجل من أهل بیتي يمسیلقون بعدي تطريدا و تشريدا [ إن أهل بیتي ] إنا أهل بیت اختار الله لهم الآخرة على الدنیا ، و: فقال 
(360/ 3شرح الاخبار، قاضی نعمان، . )« فمن أدركه فلیأته و لو حبوا على الثلجقسطا ، كما ملئت ظلما و جورا ،

« بینما : ال يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قصالح عن ثنا علي بن . ثنا معاوية بن هشام . عثمان بن أبي شیبة حدثنا
سلم وفلما رآهم النبي صلى الله علیه (. فیهم الحسن و الحسین)هاشمإذ أقبل فتیة من بني و سلم الله صلى الله علیه عند رسول نحن 

.  نكرههما نزال نرى في وجهك شیئا : قال، فقلتأغرورقت عیناه و تغیر لونه؛( التزمهم و انهملت)،

شرق؛ معهم المحتى يأتي قوم من قبل . و تشريدا و تطريداأهل بیتي سیلقون بعدي بلاء إن و. اختار الله لنا الآخرة على الدنیاأهل بیت إنا " فقال 
. فیقاتلون فینصرون ( يعطونهثم يسألونه فلا )؛ ، فلا يعطونه(الحق)فیسألون الخیر رایات سود؛ 

جورا؛من أهل بیتي فیملؤها قسطا ، كما ملؤوها إلى رجل حتى يدفعوها ؛ يقبلونهفلا . ما سألوا یعطون ف

( 267/ 14؛ کنز العمال، 464/ 4؛مستدرک حاکم،1366/ 2سنن ابن ماجه، )«الثلجحبوا على فلیأتهم و لو أدرك ذلك منكم ، من ف

 رعة عمرو ثنا ابن لهیعة عن أبي ز. ثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني: حدثنا حرملة بن يحیى المصري، وإبراهیم بن سعید الجوهري، قالا
:قال رسول الله صلى الله علیه و سلم: بن جابر الحضرمي ، عن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبیدي، قال

(1366/ 2سنن ابن ماجه، . )«يعنى سلطانه؛«يخرج ناس من المشرق؛ فیوطئون للمهدى»
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 خانواده و رهبری جامعهبرخی از همسران در آفرینی مشکل  :

« ...فَقَدْ صَغَتْ قُلوُبُكُمَا ِ َ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيوَ إِ إنْ تتَُوباَ إلِىَ اللََّّ ؛یرٌ لُ وَ صَالحُِ الْمُؤْمِنیِنَ وَ الْمَلَائكَِةُ بعَْدَ ذَلكَِ ظهَِ نْ تظَاَهَرَا عَلیَْهِ فَإِنَّ اللََّّ

ا خَیْراا مِنْكُنَّ  (5-4/تحریم)« ابدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثیَبِّاَتٍ وَ أبَْكَاراامُسْلمَِاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ تاَئبِاَتٍ عَ عَسَى رَبالهُ إنِْ طلََّقَكُنَّ أنَْ يُبْدِلهَُ أزَْوَاجا

«حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن إسماعیل بن أبي خالد عن قیس بن أبي حازم:

:  ما أظنني الا راجعة ان رسول الله صلى الله علیه و سلم قال لنا: ان عائشة قالت لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت

(97/ 6مسند احمد بن حنبل، )« !؟عسى الله عز وجل ان يصلح بك بین الناس؛!؟ترجعین: فقال لها الزبیر؛!؟تنبح علیها كلاب الحوأبأيتكن 

؛ (234/ 7مجمع الزوائد هیثمی، : )«رواه أحمد و أبو يعلى و البزار و رجال أحمد رجال الصحیح»

(  45/ 13فتح الباری،ابن حجر، : )«صححه ابن حبان و الحاكم و سنده على شرط الصحیح»

«لحوأب يقتل لیت شعري أيتكن صاحبه الجمل الأدبب تخرج فینبحها كلاب ا»: و عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم لنسائه
:البزار و رجاله ثقات؛ رواه (334/ 11کنزالعمال، )« !عن يمینها و عن يسارها قتلى كثیر ثم تنجو بعد ما كادت؟

باسناده من طريق عصام بن قدامة ( 1885/ 4الاستیعاب،)البر و كذا ساق ابن عبد »؛ ( 45/ 13الباری،ابن حجر، ؛ فتح (234/ 7مجمع الزوائد هیثمی، )
؛ «هذا الحديث من أعلام النبوة؛ و عصام ثقة و سائر الاسناد أشهر من أن يحتاج لذكره»: و قال –رضي الله عنهما -عن عكرمة عن ابن عباس 

(2/32مسند ابن راهویه، . )« نحو هذه المعركة التي وقعت في جمادى الآخرة سنة ست و ثلاثین-صلى الله علیه و سلم -فهذا ما أخبر به »

« ي ردوّني ردوّنإلیه راجعون و إنا إنا للََّّ : فقالتالحوأب :؟؛ قالوابهما يقال لهذا الماء الذي نحن : فقالتعائشة في طريقها نباح كلاب سمعت و
الله بن الزبیر عبدالرجوع؛فأتاها على و عزمت « الحوأب؟ينبحها كلاب أيتكّن »: و عنده نساؤه: و سلم يقولفإني سمعت رسول الله صلَّى الله علیه 

(224/ 2انساب الاشراف، بلاذری،)« اللهعلى صدق عبد و حلفوا بخمسین من بني عامر فشهدوا ، و جاءالحوأبمن زعم أن هذا الماء كذب : فقال

 و هي تقولعالیاعائشة صوتا سمع و سلم فعلى رسول الله صلى الله علیه استأذن أبو بكرالنعمان بن بشیر قال و عن:

فعین صوتك أسمعك ترلا فلانة يا بنت : فقالفاستأذن أبو بكر فأهوى إلیها أبى مرتین أو ثلاثا و من منى و فاطمة أحب إلیك لقد عرفت ان علیا و الله 
(   202/ 9مجمع الزوائد، هیثمی، )« الصحیحرجال رجاله و رواه أحمد و فاطمة على غیر ذكر قلت رواه أبو داود «وسلمعلى رسول الله صلى الله علیه 
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 در مدیریت و رهبری جامعهمشکل آفرینی بنی امیه:

« َجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآنَِ مَا جَعَلْنَا الرالؤْياَ الَّتِي أرََيْنَاكَ إلِاَّ فتِْنَةا للِنَّاسِ و إذِْ قُلْنَا لكََ إنَِّ رَبَّكَ أحََاطَ باِلنَّاسِ و (60/ اسراء)« ...وَ الشَّ

«أن عائشة رضي الله عنها، قالت لمروان: و روى ابن مردويه عن عبد الرزاق عن أبیه عن مینا، مولى عبد الرحمن بن عوف  :

، (ع)الب طمناقب علی بن ابی )« إنكم الشجرة الملعونة في القرآن: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم، يقول لك و لأبیك و لجدك
(  162ابن مردویه،

(30/ 19عمده القاری، العینی، )« أن الشجرة الملعونة في القرآن الحكم بن أبي العاص و ولده: و روى ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو

 ؛ «و الشجرة الملعونة في القرآنو ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس»: قوله تعالى

؛ثم ساءه ذلكف، هذا لفظ رسول الله صلى الله علیه و آله الذي فسر لهم الآية به، رأى بنى أمیة ينزون على منبره نزو القردةإنه : فإن المفسرين قالوا 
؛ الشجرة الملعونة بنو أمیة و بنو المغیرة( :ص)قال

(220/ 9شرح ابن ابی الحدید،)« إذا بلغ بنو أبى العاص ثلاثین رجلا اتخذوا مال الله دولا و عباده خولا: "و نحو قوله صلى الله علیه وآله

(:ص)تلفیق سیاست نرمش و مدارا و جذب حداکثری با قاطعیت و شدت عمل، در سیره پیامبر

« ِذُنٌ هُوَ و يقَُولوُنَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ نْهُمُ وَ م
ُ
ِ : ؛ قُلْ أ ذُنُ خَیْرٍ لكَُمْ يُؤْمِنُ باِللََّّ

ُ
ِ يُؤْذُ وَ الَّذِينَ للَِّذِينَ آمََنُوا مِنْكُمْ وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنیِنَ و يُؤْمِنُ أ ونَ رَسُولَ اللََّّ

(61/ توبه)« ألَیِمٌ لهَُمْ عَذَابٌ 

« و إذَِا ُ ونَ عَنْكَ صُ و إلِىَ قیِلَ لهَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ ولئَكَِ ... دُوداا الرَّسُولِ رَأيَْتَ الْمُنَافقِِینَ يصَُدال
ُ
ُ مَا فيِ أ قُلوُبهِِمْ؛الَّذِينَ يعَْلمَُ اللََّّ

الهَُمْ فيِ أنَْفُسِهِمْ قَوْلاا وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ  (63-61/نساء)« بلَیِغا

« ارَ يا هَا النَّبِيال جَاهِدِ الْكُفَّ
وَاهُمْ عَلیَْهِمْ وَ الْمُنَافقِِینَ وَ اغْلُظْ أيَال

ْ
یرُ؛وَ بئِْسَ الْمَصِ جَهَنَّمُ و مَأ

ِ مَا  ُ و مَا الوُا بمَِا لمَْ ينََ وَ هَمالوا بعَْدَ إسِْلَامِهِمْ وَ كَفَرُوا قَالوُا كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَ لقََدْ : قَالوُايحَْلِفُونَ باِللََّّ إِنْ يتَُوبُوا يكَُ مِنْ فَضْلِهِ فَ وَ رَسُولُهُ نقََمُوا إلِاَّ أنَْ أغَْنَاهُمُ اللََّّ
نْیاَ وَ إنِْ خَیْراا لهَُمْ  ا فيِ الدال ُ عَذَاباا ألَیِما بْهُمُ اللََّّ (74-73/توبه)« و لَا نصَِیرٍ مِنْ وَليٍِّ لهَُمْ فيِ الْأرَْضِ وَ الْآخَِرَةِ و مَا يتََوَلَّوْا يُعَذِّ

« (52/ فرقان)« كَبیِراابهِِ جِهَاداا وَ جَاهِدْهُمْ تُطِعِ الْكَافرِِينَ فلَا
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آمددر رفت و ( ص)رکن حمد و سیره نمادین پیامبر  :

«دا أخذ رسول الله صلى الله علیه و آله حین غ: محمد بن يحیى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعیل بن همام، عن أبي الحسن علیه السلام قال
(.395/ 21؛ بحار، 234/ 1الكافي، )« كان إذا سلك طريقا لم يرجع فیهمن منى في طريق ضب، و رجع ما بین المأزمین، و 

رکن حمد و جهاد اکبر:

« ا بقوم مرحب(: ص)أن النبي صلى الله علیه و آله بعث بسرية فلما رجعوا قال( ع)علي، عن أبیه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله
(182/ 19؛ بحار، 1/330فروع الكافي،)« جهاد النفس(: ص)؟؛ قالما الجهاد الأكبريا رسول الله و : ، قیلقضوا الجهاد الأصغر و بقي الجهاد الأكبر

رکن حمد و ثبات و صلابت در جهاد:

«(191/ 19نهج، ؛ بحار، )« كنا إذا احمر البأس اتقینا برسول الله صلى الله علیه و آله ، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه

رکن حمد و دفع جنگ شناختی روانی شیاطین:

«قال( ع)محمد بن يحیى، عن ابن عیسى، عن ابن أبي عمیر، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر  :

يا : و هو يقولمنه شد علیه جبرئیل علیه السلام بالسیف فهرب، فكان إبلیس يوم بدر يقلل المؤمنین في أعین الكفار و يكثر الكفار في أعین الناس
«  هيقطع بعض أطراف(: ع)لأي شئ كان يخاف و هو مؤجل؟ قال: فقلت لأبي جعفر علیه السلام: جبرئیل إني مؤجل؛ حتى وقع في البحر، قال زرارة

(305/ 19؛ بحار،277روضه الكافي، )

رکن حمد و ذکر امدادی توحید در جنگ بدر:

«بلیلة رأيت الخضر علیه السلام في المنام قبل بدر: بإسناده عن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه، عن أمیر المؤمنین علیهم السلام قال
 علیه و فلما أصبحت قصصتها على رسول الله صلى الله" يا هو يا من لا هو إلا هو : "قل (: ع)علمني شیئا انصر به على الأعداء، فقال: فقلت له

(310/ 19؛ بحار،75و 74: التوحید )«، و كان على لساني يوم بدريا علي علمت الاسم الأعظم: آله فقال لي 
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رکن حمد، و حرمت عظیم مسلمانی و حیثیت نظام اسلامی:

ِ فَتَبیََّنُوا ا يَ » لَامَ لسَْتَ مُؤْمِنااتقَُولوُا لمَِنْ ألَْقَى إلِیَْكُ وَ لَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ نْیاَ فَعِنْ مُ السَّ ِ مَغَانمُِ كَثیِرَةٌ تبَْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدال دَ اللََّّ
َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ  ُ عَلیَْكُمْ فَتَبیََّنُوا إنَِّ اللََّّ (  94/ اءنس)« خَبیِرااكَذَلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللََّّ

: م ، فقال لهم أسلو كان قد فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى جبل ، و آله سرية بعثهم النبي صلى الله علیه و أصحابه نزلت في أسامة بن زيد : قیل 
غنمه عن السدي ، و استاقوا ، أسامة فقتله بدر إلیه ، فالسلام علیكم ، لا إله إلا الله ، محمد رسول الله

الله؛ لا إله إلا : قالحلف أسامة أن لا يقتل رجلا نزلت الآية أنه لما و قتادة عن ابن عباس و روي 

كان عذره غیر مقبول لوجوب طاعة الامام ، و إن تخلف عنه ، السلام لما اعتذر إلى علي علیه و بهذا 

، فحیاه بتحیة الأشجعيبن الأضبط عامر لقیه ففي سرية و آله بعثه النبي صلى الله علیه و كان ، اللیثي ( جثامه)محلم بن خثامة نزلت في : قیل »
، تغفر لهأن يسو سأله جلس بین يديه و آله ، فلما جاء إلى النبي صلى الله علیه بسهم فقتلهفرماه (( حقد= احنه)بینهما أخیة كان والاسلام ، 

لما و آله  علیه ، فقال صلى اللهو دفن فلفظته الأرضما مضت علیه سبعة أيام حتى هلك ، فانصرف باكیا ، فغفر الله لكلا و آلهفقال صلى الله علیه 
رة، و الجبل و ألقوا علیه الحجا، ثم طرحوه بین صدفي الله أراد أن يعظم من حرمتكمصاحبكم و لكن إن الأرض يقبل من هو شر من محلم :أخبر به 

(148/ 19؛ بحار، 302/ 4هشام، سیرة ابن )« و ابن مسعودبن إسحاق رواية عن ابن عمر و محمد الآية ، عن الواقدي نزلت  

« ى تدعوه لا تقاتل أحدا حت: يا علي: إلى الیمن قال( ص)لما بعثني رسول الله ( ع)المؤمنین عن أمیر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، بإسناده
(167/ 19؛ بحار،20: نوادر الراوندي )« و لك ولاؤهيديك رجلا خیر لك مما طلعت علیه الشمسالله على لئن يهد اللهالاسلام؛ و أيم إلى 

« أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال أظنه عن : ، عن أبیه ، عن ابن أبي عمیر ، عن معاوية بن عمار قال علي  :

:دعاهم فأجلسهم بین يديه ، ثم يقول يبعث سرية إذا أراد أن و آله رسول الله صلى الله علیه كان 

، و آلهملة رسول الله صلى الله علیه و على سبیل الله ، و في ، و بالله سیروا بسم الله " 

تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إلیها ، و لا امرأة ، و لا صبیا فانیا و لا تقتلوا شیخا و لا تغدروا ، و لا تمثلوا ، و لا تغلوا ، و لا 

بى أو إن ، فأخوكم في الدين تبعكم فان  ، أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركین فهو جار حتى يسمع كلام اللهأدنى المسلمین رجل من أيما و 
(177/ 19؛ بحار، 334/ 1فروع الكافي . )« علیهبالله و استعینوا ، فأبلغوه مأمنه
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رکن حمد، جنگ احد و وصیت شهید غرقه به خون مدافع ارزشها و نظام اسلامی:

« و ى الله علیه أنا أطلبه ، فأشار رسول الله صل: فقال رجل ؟ من له علم بسعد بن الربیع:و آله سكن القتال قال رسول الله صلى الله علیه فلما
رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله اثنا عشر رمحا ، فإني قد هناك اطلبه : إلى موضع فقال آله 

: يجبني فقلت ، ثم قلت يا سعد فلم يا سعد فلم يجبني: هو صريع بین القتلى ، فقلت الموضع فإذا فأتیت ذلك قال 

؟ لحيو آله ه إن رسول الله صلى الله علی:، ثم قال ينتعش الفرخانتعش كما ، فرفع رأسه فسعد إن رسول الله صلى الله علیه وآله قد سأل عنك يا 
عشر طعنت اثنىقد و آله، صدق رسول الله صلى الله علیه ، للهالحمد :فقالرأى حولك اثنى عشر رمحا و قد أخبرني أنه إي والله إنه لحي ، : قلت 

جافتني، طعنة كلها قد 

تنفس فخرج ، ثمعین تطرفو فیكم شوكة و آله لكم عند الله عذر إن تشوك رسول الله صلى الله علیه و الله ما : لهم و قل قومي الأنصار السلام أبلغ 
.نحبه رحمه الله قضى وكان احتقن في جوفه ، و قد منه مثل دم الجزور ، 

(62/ 20بحار، .)" بنا میتاو أوصى رحم الله سعدا نصرنا حیا : "فقال و آله و أخبرته ثم جئت إلى رسول الله صلى الله علیه 

 اشرار جنگ احدمنافقین و سرکردگان حمد، و حنظله غسیل الملائکه فرزند و داماد رکن:

« و دخل لسلوالله بن أبي بن عبد صبیحتها حرب أحد ببنتالتي كانت رجل من الخزرج تزوج في تلك اللیلة ( الراهب)حنظلة بن أبي عامرو كان ،
: اللهفأنزل عندها، أن يقیم و آله رسول الله صلى الله علیه تلك اللیلة، و أستأذن بها في 

و ن بالله أولئك الذين يؤمنوالذين يستأذنونك كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن و إذا بالله ورسوله الذين آمنوا إنما المؤمنون " 
( 62/نور)« ...لمن شئت منهمفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن رسوله 

عندها و فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار لما أراد حنظلة أن يخرج من؛ ...جنب ، فأصبح و خرج و هو ...  و آله؛ له رسول الله صلى الله علیه فأذن 
م انضمت ، نومي كأن السماء قد انفرجت فوقع فیها حنظلة ، ثاللیلة في رأيت في هذه : لم فعلت ذلك ؟ قالت : علیه أنه قد واقعها ، فقیل لها أشهدت 
"  من ذهب في صحائفالمزن بماء و الأرض رأيت الملائكة تغسل حنظلة بین السماء : " و آله رسول الله صلى الله علیه فقال ... ، أنها الشهادة فعلمت 

(57/ 20بحار،)« الملائكةفكان يسمى غسیل 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

(!:ص)رکن حمد و حسادت سران منافق و کافر سیاسی و فرهنگی به جایگاه پیامبر

 (:مدعی حکومت: )خزرجی( بن سلول)عبدالله ابن ابی!

(:شاعر توحیدی جاهلیت و مدعی نبوت: )امیة بن ابی الصلت ثقفی!

(261/ 8الاصابه،)«و تسجدعلى عرش السماء مهیمن لعزته تعنو الوجوه ملیك /و أمجد شئ أعلى منك جدا و لا ربنا و النعماء و الفضل الحمد لك »

« يومالها و قال ؛ ...بعد فتح الطائف و سلم قدمت على رسول الله صلَّى الله علیه . أمیة بن أبي الصلت الثقفيّ بنت أبي الصلّت ، أختالفارعة  :
:  و سلمرسول الله صلَّى الله علیه ؛ فقال ...خبره هل تحفظین من شعر أخیك شیئا ؟ فأخبرته 

(1890/ 4الاستیعاب، ابن عبد البر، )« (175/اعراف)الغاوين فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من آياته كان مثل أخیك كمثل الَّذي آتاه الله يا فارعة، 

 (:ص)، اشراف زاده عاشق خدا و رسول خدا «مُصعب بن عُمیر»رکن حمد و

يانهِ بأِطَیبَِ الأطَعِمَةِ ، قَلبهَُ إلى رَجُلٍ قَد نوََّرَ الّلَُّ انُظُروا » تنبیه )«ترََونَ حُبال الّلَِّ و رَسولهِِ إلى ما نِ اللبِّاسِ،فَدَعاهُ و ألیَ و لقََد رَأيَتُهُ و هُوَ بیَنَ أبوََيهِ يُغَذِّ

(154/ 1الخواطر، 

رکن حمد و تعارض حق الله و الرسول با حق والدین:

« سبیل دوا عن فصاتخذوا أيمانهم جنة لكاذبون؛ يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقین الله و الله جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول إذا
/(منافقون)« ...الأذل الأعز منها لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن :یقولون... يعملونالله إنهم ساء ما كانوا 

« ... ؟ ا لك ويلكم: فقالالله حتى أناخ على مجامع طرق المدينة ، بن عبد عبد الله بن أبي بقرب المدينة فلما أراد أن يدخلها جاء ابنه عبد الله و كان
 صلى الله الله ابنه إلى رسول اللهفشكا عبد ، الأذل و من الیوم من الأعز و لتعلمن ، و آله إلا بإذن رسول الله صلى الله علیه و الله لا تدخلها : قال

مانزلت فل، و مات رسول الله فنعم ، فدخل فلم يلبث إلا أياما قلائل حتى اشتكى جاء أمر أما إذا : فقالفأرسل إلیه أن خل عنه يدخل ، و آله علیه 
: م قال يستغفر لك ، فلوى رأسه ثو آله الله صلى الله علیه إلى رسول إنه نزل فیك آي شداد فاذهب : كذب عبد الله قیل له و بان هذه الآيات 

(285/ 20بحار، )« !لمحمدأن أعطي زكاة مالي فقد أعطیت ، فما بقي إلا أن أسجد و أمرتموني ، فقد آمنت أمرتموني أن أؤمن 
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 ،مسلمان، و حرمت تعهدات بین المللیحرمت زنان مهاجر رکن حمد:

 . ردهاو آله أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى المدينة فسألا رسول الله صلى الله علیه و إن
(339/ 20بحار،)« فلم يردها علیهما" إن الشرط بیننا في الرجال لا في النساء : "علیهما ، فقال رسول الله صلى الله علیه وآله 

«... ر من بني فأقبل زوجها مسافو آله بالحديبیة، صلى الله علیه و النبي الكتاب الفراغ من سبیعة بنت الحارث الأسلمیة مسلمة بعد فجاءت
أتاك قد شرطت لنا أن ترد علینا منامرأتي فإنك أردد علي يا محمد: كافرا ، فقال و كان في طلبها ، ( الراهبهو صیفي بن : و قال مقاتل )مخزوم 

: الآية فنزلت بعدطینة الكتاب لم تجف هذه و ، منا

"  فامتحنوهن " دار الاسلام الكفر إلى من دار " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات " 

، ه و لرسوللله و لا خرجت إلا حبا التماس دنیا ، و لا رغبة عن أرض إلى أرض ، و لا بغض زوج خرجن من امتحانهن ، إن يستحلفن ما : ابن عباس قال 
ذي لا إله ، فحلفت بالله الخرجت إلا رغبة في الاسلامو ما منا ، و لا عشقا لرجل ما خرجت بغضا لزوجها ، و آله فاستحلفها رسول الله صلى الله علیه 

(  338/ 20بحار،)« ...علیهيردها و لم أنفق علیها و ما زوجها مهرها و آله أعطى رسول الله صلى الله علیه ، فعلى ذلك إلا هو 
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 حمد، جنگ احد، و اعجاز الهی به رزمنده تازه دامادرکن:

«فجئت إلى النبي صلى الله علیه و آله و قلت: ، قال وجنتهأصیبت يومئذ عین قتادة بن النعمان حتى وقعت على و :

أبصرت و أخذها رسول الله صلى الله علیه و آله فردها ف، فأنا أخشى أن تقذر مكان عیني ، فو تحبني رسول الله إن تحتي امرأة شابة جمیلة أحبها يا 
.«هي أقوى عیني، و كانت أحسنهما: لم تؤلمه ساعة من لیل أو نهار ، فكان يقول بعد أن أسنعادت كما كانت 

 و اعجاز الهی به رزمنده تازه داماد«ره»رکن حمد، دفاع مقدس، حضرت امام ،:

«زنگ زد و گفتآقای غلام حسین کرباسچیروزی ...: تعریف می کردنیروی انتظامی است،آقای رحمانی، که الآن مسؤول عقیدتی سیاسی  :

یکی اشنزددرجوان مدتی بعد به جبهه رفته و بر اثر انفجار موشک یا گلوله توپی بودند؛این اصفهان جوانی را با دختری نامزد و یا حالا عقد کرده ر د
برگشته خانواده دختر می گویند که پسر معیوب است و ما دخترمان حالا که از جبهه. را از دست داده و علاوه بر آن کر و لال شده استشنوایی اش 

نه خیر، ایشان عیالش است، موضوع تمام :می گویندخانواده پسر هم این عذر را قبول نمی کنند و . مسأله دارد خیلی حاد می شودرا نمی دهیم و
چه فکر کردیم لذا هرخدای ناکرده احتمال می رود درگیری و خونریزی پیش بیایدگونه ای است کهوضعیت به. !باشدشده و عروس باید مال ما 

می خواهم یک وقتی تعیین شود این جوان بیاید خدمت امام و این آخرین تیری چاره ای نیافتیم، هیچ میانجیگری و واسطه ای هم کارساز نبود لذا از تو
قرار . بیایدبگویید: فرمودنداین داستان را خدمت امام عرض کردم، ایشان گفترحمانی می.که در کمان ماست، ان شاءالله که فرجی شوداست

یکی از آن ها خودش را معرفی کرد و گفت که این هم برادر من است از .گذاشتیم و در روز موعود که من هم خدمت امام بودم دو نفر جوان آمدند
حضرت امام روی صندلی .به ایوان بالا رفتیم. بودندآن ها آذری زبانمن دست این دو جوان را گرفتم و پیش امام بردم،. گرفته شده استپیش وقت

افتاد اشک چشمش به امام میاختیار مثل باران بهاری اشک ریختند که طبیعی بود چون هر کسامام را دیدند بیاین دو جوان وقتی. نشسته بودند
.  استعرض کردم که آقا این جوان همان کسی است که در جبهه آن حادثه برایش پیش آمدهمن خدمت امام آمدم و. شداز چشمانش جاری می

.امام تا موضوع یادشان آمد آن جوان را صدا کردند و گفتند بیا جلو

.(!برو)امام نزدیک شد و در همان لحظه امام یک کشیده خواباند درِ گوشش و فرمود که گتِآن جوان به

تند، رفپایین آمدیم و وارد حیاط شدیم، اما این دو نفر بیرون نمیهیچی، دست آن دو را گرفتم و. وا رفتیم، این چه حرکتی بود که امام کردخیلی 
گفتند چرا . نشسته بودندایهای امام تمام شد، ایشان دوباره چشمشان به آن دو نفر افتاد که در گوشهملاقات.کردندمیهمین طور منقلب نگاه

به ایلحظاتی طول نکشید که یک مرتبه در کوچه همهمه. بفرمایید بیرون و آن ها هم رفتندبه آن دو جوان گفتیم. اند، بلند شوند بروندجا نشستهاین
موضوع را به امام . اش را باز یافته استجوان عافیت و سلامتیدیدیم که آنرفتیم ببینیم چه خبر است؟ . راه افتاد و فریاد الله اکبر به گوش رسید

(211-213/ 1نجـف، قوچانی، خاطرات سال های )« زود به آن ها بگویید راهشان را بگیرند و بروند و معطل نشوندگفتیم و ایشان فرمودند
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 نجما»چهارم مقدمه نشست چهل و»  :

«شناختی و روانی« امداد و جنگ»و « ملائکه:

 شناختی و روانی ملائکه« امداد و جنگ»و « بعثت»آغاز:

« َ؛ الَّذِينَ كَفَرُوا لوَْلَا نُزِّلَ عَلیَْهِ الْقُرْآنَُ جُمْلةَا وَ قَال (32/ فرقان)« تَّلْنَاهُ ترَْتیِلاا وَ رَ لنُِثَبتَِّ بهِِ فُؤَادَكَ كَذَلكَِ وَاحِدَةا

« ََا الَّذِي أيَْتَ أر بَ إِ باِلتَّقْوَى؛ أرََأيَْتَ أمََرَ الْهُدَى؛ أوَْ إنِْ كَانَ عَلىَ ؛ أرََأيَْتَ صَلَّىإذَِا ينَْهَى؛ عَبْدا َ وَ توََلَّى؛ ألَمَْ نْ كَذَّ ؛يعَْلمَْ بأِنََّ اللََّّ نْ لمَْ ينَْتَهِ لئَِ يرََى؛ كَلاَّ
(18-10/علق)« ...لْیدَْعُ ناَدِيهَُ؛ سَنَدْعُ الزَّباَنیِةََ ؛ فَ خَاطِئَةٍ كَاذِبةٍَ اصِیةٍَ ؛ نَ باِلنَّاصِیةَِ لنََسْفَعَنْ 

 شناختی و روانی ملائکه« امداد و جنگ»و « بعثت»گسترش  :

« نْیاَ وَ الَّذِينَ لنََنْصُرُ رُسُلنََا إنَِّا ارِ سُوءُ وَ لهَُمْ اللَّعْنَةُ وَ لهَُمُ عُ الظَّالمِِینَ مَعْذِرَتُهُمْ لَا ينَْفَ ؛ يوْمَ الْأشَْهَادُ يقَُومُ وَ يوَْمَ آمََنُوا فيِ الْحَیاَةِ الدال (52-51/شوری)«الدَّ

«ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّلُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافُوا نَّ إ ُ توُعَدُونَ؛ الَّتِي كُنْتُمْ باِلْجَنَّةِ وَ أبَْشِرُوا نوُا تحَْزَ و لَا الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ

نْیاَ  عُونَ؛ نُزُلاا یهَا مَا فِ وَ لكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتَهِي أنَْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ الْآخَِرَةِ وَ  فيِ نحَْنُ أوَْلیِاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدال (32-30/فصلت)« رَحِیمٍ مِنْ غَفُورٍ تدََّ

«ملائکهشناختی و روانی « امداد و جنگ»، و «جنگ بدر:

 ِْكُمْ بأَِلْفٍ مِنَ الْمَلَائكَِةِ تسَْتَغِیثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ إذ ُ إلِاَّ بُشْرَى جَ مَا مُرْدِفیِنَ؛ وَ أنَيِّ مُمِدال ؛رُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ النَّصْ وَ مَا بهِِ قُلوُبُكُمْ و لتَِطْمَئِنَّ عَلهَُ اللََّّ ِ اللََّّ

َ عَزِيزٌ إنَِّ  یكُمُ النالعَاسَ أمََنَةا مِنْهُ يُ حَكیِمٌ؛ إذِْ اللََّّ مَاءِ مَاءا يُنَزِّلُ و غَشِّ رَكُمْ بهِِ لیُِطَ عَلیَْكُمْ مِنَ السَّ یْطاَنِ وَ يُذْهِبَ هِّ بهِِ وَ يُثَبتَِّ لوُبكُِمْ عَلىَ قُ وَ لیِرَْبطَِ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ
 
ُ
مْ كُلَّ بنََانٍ؛ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأعَْنَاقِ وَ اضْرِبُوا مِنْهُ لَّذِينَ كَفَرُوا الرالعْبَ لْقِي فيِ قُلوُبِ االْأقَْدَامَ؛ إذِْ يُوحِي رَبالكَ إلِىَ الْمَلَائكَِةِ أنَيِّ مَعَكُمْ فَثَبتُِّوا الَّذِينَ آمََنُوا سَأ

َ أَنَّهُمْ ذلكَِ بِ  وا اللََّّ
ال
َ يُ وَ مَنْ وَ رَسُولهَُ شَاق َ شَدِيدُ وَ رَسُولهَُ شَاققِِ اللََّّ (  14-9/انقال)« النَّارِ للِْكَافرِِينَ عَذَابَ وَ أنََّ فَذُوقُوهُ كُمْ ؛ ذَلِ الْعِقَابِ فَإِنَّ اللََّّ

« ْيةٌَ فيِ فئَِتَیْنِ الْتَقَتَا كَانَ لكَُمْ آَ قد ِ خْرَى كَافرَِةٌ؛فئَِةٌ تُقَاتلُِ فيِ سَبیِلِ اللََّّ
ُ
يَ الْعَیْنِ يرََوْنَ وَ أ

ْ
ُ وَ هُمْ مِثْلیَْهِمْ رَأ ؛ اءُ يشََ يُؤَيدُِّ بنَِصْرِهِ مَنْ اللََّّ

(  13/آل عمران)« الْأبَْصَارِ فيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةا لِأوُليِ إنَِّ 
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 َببِدَْرٍ وَ أنَْتُمْ أذَِلَّةٌ لقََدْ و ُ َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ؛  إذِْ تقَُولُ للِْمُ نصََرَكُمُ اللََّّ كُمْ رَبالكُمْ بثَِلَاثةَِ آلََافٍ ؤْمِنیِنَ ألَنَْ يكَْفِیكَُمْ أنَْ فَاتَّقُوا اللََّّ نَ الْمَلَائكَِةِ مُنْزَلیِنَ؛ مِ يُمِدَّ

توُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَاوَ يَ تصَْبِرُوا وَ تتََّقُوا بلَىَ إنِْ 
ْ
ُ إلِاَّ بُشْرَى لكَُمْ وَ لتَِطْ مُسَوِّمِینَ؛ وَ مَ ئكَِةِ خَمْسَةِ آلََافٍ مِنَ الْمَلَا يُمْدِدْكُمْ رَبالكُمْ بِ أ ؛مَئِنَّ قُلوُبُكُمْ بهِِ ا جَعَلهَُ اللََّّ

ِ الْعَزِيزِ الْحَكیِمِ؛ لیِقَْطعََ طرََفاا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْ يكَْبتَِهُ  (127-124/ال عمران)« فَینَْقَلبُِوا خَائبِیِنَ مْ وَ مَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ

 احزاب، و جنگ شناختی و روانی ملائکهجنگ:

«ِسَنُلْقِي في ِ  قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرالعْبَ بمَِا أشَْرَكُوا باِللََّّ
ْ
(151/آل عمران)« وَاهُمُ النَّارُ و بئِْسَ مَثْوَى الظَّالمِِینَ مَا لمَْ يُنَزِّلْ بهِِ سُلْطاَناا وَ مَأ

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَ  ا وَ جُ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللََّّ ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیراا؛ إذِْ جَاءُوكُمْ مِ نُوداا لمَْ ترََوْهَا رْسَلْنَا عَلیَْهِمْ رِيحا نْ فَوْقكُِمْ وَ وَ كَانَ اللََّّ
نُوناَ؛ هُ 

ال
ِ الظ اانَ مِنْ أسَْفَلَ مِنْكُمْ وَإذِْ زَاغَتِ الْأبَْصَارُ و بلَغََتِ الْقُلوُبُ الْحَنَاجِرَ وَ تظَنُالونَ باِللََّّ (11-9/احزاب)« لكَِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلوُا زِلْزَالاا شَدِيدا

 َ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
ِ أ ا رَ ؛  ... الْآخَِرَ وَ الْیوَْمَ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ ُ وَرَسُولُهُ وَلمََّ وَصَدَقَ أىَ الْمُؤْمِنُونَ الْأحَْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللََّّ

ا؛ مِ  ُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَاناا وَتسَْلیِما َ عَلَ اللََّّ لوُا  فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبهَُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتَظِرُ وَمَا بَ یْهِ نَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللََّّ دَّ
(24-21/احزاب)؛تبَْدِيلاا 

 شناسی جنگ احدآسیب:

« َّیْطاَنُ ببِعَْضِ مَا كَسَ يوَْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إنَِّمَاالَّذِينَ توََلَّوْا مِنْكُمْ إن َ غَفُورٌ حَلیِمٌ بُوا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّ ُ عَنْهُمْ إنَِّ اللََّّ (155/ آل عمران)« وَ لقََدْ عَفَا اللََّّ

« ْا أصََابتَْكُمْ مُصِیبةٌَ قَدْ أصََبْتُمْ مِثْلیَْهَا قُلْتُم َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُمْ؛ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِ :؟؛ قُلْ أنَی هَذَا:أوَ َ لمََّ (  165/ ال عمران)« إنَِّ اللََّّ
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«دشمنان داخلی و بیرونی نظام اسلامی« جنگ شناختی روانی»و « جنگ احد و احزاب:

« َغَیْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِلیَِّةِ يقَُولوُنَ هَلْ ل ِ تْهُمْ أنَْفُسُهُمْ يظَنُالونَ باِللََّّ ِ يُخْفُونَ فِ نَا مِنَ طاَئفَِةٌ قَدْ أهََمَّ ي أنَْفُسِهِمْ مَا لَا الْأمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إنَِّ الْأمَْرَ كُلَّهُ لِلََّّ
ُ مَا فيِ وَلیَِ  لبَرََزَ الَّذِينَ كُتبَِ عَلیَْهِمُ الْقَتْلُ إلِىَ مَضَاجِعِهِمْ لوَْ كُنْتُمْ فيِ بُیُوتكُِمْ يُبْدُونَ لكََ يقَُولوُنَ لوَْ كَانَ لنََا مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ  بْتَلِيَ اللََّّ

ُ عَلیِمٌ بذَِاتِ  (154/ آل عمران)«الصالدُورِ صُدُورِكُمْوَلیُِمَحِّصَ مَا فيِ قُلوُبكُِمْ وَاللََّّ

 ُوَ رَسُولُهُ إلِاَّ غُرُوراامَا وَ الْمُنَافقُِونَ وَ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَ إذِْ يقَُول ُ «  ...وا التَْ طاَئفَِةٌ مِنْهُمْ ياَ أهَْلَ يثَْرِبَ لَا مُقَامَ لكَُمْ فَارْجِعُ وَ إذِْ قَ .؛ عَدَناَ اللََّّ
(13-12/احزاب)

« ْةا عَلیَْكُم ةا ادٍ ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلقَُوكُمْ بأَِلْسِنَةٍ حِدَ  فَإِذَا لیَْهِ مِنَ الْمَوْتِ رَأيَْتَهُمْ ينَْظُرُونَ إلِیَْكَ تدَُورُ أعَْیُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ أشَِحَّ أشَِحَّ
ِ يسَِیراا  ُ أعَْمَالهَُمْ وَ كَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ ولئَكَِ لمَْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبطََ اللََّّ

ُ
(19/ احزاب)عَلىَ الْخَیْرِ؛ أ

«دشمنان نظام اسلامی،« اقدامات شیطانی و ضد انسانی

:همه جانبه« اقدامات اصلاحی»همه جانبه در کنار « قاطعیت برخورد سخت»و ضرورت 

«؛ نَّكَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونكََ فیِهَا إلِاَّ قَلیِلاا لنَُغْرِيَ فيِ الْمَدِينَةِ الْمُرْجِفُونَ وَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ الَّذِينَ وَ لمَْ ينَْتَهِ الْمُنَافقُِونَ ئِنْ ل

خِذُوا مَلْعُونیِنَ 
ُ
ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ ؛ سُنَّةَ وَ قُتِّلوُا تقَْتیِلاا أيَْنَمَا ثُقِفُوا أ ِ تَ لنَْ وَ اللََّّ (62-60/احزاب)« تبَْدِيلاا جدَِ لسُِنَّةِ اللََّّ

َ وَرَسُولهَُ   ذَلكَِ لهَُمْ رْضِ يُنْفَوْا مِنَ الْأَ أوَْ تُقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ بُوايُصَلَّ أوَْ قَتَّلوُافيِ الْأرَْضِ فَسَاداا أنَْ يُ وَيسَْعَوْنَ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللََّّ
نْیاَ  َ غَفُورٌ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلیَْهِمْ عَظِیمٌ ؛ إلِاَّ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ وَ لهَُمْ خِزْيٌ فيِ الدال (34-33مائده)« رَحِیمٌ فَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ
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و نظارت بر اعمال و حفاظت از پیروان( ع)امام زمان:

« َّ؛ رَّبُونَ يشَْهَدُهُ الْمُقَ عِلیِّالونَ؛ كتَِابٌ مَرْقُومٌ؛أدَْرَاكَ مَا عِلیِّیِّنَ؛ وَ مَا لفَِي كتَِابَ الْأبَْرَارِ إنَِّ كَلا

(  28-18/مظففین)« الْمُقَرَّبُونَ يشَْرَبُ بهَِایْناا تسَْنیِمٍ؛ عَ مِنْ و مِزَاجُهُ ... مَخْتُومٍ؛ مِنْ رَحِیقٍ يُسْقَوْنَ ... نعَِیمٍ؛ الْأبَْرَارَ لفَِي إنَِّ 

 به شیخ مفید( ع)توقیع امام زمان:

« ... 5شش(176/ 53؛ بحار، 323/ 2احتجاج، )« ...اصطلمكم الأعداء، واللأواءلنزل بكم ذلك، لولا لذكركمناسین لا ، و لمراعاتكمإنا غیر مهملین

 مهدوی، و عقلانیت الهینظام:

« َا؛ ف ابقَِاتِ سَبْقا ا؛ فَالسَّ ابحَِاتِ سَبْحا (5-1/نازعات)« أمَْرااالْمُدَبرَِّاتِ و النَّازِعَاتِ غَرْقاا؛ وَ النَّاشِطاَتِ نشَْطاا؛ وَ السَّ

« ْ(10/ انبیاء)« كتَِاباا فیِهِ ذِكْرُكُمْ أفََلَا تعَْقِلوُنَ لقَدْ أنَْزَلْنَا إلِیَْكُم

« َّإن ِ وَابِّ عِنْدَ اللََّّ (22/ انقال)« يعَْقِلوُنَ الَّذِينَ لَا الصالمال الْبُكْمُ شَرَّ الدَّ

« َِّإن ِ وَابِّ عِنْدَ اللََّّ ( 56-55/انفال)« يتََّقُونَ لَا وَ هُمْ ونَ عَهْدَهُمْ فيِ كُلِّ مَرَّةٍ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثمَُّ ينَْقُضُ يُؤْمِنُونَ؛ الَّذِينَ  الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا شَرَّ الدَّ

« عِیرِ؛ فَ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ لوَْ كُنَّا و قَالوُا ا لِأَ بذَِنْبِهِمْ اعْتَرَفُوا السَّ عِیرِ صْحَابِ فَسُحْقا (11-10/ملک)« السَّ

« شاء المعلي بن محمد البصري ، عن الحسن بن علي الو، عن حدثنا الحسین بن محمد بن عامر : جعفر بن محمد بن محمد بن مسرور قال حدثنا
علیه السلام( الباقر ) الأعشى ، عن ابن أبي يعفور ، عن مولى لبني شیبان ، عن أبي جعفر عن قتیبة ، عن مثنى الحناط ، 

( .675؛ کمال الدین، 25/ 1کافی، )« و كملت بها أحلامهموضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم إذا قام قائمنا علیه السلام: قال 
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 مهدوی، و یاوران مجاهدنظام:

« ... َالْمُجَاهِدِينَ بأَِ ف ُ ُ الْمُجَاهِدِينَ وَ ... مْوَالهِِمْ وَ أنَْفُسِهِمْ ضَّلَ اللََّّ (95/ نساء)« أجَْراا عَظِیماانَ عَلىَ الْقَاعِدِيفَضَّلَ اللََّّ

« حدثنا : النهاوندي، قالحدثنا إبراهیم بن إسحاق : سلیمان، أحمد بن هوذة الباهلي، قالحدثنا أبو : يونس، قالعبد الواحد بن عبد الله بن حدثنا
: إلي، و قالفنظر بالطواف، ( ع) كنت عند أبي عبد الله : " قالالأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، بن حماد عبد الله 

جبروت، هذا الملك و السلطان و الفي أيديهم من و ما نظري إلى بني العباس فداك، جعلت : لهفقلت : ؟؛ قالاللونمتغیر أراك مهموما ما لي يا مفضل، 

مفضل، يا (: ع)، فقالمعكمكان ذلك لكم لكنا فیه لو ف

ا فصرنا فزوى ذلك عن، و إلا فالنار( ع) شبه أمیر المؤمنین اللیل، و سباحة النهار، و أكل الجشب، و لبس الخشن، لم يكن إلا سیاسة لو كان ذلك أما 
( 358/ 52؛ بحار الأنوار، 297غیبت نعمانی،)« !رأيت ظلامة جعلها الله نعمة مثل هذا ؟ و نشرب و هل نأكل 

« حدثنا :حدثنا محمد بن إسماعیل البرمكي قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال : حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال
م لالسإسماعیل بن مالك ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ، عن أبیه ، عن جده علیهم ا

، ... يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان: -وهو على المنبر -قال أمیر المؤمنین علیه السلام : قال 

(653وق، کمال الدین، صد)«  ...، أعطاه الله تعالى قوة أربعین رجلا ، و وضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديدو 

 فرمانده مجاهد اهل یقین313نظام مهدوی، و:

«؛ (20/ ص)« خِطاَبِ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْ و شَدَدْناَ مُلْكَهُ وَ آتَیَْنَاهُ »(/ 7-5/تکاثر)« ؛ ثمَُّ لتََرَوُنَّهَا عَیْنَ الْیقَِینِ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ؛ لتََرَوُنَّ الْجَحِیمَ كَلاَّ

« السلام يقول الله علیه سمعت أبا عبد : بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبان قال أحمد :

( 320/ 52بصائر الدرجات،  ؛ بحار،.)« حكمهايسأل عن بینة ، يعطي كل نفس داود لا يذهب الدنیا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل لا

« ر ، عن حدثنا عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن عبد الله بن بكی: ، قال حدثنا إبراهیم بن إسحاق النهاوندي : أحمد بن هوذة الباهلي ، قال أخبرنا
: ...  قالأنه (  ع) جعفر عن أبي حمران بن أعین ، 

( 352/ 52؛ بحار،245غیبت نعمانی، )« (ص) اللهو سنة رسول الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بیتها بكتاب الله تعالى تؤتون و 
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 (:ص)قوم اخر الزمانی اهل قرآن، برادران پیامبر اسلام

« ،جماعة من و عنده ذات يوم ( ص)قال رسول الله : قال( ع)أبي جعفر بصیر عن عن أبي الجارود، عن أبي عیسى، عن حماد بن ابن معروف
؟اللهرسول إخوانك يا نحن أ ما :مرتین فقال من حوله من أصحابه " اللهم لقني إخواني : "أصحابه 

من م من قبل أن يخرجهو أسماء آبائهم، ، لقد عرفنیهم الله بأسمائهم يرونيالزمان آمنوا و لم قوم في آخر إخواني و لا ، إنكم أصحابي (: ص)فقال
ح الدجى ، ، أولئك مصابیالقابض على جمر الغضا ، أو كاللیلة الظلماءالقتاد في حدهم أشد بقیة على دينه من خرط أمهاتهم ، لأو أرحام آبائهم أصلاب 

(124/ 52، بحار، بصائر الدرجات .)« مظلمةكل فتنة غبراء الله من ينجیهم 

« خالد الخالدي ، عن محمد بن أحمد بن صالح التمیمي ، عن محمد بن أحمد ابن بن علي بن الشاه ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن محمد
(:  ع)لعلي ( ص)قال النبي : قال ( ع)حماد بن عمرو ، عن الصادق ، عن آبائه القطان عن حاتم 

؛ 331/ 1کافی،.)« !بیاضعنهم الحجة فآمنوا بسواد في و حجب ، لم يلحقوا النبي آخر الزمان قوم يكونون في يقینا أعظم الناس أنو اعلم ! علي يا 
(  125/ 52؛ بحار، 357/ 2إكمال الدين،

« ،عن سعدان بن مسلم ، عن صباح المزني ، عن الحارث بن يوسف [ علي بن ] ابني و محمد عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن عقدة
:قال أمیر المؤمنین علیه السلام : حبة العرني قال حصیرة عن 

(364/ 52الغیبة للنعماني، ؛ بحار، )« ...، ضربوا الفساطیط يعلمون الناس القرآن كما انزلو قد ، بمسجد الكوفة كأني أنظر إلى شیعتنا 
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تبا وجود شدت مظلومیت و غرب(ع)رکن حمد در سیره مداراتی توحیدی عاشقانه عجیب امیر مومنان :

« ... َاالْحَلْقِ و فيِ الْعَیْنِ قَذاى صَبرَْتُ و فيِ ف (3نهج، خ شقشقیه، )« ...شَجا

« ِفْلِ مِنَ ا-آنسَُ باِلْمَوْتِ لَابْنُ أبَيِ طاَلبٍِ و اللََّّ –یَّا والَّتِي هَیْهَاتَ بعَْدَ اللَّتَ -أسَْكُتْ يقَُولوُا جَزِعَ مِنَ الْمَوْتِ نْ و إِ –أقَُلْ يقَُولوُا حَرَصَ عَلىَ الْمُلْكِ نْ فإ لطِّ
مِّه

ُ
(5نهج، خ )« الْبعَِیدَةِ الطَّوِيِّ اضْطِرَابَ الأرَْشِیةَِ فيِ-بلَِ انْدَمَجْتُ عَلىَ مَكْنُونِ عِلْمٍ لوَْ بُحْتُ بهِ لَاضْطرََبْتُمْ -بثَِدْيِ أ

رکن حمد و سیره مداراتی با خلفاء سه گانه و تاکید بر محوریت رهبری نظام:

 َ(37نهج،خ)«و أعَْلَاهُمْ فَوْتاا أخَْفَضَهُمْ صَوْتاا كُنْتُ وَقَفُوا؛ و حِینَ بنُِورِ اللََّّ تقََبَّعُوا و نطَقَْتُ حِینَ تعَْتَعُوا؛و مَضَیْتُ حِینَ فَشِلوُا؛و تطَلََّعْتُ فَقُمْتُ باِلأمَْرِ حِین

 َِّه نْدُه و جُ –دِينُ اللََّّ الَّذِي أظَْهَرَه و هُوَ –بقِِلَّةٍ و لَا خِذْلَانُه بكَِثْرَةٍ و لَا –هَذَا الأمَْرَ لمَْ يكَُنْ نصَْرُه إن ه الَّذِي أعََدَّ – طلَعََ حَیْثُ و طلَعََ حَتَّى بلَغََ مَا بلَغََ -و أمََدَّ
 تفََرَّقَ فَإنِِ انْقَطعََ النظِّاَمُ -و يضَُماله يجَْمَعُه -ظاَمِ مِنَ الْخَرَزِ الْقَیمِِّ باِلأمَْرِ مَكَانُ النِّ مَكَانُ و –جُنْدَه و ناَصِرٌ مُنْجِزٌ وَعْدَه و اللََّّ –عَلىَ مَوْعُودٍ مِنَ اللََّّ و نحَْنُ 
الرَّحَى و اسْتَدِرِ كُنْ قُطْباا فَ -عَزِيزُونَ باِلِاجْتمَِاعِ -ونَ باِلِإسْلَامِ كَثیِرُ مْ فَهُ -كَانوُا قَلیِلاا و إنِْ الْیوَْمَ و الْعَرَبُ –ثمَُّ لمَْ يجَْتَمِعْ بحَِذَافیِرِه أبَدَاا -و ذَهَبَ الْخَرَزُ 
 مِنَ حَتَّى يكَُونَ مَا تدََعُ وَرَاءَكَ -و أقَْطاَرِهَا عَرَبُ مِنْ أطَْرَافهَِا انْتَقَضَتْ عَلیَْكَ الْ -فَإِنَّكَ إنِْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِه الأرَْضِ -ناَرَ الْحَرْبِ و أصَْلِهِمْ دُونكََ –باِلْعَرَبِ 

ا بیَْنَ يدََيْكَ -الْعَوْرَاتِ   لكَِلبَِهِمْ فَیكَُونُ ذَلكَِ أشََدَّ -الْعَرَبِ فَإِذَا اقْتَطعَْتُمُوه اسْتَرَحْتُمْ هَذَا أصَْلُ -إنَِّ الأعََاجِمَ إنِْ ينَْظُرُوا إلِیَْكَ غَداا يقَُولوُا -أهََمَّ إلِیَْكَ مِمَّ
ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِیرِ الْقَوْمِ إلِىَ قتَِالِ الْمُسْلمِِینَ -فیِكَ و طمََعِهِمْ عَلیَْكَ  یرِ مَا أقَْدَرُ عَلىَ تغَْیِ و هُوَ –بْحَانهَ هُوَ أكَْرَه لمَِسِیرِهِمْ مِنْكَ فَإِنَّ اللََّّ سُ -فَأَمَّ

ا  (146نهج، خ)« و الْمَعُونةَِ قَاتلُِ باِلنَّصْرِ كُنَّا نُ و إنَِّمَا–لمَْ نكَُنْ نُقَاتلُِ فیِمَا مَضَى باِلْكَثْرَةِ فَإِنَّا-مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ يكَْرَهوا؛ أمََّ

رکن حمد در دعای کمیل:

« ...(147نهج، حکمت )« ...فعالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاة و همج رعاع انباع کل ناعق : الناس ثلاثه

« َّشَيْء ، وَ ذَلَّ لهَا كُلال شَيْء خضَعَ لهَا كُلال ، و بقُِوَّتكَِ الَّتِي قَهرْتَ بهِا كُلَّ شَيٍ ، وشَيْءأسَأَلكَُ برِحَمتكَِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ إنِيِّ اللهُّم ،

، شَيْء ، وَ بسُِلْطانكَِ الَّذِي عَلا كُلَّ شَيْء لاتَْ كُلَّ ، وَ بعَِظمََتكَِ الَّتيِ مَ شَيْء ، وَ بعَزَّتكَِ الَّتيِ لا يقَُومُ لهَا شَيْء بجَِبرَُوتكَِ الَّتيِ غَلبَْتَ بهِا كُلَّ و 

، ياء شَيْ ، و بنُِورِ وَجْهِكَ الَّذِي أضَاءَ لهَُ كُلال شَيْء حاطَ بكُِلِّ ، وَ بعِِلْمِكَ الَّذِي أَ شَيْء ، وَ بأِسَْمائكَِ الَّتِي ملأتْ أرَْكانَ كُلِّ شَيْء بوَِجْهِكَ الباقيِ بعَْدَ فَناءِ كُلِّ وَ 

(دعای کمیل، مفاتیح الجنان)« الآخرينَ ا أوَّلَ الأوََّلینَ ، وَ يا أخِرَ نوُرُ يا قُدالوسُ ، ي
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 حمد در دعای حضرت در آغاز جنگ جملرکن:

« ّاللهّمّ إني أحمدك و أنت للحمد أهل على حسن صنعك إليّ و تعطفك علي

؛ على ما وصلتني به من نورك و تداركتني به من رحمتك و أسبغت عليّ من نعمتكو 

م أبلغ ديّ ، لفقد اصطنعت عندي يا مولاي ما يحقّ لك به جهدي و شكري لحسن عفوك و بلائك القديم عندي ، و تظاهر نعمائك عليّ ، و تتابع أياديك ل
إحراز حظيّ و لا صلاح نفسي ، 

موري كلهّا بالكفاية و الصنع لي ، فص
ُ
البلاء و رفت عنيّ جهدو لكنكّ يا مولاي بدأتني أولا بإحسانك فهديتني لدينك و عرفّتني نفسك و ثبتّنّي في أ

منعت مني محذور الأشیاء ،

«  و الحمد لله ربّ العالمینيا ربّ مُنّ عليّ بذلك فإنك تتولىّ الصالحین و لا تضیع أجر المحسنین،»...  ؛ فلست أذكر منك إلاّ جمیلا و لم أرَ منك إلاّ تفضیلا
(448/ 2، قبانجی، (ع)؛ مسند الامام علی110/ 11مستدرک الوسائل، )دعای قبل از جنگ جمل،

 (:ع)امیر مومنانسیره و کلام حمد و  حال ملکوتی عمومی اولیاء معصوم در رکن

« ٍا أصَْحَرَ تنََفَّسَ الصالعَدَاءَ فَأخَْرَجَنيِ إلِىَ ا-( ع ) أخََذَ بیِدَِي أمَِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ عَليِال بْنُ أبَيِ طاَلبٍِ -قَالَ كُمَیْلُ بْنُ زِياَد (:ع)قَالَ ثمَُّ -لْجَبَّانِ فَلمََّ

:فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أقَُولُ لكََ -إنَِّ هَذِه الْقُلوُبَ أوَْعِیةٌَ فَخَیْرُهَا أوَْعَاهَا -ياَ كُمَیْلَ بْنَ زِياَدٍ 

...یلوُنَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ و هَمَجٌ رَعَاعٌ أتَْباَعُ كُلِّ ناَعِقٍ يمَِ –فَعَالمٌِ رَبَّانيٌِّ و مُتَعَلمٌِّ عَلىَ سَبیِلِ نجََاةٍ -النَّاسُ ثلََاثةٌَ 

ةٍ  ا خَائفِاا مَغْمُوراا -اللَّهُمَّ بلَىَ لَا تخَْلوُ الأرَْضُ مِنْ قَائمٍِ لِلََّّ بحُِجَّ – تبَْطُلَ حُجَجُ اللََّّ و بیَنَِّاتُه لئَِلاَّ -إمَِّا ظاَهِراا مَشْهُوراا و إمَِّ

ولئَكَِ 
ُ
ونَ عَدَداا ؟؛و كَمْ ذَا و أيَْنَ أ

ال
ولئَكَِ و اللََّّ الأقََل

ُ
–و الأعَْظمَُونَ عِنْدَ اللََّّ قَدْراا –أ

و يزَْرَعُوهَا فيِ قُلوُبِ أشَْباَهِهِمْ ؛ -يحَْفَظُ اللََّّ بهِِمْ حُجَجَه و بیَنَِّاتهِ حَتَّى يُودِعُوهَا نُظرََاءَهُمْ 

–و أنَسُِوا بمَِا اسْتَوْحَشَ مِنْه الْجَاهِلوُنَ –فُونَ و اسْتَلَانوُا مَا اسْتَوْعَرَه الْمُتْرَ الْیقَِینِ؛  و باَشَرُوا رُوحَ –هَجَمَ بهِِمُ الْعِلْمُ عَلىَ حَقِیقَةِ الْبصَِیرَةِ 

نْیاَ بأَِبْدَانٍ أرَْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ باِلْمَحَلِّ الأعَْلىَ و  ولئَكَِ خُلفََاءُ اللََّّ فيِ أرَْضِه و الدال -صَحِبُوا الدال
ُ
( 147نهج، حکمت )« آه آه شَوْقاا إلِىَ رُؤْيتَِهِمْ -عَاةُ إلِىَ دِينِه أ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 قیامتدنیا و روز در پرچمدار رکن حمد ( ع)مومنان امیر:

« عن ان ، بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الصیرفي ، عن محمد بن سنحدثنا محمد : ، قال(رضي الله عنه ) محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید حدثنا
: ، قال ( علیهم السلام ) بن عمر ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن أبیه ، عن جده المفضل 

: ، فلما أن صار إلیها قالت له فأرسلت إلیه ، و يتناوله( ع) أن مولى لها يتنقص علیا ( و آله صلى الله علیه ) زوجة النبي بلغ أم سلمة 

:لنفسكتر ثم اخ، (ص) رسول الله اقعد ثكلتك أمك حتى أحدثك بحديث سمعته من : قالت . أماه ، يا نعم : قال لها . و تتناوله بني ، بلغني أنك تتنقص علیا يا 

علیه، ده واضعا يعلي، أصابعه في أصابع و هو  متهلل، (  ص) فدخل النبي (  ص) من رسول الله و يومي لیلتي نسوة؛ و كانت تسع (  ص)كنا عند رسول الله إنا 
الباب،أتیت النهار، إذا انتصف ، حتى أدري ما يقولان و ما اسمع الكلام ، و اقبلا يتناجیان، ، فخرجت لنا من البیت، و أخلیه يا أم سلمة ، أخرجي : فقال

: فقلت یة، الثانالباب أن أتیت ، ثم لم ألبث أو نزل في شئ من السماءسخطة، مخافة أن يكون ردني من كبوة شديدة فكبوت . لا : الله؟ قالأدخل يا رسول : فقلت
أدخل يا رسول الله ؟ : لم ألبث حتى أتیت الباب الثالثة ، فقلت ثم . الأولىفكبوت كبوة أشد من . لا : فقالأدخل يا رسول الله ؟ 

؟ تأمرنيفما و كذا الله ، إذا كان كذا و أمي يا رسول فداك أبي :يقول و هو جاث بین يديه ، ( ع) و علي فدخلت . أم سلمة ادخلي يا : فقال 

على و ضعه ، ك فسل سیفيا علي يا أخي ، إذا كان ذاك منهم : ، فقال له ثم أعاد علیه القول الثانیة ، فأمره بالصبر ، فأعاد علیه القول الثالثة. آمرك بالصبر : قال 
؟ ما هذا الكآبة يا أم سلمة: فقال لي إلي، ( علیه السلام)التفت ثم دمائهم، من و سیفك شاهر يقطر حتى تلقاني قدما، به قدما عاتقك، و اضرب 

و رسوله؛خیر من الله موجدة؛ و إنك لعلى ما رددتك من و الله : فقال لي الله؛ كان من ردك لي يا رسول للذي : قلت

.  أن أوصي بذلك علیا و أمرني يخبرني بالاحداث التي تكون من بعدي ، ، و جبرئیل عن يساري و علي عن يمیني ، و جبرئیل لكن أتیتني 

.  الآخرة و أخي في أخي في الدنیا طالب، هذا علي بن أبي و اشهدي، اسمعي ؛!سلمةأم يا 

. في الآخرةالدنیا و وزيري ، هذا علي بن أبي طالب ، وزيري في و اشهدي اسمعي ؛ !سلمةأم يا 

.لوائي غدا في القیامة و حامل في الدنیا طالب؛ حامل لوائي هذا علي بن أبي ، و اشهدي اسمعي ؛ !سلمةأم يا 

، عن حوضيو الذائد عداتي ، و قاضي ، و خلیفتي من بعدي هذا علي بن أبي طالب ، وصیي ، و اشهدي اسمعي ؛ !سلمةيا أم 

.ارقینو قاتل الناكثین و القاسطین و المالغر المحجلین ، و قائد المتقین ، و إمام سید المسلمین ، طالب؛ بن أبي هذا علي و اشهدي؛ اسمعي ؛ !سلمةأم يا 

من : قلت . من أهل الشامو أصحابه معاوية : قالالقاسطون؟ من : قلت. بالمدينة؛ و ينكثون بالبصرة الذين يبايعونه : قال الناكثون؟من يا رسول الله ، : قلت 
(222/ 22؛ بحار، 464امالی صدوق، )« أبدالا سببت علیا و الله فرجت عني فرج الله عنك ، : مولى أم سلمة فقال . أصحاب النهروان : ؟ قال المارقون
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« الحدثنا محمد بن أبي القاسم ماجیلويه ، عن محمد بن علي الصیرفي ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر، ق: قال -الله عنه رضي :
:؛ إن رسول الله صلى الله علیه و آله قال لام سلمة؛ رضي الله عنها؛...قال أبو عبد الله علیه السلام 

هذا علي بن أبي طالب أخي في الدنیا و أخي في الآخرة ،: يا أم سلمة اسمعي و اشهدي

، هذا علي بن أبي طالب وزيري في الدنیا و وزيري في الآخرة : يا أم سلمة اسمعي و اشهدي

هذا علي بن أبي طالب حامل لوائي في الدنیا و حامل لواء الحمد غدا في الآخرة ،:يا أم سلمة اسمعي و اشهدي

، هذا علي بن أبي طالب وصیي و خلیفتي من بعدي و قاضي عداتي و الذائد عن حوضي: يا أم سلمة اسمعي و اشهدي

رقین و هذا علي بن أبي طالب سید المسلمین ، و إمام المتقین ، و قائد الغر المحجلین ، و قاتل الناكثین و الما: يا أم سلمة اسمعي و اشهدي
(204معانی الاخبار، )« ... القاسطین
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 نجما»پنجم مقدمه نشست چهل و»  :

«(ربیع الانام)خیزش مهدوی »و « نوروز»:

 َكَیْفَ يُحْیِي الْأرَْضَ بعَْدَ ف ِ (50/ روم)عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إنَِّ ذَلكَِ لمَُحْیِي الْمَوْتىَ وَهُوَ مَوْتهَِا؛انْظُرْ إلِىَ آثَاَرِ رَحْمَةِ اللََّّ

« َْأوَلم ِ ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِیدُهُ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ (19/ عنکبوت)« يسَِیرٌ يرََوْا كَیْفَ يُبْدِئُ اللََّّ

« َْأ لم ِ نِ للَِّذِينَ آمََنُوا أنَْ تخَْشَعَ قُلوُبُهُمْ لذِِكْرِ اللََّّ
ْ
وتوُا الْكتَِابَ مِنْ قَبْلُ فَطاَلَ عَلیَْهِمُ الْأمََدُ فَقَسَ يكَُونوُا كَالَّ وَ لَا الْحَقّ؛ِنزََلَ مِنَ و مَا يأَ

ُ
؛... قُلوُبُهُمْ تْ ذِينَ أ

َ يُحْیِي الْأرَْضَ بعَْدَ اعْلمَُوا  «  تعَْقِلوُنَ بیََّنَّا لكَُمُ الْآيَاَتِ لعََلَّكُمْ قَدْ ؛ مَوْتهَِاأنََّ اللََّّ

قَاتِ و أقَْرَضُوا الْمُصَّدِّقیِنَ إنَِّ  َ قَرْضاا حَسَنااو الْمُصَّدِّ (18-16/دیدح)« كَرِيمٌ أجَْرٌ وَ لهَُمْ يُضَاعَفُ لهَُمْ اللََّّ

« هُوَ الْحَقال وَأنََّهُ يُحْیِي ؛ ذَلكَِ بهَِیجٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَ رَبتَْ وَ أنَْبتََتْ اهْتَزَّتْ فَإِذَا أنَْزَلْنَا عَلیَْهَا الْمَاءَ الْأرَْضَ هَامِدَةا ترََى و َ (6-5/حج)«  ...الْمَوْتىَبأَِنَّ اللََّّ

« ِ(39/ فصلت)« قَدِيرٌ یاَهَا لمَُحْیِي الْمَوْتىَ إنَِّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ إنَِّ الَّذِي أحَْ وَ رَبتَْ أنَْزَلْنَا عَلیَْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ فَإِذَا آيَاَتهِِ أنََّكَ ترََى الْأرَْضَ خَاشِعَةا نْ وَم

«(311/ 6نهج،حکمت ؛ جامع احادیث،)« عیديوم فهو يوم لا يعصى الله فیه كل و ، قیامهو شكر هو عید لمن قبل الله صیامه ، انما

« ... ، ( 101/ 99؛بحار، 228الزائر،بن طاووس، مصباح )« ...و نضرة الأيامالأنام ، السلام على ربیع ... و مبیر الكافرينالسلام على محیي المؤمنین

« اللهفي ا ؛ يعنى تهادوا و تواصلونیرزوا ان قدرتم كل يومف(: ع)قاليوم نیروز:قالوافقال ما هذا الیه فالوذج علي صلوات الله علیه انه اهدى عن  »
(425/ 17؛ جامع احادیث، 326/ 2دعائم الاسلام مغربی، )

« قال الیوم النیروز ، في( علیه السلام ) عن الصادق ، المعلى بن خنیس عن( : المصباح ) محمد بن الحسن في ، :

ذلك فصل بعد و الظهر و العصرفإذا صلیت النوافل ذلك الیوم صائماتكون و بأطیب طیبك ، و تطیب أنظف ثیابك؛ و البس كان يوم النیروز فاغتسل إذا 
ها الكافرون ، مرات قل يا أيو عشر الثانیة فاتحة الكتاب و في لیلة القدر ، أنزلناه في مرات إنا و عشر أربع ركعات تقرأ في أول كل ركعة فاتحة الكتاب ، 

ت سجدة بعد فراغك من الركعاو تسجد ، و عشر مرات المعوذتین الرابعة فاتحة الكتاب و في مرات قل هو الله أحد ، و عشر الكتاب و في الثالثة فاتحة 

(  288/ 5؛ 335/ 3؛ وسائل الشیعه، 308و 117/ 1التهذیب، )« ....خمسین سنة لك ذنوب فیها يغفر و تدعو الشكر ، 
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«(:علیه السلام ) عن الصادق المعلى بن خنیس حدثني السید العلامة بهاء الدين علي بن عبد الحمید باسناده إلى

، ةالعهود بغدير خم فأقروا له بالولاي( علیه السلام ) لأمیر المؤمنین ( صلى الله علیه وآله ) إن يوم النیروز هو الیوم الذي أخذ فیه النبي 

، و أخذ الجن إلى وادي(علیه السلام ) علیا ( صلى الله علیه و آله ) الیوم الذي وجه فیه رسول اللهلمن نكثها ، و هو و الويل فطوبى لمن ثبت علیها ، 
، و لامرالیوم الذي فیه يظهر قائمنا أهل البیت و ولاة اهو و علیهم العهود و المواثیق ، و هو الیوم الذي ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذي الثدية ، 

وه ، ثم إن نبیا من ، لأنه من أيامنا حفظه الفرس و ضیعتمما من يوم نیروز إلا و نحن نتوقع فیه الفرجو يظفره الله بالدجال فیصلبه على كناسة الكوفة ، 
ء في لماأنبیاء بني إسرائیل سأل ربه أن يحیي القوم الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت فأماتهم الله فأوحى الله إلیه أن صب علیهم ا

لراسخون صار صب الماء في يوم النیروز سنة ماضیة لا يعرف سببها إلا امضاجعهم ، فصب علیهم الماء في هذا الیوم فعاشوا ، و هم ثلاثون ألفا ، ف
.(   119/ 59؛ بحار،194المهذب، أحمد بن فهد، )« و أملى على ذلك فكتبت من إملائه: ، و هو أول يوم من سنة الفرس ، قال المعلى في العلم 

« (:ع)فقالصبیحة يوم النیروز في ( علیه السلام ) دخلت على أبى عبد الله : أيضا قال المعلىوعن

العتیق الذي ببطن مكة ، و البیت كلا : ( ع)قالفیه ، و تتبارك تعظمه العجم و لكنه يوم لا ، : ؟ قلت ا معلى أتعرف هذا الیوم ي

لم هذا إن ع}الله أعداءكمو يهلك ( ابدا)إلي من أن تعیش أترابي عندك أحب تعلمي بهذا من : حتى تعلمه ، قلت هذا الیوم إلا لأمر قديم أفسره لكما 
(:  ع)، قال{! أعدائي أمواتي و تموت من عندك أحب إلي من أن يعیش 

و حججه و أولیائه، يدينوا لرسله ، و أن يشركوا به شیئا و لا الیوم الذي أخذ الله فیه میثاق العباد أن يعبدوه هو ؛ يوم النیروز يا معلى

فیه زهرة الأرض ، و خلقت الرياح اللواقح وهبت فیه أول يوم طلعت فیه الشمس ، و هو 

ل لهم ألوف حذر الموت فقامن ديارهم و هم الیوم الذي أحیا الله فیه القوم الذين خرجوا و هو ، نوح على الجوديفیه سفینة الیوم الذي استوت و هو 
علیه ) علیا( و آله علیه صلى الله ) الیوم الذي حمل فیه رسول اللهو هو ، كسر فیه إبراهیم أصنام قومهالیوم الذي و هوموتوا ثم أحیاهم ، : الله 

ايعوا علیا أصحابه أن يبو آله أمر النبي صلى الله علیه و هو الیوم الذي هشمها؛ و من فوق البیت الحرام قريش على منكبه حتى رمى أصنام ( السلام 
( 119/ 59و 91/ 56، 237/ 5بحار، ؛ 194المهذب، أحمد بن فهد، )«...علیه السلام بإمرة المؤمنین 

« يا أمیر المؤمنین الیوم النیروز ، فقال علیه: ما هذا ؟ فقالوا : السلام فقال علیه علي علیه السلام بهدية النیروز ، و أتي

( 288/ 17؛ وسائل الشیعه، 191/ 3من لا یحضره الفقیه، )« ...نوروزنا كل يوم: ( ع)قال. / « نیروزااصنعوا لنا كل يوم :السلام 
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 نوروز»فتوای فقهاء طراز اول در باب»:

«على المروي( ... ع) عن الصادق المعلى بن خنیسلخبرعلى المشهور بین المتأخرين بل لم أعثر على مخالف فیهفغسل يوم النیروزو أما
لیوم قد وقعت في هذا اقد اشتمل على ذكر أمور عظیمة لسان الشیخ الجلیل الشیخ أحمد بن فهد في مهذبه حكاه في المصابیح ، و هو طويل 

یه بالدجال الله فو يظفره ( علیه السلام ) القائم ظهور و ذي الثدية ، و قتل بالنهروان ، و ظفره إلى الجني ، وإرساله ( علیه السلام ) كبیعة علي 
...  الفرج نتوقع فیه و نحن من يوم النیروز إلا ما و : " إلى أن قال 

الأمور وع و وقعلى ما حكي عنهم و العلامة و الشهید و غیرهم سعید و يحیى ابن منهم الشیخ ريب في الاكتفاء بذلك مع ذكر جماعة من الأساطین لا و
الکلام، جواهر)« المستحب ،مثل هذا في إثبات ذلك من الشرف الذي لا ينكر و البركة و غیر فیه الفرج متوقع ومنها سمعته بعض العظیمة فیه ما 

(41/ 5محمد حسن نجفی، 

 و .قیلعلى المشهور بین المتأخّرين كماو هو ، ( للشرایع بن سعید حلی)، و الجامع (شیخ طوسی)المصباحغسل يوم النیروز ، كما عن : ومنها
خرى للمعلَّى روا؛ و نحوها «فإذا كان يوم النیروز فاغتسل والبس أنظف ثیابك ، وتطیبّ بأطیب طیبك » : فیه رواية لمعلَّى بن خنیس المستند 

ُ
ية أ

مور عظیمةمشتملة ( بن فهد حلی)محكیةّ عن المهذّب البارع 
ُ
(56/ 3کتاب الطهاره، شیخ انصاری، )« ...،على بیان أ

 مخالفه على لم أعثر فی: الجواهربل لعلَّه هو المشهور بین المتأخّرين ، بل في ، النیروزباستحباب الغسل يوم وعن جملة من الأصحاب التصريح  »
(.40/ 6مصباح الفقیه، اقا رضا همدانی، )

« (.152/ 2العروه الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، )« النیروزيوم :عشر الحادي ... : المندوبةالأغسال فصل في

(659/ 3همو، همان، . )يوم النیروز: و منها : ... فأقسام المندوب منه و أما: ... أربعةالصومأقسام :فصل

« (99/ 1تخریرالوسیله،امام خمینی ره، )«النیروزيوم  و منها ...الزمانیة فكثیرة أما : ... المندوبة و هي أقسامفي الأغسال القول

 ؟؛ هو رأي الدين في عید النیروز ما : السؤال

(412استفتائات، سیستانی، .)« الیومورد في بعضها ما يستفاد منها أهمیة هذا و لكن يرد في الروايات ما يدل على أنه عید لم : الجواب 
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«صلح بین الملل»مبنای « اقتدار نظامی»نظام اسلامی، بویژه « اقتدار داخلی»  :

مَرْ عَلیَْكُمْ أنَْفُسَكُمْ لَا يضَُرالكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِ ا فَیُنَبئُِّكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ ؛ إلِىَ اللََّّ (105/ مائده)جِعُكُمْ جَمِیعا

« َوا لهَُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ و ِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ أعَِدال ُ يعَْلمَُهُمْ وَ مَا تنُْ تُرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ قُوا مِنْ فِ آخََرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللََّّ
ِ يُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتُمْ لَا تظُْلمَُونَ؛ شَيْءٍ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

؛ وَ  ِ لْمِ فَاجْنَحْ لهََا وَ توََكَّلْ عَلىَ اللََّّ مِیعُ الْعَلیِمُ إنِْ جَنَحُوا للِسَّ (61-60/انفال)« إنَِّهُ هُوَ السَّ

«اصل وحدت و هماهنگی حاکم بر امور اجتماعی»و « فقه نظام»:

«حکومتی-موضوعات، احکام و مناصب اجتماعی »

مکارم:

می در صورتی که در زمینه سیاسی یا اجتماعی حکمی از جانب رهبری جهت عامه شیعیان صادر شود آیا برای مقلدین دیگر مراجع تکلیف
آورد ؟در زمینه های دیگر چطور و چرا ؟

.«در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است»: جواب

آیا تبعیتّ از حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان، حتیّ مراجع تقلید هم واجب است؟

«تبعیتّ از حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان واجب است»:جواب

..

https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259713/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1
https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259711/%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d9%91%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%81%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%87%d9%85%da%af%d8%a7%d9%86
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 نجما»ششم مقدمه نشست چهل و»:

«جشن تکلیف»و « عید فطر»، «رمضان»:

 ،تقویو شکوفایی بذر ایمان و باروری »و « آغاز تجلی و توسعه سرشت الهی»عید فطر»:

« (10-9/شمس)« و قد خاب من دسیهاقد افلح من زکیها

«(30/روم)« نلا تبدیل لخلق الله؛ ذلک الدین القیم؛ و لکن اکثر التاس لایعلمو؛فطرت الله اللتی فطر الناس علیهافاقم وجهک للدین حنیفا

«هدایت الهی»و ضرورت « جشن تکلیف»:

« (14/ ملک)« الْخَبیِرُ اللَّطِیفُ وَ هُوَ يعَْلمَُ مَنْ خَلقََ ألََا

« ْنْسَانَ و لقََد (16/ ق)« يدِ الْوَرِ أقَْرَبُ إلِیَْهِ مِنْ حَبْلِ وَ نحَْنُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَ نعَْلمَُ خَلقَْنَا الْإِ

« َأيَالهَا النَّاسُ يا ِ ُ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّّ (15/ فاطر)« الْحَمِیدُ هُوَ الْغَنِيال وَ اللََّّ

«حقانیت الهی و کارامدی قرآن»و معرفت به « جشن تکلیف  »

« ْعَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ هَذِهِ سَبیِليِقل ِ ِ ؛ وَ سُبْحَانَ وَ مَنِ اتَّبعََنيِأدَْعُو إلِىَ اللََّّ (108/یوسف)« الْمُشْرِكیِنَ أنَاَ مِنَ وَ مَا اللََّّ

« ... انشُْرِكَ برَِبنَِّا وَ لنَْ فَآمََنَّا بهِِ إلِىَ الرالشْدِ عَجَباا؛ يهَْدِي سَمِعْنَا قُرْآنَاا إنَّا (2-1/جن)« أحََدا

«(82/اسراء)« خَسَاراايزَِيدُ الظَّالمِِینَ إلِاَّ وَ لَا للِْمُؤْمِنیِنَ وَ رَحْمَةٌ مِنَ الْقُرْآنَِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ننَُزِّلُ و

«بشریت و ناکارامدی منابع اهل کتاب»و معرفت به « جشن تکلیف»:

« َيْلٌ فَو ِ ا كَتَبتَْ أيَْدِيهِمْ فَوَيْلٌ لهَُمْ مِ ... للَِّذِينَ يكَْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهِمْ ثمَُّ يقَُولوُنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََّّ ا وَ وَيْلٌ مَّ (79/بقره)« يكَْسِبُونَ لهَُمْ مِمَّ
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«؟«سن مقرر»یا « بلوغ طبیعی»: «سن تکلیف  :

« االْیتََامَى حَتَّى إذَِا و ابْتَلوُا (6/نساء)« ...هُمْ أمَْوَالَ فَادْفَعُوا إلِیَْهِمْ بلَغَُوا النكَِّاحَ فَإنِْ آنَسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا

« نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ إحِْسَاناا وَ وَصَّیْنَا هُ حَتَّى إذَِا... الْإِ وَ أنَْ وَالدَِيَّ وَ عَلىَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْعَمْتَ عَليََّ رَ :قَالَ أرَْبعَِینَ سَنَةا و بلَغََ بلَغََ أشَُدَّ
ا ترَْضَاهُ  (15/ افاحق)« الْمُسْلمِِینَ مِنَ وَ إنِيِّ ليِ فيِ ذُرِّيَّتِي إنِيِّ تبُْتُ إلِیَْكَ وَ أصَْلحِْ أعَْمَلَ صَالحِا

 مدارای در تحقق دین»و « تکلیف به قدر وسع»شاخص»  :

 َنْزِلَ إلِیَْهِ مِنْ رَبهِِّ و
ُ
ِ وَ مَلَائكَِتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ آمََنَ الرَّسُولُ بمَِا أ عْنَا غُفْرَانكََ رَبَّنَا؛ ؛لَا نفَُرِّقُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قَالوُا سَمِعْنَا وَ أطََ  رُسُلِهِ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمََنَ باِللََّّ

ا إلِاَّ وُسْعَهَاوَ إلِیَْكَ الْمَصِیرُ؛  ُ نفَْسا ناَ رَبَّنَا ؛ رَبَّ لهََا مَا كَسَبتَْ وَ عَلیَْهَا مَا اكْتَسَبتَْ ؛لا يُكَلفُِّ اللََّّ
ْ
نَا إصِْراا كَمَا حَمَلْتَهُ تحَْمِلْ عَلیَْ وَ لَا نَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَا أوَْ أخَْطأَ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّنَا وَ  (286-285/بقره)« أنَْتَ مَوْلَاناَ فَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنََا وَ ارْحَمْنَالَا تُحَمِّ

« (حج)« حرجفي الدين من و ما جعل علیكم »//( مائده)« العسريريد بكم و لا يريد الله بكم الیسر/

« یرا أن يسو معاذا أمر علیا ([ ص) الله رسول ]و قد كان / ( احزاب)« و مبشرا و نذيراشاهدا إنا أرسلناك أيها النبي يا »: نزلتلما : ابن عباس عن
(.624/ 6المنثور، الدر )« . . .أيها النبي يا »: علي، فإنه قد أنزل و يسرا و لا تعسراتنفرا ، و لا انطلقا فبشرا (:ص)فقال، إلى الیمن 

« ن جبل إلى ببعث أبا موسى و معاذ الله علیه وسلم النبي، صلى حدثنا وكیع عن شعبة عن سعید بن أبي بردة عن أبیه عن جده ان حدثنا يحیى
: ( ص)؛ ثم قال(و الیمن مخلافان: قال ) مخلاف؛كل واحد منهما على و بعث : الیمن قال 

( للسیوطي،الصغیر ؛الجامع 26/ 4صحیح البخاري،)« و تطاوعا و لا تختلفالا تنفرا؛ و بشرا و (لا تعسروا)و لا تعسرا ( یسروا)يسرا 

« (.  100/ 6؛ 141/ 5مسلم، صحیح (: ) ص)« ...و يسرا و لا تعسراتنفرا و بشرا و لا الناس ادعوا

«(486: 1الجامع الصغیر ؛ 266: 5أحمد مسند )« بعثت بالحنیفیة السمحة السهلة

 (70/ 2کافی، .)« لا تكرهّوا عبادة الّلَّ لعباد الّلَّ إنّ هذا الدين لمتین ، فأوغلوا فیه برفق ، » ( : علیه السلام ) قال الإمام الصادق
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 نهادینه کردن معرفت و باور اسلامی»در « اسلامیتعلیم و تربیت نظام »رسالت»  :

«قرآن محوری در تعلیم و تربیت»

« ْ(10/ انبیاء)« لَا تعَْقِلوُنَ ؛ أفََ لقََدْ أنَْزَلْنَا إلِیَْكُمْ كتَِاباا فیِهِ ذِكْرُكُم

« َییِّنَ رَسُولاا مِنْهُمْ ي وَ إنِْ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلَالٍ مُبیِنٍ؛كتَِابَ وَ الْحِكْمَةَ تْلوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتهِِ وَ يُزَكیِّهِمْ وَ يُعَلمُِّهُمُ الْ هُوَ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

ا يلَْحَقُوا بهِِمْ وَ  ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ؛ وَ اآخََرِينَ مِنْهُمْ لمََّ ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛ ذَلكَِ فَضْلُ اللََّّ (  4-2/جمعه)«للََّّ

 دهه فجر و عید قربان»تا « رمضان و عید فطر»از»:

:«کتاب الهی»مبتنی بر « تحقق جامعه و نظام اسلامی»در راه « جهاد»، و « هجرت»، «ایمان»

« َّإن ِ ُ غَ الَّذِينَ آمََنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ ِ وَاللََّّ ولئَكَِ يرَْجُونَ رَحْمَةَ اللََّّ
ُ
(218/ بقره)« فُورٌ رَحِیمٌ أ

«؛فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبهِِّ أرَْبعَِینَ بعَِشْرٍ وَ أتَْمَمْنَاهَا مُوسَى ثلََاثیِنَ لیَْلةَا وَاعَدْناَ و لیَْلةَا

( 142/ اعراف)« الْمُفْسِدِينَ تتََّبعِْ سَبیِلَ وَ أصَْلحِْ وَ لَا مُوسَى لِأخَِیهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فيِ قَوْمِي وَ قَالَ 

« ... َْإلِاَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُوا مَا فیِهِ؛ألم ِ تعَْقِلوُنَ؛الْآخَِرَةُ خَیْرٌ للَِّذِينَ يتََّقُونَ أفََلَا ارُ وَ الدَّ يُؤْخَذْ عَلیَْهِمْ مِیثَاقُ الْكتَِابِ أنَْ لَا يقَُولوُا عَلىَ اللََّّ

كُونَ باِلْكتَِابِ وَ الَّذِينَ  الْمُصْلحِِینَ؛إنَِّا لَا نُضِیعُ أجَْرَ الصَّلَاةَ وَ أقََامُوا يُمَسِّ

(171-169/اعراف)« لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ كُرُوا مَا فیِهِ خُذُوا مَا آتَیَْنَاكُمْ بقُِوَّةٍ وَ اذْ بهِِمْ؛ أنََّهُ وَاقعٌِ وَ ظنَالوا نتََقْنَا الْجَبلََ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَ إذِْ 
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الگوهای الهی متعالی و تمام عیار رکن حمد(ع)اهل البیت ،:

 (:الاسماء )در نظام خلقتالهی خلاقت برترین مقام : مظهر اسماء و صفات خدابرترین

«ا بیَْنِي وَ بیَْنَكُمْ وَ ...»/ /( بقره)« ...کلها؛ ثم عرضهم علی الملئکةالاسماءو علم آدم ِ شَهِیدا (43/ رعد)«  عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ نْ مَ قُلْ كَفَى باِللََّّ

 (:راکعون)الگوی اطاعت و فرمانبرداری خدا برترین

« ... (43/آل عمران)« الراکعینارکعی مع... »(/ 43/بقره)« الراکعینارکعوا مع

«(55/مائده)« راکعونانما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم

(:عبادالله)بندگان خدا برترین

« ...(  7-6/انسان)« ...یوفون بالنذر؛یفجرونها تفجیراعباداللهیشرب بها عینا

عطیه عظیم الهی(ع)رکن حمد و خلاصه سیره حضرت فاطمه ،:

 ،مجاهد اهل ایمان« مادر امت حزب الله جند الله»و « مادر امامت»کوثر دین:

«وَ مَنْ »/ «، فصل لربک و انحرالکوثرانا اعطیناک َ ِ حِ آمََنُوا فَإِنَّ وَ رَسُولهَُ وَ الَّذِينَ يتََوَلَّ اللََّّ (56/ مائده)« الْغَالبُِونَ مُ هُ زْبَ اللََّّ

«...حجّة الّلَّ علینا ( علیها السلام ) جدّتنا فاطمةخلقه، ونحن حجج الّلَّ على »/ «...خلفت من نور عظمة ربنا»

 دشمنان بشریت»اهداف و برنامه های « شکست کشانده»به»:

«الابتران شانئک هو»

«کل امر ذی بال لم یبدآ ببسم الله فهو ابتر».

(173-171/ضافات)« البُِونَ لهَُمُ الْغَ نْدَناَ جُ ؛ وَ إنَِّ هُمْ لهَُمُ الْمَنْصُورُونَ ؛ إنَِّ الْمُرْسَلیِنَ عِباَدِناَوَ لقََدْ سَبقََتْ كَلمَِتُنَا لِ »



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

رکن حمد و نورانیت بندگی خدا:

« ضعها و وفأدخلها الیهودي إلى دار من الصوفو كانت ملاءة فاطمة رهنا إلیهفدفع شیئااستقرض من يهودي شعیرا فاسترهنه أن علیاروي
في البیت أضاء به كلهنورا ساطعا رأت فلما كانت اللیلة دخلت زوجته البیت الذي فیه الملاءة بشغل ففي بیت؛  

رعا و مسنسي أن في بیته ملاءة فاطمة ، فنهض و قد عظیما فتعجب الیهودي زوجها البیت ضوءا إلى زوجها فأخبرته بأنها رأت في ذلك فانصرفت 
، من قريب البیت فإذا ضیاء الملاءة ينشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر منیر يلمع دخل 

ائها تعدو إلى أقربو زوجته ، فخرج الیهودي يعدو إلى أقربائه فاطمةمن ملاءة علم أن ذلك النور من ذلك فأنعم النظر في موضع الملاءة ففتعجب 
(  30/ 43الخرائج، بحار،ابن شهرآشوب ، مناقب ).« كلهممن الیهود فرأوا ذلك فأسلموا فاجتمع ثمانون 

رکن حمد، بالندگی در اطاعت امر خدا و خطر کبر و حسادت در سمتهای اجتماعی:

« ...، قارون، بلعم باعورا، سامری و (ع)کبر و حسادت ابلیس، قابیل، برادران یوسف»

« ْ(5-1/فلق)« و من شر حاسد اذا حسد... ؛ الْفَلقَِ أعَُوذُ برَِبِّ قُل

« ْمِنْ فَضْلِهِ يَ أم ُ امُلْكاا مَةَ وَ آتَیَْنَاهُمْ وَ الْحِكْ آلََ إبِْرَاهِیمَ الْكتَِابَ فَقَدْ آتَیَْنَاحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاَهُمُ اللََّّ (54/ نساء)« عَظِیما

« ... َّةٍ جُنُوداا فإِن مَّ
ُ
مِّ لَا و–و رَجِلاا و فُرْسَاناا –و أعَْوَاناا لهَ مِنْ كُلِّ أ

ُ
سِوَى مَا ألَْحَقَتِ -مِنْ غَیْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلهَ اللََّّ فیِه -ه تكَُونوُا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلىَ ابْنِ أ

ه النَّدَامَةَ الَّذِي أعَْقَبهَ اللََّّ بِ -یْطاَنُ فيِ أنَْفِه مِنْ رِيحِ الْكبِْرِ الشَّ و نفََخَ –الْحَمِیَّةُ فيِ قَلْبِه مِنْ ناَرِ الْغَضَبِ و قَدَحَتِ –الْعَظمََةُ بنَِفْسِه مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ 
(192نهج، خ)« ...الْقِیاَمَةِ آثاَمَ الْقَاتلِیِنَ إلِىَ يوَْمِ و ألَْزَمَه –

 عن السلامي مسندا أن جمیعا التیمي قال و تاريخ خراسان فاطمة عن أبي علي الصولي و أخبار العكبري و إبانة جامع الترمذي :

:  ؛ فقالت عائشة! ؟ عليما حملك على الخروج على : عمتيلها عائشة فقالت مع عمتي على دخلت 

(38/ 43؛بحار، 3965ح 362/ 5سنن الترمذي )«إلیه من فاطمةمن النساء أحب و لا كان أحد من الرجال أحب إلى رسول الله من علي دعینا فوالله ما 

« ... ا يُ النسَِّاءِ و أمََّ
ْ
؛!تفَْعَلْ نْ غَیْرِي مَا أتَتَْ إلِيََّ لمَْ دُعِیتَْ لتَِنَالَ مِ لوَْ و ؛ !کمرجل القینغَلَا فيِ صَدْرِهَا ضِغْنٌ و–فُلَانةَُ فَأَدْرَكَهَا رَأ

(156نهج،خ )« ...عَلىَ اللََّّ تعََالىَو الْحِسَابُ بعَْدُ حُرْمَتُهَا الأوُلىَ و لهََا 
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 نجما»هفتم مقدمه نشست چهل و»:

حق و نکلیف:

«تلازم حقوق با تکالیف»:

 ِّرَبي ِ (56/ هود)« مُسْتَقِیمٍ رَاطٍ إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صِ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلِاَّ هُوَ آخَِذٌ بنَِاصِیتَِهَاوَ رَبكُِّمْ إنِيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ اللََّّ

«(انبیاء)« لایسئل عما یفعل و هم یسئلون/

 ُا بعَْد ُ سُبْحَانهَُ ليِ عَلیَْكُمْ حَقّاا بوِِلَايةَِ أمَْرِكُمْ -أمََّ –قِّ مِثْلُ الَّذِي ليِ عَلیَْكُمْ عَليََّ مِنَ الْحَ لكَُمْ و–فَقَدْ جَعَلَ اللََّّ

–يجَْرِي عَلیَْهِ إلِاَّ جَرَى لهَُ و لَا –هِ  يجَْرِي لأحََدٍ إلِاَّ جَرَى عَلیَْ لَا -فيِ التَّنَاصُفِ و أضَْیقَُهَا –أوَْسَعُ الأشَْیاَءِ فيِ التَّوَاصُفِ فَالْحَقال 

ِ سُبْحَانهَُ دُونَ خَلْقِهِ -كَانَ لأحََدٍ أنَْ يجَْرِيَ لهَُ ولَا يجَْرِيَ عَلیَْهِ ولوَْ  -لكََانَ ذَلكَِ خَالصِاا لِلََّّ

(216تهج، خ )« قَضَائهِِ فيِ كُلِّ مَا جَرَتْ عَلیَْهِ صُرُوفُ و لعَِدْلهِِ –عَلىَ عِباَدِهِ لقُِدْرَتهِِ 

حق، گرفتنی یا دادنی؟:

« (1/مائده)« ...باِلْعُقُودِ أوَْفُوا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوايا

 ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِ ُ أوَْلىَ وَ الْأقَْرَبیِنَ يْنِ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدَِ لوَْ ؛ وَ كُونوُا قَوَّامِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََّّ هِمَا؛بِ إنِْ يكَُنْ غَنیِاا أوَْ فَقِیراا فَاللََّّ

َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَ إنِْ  تتََّبعُِوا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا فَلَا  (135/ اءنس)« خَبیِرااتلَْوُوا أوَْ تعُْرِضُوا فَإِنَّ اللََّّ

شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِ للِتَّقْوَى؛اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ تعَْدِلوُا؛ى ألَاَّ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ عَلَ وَ لَا كُونوُا قَوَّامِینَ لِلََّّ

َ وَ اتَّقُوا  َ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ؛ إنَِّ اللََّّ (8/ مائده)اللََّّ

 َي َ مُرُكُمْ أنَْ تؤَُدالوا الْأمََاناَتِ إلِىَ أهَْلِهَا إنَِّ اللََّّ
ْ
ا دْلِ كَمْتُمْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعَ حَ وَإ ِذَا أ َ كَانَ سَمِیعا ا يعَِظكُُمْ بهِِ إنَِّ اللََّّ َ نعِِمَّ ( 58/ نساء)« یراابصَِ إنَِّ اللََّّ
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 حقوق و تکالیفاقسام:

انسانیحقوق اولیه :حق و تکلیف نوعی  :

...(مانند حق خوراک ، پوشاک، مسکن، حق ازدواج، و ) 

 (4-3/قریش)« خَوْفٍ مِنْ وَ آمََنَهُمْ أطَْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ الَّذِي الْبیَْتِ؛ فَلْیعَْبُدُوا رَبَّ هَذَا

 َمَثَلاا وَ ضَرَب ُ ا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اللََّّ تیِهَا رِزْقُهَا رَغَدا
ْ
؛ بأَِنْعُمِ فَكَفَرَتْ قَرْيةَا كَانتَْ آمَِنَةا مُطْمَئنَِّةا يأَ ِ اللََّّ

ُ فَ  (112/ نحل)«يصَْنَعُونَ بمَِا كَانوُا وَ الْخَوْفِ لبِاَسَ الْجُوعِ أَذَاقَهَا اللََّّ

 عمومی حق و تکلیف

...(:  اجتماعی، اداری، سیاسی و )

حق و تکلیف شخصی  :
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 امر به معروف و نهی از منکررسالت:

 اجتماعیحیات و منکر، کشتی جامعه، امر به معروف و نهی از:

« َا ي ِ َ وَ اعْلمَُوا إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا يُحْییِكُمْ وَ للِرَّسُولِ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا اسْتَجیِبُوا لِلََّّ تُحْشَرُونَ؛إلِیَْهِ وَ قَلْبِهِ وَ أنََّهُ  يحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ أنََّ اللََّّ

َ شَدِيدُ وَ اعْلمَُوا فتِْنَةا لَا تُصِیبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا اتَّقُوا وَ  (25-24/انفال)« الْعِقَابِ أنََّ اللََّّ

 منکر و حاکمیت اسلامیبه معروف و نهی از نهاد امر:

« َمُنْكَرِ عَنِ الْ و نهََوْا باِلْمَعْرُوفِ أمََرُوا وَ الزَّكَاةَ وَ آتَوَُا أقََامُوا الصَّلَاةَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ الَّذِين ِ (41/ حج)« الْأمُُورِ عَاقبِةَُ وَ لِلََّّ

« ِ مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ ينَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرو
ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَ يأَ مَّ

ُ
ولئَِ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

ُ
(104/ آل عمران)« الْمُفْلِحُونَ هُمُ كَ وَ أ

 منکروجوب امر به معروف و نهی از شرائط:

«قدرتداشتن / عدم ضرر قابل اعتنا/ احتمال تاثیر/ علم به موضوع و حکم»

«مْعَ تقَْفُ مَا لیَْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ لَا و ولئَكَِ كَانَ عَنْهُ وَ الْبصََرَ وَ الْفُؤَادَ إنَِّ السَّ
ُ
(36/ اسراء)« سْئُولاا مَ كُلال أ

« ِْةٌ مِنْهُمْ وَ إذ مَّ
ُ
ا قَالتَْ أ بُهُمْ عَذَاباا شَدِيدا ُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِّ ا اللََّّ ؛وَ لعََلَّهُمْ يتََّقُونَ ذِرَةا إلِىَ رَبكُِّمْ مَعْ :قَالوُالمَِ تعَِظوُنَ قَوْما

ا فَلَ  وءِ مَّ (165-164/اعراف)« يفَْسُقُونَ سٍ بمَِا كَانوُا الَّذِينَ ظلَمَُوا بعَِذَابٍ بئَیِوَ أخََذْناَ نسَُوا مَا ذُكِّرُوا بهِِ أنَْجَیْنَا الَّذِينَ ينَْهَوْنَ عَنِ السال

«وا و ِ تُرْهِبُونَ رِباَطِ الْخَیْلِ وَ مِنْ لهَُمْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ أعَِدال ُ يعَْلمَُهُمْ آخََرِينَ وَ عَدُوَّكُمْ وَ بهِِ عَدُوَّ اللََّّ فِقُوا مِنْ شَيْءٍ تنُْ وَ مَا مِنْ دُونهِِمْ لَا تعَْلمَُونهَُمُ اللََّّ
ِ يُوَفَّ إلِیَْكُمْ وَأنَْتُمْ لَا  تُظْلمَُونَ؛ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

لْمِ فَاجْنَحْ لهََا إنِْ وَ  ِ وَ توََكَّلْ جَنَحُوا للِسَّ مِیعُ عَلىَ اللََّّ ( 61-60/ انفال)« الْعَلیِمُ إنَِّهُ هُوَ السَّ
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«و رابطه رفت و برگشتی آن« معروف و منکر اعتقادی و رفتاری:

 اعتقادی اخلاقی رفتاری»فرایند تحول»:

« َییِّنَ رَسُولاا مِنْهُمْ يَ هُو (2/ عهجم)« مُبیِنٍ كَانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَلَالٍ وَ إنِْ وَ الْحِكْمَةَ كتَِابَ الْ وَ يُزَكیِّهِمْ وَ يُعَلمُِّهُمُ تْلوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتهِِ الَّذِي بعََثَ فيِ الْأمُِّ

« ْعَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ بعََثَ فیِهِمْ رَسُولاا مِنْ أنَْفُسِهِمْ يَ لقَد ُ (164/ آل عمران)«  ...وَ الْحِكْمَةَ الْكتَِابَ يُزَكیِّهِمْ وَ يُعَلمُِّهُمُ وَ تْلوُ عَلیَْهِمْ آيَاَتهِِ مَنَّ اللََّّ

« َْنْسَانُ لیِفَْجُرَ أمََامَهُ بل (6-5/قیامت)« أيََّانَ يوَْمُ الْقِیاَمَةِ ؛ يسَْألَُ يُرِيدُ الْإِ

 (:الگوی خوبی و بدی)«رفتاری اخلاقی اعتقادی»تحول فرایند

« ْسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََد
ُ
ِ أ َ وَالْیوَْمَ الْآخَِرَ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللََّّ َ وَ ذَكَرَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ (21/ احزاب)« كَثیِراااللََّّ

« أنَْ تقَُولوُا مَا لَا ؛ كَبُرَ تفَْعَلوُنَ الَّذِينَ آمََنُوا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لَا أيَالهَايا ِ (3-2/صف)« لوُنَ تفَْعَ مَقْتاا عِنْدَ اللََّّ

« َخَالفَِكُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ مَا و
ُ
رِيدُ أنَْ أ

ُ
صْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ ؛ عَنْهُ أ رِيدُ إلِاَّ الْإِ

ُ
ِ عَلیَْهِ توََكَّلْتُ توَْفیِقِ وَ مَا إنِْ أ نیِبُ ي إلِاَّ باِللََّّ

ُ
(88/ هود)« وَ إلِیَْهِ أ

« َْرُونَ أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيتَِكُمْ؛ : قَالوُاوَ مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَّ أن ناَسٌ يتََطهََّ
ُ
(82/ اعراف)« إنَِّهُمْ أ

 َیئَِّاتِ اءَهُ وَ ج ي هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ ياَ قَوْمِ هَؤُلَاءِ بنََاتِ : قَالَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إلِیَْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كَانوُا يعَْمَلوُنَ السَّ

َ وَ لَا تُخْزُونِ فيِ ضَیْفِي ألَیَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِیدٌ؛  (  79-78/هود)« نَّكَ لتََعْلمَُ مَا نُرِيدُ نَاتكَِ مِنْ حَقٍّ وَ إِ لقََدْ عَلمِْتَ مَا لنََا فيِ بَ : قَالوُافَاتَّقُوا اللََّّ

« ْ(70-69/صافات)« يُهْرَعُونَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ هُمْ ضَالیِّنَ؛ فَ ألَْفَوْا آبَاَءَهُمْ إنَِّهُم

:...



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 نجما»هشتم مقدمه نشست چهل و»:

 لوازم آن»و « عفاف و حجاب»فرهنگ سازی»:

«حفظ ناموس»بخشی از موضوع « عفاف و حجاب»:

«عفاف و حجاب»، از لوازم قطعی «تشکیل و تحکیم خانواده»:

 از لوازم دیگر آن« نخبگان فرهنگی و اجرایی»، از جانب «الگوی عفاف و حجاب و حفظ ناموس»ارائه:

«باندهای حرمت شکن و مروج فساد و بی بند باری»با « برخورد قاطع و منهدم کننده»:

...

«آنها« منطقی و شرعی»و نسبت « سیاستهای کلی نظام»در « موضوعات محوری:

«حکومت محوری/جامعه محوری/انسان محوری/خانواده محوری.../

«تولید محوری»/ « اقتصاد محوری».../

«دانش بنیان/«توحید محوری»/ «عدالت محوری /...»

و انقلاب فرهنگی ارزشهای اسلامی( ع)امام صادق  :
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مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

رکن حمد و مناعت درخواست:

 « و الخبز و العجینعمل البیت ( علیه السلام)لعلي ضمنت ( علیها السلام ) إن فاطمة : قال ( علیه السلام ) سیف ، عن نجم ، عن أبي جعفر عن
:  يجئ بالطعام ، فقال لها يوما و أن نقل الحطب : كان خلف الباب ما ( علیه السلام ) لها علي و ضمن البیت و قم 

أفلا أخبرتني ؟ : قال بهشئ نقريك أيام عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة الذي و: ؟ قالت شئهل عندك فاطمة يا 

.تسألیهفلاو إلا [ عفو ] عمك شیئا إن جاءك بشئ تسألین ابن لا (:ص)فقالنهاني أن أسألك شیئا ( و آلهالله علیه صلى )كان رسول الله : قالت 

: بن الأسود فقال للمقدادفلقي مقداد أمسى ،و قد فلقي رجلا فاستقرض منه دينارا ثم أقبل به ( علیه السلام ) فخرج (: ع)قال

، يا أمیر المؤمنینو الذي عظم حقك الجوع :قال الساعة؟ أخرجك في هذه ما 

حي؛ ( و آلهالله علیه صلى )الله و رسول : ؟؛ قالحي( و آلهالله علیه صلى )الله رسول و(: علیه السلام)قلت لأبي جعفر : قال

شئ بینهما وتصلي و فاطمة جالسا ( و آلهالله علیه صلى )إلیه فأقبل فوجد رسول الله و سأؤثرك به فدفعه استقرضت دينارا و قد أخرجني فهو : قال
(: ص)و لحم قال اجترت ذلك الشئ فإذا جفنة من خبز فلما فرغت مغطى 

، هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب :هذا قالتفاطمة أنى لك يا 

ندها رزقا فوجد عمريم المحراب مثلك مثل زكريا إذ دخل على : بلى ، قال : ؟ قال و مثلها بمثلك ألا أحدثك (: و آلهالله علیه صلى )له رسول الله فقال 
؛ حسابمن يشاء بغیر الله يرزق يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن :قال 

(31/ 43العیاشي، ؛بحار، تفسیر .)« و هي عندنا( علیه السلام ) الجفنة التي يأكل منها القائم و هي منها شهرا فأكلوا 

« ... ا رآه حمد إلیه فلمو قدمته على نبیه أبیها فحمدت الله و صلت أنه من عند الله ، و عرفت بهتت : فلما نظرت إلیه و لحما هي مملوءة خبزا فإذا
. هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب : ؟ قالت من أين لك هذا : و قال الله 

ن وجمیع والحسیو علي و فاطمة والحسن ( صلى الله علیه وآله ) رسول الله و أكل إلى علي فدعاه وأحضره ( صلى الله علیه وآله ) رسول الله فبعث 
(27/ 43بحار،.)« و خیرا كثیراكما هي فأوسعت منها على جمیع جیراني جعل الله فیها بركة وبقیت الجفنة : أزواج النبي حتى شبعوا ، قالت فاطمة 
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 (:ع)حمد و تسبیح حضرت فاطمهرکن

« ید ما عبد الله بشئ من التمج: قال( ع) محمد بن يحیى، عن محمد بن الحسین، عن ابن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عقبة، عن أبي جعفر
( 64/ 43الكافي ؛بحار،)« فاطمة( صلى الله علیه و آله)لو كان شئ أفضل منه لنحله رسول الله ، و (علیها السلام)أفضل من تسبیح فاطمة 

« ن أنه قال لرجل م( علیه السلام ) ، عن أبي الورد بن ثمامة ، عن علي عن الحريري ، عن السكري ، عن الحكم بن أسلم ، عن ابن علیة ، القطان
بالرحىو طحنت بالقربة حتى أثر فصدرها ، و أنها استقت من أحب أهله إلیه و كانت فاطمة إنها كانت عندي و عن أحدثك عني ألا : بني سعد 

لو : لها ت فقل. ذلك ضرر شديد فأصابها من النار تحت القدر حتى دكنت ثیابها ، و أوقدت حتى اغبرت ثیابها ، و كسحت البیت حتى مجلت يداها ، 
العمل؛أتیت أباك فسألتیه خادما يكفیك ضر ما أنت فیه من هذا 

فغدا : القأنها جاءت لحاجة ، ( صلى الله علیه وآله ) فعلم النبي : قال . فوجدت عنده حداثا فاستحت فانصرفت ( صلى الله علیه وآله ) فأتت النبي 
؛ ...يا رسول الله و الله أخبرك أنا : فقلت... محمد؟  يا فاطمة ما كانت حاجتك أمس عند (: ص)فقال...  ( و آله صلى الله علیه ) علینا رسول الله 

...  ؛ و ثلاثینأربع و كبرا ، و ثلاثین ثلاثا و احمدا ، سبحا ثلاثا و ثلاثین ف؟ إذا أخذتما منامكما أفلا أعلمكما ما هو خیر لكما من الخادم (:ص)قال

(83/ 43علل الشرائ، ؛ بحار، )« دفعاتثلاث و رسوله رضیت عن الله : ( ع)فقالت 

« ل دخلت على الصادق علیه السلام فسألته عن تسبیح فاطمة علیها السلام ، فقا: بن عذافر عن محمد عن أحمد عن عمرو بن عثمان العدة :

/  3کافی،" )حدة حتى بلغ مائة يحصیها بیده جملة واسبحان الله:حتى بلغ سبعا و ستین ، ثم قال الحمد لله: مرة ، ثم قال و ثلاثین أربعا الله أكبر "
( 400و 105/ 2، تهذیب، 342

« قال( ع)الصادق عن بصیر، أبي مسكان عن علي بن محمد عن سهل عن محمد بن عبد الحمید عن صفوان عن ابن:

(106/ 2؛ تهذيب الأحكام، 342/ 3کافی،)« و ثلاثینثلاثا التسبیحثمو ثلاثین، ثلاثا التحمید ثمأربعا و ثلاثین، بالتكبیرتبدأ 

« تسبیح »عن ابن عیسى عن محمد بن خالد والحسین جمیعا عن القاسم بن عروة عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام قال محمد
و المعوذتین لكرسي آية او ثلاثین و تقرأ ثلاثا سبحه و ثلاثین و ثلاثا احمدهو ثلاثین و  أربعا اللََّّ كبر مضجعك ففاطمة الزهراء علیه السّلام إذا أخذت 

(536/ 2، الكافي )« آخرهامن و عشرا آيات من أول الصافات و عشر 
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رکن حمد و سبک زندگی سلسله مراتب مدیریت اسلامی و بستگان نزدیک:

« ن أهله السفر سلم على من أراد التسلیم علیه مإذا أراد ( و آله صلى الله علیه ) كان رسول الله : قال( علیه السلام ) زرارة ، عن أبي جعفر عن
.رجع بدأ بها و إذا فیكون وجهه إلى سفره من بیتها ، ( علیها السلام ) علیه فاطمة يكون آخر من يسلم ثم 

على بابها سترا ،و علقت سوارين من فضة فخرج فأخذت شیئا من الغنیمة فدفعه إلى فاطمة ( علیه السلام ) أصاب علي و قد فسافر مرة 

إلیه؛و شوقافتوجه نحو بیت فاطمة كما كان يصنع ، فقامت فرحة إلى أبیها صبابة دخل المسجد ( و آله صلى الله علیه ) قدم رسول الله فلما 

، حیث ينظر إلیها( صلى الله علیه و آله ) قعد رسول الله فعلى بابها ستر ، و إذا فنظر فإذا في يدها سواران من فضة 

.قبلهاما صنع هذا بي : و حزنت و قالتفاطمة فبكت 

:  لهماإلى الاخر ثم قالت و الستر إلى أحدهما دفعت السوارين ثم يديها، السوارين من و خلعت فدعت ابنیها فنزعت الستر من بابها 

به، فشأنك هذا؛ما أحدثنا بعدك غیر : فاقرئاه السلام و قولا لهإلى أبي انطلقا 

منهما على فخذه ، واحد كل و التزمهما و أقعد ( و آلهالله علیه صلى )رسول الله أمهما فقبلهما فأبلغاه ذلك عن فجاءاه 

، أموالو لا يكن لهم منازل المهاجرين لم قوم من [ و هم ] السوارين فكسرا فجعلهما قطعا ثم دعا أهل الصفة أمر بذينك ثم

ذلك الستر طويلا لیس له عرض فجعل يؤزر الرجل و كان لا يستتر بشئ العاري الذي بینهم قطعا ، ثم جعل يدعو الرجل منهم فقسمه 

حتى يرفع الرجال رؤوسهم ، الركوع و السجود علیه قطعه حتى قسمه بینهم أزرا ثم أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن من فإذا التقیا 

ى حتو السجود الركوع رؤوسهن من بدت عورتهم من خلفهم ثم جرت به السنة أن لا يرفع النساء إذا ركعوا و سجدوا أنهم كانوا من صغر إزارهم و ذلك 
: ( و آلهالله علیه صلى )قال رسول الله ثم . يرفع الرجال 

( 84/ 43؛ بحار،، مكارم الأخلاق الكافي )« الجنةبهذين السوارين من حلیة كسوة الجنة، و لیحلینها الله فاطمة لیكسونها الله بهذا الستر من رحم 
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رکن حمد و حرمت علم و معرفت الهی:

 « قالزيدي بن العباس بن محمد بن أبي محمد يحیى بن المبارك الیالله محمد أبى بكر محمد بن عمر الجعابي قال أخبرنا أبو عبد اخبرنا القاضي:

ن سلمة بن سوار بن مصعب الهمداني عن عمرو بي قیس عقال حدثنا بن أسد أبو الأسود النوشجاني قال حدثنا رويم بن يزيد المنقرى حدثنا الخلیل 
یه وآله ترك رسول الله صلى الله علالله هل يا ابنة رسول : فقالعن ابن مسعود قال جاء رجل إلى فاطمة علیها السلام بن سلمة كهیل عن شقیق 

!                                     و حسیناويحك اطلبیها فإنها تعدل عندي حسنا : فقالتفلم تجدها الجريدة فطلبتها عندك شیئا فطوقتنیه فقالت يا جارية هات تلك 

كان يؤمن ن و ملم يأمن جاره بوائقهالمؤمنین من لیس من :و آلهقال محمد النبي صلى الله علیه : فیهاهي قد قممتها في قمامتها فإذا فطلبتها فإذا 
البذاء الفاحش المتعفف و يبغضان الله يحب الخیر الحلیم الآخر فلیقل خیرا أو يسكتو الیوم بالله و من كان يؤمن الآخر فلا يؤذى جاره و الیوم بالله 

(431/ 13دلائل الامامه، ؛جامع احادیث،)« النارالفحش من البذاء والبذاء في الجنة و ان في و الايمان ان الحیاء من الايمان السائل الملحف

 (:ص)در خطبه مسجد النبی ( ع)حمد در سیره توحیدی عجیب حضرت فاطمهرکن

«؛ الحمد لله على ما أنعم؛ و له الشكر على ما ألهم؛ و الثناء بما قدم؛ من عموم نعم ابتدأها؛ و سبوغ آلاء أسداها؛ و تمام منن أولاها

و ؛ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها و استحمد إلى الخلائق بإجزالهاجم عن الاحصاء عددها، و نأى عن الجزاء أمدها؛ و تفاوت عن الإدراك أبدها؛ و 
ثنى بالندب إلى أمثالها ، 

، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، و ضمن القلوب موصولها، و أنار في التفكر معقولها ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و 

الممتنع من الأبصار رؤيته؛ و من الألسن صفته؛ و من الأوهام كیفیته؛ 

 فائدة له في و لاا؛ ابتدع الأشیاء لا من شئ كان قبلها؛ و أنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها؛ كونها بقدرته؛ و ذرأها بمشیته؛ من غیر حاجة منه إلى تكوينه
تصويرها؛ إلا تثبیتا لحكمته؛ و تنبیها على طاعته؛ و إظهارا لقدرته؛ تعبدا لبريته و إعزازا لدعوته؛ 

ثم جعل الثواب على طاعته؛ و وضع العقاب على معصیته؛ ذيادة لعباده من نقمته؛ و حیاشة لهم إلى جنته؛ 

( 146/ 1احتجاج، )« ...، أشهد أن أبي محمدا عبده و رسوله اختاره قبل أن أرسله، و سماه قبل أن اجتباه، و اصطفاه قبل أن ابتعثهو 


